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 سخن مترجم: 

ین فریننده اآم، کسی که اینمنده سپاسگذاری ایتا بدان وسیله از خداوند مهربان و بخش نمایمتوانم پیدا را نمی ییواژههیچ 

شمارش به من های بیجهان به این زیبایی است، آن خدای نهایت قدرتمند و پر جلال و نگهبان مومنان، کسی که رحمت

 این توانایی را داد تا این کار سخت را با موفقیت به پایان برسانم.

وح خویش وند از رد. خداارزانی فرمو یبه نام آنکه سه نعمت نهایت ارزشمند آگاهی، آزادی و آفرینش را به این بنده خاک

ف مخلوقات و ا را اشرت که مما دمید تا مثل او در این جهان آگاه، آزاد و آفریننده باشیم. به همین دلیل اس یدر وجود خاک

 .نمایدمیخویش را احسن الخالقین خطاب 

کند تا ما را از این سه نعمت کوشش مینده است، ایشده از درگاه خداوند مهربان و بخشاما نیروی شر که همان رانده

گی از خود بیخود کند و نگذارد تا خواهد تا ما را در کارها و مشکلات زنده. او میسازد یخاکما را بزرگ دور ساخته و 

 ما فرصتی برای کنکاش در هستی قیمتی خود به دست بیاوریم. به راستی این چنین است.  

ام است که من از یگرام بسیارمیهنان ساختن نکات و چیزهای باارزش آن با همهدف من از ترجمه این کتاب، شریک 

ردم کشورم به همه م هاد منپیشن ."برده پول نباشید، بلکه پول باید به اشاره انگشتان شما بچرخد"مطالعه آن دریافت کردم. 

 گی خویش عملی سازند.آن را در زنده به خصوص جوانان عزیز این است که این کتاب را بخوانند و راه های پیشنهاد شده

توانید با تقویت نه میعلت اصلی که من این کتاب را ترجمه نمودم، این بود تا با شما این مساله را شریک سازم که چگو

ها برای ی انسان. بدون آموزش مالی، همهاز سر راه بردارید گی خویش راهای اقتصادی زندههوش مالی؛ گرفتاری

پرداخت  انداز کردن، قرض گرفتن وکندن، پسهمچو روز و شب جان معیاریهای گی از روشروزهای زندهگذراندن 

 کنند. اما هم اکنون ما به معلومات بهتری نیاز داریم.مالیات هنگفت استفاده می

گشاید که با دیگر باشند و این کتاب راهی را پیش چشمان ما میگی آسوده میگان به دنبال موفقیت و داشتن زندهههم

گی برهانید و زنده توانید خود را از مشکلات مالیهایی که میهای پیشنهاد شده از سوی دیگران، متفاوت است. راهراه

 آگاه، آزاد و آفریننده باشید. 

ا با کتاب ر ینام ترجمه تخواهم تا ترجمه خویش را به کسی که به من توانایی، انگیزه و دلگرمی داد تا توانسدر پایان می

 . ، تقدیم نمایمموفقیت به پایان برسانم

 عِمرانمحمد رضا 
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 پیشگفتار

 یک نیاز

سازند؟ پدر و مادرم همیشه در با جهان واقعی آماده می یاروییآیا به راستی نهادهای آموزشی، کودکان ما را برای رو

 کدیخوب،  هوظیفت یک خخوب درس بخان و نمرات عالی بگیر، او واو بچه، تو ره میگم  "که کردندزمزمه میگوشم 

و  ردهپیدا ک انشگاه راهام این بود که ما به د. خواست آنها برای من و خواهر کلان"خاد کدیپیدا  زیادو امتیازات  لندب عاید

با نمرات نزدیک به  1976که من در سال ام زمانیمند شویم. سرانجها برای دستیابی به کامیابی بهرهاز بهترین فرصت

شان را دریافت رنجستسانس خود را در رشته محاسبه از دانشگاه فلوریدا گرفتم، آنها نتیجه دیل سندشاگرد اول نمره، 

، خویش بزرگه آرزوهای گی بود. به این ترتیب برای دستیابی بآوردشان در زندهکردند. این زیباترین و با ارزشترین دست

خواستم تا یمدت بودم. مدرازگماشته شدم و در جستجوی یک کار  ،کننده خدمات محاسبه، ارایه "8بیگ "در شرکت 

 ام از کار متقاعد شوم.در سالهای جوانی

تصادی های زحمتکش، با امکانات اقاش را مانند من پیموده بود. هر دوی ما از خانوادهگیشوهرم، مایکل نیز مسیر زنده

ی دوبار ود، اما وب وردهراغت به دست آبا اخلاق کاری قوی، بودیم. مایکل با نمرات بسیار عالی از دانشگاه ف ولی توسطم

قوقی در حعتبر این کار را کرده بود: نخست در رشته انجینیری و دیگر در رشته حقوق. او به سرعت در یک شرکت م

ی وی روشن ق انحصاری و نوآوری متخصص بود. آیندهحقانون  سی به کار گماشته شد. شرکت او در بخشواشنگتن دی

 های جوانی برای وی تضمین شده بود.اش به خوبی روشن بود و متقاعدشدن در سالر می رسید، راه شغلیظبه ن

وی ما ر دچنان که توقع داشتیم، به وقوع نپیوست. هموفق بودیم، اما کاملا آن خویش هایباید بگویم که اگر چه ما در پیشه

برای  ییهیچ برنامه ولیهای درست و منطقی تغییر دادیم را چندین بار، آن هم بنا بر انگیزه خویش های شغلیموقعیت

ن داری به آر ماه مقبود که ه ما نداشتیم. پس انداز دوران متقاعدی ما تنها از راه معاش ماهوار خویش دوران تقاعدی

چنانکه این کتاب داشتیم. هم خویش گی باورنکردنی به همراه سه فرزند کلانزندهدادیم. من و مایکل یک اختصاص می

های خود ها و کوششلاشتگی لیسه را آغاز کرده است. تمام هاز آنها به تاز ینویسم، دو تای آنها در دانشگاه و یکرا می

های آموزشی را برای بخوانند و بهترین سهولتهای کشور درس ها و دانشگاهکردیم تا آنها در بهترین مکاتب، لیسهرا می

 م. نماییآنها فراهم 

گویا از  خانه نبود. از فرزندانم به خانه بازگشت. به ساعت نگاه کردم، زمان آمدن به ی، یک1996از روزهای سال  ییک

خاندن  خوده صرف تخد ویچرا با"مکتب دلگیر بود. از درس خواندن بسیار مانده و خسته شده بود. او با زبان گِلَه گفت: 

 "خوره؟درد نمی دَگی واقعی ت دَ زندهخمضمونایی بکنم که هیچ و
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 "تانی.اه راه پیدا کده نمیدانشگ باد ازو دَو  تانیگرفته نمیخاطریکه نمرات خوب  بچیم، از "بدون کدام معطلی، جواب دادم: 

 "دار شوم.دانشگاه، پیسه دَخایوم بدون رفتن مه می"او گفت: 

 یک کارخت از او وبی، رَ خلاص نکندانشگاه  هاگگپه مَره گوش کو، "من با کمی نگرانی و لحنی مادرانه به او گفتم: 

 "شوی؟ دارپیسهخایی قسم می ی، چداشته باشینمی یک کار خوبخو وختیکه تانی. خوب پیدا کده نمی

، دیما هم گپ زبپیره  ه و او چندیندَ اِی مورد مَ" :مگفت . در دل با خودپوزخندی زد و سست و خسته سرش را تکان داد

 . "یی نرسیدیمولی دَ کودم نتیجه

ه از یک اطریکخ ازسر خوده پایین انداخت و چشمای خوده دیگه طرف کد. بازم پندای مادرانه ام خریدار نداشت، "

 "برآمد.گوش میشنید و از دیگه گوش بیرون می

گاهی از چهار چوکات اخلاق و ادب خارج نمی شد. بود، اما هیچ سرسختر و داجوان بسیار زیرک، خویشتن ،پسرم

لی آ"روع کرد: ش "مادر جان، مادر جان"های مهمی دارد که باید به آنها گوش کنم. او با گفتن فهمیدم که پسرم گپ

 ".نگوش کنی های مپگ دَو شما  سخنرانی کنمست تا ا هنوبت م

خاطر تحصیلات خود  ازدار می اطراف خوده ببی؛ مردمای پیسها. خوده زامت نتیزمانه پیش بریم. هیچ  کدیما باید "

بیل  اه ادم بره،د از یکم بو یخیببی. ب هدار نشدن و با درس خاندن جیبای شانه پر نکدن. مایکل جوردن و مادونا رَپیسه

ن هنوز دَ س لی اوآ و چی کد؟ شرکت مایکروسافته جور کد وکه از دانشگاه هاروارد اخراج شد، اما اامو گیتسه میگم، 

 4ا، سالانه خود م مملکتمی ای، دَ بِبازیکن بیسباله بِ مودارترین مرد امریکایی تبدیل شده. اگی نرسیده، به پیسههچهل سال

 "م ست.نگسَگَ یک ذرهم از یاد نبریم که داره، خو ایِ رَ عایدمیلیون دالر 

های من به حتضای گفتگوی ما را در بر گرفت. به خود آمدم، متوجه شدم که ای دل غافل! نصییک خاموشی سنگین ف

ما اشده است،  کنم. جهان اطراف ما دگرگونپسرم همان نصیحت های والدینم است و حالا من آنها را به پسرم دیکته می

اشتن به هیچ وجه های اول قرار دتبهر رپند و نصیحت ها، نه. امروزه تحصیلات عالی، نمرات خوب داشتن و در صنف د

 کند، و هیچ کسی به این نکته پی نبرده است، غیر از کودکان ما.  موفقیت را تضمین نمی

 عایدفامم که شما . مه میجان بِکنَمُشما و پدرم شب و روز  رقممادر، مه نمیخایم "ش ادامه داده و گفت: سخناناو دوباره به 

نصیحتای شما  دَمه  هکنیم. اگگی میهو همه قسم امکانات زند زیادهای گودی کدییک خانه کلان  خوبی دارین و ما دَ

 بازم و دَبری پرداخت مالیات، بازی رَ می فقطهم  اوکار سخت و  هریخاط ازشما یک روز  رقمم امباز او وخت گوش کنم، 

کم   موردِ. دَفامی، میشومتوته توته می اونام و زیر پرداخت کنم، غرق خاد شداونا ره هزاران هزار قرض که باید  وسط

 چنان. همهکه دیگه به هیچ وجه مصونیت شغلی وجود ندار فاممفامم. میوغیره می موسساتکدن کارمندا ده شرکتا، 
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کمتری به نسبت زمانی که شما از  عایدات، کننراغت حاصل میو دخترایی که از دانشگاها ف بچا امیالیفامم که می

و  چکنن، بری خرمی کماییکه اونا  ییپیسهخوبی ندارن،  عاید، دارن. داکترا رَ ببی. اونا هم راغت حاصل کدیندانشگاه ف

 نجهاجتماعی یا معاش تقاعدی شرکتی که دَ او امنیتبیمه  سرِتانم فامم که نمیمصارف یک روزشان هم بس نیست. مه می

 ".نو و کاغذپیچ ضرورت دارم، کهنه نیای جواب دَکنم، اعتماد کنم. مه کار می

ه پندها و مکن است کتم. مبله به راستی او حق به جانب بود. نه تنها او به پاسخ های نو نیاز داشت بلکه من هم نیاز داش

ما دادن این چنین اه باشد، به دنیا آمدند، مفید و سودمند بود 1945مشوره های والدینم برای مردمی که پیش از سال 

باشد. بحران می ایم، یک فاجعه وبه دنیا آمده فعلیی هان بسیار دگرگون شدهها برای کسانی همچو ما که در جنصیحت

گیرین مرات خوب ب، نبورید مکتب "توانم با اطمینان خاطر و به آسانی به طرف فرزندانم نگاه کنم و بگویم که دیگر نمی

 "باشین. بی خارو  بی درد سر وظیفهیک  پشت باد ازو و

ز اچنان محاسب شرکت، دانستم که برای رهنمایی فرزندانم باید راهی جدید پیدا کنم. من به عنوان یک مادر و هممی

های امروزی، پیش از بردم. بسیاری از جوانگیرند، رنج میکه کودکانم در مکتب چیزی درباره امور مالی یاد نمیاین

ا که چگونه آن رنکارت های اعتباری دارند، این در حالی است که به آنها هرگز در مورد پول و ای مکتب، فراغت از

های کارت شود، این است که ربح مرکبشود. تنها چیزی که به آنها یاد داده میگذاری کرد، آموزشی داده نمیسرمایه

کند، که پول چگونه کار میاین آموختنانست که بدون سواد امور مالی و کند. باید این را داعتباری چگونه کار می

انداز گرایی از پسکشد، را ندارند، جهانی که در آن مصرفگی روبرو شدن با جهانی که انتظارشان را میهکودکان آماد

های ا کارتحیط دانشگاه، ناامیدانه بمبه عنوان یک دانشجوی سال اول و تازه وارد در که پسر کلانم باشد. زمانیمهمتر می

دور  را اش را توته توته کند و آنهای اعتباریاعتباری خالی از پول زیر بار قرض رفت، من نه تنها کمکش کردم تا کارت

گذشته،  وزهای سالراز  یکیمور مالی آموزش دهم. ی بودم تا بتوانم فرزندانم را در بخش ایاندازد، بلکه به دنبال برنامه

ش ینی. نامکدیش گپ بزکنم که تو باید شناسم، فکر میمه یک نفره می"شوهرم مرا به دفتر کارش خواست. او گفت: 

 هشیوا حق انحصاری یک تاو دَ اینجه دَ امی شار ست  الِییمِاَار اس. داس. او یک تجارت پیشه و سرمایه یوزاکیرابرت ک

 "گردی.می پشتشمو کسی است که تو اکنم او فکر میولا آموزشی جدیده ثبت کنه. 

 م.بودش ادر جستجویهمان کسی که 

 ت کیوزاکیه رابرقرار گرفته بود، خدمتی نو در جهان تحصیلات ک "جریان نقدینگی"شوهرم، مایک، بسیار زیر تاثیر 

ما در امتحان آزمایشی آن ی شرایط را برابر کرد تا هر دویونهگخواست تا آن را انکشاف و توسعه بدهد. وی به می

گی وارد دانشگاه شده بود، هام که به تازساله 19اشتراک کنیم. از آنجا که این بازی یک بازی آموزشی بود، من از دختر 

 یرفت.ذپ پیشنهادم را از،خواستم تا، در صورتی که علاقمند باشد، در این برنامه آموزشی سهم بگیرد. دخترم با آغوشی ب
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ی نوین مت آموزشنفر، در سه گروه، در این امتحان اشتراک کردیم. مایک حق به جانب بود. این یک خد 15نزدیک به 

نگارنگ رخته چوبی ته به بود که من به دنبالش بودم. اما با کمی تفاوت، به خاطر اینکه این شیوه آموزشی، تا حدودی شبی

نوپولی، زی مویک خرگوش کلان در وسط آن، درست در گولایی آن، ایستاده بود. برخلاف با بازی مونوپولی بود که

اخلی که رابرت خارج شدن از مسیر د ،بینید. هدف بازییجا، دو مسیر داخلی و خارجی را مشما به جای یک مسیر در این

بود. از دیدگاه  "قیدیمسیر ولخرجی و بی"دن به مسیر خارجی، یعنی شنامید و آنگاه وارد می "مسابقه خرگوشی"آن را 

 کنند.گی واقعی بازی میمند در زندهدهد که چگونه مردم ثروترابرت، مسیر خارجی به ما نشان می

 را برای ما تشریح  کرد: "مسابقه خرگوشی"سپس رابرت 

بینین که اونا دَ یک میباز ، سیل کنین نکشمیمت ا، بسیار زدارن تحصیلات متوسط ی کهگی اشخاصهه زنددَاگه شما "

ب هر سال شان دَ مکتطفلاییکه . پدر و مادر از اِمیشهمکتب  شامل باد از مدتیپا به ایِ دنیا میمانه و  طفلن. گیر کدمسابقه 

 باد ازوکنن. کنن، احساس غرور و افتخار میها راه پیدا میدَ دانشگا بادیشگیرن و کنن، نمرات خوب میارتقاع پیدا می

های وده دَ درجهتحصیلات خ یگان تایشانکه  امکان داره، کننفراغت حاصل میشان از مکتب، لیسه، یا دانشگاه طفلای

 بالاخره. بگرده اربی خ و ربی درد سیک کار  پشت، یعنی امو رقمی که پلان جور کده به هدف خو برسهادامه بتَِه تا  لندترمب

وه، یا شاید ل شیا وککه داکتر ی ارهامکان د. هبیکار بمان یگان تای شان که امکانم دارهالبته کنه، ن یک کار پیدا میاایِ جو

کنه، و می سه پیداپی کم کمدَ دفاتر دولتی استخدام شوه. خو ای جوان  مامورو یا منحیث  خوده شامل اردوی ملی کنه

ی خوده هاهمیره و پیس خریداری دَ کنهیآلی که پیسه د جیبایش جرینگ جرینگ م کنه وحساب کارتای اعتباریشه پر می

 "ده باشه.نه شروع نکدَکَ چخرای جوان ، قبلاگه از  باید بریتان بگویوم که کنه، البتهمی چخر

وانا ده اونجه آویزان هستن، که دیگه جُ میرن ایی یجا امو ست دَخو مالومدستای شان اس،  دَکدن  چلی که پیسه بری خرآ"

شن عاشق یکدیگه میشان بعضی  آخریشمانن، و دَ قرار ملاقات می کدی یکدیگه خو میشناشن، رهه خو دیگیکدَ اونجه 

خاطر که مرد و زن از ای ؟ فامید از چی خاطر. میتسفوق العادهبسیار جالب و  دَ ای روزگارگی کنن. زندهو عروسی می

ی لحظه ست که احساس خوشی و کامیابی مدَ اَدقیقا یشه. م زیادترم ارفاه  طبعاّیکجا می شه،  عایداتیکنن. دو منبع کار می

گیرن تا یک خانه، یک موتر، یک تصمیم میبادیش دَ پیش روی دارن.  رهمیکنن، احساس میکنن که آینده روشنی 

طفل  انچنن و همرَگی شان بِدورتر از محل زنده سیاحتیجاهای  دَهای سالانه دفترشان تلویزیون خریده و بری رخصتی

م فکری بری پیدا کدن پیسه نقد کنن. اینجسَت ودتر می شه، اما باید ککام شان شیرین و شیرین دَداشته باشن. مزه خوشی 

سختی کار  بهباید  از امی خاطرس، اگی شان امری بسیار حیاتی و با ارزش دَ زنده شانفامن که کارکه دو کبوتر جوان می

رسه و از راه می گهطفل دییک ه، میافباشن. همی که معاش شان افزایش  کنن، به دنبال ارتقای بست و افزایش معاش

از خانه کلانتر داشته باشن تا نیازای خوده مرفوع کنن. یک ، بله باید داشته باشن تریک خانه کلان باید کهکنن احساس می

 او چیزیاز  زیادترخوبی میشن، حتی کارمندایی میشن که بسیار کنن، کارمندای بسیار ر می، از قبل هم، بیشتر کاهمی خاطر
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تر لندای بهدَ درجه دهاحساس میکنن که باید تحصیلات خو دَ ای وخت. زامت میکشن توقع میره، کار میکنن اوناکه از 

ی دوران امشاید دَ  بالا. ، امتیازات و بست هایبا معاش مساوی ستتر لندهای بخاطریکه فکر میکنن که درجه ازادامه بتِن، 

شان معاش امو رقمی کهکه بریتان بگویوم ، اما باید زیاد شده میرهشان عایدبیفتن و همی کارم میکنن.  به فکر کار دوم

تو ره ، استلی نوبت مه آعجله؟  ای قدچرا چی گپ ست اونا میگه:  دَو م اونا ره تعقیب کده ، چنگک مالیاتمیافهافزایش 

مالیات امنیت اجتماعی و  انچنو هم تییک خانه نو بِ اریاز خاطر خرید خودهدارایی غیر منقول  بر باید مالیات میگم، تو

 دانه کجا میره. چند دَ گیرن، اما حیران می مانند که پیسه شانهر ماه معاش بسیار زیادی می اونا. ره مربوطه تایدیگه مالیا

ساله میشه و  6 وساله  5ی شان طفلاکده و از طریق کارتای اعتباری شان ترکاری می خرن.  خریداری رهقرضه مشترک 

فکری دَ مورد یگان باید  انچنمصارف مکتب، لیسه و دانشگاه شان کنن. هم د موردفکری یگان  کهمی شه  ضرورت

 "تقاعدی شان بکنن. هانداز دورپس

)مسابقه  تَلَکی روزای کاری شان دَ به دنیا آمدن، بری باقیمانده قبلسال  35خوشحال که  دو کفترامیالی، این "

انک ب دَه شان های شان، بری پرداخت مالیات دولت و بری پرداخت قسطای خانن شرکتیخرگوشی( افتادن. اونا برای مالک

 "کنن.کار میسخت و کارتای اعتباری شان، 

ی خار بسر و  بی دردبخوانن، نمرات خوب بگیرن و یک کار  نصیحت میکنن که زیاد درس دخترایشانه شانهبچایباز "

گی شان به سختی کار هندتمام ز ددَ مورد مفاد، اونا دَ مورد پیسه هیچ چیزی یاد نمی گیرن و  ناچیزموارد  غیر از یگان. بیافن

مسابقه  شه. این رَوَندَ کرار میم تدَ نسل بعدی قسمروند به همی  می. ا، خوبیش ای است که بگویوم اونا جان میِکنََنمی کنن

 "میگن. خرگوشی

ه ک و حیاتی ر سختو مهارتای خوده دَ دو مضمون بسیا قدرتمسابقه خرگوشی ایِ است که ای رفت از راه بیرون یگانه"

 ."باشه، بلند ببریمگذاری میمحاسبه و سرمایه

دو  میا که فامیدم که رابرت وختیکار کدوم،  8شرکت محاسبه بیگ  محاسب حرفوی دَ منحیثمه  خاطریکه از"

 واضح ار ساده ورت بسیی آسان، هیجانی و سرگرم کننده آموزش میته، بسیار حیران ماندم. روند آموزش رابقسممضمونه به 

ش می کوشبه سختی  اتی مخچنان خوده از چشم ما پود کده بود که و کنندهحیرانای روند باید بریتان بگویوم که بود، 

م چیزایی رَ یاد یگان ما کهفامیدیم زده شده بودیم که هیچ نمی هیجانچنان بیرون براییم،  "مسابقه خرگوشی"کدیم تا از 

  "گیریم.می

کرد تا در مورد چیزهایی به  تشویقبه یک بعد از ظهر خوش تبدیل شد که ما را  ،آزمون یک خدمت آموزشی برای دخترم

ی آنها به گفتگو نپرداخته بودیم. از آنجا که من یک محاسب بودم، بازی ازیم که هرگز پیش از این دربارهگفتگو بپرد

ت زیادی داشتم تا دخترم و دیگر اشتراک قکردن با اظهارنامه مالی و بیلانس تجارتی کاری آسان بود. بنابراین من و
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. در آن روز، من نخستین و تنها شخصی نمایمکردند، کمک گان در اطراف میزم را در مورد مفاهیمی که درک نمیهکنند

گان بودم که توانستم از مسابقه خرگوشی بیرون بیایم. اگر چند که مدت زمان بازی نزدیک به هدر میان جمع اشتراک کنند

 دقیقه از آن بیرون بیایم.  50سه ساعت بود، اما من توانستم در کمتر از 

 یار حیرانرا بسمیک مالک شرکت و یک برنامه نویس کمپیوتر حضور داشتند. آنچه که  در گروه من، یک کارمند بانک،

گی یعنی محاسبه و کرد این بود که این اشخاص معلومات بسیار کمی در مورد دو مضمون بسیار با ارزش در زنده

ی کنند. من می مدیریت گی واقعهگذاری داشتند. من حیران بودم که آنها چگونه امور مالی شان را در زندسرمایه

های کلان بودند و فهمد، اما این اشخاص که آدمشی را نمیام مسابقه خرگوساله 19توانستم درک کنم که چرا دختر می

 دست کم سن شان دو برابر سن دخترم بود، چرا؟

کردم. گاه مینگان را پس از بیرون آمدن از مسابقه خرگوشی، من برای نزدیک به دو ساعت دخترم و دیگر اشتراک کننده

های شان ساعت خود را کردند و بعضی از آنها با قلمهای تحصیل کرده و با نفوذ شیر یا خط بازی میاین کلان سن

داد این بود که گرفتند، اما چیزی که مرا بسیار رنج میگذراندند. اگر چند که خوش بودم که همه آنها خوب یاد میمی

مد طه بین درآگذاری داشتند. آنها حتی در درک درست رابر مورد اساسات محاسبه و سرمایهآنها معلومات بسیار کمی د

ها و ایدادجنامه و بیلانس تجارتی شان مشکلات جدی داشتند. کار اصلی شان خرید و فروش اجناس و کالا بود، 

ار شان له بر سرمایه در گردش ماهومتوجه نبودند که انجام هر معام کردند، اما هرگزهایی را هر روز خریداری میملکهت

 گذارد.تاثیر می

ساعت  ویش میرن پی و هیجان بری برنده شدن دَ مسابقه خرگوشی به دلچسپا با اونکه  تشکر خدا جان "در دل گفتم: 

  "شان تیر ست.

 ور وغ ول را بهپنگی کرد، از ما خواست تا برای مدت پانزده دقیقه جریان نقدی نپس از آنکه رابرت ختم بازی را اعلا

رسید. یظر نمنبررسی گرفته و در مورد نکات قوت و ضعف آن بحث کنیم. مالک شرکتی که در گروه ما بود، خوش به 

 بفاموم. ی چیزا رَاِرم تا نیازی ندا هیچ مهولا  "گویا که دل خوشی از این بازی نداشت، از همین خاطر به آواز بلند گفت: 

ی مره جور کارای اقتصاد کهخوایوم لای خو مییو وک یمحاسبا، کارمندای بانکاز که ضرورت احساس کنم،  یتخو

  "کنن.

لحظه کودم  همیآیا تا یک سوال از کلُِتان دارم و او ای است که  "مالک شرکت، رابرت گفت:  سخنانپس از پایان یافتن 

سهام و اای کمیشنکارلا، یای بانک، وکنیستن؟ کارمند دارپیسهبسیاری از محاسبا  چرا کهوختی دَ ای مورد چرت زدین 

؟ اونا معلومات کنندست و پنجه نرم میمشکلات اقتصادی  کدینیستن و هنوزم  پیسه دارم منقولغیر املاکای کمیشنکار

مکاتب، همی نیستن. دلیلش ایِ است که  دارپیسه زیادترشانبینی که هستن، اما می یبسیار زیادی دارن و آدمای زیرک
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ی ما طفلا، ایِ مراکز آموزشی به قرار نمی تنما  بچا و دخترایدَ اختیار  هر داراپیسهها و دانشگاهای ما اعتقادات لیسه

پند و  پشتِایِ قسمی ست، باید  تی که وضعیتخمی خاطر تا واند، از فاممی چیزایی یچ داراپیسهکه  هآموزش نمیت

موترتانه چالان کده تصور کنین که یک روز، شما خو حالی یک چیز دیگه بریتان میگوم، روان باشیم.  آدمانصیحتای امی 

برسین و دَ  تانوظیفهکنین تا به کوشش میهر رقمی که شده مانین، دَ راه بندی بند میو سونه وظیفه میرین، دفَتََن بد رقم 

بند مانده. ای دفعه طرف چپ  یمو راه بندادَ م بینین که محاسب تانَکنین و میهمی لحظه طرف راست خوده سیل می

  "دَ ذهن تان روشن کنه. چراغَیک ایِ منظره باید  کنم مه فکر می بینین.خوده می یکنین و نماینده بانکمی سیلخوده 

ری ای مه هیچ کرب"گفت: رسید که برنامه نویس کمپیوتر نیز دل خوشی از این بازی ندارد، از همین خاطر میبه نظر می

 "درس بته. چیزا رَنرم افزار  بخرم تا به مه ای  دانه تانم یکنداره، مه می

چی  فامیدم کهنمی ختیچ ومحاسبه رَ دَ دانشگاه خاندم، اما هاساسات مه "تکان داد و گفت:  را کارشناس بانک کمی خود

 "م.برآیون مسابقه خرگوشی بیر لی خوب می فامم که باید ازامیام. اما دَ کار پَرتُگی واقعی ایِ اصول و اساساته دَ زنده قسم

. بود لچسپد بسیاربری مه  ایِ بازی بسیار خوب تیر شد،وَلا "اما نظر دخترم بود که مرا بیشتر به خود جلب کرد. او گفت: 

 "م.فامگذاری، میگی و سرمایههاصلی پیسه دَ زند استفادهنقش و   موردلی مه چیزای بسیار زیادی دَآ

خاطر  ی ازکه خوش دارم، انتخاب کنم ن رَ ییامو وظیفهتانم فاموم که میمه میکدی خاطر جمعی لی آ"او ادامه داد: 

مه آزاد ت او وخیته، یاد م هم دَ ی رَایچیز یمه بفامم که ای بازی چ ه. اگدَ مه میتن یا معاشی که امتیازاتمصونیت شغلی، 

 صی رَ ی شغلی خاار مهارتای رَ انتخاب کنم که بازیایکه رشته ی. نومکد ادمطالعه خ دارمخوش که  او چیزی رَخاد بودم و 

هم  کُلِ تماعی کهاج امنیتمصونیت شغلی و   موردِدَ تشویش قسم مه هیچاو وخت م، و. اگه مه ای رَ یاد گرفتطلبهمی

 ".مداشتاد ، نخد موردش تشویش دارن هصنفیایمَ

قت کردیم تا در . ما موافداشتمیان رسانیده بودیم، فرصتی برای ماندن در آنجا و گفتگو با رابرت نپس از اینکه بازی را به پا

ا خواهد تا با استفاده از این بازی، دیگران را کمک کند تدانستم که او میاش گفتگو کنیم. میدیدار بعدی در مورد پروژه

 هایش بشنوم.برنامهد و من بسیار مشتاق بودم تا چیزهای بیشتری درباره نشان را بلند ببرمعلومات اقتصادی

ن یااگر چند که  .نماییمریزی کردیم تا رابرت و همسرش را در هفته آینده به مهمانی شام دعوت شوهرم و من برنامه

ها است که یم که سالس کرددیدیم، اما ما در این مهمانی احسای بود که یکدیگر را از نزدیک مییمهمانی نخستین مرتبه

 شناسیم. یکدیگر را می

های ما از موسیقی و ورزش شروع با گفتگوی بیشتر متوجه شدیم که نقاط مشترک بسیار زیادی با همدیگر داریم. صحبت

گفتگو ها و در آخر به مسایل اجتماعی و اقتصادی کشیده شد. حتی در مورد جهانِ در حال تغییر به و به تفریح و رستورانت
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ها به گفتگو گیرد. زمان زیادی را درباره معاش دوران تقاعدی امریکاییپرداختیم. جهانی که هر روز رنگی تازه به خود می

 امنیتزده انداز کمی دارند یا هیچ چیزی ندارند، همچنین درباره وضعیت تقریبا بحرانپرداختیم که در زمان تقاعدی پس

میلیون کودک تازه  75کردیم. پرسش این است که آیا فرزندان ما باید برای تقاعدی های صحی بحث اجتماعی و مراقبت

 گی به برنامه تقاعدی خطرناک است.به دنیا آمده پول بپردازند؟ ما تعجب کردیم از اینکه تا چه اندازه وابسته

حیث یک امریکا و سرتاسر جهان بود. او منتحده مدارها در ایالات ارشد بین داراها و ن به ی اصلی رابرت فاصله رودغدغه

گذاری سرمایه ساخته به کشورهای زیادی در سرتاسر جهان سفر کرده بود تا در آن کشورهاآموخته و خودمتشبث خود

. او از گفتگو در ایدبا کاروبار خداحافظی نمگی هسال 47توانست در سن ی چیده بود که مییهایش را به گونهو برنامه نماید

ن تغییر داند که جهاهایی همانند من درباره فرزندانش داشت. او میمورد تقاعدی بیرون آمد به خاطر اینکه او هم نگرانی

از کار  زشی کهنه وها را در نظام آموکرده است اما آموزش همسو با جهان تغییر نکرده است. به باور رابرت، کودکان سال

شوند که به هیچ می کنند که هرگز استفاده نخواهند کرد و برای جهانی آمادهلعه میکنند، مضامینی را مطاافتاده سپری می

 گیرد. وجه ماهیت خارجی به خود نمی

دَ بتِین ای است که بگویین،  تاندخترای تانبچای دَتانین ی که شما مینصیحتترین خطرناک دَ شرایط فعلی"گوید: او می

و  دیمیقک نصیحت ی، ای فعلی دنیای . دَبی دردسر و بی خار باشیک کار پشت او از ادمکتب برو، نمرات خوب بگیر و ب

مه  رقمم ان، شمسیل کنی آسیا، اروپا و امریکای جنوبی اتفاق میفته، که دَ  دَ او چیزایی فقط یک دفعه. اگه شما ست دبَ

  ".داشته باشینتشویش می

ه مصؤن ان یک آیندتخواهید تا کودکان که به خاطر اینکه اگر شما میدر حقیقت هم آن پندِ بدی است، او بر این باور بود 

 ین بسیار خطرناک است.ااز قوانین کهنه بازی کنند.  ییهتوانند با مجموعمالی داشته باشند، آنها نمی

 چیست؟ "قوانین کهنه"ش از قصدمن از او پرسیدم که م

کنین، بازی بازی می شانکدیکه شما  او چیزیاوت از ی از قوانین متفیمجموعه کدیمه  رقم آدمایی"او گفت: 

 کنه؟ ی خوده کمشرکت کارمندایک  کهوختی میفتهچه اتفاقی  ""کنه.می

خ بیکاری . نرمیشن بد رقم کدی مشکلات مالی مواجه فامیلاو  نلوم ست مردم بیکار میشامخو ای که بیخی  "من گفتم: 

  "میره. زیاد شده

 "اقی میفته؟سهام، چه اتفاعامه دَ بازار سهامی یک شرکت  مخصوصااما بری شرکت،  امی رقم ست بله،"او گفت: 

یک اگه  خبُ دَ ای وخت میره. لندسهام باشه، معمولا قیمت می نکارمندا اعلا دنِوه کم شلِسَکه مَوختی"من گفتم: 

از  یچ مصارفلی ایِ کاهش آخوره، می جوش، بازار تهخوده شور میکارمندای خوده کم کنه، بازار  مصارف شرکت
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  "کاری. قوه هها باشه، یا عموما از طریق کم کدندستگا هکدن اوتوماتطریق 

دارتر میشن. منظور مه ستن، پیسهامثل مه که سهمدار  آدماییمیره، رفته سهام بلند اکه قیمت وختیدرست ست. "او گفت: 

 داراسرمایه ون یستن، اما مالکابینن، کارمندای شرکت ست. اونایی که ضرر میچیز میای از قوانین متفاوت یاز مجموعه

 "ستن.ای بازی برنده

فرق  ضعیت چقدروت که رابرت نه تنها تفاوت بین کارمند و کارفرما را توضیح داد، بلکه به بیان بسیار ساده به ما گف

 یا آن را خود در دست بگیریم.خواهد کرد زمانی که سرنوشت خود را به دست دیگران بسپاریم و 

 ای کنن کهیم ره. فقط فکبریشان اتفاق میفت جنجالاایِ  از چی خاطر می تانن کهکده سختی درک  دَمردم  کُلِاما "گفتم: 

  ".تاصلا عادلانه نیس

وب داشته باشن یا تحصیلات خ کهتوصیه کنیم  بچا و دخترای خود دَگی هساد دَ می خاطر احمقانه ست که ااز "او گفت: 

 دنیای خارجشدن با واجهمبری  رَ بچا و دخترای ماما  تعلیم و تربیهنظام  که خانن.  احمقانه ست که فکر کنیمخوب درس بُ

ه نینا باید قوااونوت و داره. اما آموزشای کاملا متفا زیادترای شبه آموز طفلی ضرورته. هر سازپس از فراغت آماده می

 همرایش بازی داراپیسهه ک ست قوانینی یشوجود داره، یک پیسهدنیا دو قسم قانون  ی از قوانین متفاوت. دَیمجموعه. بفامن

و قوانینه دَ مردم ا فیصد 95و  کدیش بازی کده راهی ستنمردم  فیصد 95که  ست قوانینی دیگه شمو  ستنکده راهی

ا تتانه خوب بخانین درسایکه گیم می بچا و دخترای خود دَ تیخو لیفعدنیای  دَ  از امی خاطرگیرن. مکتب و خانه یاد می

 ضرورت ترمغلقزشای به آموجوان ما  و دختر . بچهکده راهی ستیمآینده اونا بازی  کدیحقیقت  ، دَبیافین کار خوبیک 

جه نیست. ا به هیچ ومندیگوی ای نیازجواب تعلیم و تربیهدنیا باز شوه اما نظام فعلی  دَنسبت  انشداره تا چشم و گوش

کنه. مصرف می دی قب چهر مکت ای که قرار میتن یا اطفال ماکمپیوتر دَ صنف درسی  دانهپروای ایره ندارم که اونا چند 

 "ن؟فامنمی  موردیشکه هیچ چیزی دَ تهدرس می ی رَایمضمون تعلیم و تربیه مانظام  ی قسمچ

ارت دهد؟ یا به عبدهند، آنچه را که مکتب به آنها درس نمیلدین فرزندان شان را درس میو به همین ترتیب، چطور وا

ا به خواهید تا اساسات محاسبه رما را جبران کنند؟ چگونه میچطور باید کوتاهی نظام آموزشی اطفالدیگر والدین این 

ر کردن دین از خطد شما والند؟ و تا وقتی که خوشویاد بدهید؟ آیا آنها از یادگیری این اساسات خسته نمی خویشفرزندان 

خواهم تا روشم را گذاری را به فرزندانتان یاد بدهید؟ حالا میخواهید روش سرمایهترسید، چگونه می)در مسایل مالی( می

یاد بدهم تا  هاا به آنتاست  تغییر بدهم و به جای آنکه به فرزندانم یک بازی ساده مصؤن را یاد بدهم، تصمیم گرفتم که بهتر

 آن را با هوشیاری بازی کنند.

؟ ی که گفتین چی استنپیسه و اساسات دَ بچا و دخترا یاد بتین که اصلا خایینمی ی قسملی چآبسیار خوب، "از رابرت پرسیدم: 

 "بتن؟ یاد شانبچای که اینا رَ دَ یم یقسم از اونا بخا ین، چفامنمی ی رَالفبای پیسه پیدا کدن و خرچ کدنش بالیتاوالدین 
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 ".ه کدومای موضوع نوشت موردِمه یک کتاب دَ "او گفت: 

 "ایِ کتاب دَ کجاست؟"من گفتم: 

رم کمتر سوختی که  دَ کمپیوترم میباشه. هر تیت و پرککه به شکل یادداشتای بسیار وخت ست دَ کمپیوترم. "او گفت: 

 مثل یشهکه کلُِ کدومنفرصت  وختهیچ  راستش رَ بخایی نم، اماکمی ضیافه دَ ایشچیزایی او وخت یگان ، بیروبار باشه

کتاب  یتا امیالاما  کدوم، شروع  ای رَم پرفروشترین کتاب سال شد، نوشتنِیگِکتاب دِکه تی خوامو . جور کنمیک کتاب 

 "باقی مانده. تیت و پرکیادداشتای  مثلنشده. و  خلاصجدیدم 

که  ، متوجه شدمآنهایی از هایش انداختم، پراکنده بودن آن را احساس کردم. پس از خواندن بخشوقتی نگاهی به نوشته

عصر حاضر،  مند شوند، به خصوص دراین کتاب مطالب سودمندی را دارد و ضرورت است تا دیگران نیز از آن بهره

اپ مشترک چ ورطابرت را به بالاخره موافقت کردیم تا کتاب ر بینیم.عصری که هر روز تغییرات جدید و جدیدتری را می

 یم.نمای

گی دارد ه کودک بستهبگی نیاز دارد. او گفت از او پرسیدم که به نظر تو یک کودک به چه مقدار معلومات مالی در زنده

ت و از بخت خوبش، شدن را داشته اسگفت در سنین جوانی در سر آرزوی ثروتمندخواهد بداند. او میکه چقدر می

 تهداب، تعلیم و تربیه "کرده است. رابرت گفت: اش هر کاری میپدرخوانده اش مردی ثروتمند بوده و برای رهنمایی

 ".داشته باشناهمیت میم ی مالی و ارتباطیباشن، مهارتاکه مهارتای تحصیلی مهم می رقمی امو موفقیت ست. و

از این دو پدر،  یباشد که یکاش میابرت در کنار پدر اصلی و پدرخواندهآید، سرگذشت رآنچه در صفحات بعدی می

اش به دست آورده است. تفاوت بین آن گیشویم که او در طول زندههایی آشنا میثروتمند و دیگری فقیر بود و با مهارت

ساندم. ی و به چاپ رگشاید. من این کتاب را شخصا حمایت، گردآوردو پدر، چشم اندازی مهم را پیش رویمان می

ای گذاشته و کند این است تا دانش آکادمیک کتابی خود را به گوشهام برای هر محاسب که این کتاب را مطالعه میتوصیه

های رابرت با اساسات پذیرفته شده های ناب رابرت باز کنید. هر چند که بسیاری از نظریهتان را برای دریافت نظریهذهن

گذاران واقعی گوید که سرمایهگشاید و به ما میهای باارزشی را پیش چشم ما میباشند، اما دریچهمحاسبه سازگار نمی

 کنند. ل میشان را تجزیه و تحلیگذاریهای سرمایهچگونه تصمیم

کنیم که را نصیحت می خویش باشد و به همین خاطر است که فرزندانمی ما رفتار ما والدین غالبا حاصل عادات فرهنگی

. در گذشته این نصیحت در هر جایی "پالیدنه شروع کو خوب وظیفهیک بادیش پشت مکتب برو، خوب درس بخان و  دَ"

 یقابل قبول بوده است. وقتی که با رابرت دیدار کردم، افکارش در وجودم انقلابی به راه انداخت. او در کنار دو پدر )یک

کرد که باید برای دستیابی به دو هدف ند( رشد یافته بود و به همین دلیل او همیشه فکر میتحصیل کرده و دیگری ثروتم

متفاوت تلاش کند. نصیحت پدر تحصیل کرده اش به وی این بود تا در یک شرکت کار کند، اما بر خلاف آن، پدر 
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ه هر دو هدف به تحصیلات کرد تا یک شرکت شخصی تاسیس کند. او برای دستیابی بثروتمند اش به او توصیه می

کرد، کاملا با یکدیگر هایی که او باید در دوران تحصیل برای دستیابی به این دو هدف سپری میضرورت داشت، اما رشته

اش، او را تشویق کرد تا شخصی باهوش باشد، اما پدر ثروتمندمتفاوت بودند. پدر تحصیل کرده رابرت، او را تشویق می

 گی استفاده کند. چگونه اشخاص باهوش را استخدام کند و از آنها در زندهکرد تا بیاموزد می

ارف یس ریاست مع. پدر واقعی رابرت، ریکردا با مشکلات زیادی رو به رو رهای متفاوت، رابرت داشتن دو پدر با دیدگاه

، گرفته نتانی نمرات خوب هاگم بچی"کرد که ساله بود، پدرش او را تهدید می 16ایالت هاوایی بود. در زمانی که رابرت 

دانست یممان نوجوانی ه، اما این تهدیدها بر رابرت تاثیر چندانی نداشت. گویا از "تانیکده نمیکار خوب پیدا باز یک 

 لیسه رابرت شود، بلکه مالک چند شرکت خواهد شد. در حقیقت، مشاور مدبر و ثابت قدمهیچ وقت کارمند کسی نمی

توانست هی نمیهای خود، او را از این آب سرنوشت ساز سیراب کرد، در غیر آن رابرت هیچ گانماییاصرار کرد و با ره

و تحصیلات  داند بیشتر به دنبال ساختن برج پول بودهایم اذعان داشت به خاطر اینکه میراهی دانشگاه شود. رابرت بر گفته

گاهی صیلات دانشاش مسیرش را تغییر داد و فهمید که تحیلیهای مشاور تحصبرایش معنای چندانی نداشت، اما با رهنمایی

 رساند.هایش یاری میهایی برای او خواهد داشت و او را در راه رسیدن به آرماننیز خوبی

باشد و  ست نیافتنیهای موجود در این کتاب ممکن برای بیشتر والدین امروزی دباید به این مساله اعتراف کنم که مفکوره

اراندن ت برای سرخها، باید تغییراتی بنیادی در جامعه به وقوع بپیوندد. برخی والدین حتی وقن به آن آرمانبرای رسید

 هاید چشمالدین بایونحیث ندارند، چه برسد به اینکه فرزندانشان را به مکتب شان برسانند. اما در این جهان متغیر، ما م

ایان شان گیر کارفرمبیم تا معاش نمایرا تشویق  خویش م. اگر فرزندان دلبندهای نو دلیرانه باز کنیرا به روی اندیشه خویش

مختلف  هایگی را برای مالیاتشان در زندهایم تا بخش زیادی از درآمدهایباشند، در حقیقت آنها را وادار کرده

ت که مالیا ن استاختصاص بدهند و چشمداشت و امیدی به معاش دوران تقاعدی در آینده نداشته باشند. بر همگان روش

 گیرد.گی اشخاص را در بر میبخش کلانی از مصارف زنده

ی دولتی کار و نهادهاها ها در ایالات متحده امریکا از اول ماه جنوری تا اواسط ماه می در سازماندر حقیقت بیشتر خانواده

تابی که پیش روی کهای نوین نیاز داریم و کنند تا بتوانند از زیر بار سنگین مالیات بیرون بیایند. بنابراین، ما به اندیشهمی

 کند.ها را برای تان فراهم میشماست، این اندیشه

شان را در دهند. آنها فرزندانمتفاوت آموزش میی یهشیوشان را به های ثروتمند فرزندانکند که خانوادهرابرت ادعا می

خواهی به فرزندانت بگویی، اما ها ممکن است آن چیزی نباشد که تو میدهند. این اندیشهخانه و در کنار میز شام درس می

ها نکنی. دهی. نصیحت من به تو این است که جستجو را هرگز رکنم که آنها را مورد مطالعه قرار میاز تو سپاسگزاری می

هستم و از دیدگاه من، گرفتن نمرات خوب و  یبه خاطر اینکه، جوینده یابنده است. من یک مادر و یک محاسب مسلک

را با درجه بالایی از آگاهی به مسایل نصیحت  خویش پیدا کردن یک کار خوب، یک اندیشه کهنه است. ما باید فرزندان
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را نصیحت کنیم تا تلاش کنند  خویش فاوت نیاز داریم. به نظر من اگر فرزندانهای متهای نو و آموزشکنیم. ما به اندیشه

 شان کارمند خوبی شوند و در کنار آن به فکر تاسیس شرکت شان باشند، مفکوره خوبی است. در سازمان

وار دینیز ام رابرت من خود یک مادر هستم و امیدوارم که این کتاب راه روشنی را پیش چشم های دیگر والدین بگشاید.

گی سرشار از خوشبختی داشته باشد، تواند زندهها این باور را به وجود آورد که هر کسی میاست تا بتواند در وجود انسان

دار یک سرای، یا حتی بیکار یالبته اگر آنها این گونه بخواهند و در راستای آن دست به کار شوند. شاید شما باغبان، چوک

ها ین روشتوانید به کسانی که دوست شان دارید، اهای نوین اقتصادی را دارید و میایی یادگیری روشباشید، اما آیا توان

وند ذهنی رش مالی یک ها مستفید شوند. به خاطر داشته باشید که هورا آموزش بدهید تا آنها نیز به مانند شما از این روش

 د. نماییکند تا بتوانید قله خوشبختی را فتح میتان رهنمایی است که شما را به سوی حل مشکلات اقتصادی

نی را خدمات نوی وو هستیم که هر روز تولیدات فراوانی رو به ر یهای جهانی و تکنالوژیکدر جهان امروز ما با دگرگونی

ک چیز یا ارد، امند وییعصای جادد که در گذشته هیچ نامی از آنها نبود. در دنیای امروز، هیچ کسی نمایبه ما ارایه می

 این یک واقعیت است. وهای پیش روی ماست برای همگان روشن است و آن دگرگونی

دهد؟ اما هر چه اتفاق بیافتد، ما با دو انتخاب اساسی رو به رو هایی روی میداند که در آینده چه دگرگونیچه کسی می 

ن روید و دومیببا هوشیاری به استقبال خطرات ید یا با آمادگی پیدا کردن که حاشیه امن را برگزیننخست این"هستیم. 

  "تان را بلند ببرید.تان را آموزش دهید و هوش مالی خود و فرزندانانتخاب این است که  خود و فرزندان

 شارون لچر

 تشکر
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 کیوزاکیتی به روایت رابرت 

 

داشت و  رجه دوکتراام بسیار تحصیل کرده و با هوش بود؛ او دثروتمند و دیگری فقیر. پدر بی پیسه یداشتم، یکمن دو پدر 

های بالاتر ر درجهتش دچهار سال دانشگاه را در زمان کمتر از دو سال پشت سر گذاشته بود. پس از آن برای ادامه تحصیلا

. اما ریکا گذاشتیکاگو و دانشگاه شمال غرب ایالات متحده امشدانشگاه های دولتی قدم به دانشگاه استنفورد، با بورسیه

 پدر دیگرم، یعنی پدر ثروتمندم، حتی نتوانسته بود صنف هشتم مکتب را به پایان برساند. 

از  یگی شان سخت کوش و موفق بودند. هر دو پدرم درآمدی رضایت بخش داشتند. اما یکهر دوی آنها در کار و زنده

در  ی. یکهاوایی بودان از ثروتمندترین مرد یت به گریبان بود. و دیگری یکاش با مشکلات مالی دسگیر تمام زندهآنها د

هایی را از های خیریه و کلیسایش به میراث گذاشت. دیگری قرضاش، نهادها میلیون دالر برای خانوادهزمان مرگش، ده

 کرد. خود باقی گذاشت که خانواده اش باید آنها را پرداخت می

ی آنها بر اوت. هر دودادند، اما پندهایی متفهر دوی آنها مردانی قوی، روحانی و بانفوذ بودند. هر دوی آنها مرا پند می

 کردند. نهاد نمیی یکسان را پیشنقش و ارزش آموزش باور قوی داشتند، اما شیوه

ری دیگری پد روتمند وپدر ث یداشتم، مجبور بودم تا پند او را بپذیرم یا رد کنم. داشتن دو پدر، یکاگر من یک پدر می

 های گوناگون آشنا کرد. فقیر، مرا با دیدگاه

فکر  ترو پند بیشد هر دم، اقدام من این بود که در مورنمایرا بپذیرم و دیگری را رد  یبه جای اینکه به سادگی پند یک

در کردم. مشکل من این بود که پرا که بهترین بود، انتخاب می یکردم و سپس یککردم، هر دوی آنها را مقایسه میمی

های شان تلاش و هانوادخثروتمند هنوز ثروتمند نشده بود و پدر فقیر نیز فقیر نبود، هر دوی آنها به سختی کار و برای 

 ول داشتند. اهی بسیار متفاوت درباره پکردند. اما هر دوی آنها دیدگکوشش می

نداشتن پول "گفت: و دیگری می "دوست داشتن پول ریشه همه بدی هاست."گفت: از پدرهایم می ییک عنوان مثالبه 

 "ریشه همه بدی هاست.

ش داشتم تا ار خوکشیدم. بسیبودم که با داشتن دو پدر که هر دوی آنها بالایم تاثیر داشتند، بسیار رنج می نونهالمن پسری 

های شان، گفتند. اختلاف دیدگاهآنها گوش کنم، اما هر دوی آنها چیزهای یکسان نمی سخنانپسری خوب باشم و به 

ن ایان یافتپس از مخصوصا در قسمت پول، بسیار زیاد بود و از همین خاطر من با دیدگاهی عجیب و غریب رشد کردم. پ

 چه بود. سخنانشان از این قصدگفتند، مف این بودم که آنها چه میآنها، مدت زمان زیادی را مصرو سخنان

چرا او ایِ رقمی گفت؟، و سپس چرا پدر "هایی از خودم از قبیل بیشتر وقت شخصی ام مصروف بازبینی و پرسیدن پرسش

یا به سادگی  "م.است موافقکدیش بله، او راست میگه. مه "،  بسیار ساده بود که با خود بگویم که "دیگرم ایِ قسمی گفت
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، رد کنم. اما داشتن دو پدر مرا بر آن داشت تا "نمی فامه که چی میگههیچ  یای پیرک"ی شان را با گفتن جملهدیدگاه

گی دیدگاهی را بپذیرم یا رد هبیشتر فکر کنم و در نهایت یک شیوه فکری برای خویش انتخاب کنم. به جای اینکه به ساد

 دراز مدت به یک روند با ارزش تبدیل شده بود. م، انتخاب خودم درنمای

زنند، به خاطر ا میت و پاز دلایلی که ثروتمندان ثروتمندتر شده، فقراء فقیرتر شده و طبقه متوسط جامعه در قرض دس ییک

یشتر ما ده شود. برس دااین است که مضمون پول در خانه به آنها درس داده میشود به جای اینکه باید در مکتب به آنها د

ه فرزندان بمی تواند  گیریم. به نظر شما یک پدر و مادر فقیر چه چیزهاییاد میچیزهایی ی خویش درباره پول از پدر و مادر

ها با چهکه ب ممکن است "مکتبه ایلا نتِه و خوب درس بخان."خویش درباره پول بگوید؟ به سادگی خواهند گفت که 

 زمانی که ودکانکر مالی. اما با یک برنامه ریزی و اندیشه ضعیف در قسمت امو فراغت حاصل کنندنمرات بسیار عالی 

 بسیار جوان هستند، این چیزها را یاد می گیرند که بسیار خطرناک است.

 الایند، بهای امور مالی تمرکز کنپول و کاربرد آن در مکاتب درس داده نمیشود. مکاتب به جای اینکه بر مهارت

ن ها و محاسبیداکترکند که چرا بانکدارها، ن میکنند. این مساله به خوبی بیاکز میهای آموزشی و حرفوی تمرمهارت

ت زیاد مالی و شان با مشکلاگیباهوش که در مکاتب نمرات بسیار عالی را به دست آوردند، هنوز هم در تمام زنده

که نه خاطر ایدارند، ب ین بزرگی به ملت خوداند. سیاستمداران عالی رتبه و مقامات دولتی در سطح ملی دَاقتصادی مواجه

اند و در مسایل مالی تهقدرت نشس ییزان معلومات و آموزش آنها در رابطه با پول بسیار اندک و یا هیچ است، اما بر چوکم

 ند. نمایو اقتصادی حکم صادر می 

یازمند ها نفر که ناتفاقی بر سر میلیون فکر میکنم، حیران میمانم که چه خویشی جدید پیش روی اغلب اوقات که به هزاره

یمه ها و دولت آنها را تحت حمایت خود قرار دهد، اما وقتی بافتد؟ شاید خانوادههای مالی و صحی هستند، میکمک

 اد؟ هد افتاجتماعی، صندوق خالی از پول داشته باشند، چه اتفاقی خوا امنیتخدمات صحی کهنسالان و سازمان 

م توانیم یک ملت را نجات دهیم؟ آن هاشد، چطور میهای اقتصادی انحصار به خانواده ها بکه آموزش سیاستتا زمانی

 شت؟ی که در گذشته وضعیت اقتصادی خوبی نداشتند و احتمالا در آینده نیز نخواهند دایهاخانواده

از آنجا که من دو پدر داشتم، از هر دوی آنها چیزهای با ارزشی یاد گرفتم. من مجبور بودم تا در مورد پند هر کدام از 

گی شان پی بردم، به دیدگاه باارزشی از قدرت و تاثیر افکار پدرانم در زندهکر کنم و زمانی که آن را به کار میپدرهایم  ف

زبان آوردن  . پدر دیگرم از بر"تانممه نمی"از پدرهایم عادت داشت تا بگوید که  ییک، ه عنوان مثالبردم. بمی

یِ پیسهتانم مه چطور می"آورد که جمله را بر زبان میکرد و این کرد. او اصرار میچنین سخنانی دوری می

تو را از تفکر، جستجو و کوشش باز  ییک .تنها یک اظهار نظر بود و دیگری یک پرسش ییک "کنم؟ جوررَ  ایِ

ی بسیار نزدیک ثروتمند گردد، به طور د تا بیندیشی. پدری که قرار بود در آیندهسازمی وادارداشته و دیگری تو را 

. با پرسیدن "ودمغزتان فلج ش"باعث این می شود تا  "مه نمی تانم"به من توضیح می داد که بر زبان آوردن  ناخودآگاه

تان مغزتان به کار می افتد. منظور او این نبود که هر چیزی که دل "کنم؟  جوررَ یِ ایپیسهتانم مه چطور می"پرسش 

بود که شما باید از مغزتان کار بگیرید، بله مغزتان، این کمپیوتر بسیار د شدید او این یخواست را خریداری کنید. تاک
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م. او ره کده راهی ستکه مه از او استفاده  خاطری ازشه، تر میتر و قویمغز مه هر روز قوی"قدرتمند و توانا در جهان. 

او بر این باور بود  "کنم. زیادتری کماییتانم پیسه مه می امو رقمتر شوه، قد که مغزم قویی مانم. هر چبدون استفاده نمی

 ی از تنبلی ذهنی است. ی، نشانه"مه نمی تانم"جمله  ناخودآگاهکه بر زبان آوردن 

رسید، وع پول میاز پدرهایم زمانی که به موض یدیدم که یککردند، اما میاگر چند که هر دو پدرم به سختی کار می

از مغز  ت داشت تای عادعادت داشت تا مغز خود را به خواب بیندازد یا به قولی خود را به کوچه حسن چپ بزند؛ اما دیگر

ل د. درست مثشان خالی شدن جیب پدر فقیرم و پر شدن جیب پدر ثروتمندم بوخویش کار بگیرد. نتیجه دراز مدت عادات

نشیند و می کند و دیگری روی چپرکتتمرین می یمعمول طوررود و به میاش به ورزشگاه برنامه مطابق بهکسی که 

ن سالم در بد عقل"کند. تمرینات و نرمش مناسب جسمی، صحت تان را تضمین می کند یا به قولی تلویزیون تماشا می

 حت و هم ثروت تانصتان را برای ثروتمند شدن افزایش می دهد. تنبلی هم ، و تمرینات مناسب ذهنی نیز بخت"سالم است

 دهد. را کاهش می

مالیات بیشتری  باید نکرد که ثروتمندافکر می یهای بسیار متفاوتی با یکدیگر داشتند. یکهر یک از پدرهایم نگرش

گان و نوعی هولیدکنندنوع مجازات برای تیک مالیات "بپردازند تا به اقشار پایین جامعه کمک شود. اما دیگری می گفت 

 "نقشی ندارند.هیچ ی کسانی است که در تولید پاداش برا

دیگری  ."وظیفه بگیرین، و دَ یک شرکت خوب ینو نمرات خوب بگیر ینخوب درس بخان"کرد که پیشنهاد می ییک

 . "خوب درس بخان، و یک شرکت خوبه بخر"پیشنهاد می کرد که 

دار شوم، از باید پیسه"گفت که دیگری می . و"گی مه هستینشما بچا دلیل بی پیسه "گفت که از پدرهایم می ییک

 . "خاطریکه شما بچا رَ دارم

یز شام مروبار سر ل و کاخواست تا سر میز شام درباره پول و کاروبار صحبت کنیم و دیگری اجازه نمی داد تا از پومی ییک

 گپی به میان بیاید.  

ی مدیگری  و. "کار بگیر، هوش کنی که خطر نکنیکم نگاهش کو، از احتیاط اتی پیسه پیدا کدی، مخو"گفت می ییک

 . "یاد بگیر که چی قسم خطرات رَ مدیریت کنی"گفت 

خانه مه یک قرض "ه و دیگری باور داشت ک "گذاری و دارایی ماستخانه ما بزرگترین سرمایه"بر این باور بود که  ییک

 . "اد کدینخمجادله  تمشکلا و وخت بد رقم کدیباز اگیت باشه، گذاری زندهت بزرگترین سرمایههاست، و اگه خان

هایش را نخست و دیگری قرض یرا در زمان تعیین شده پرداخت می کردند، در حالی که یک خویشهر دو پدرم، قروض 

 قروضش را آخر از همه پرداخت می کرد.

معاش،  اضافهرا برآورده می سازد. او همیشه به  شما بر این باور بود که شرکت یا دولت متوجه شما است و نیازهای ییک

 امتیازات، تعطیلات، کسب درآمد در طول سال و دیگر تعجیلیهای دوران تقاعدی، بیمه خدمات صحی، رخصتی امتیازات

کردند و تمام فکر و کرد. او دو تا کاکا داشت که سال ها پیش در ارتش کار میفکر میدولتی جانبی خدمت در ادارات 

حق و حقوق کارمندان ارتش که تا بیست سال پس از ترک خدمت  رعایتپدرم شده بود معاش تقاعدی آنها و  نسخ
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کرد. او با دیدن تسهیلات ارتش همچو بیمه و دیگر خدمات گرفت. او به آنها بسیار افتخار میعسکری به آنها تعلق می

 رسید. کند بسیار خشنود به نظر میبرای متقاعدین خود فراهم می که کوپون کارمندی اری همراهخرید

حسادت  آنهال شوند، بسیار به حادید که کارمندان ارتش در هر جایی از جهان به صورت رسمی استخدام میوقتی می

تر بود. بیشتر با اهمیتغل شمندی از مزایای کارمندی در هر زمانه ای از نوع ورزید. از دید او داشتن امینت شغلی و بهرهمی

 ."کنم، پس حق مه است تا از ای مزایا استفاده کنممه بری دولت خوده توته توته می"گفت اوقات می

را رد می کرد  "حق مه است"گوییم و استقلالیت مالی باور داشت. او چنین ذهنیتی که می اعتماد به نفساما پدر دیگرم بر 

شدن از منده دنبال بهرهبهایی ضعیف و نیازمند از نقطه نظر مالی است. او به شدت نانسو می گفت چنین ذهنیتی آفریننده ا

 ثروت زیاد بود.

خواست زد و دیگری بی دردسر در هر جایی که دلش میانداز چند دالر خود را به آب و آتش میبرای پس ییک

 کرد. گذاری میسرمایه

یسم تا کاری های درخواست کاری چگونه سوابق کاری و تحصیلی تاثیرگذاری بنویاد گرفتم تا در فورم یمن از یک

تا بتوانم متشبثی  ی و مالی قوی بنویسمتهای تجارپلانمناسب شخصیت خود پیدا کنم اما دیگری به من یاد داد چگونه 

 موفق باشم. 

اثیر آن تاس کنم و ا احسم تفاوت عقایدشان رمن فرزند دو پدر قوی بودم که همین امر مرا با مسایلی آشنا ساخت که بتوان

شیوه  نی سازندهگی شخصی هر دو به تماشا بنشینم و در نهایت به این نتیجه رسیدم که افکار هر انسارا روی زنده

 باشد. اش میگیزنده

یت پیوست. اما پدر واقع. و همین هم به "تانمشده نمیمه هرگز ثروتمند "گفت که به عنوان مثال، پدر فقیرم همیشه می

ی قسم رویه ستم و ثروتمندا اِامرد ثروتمند یک مه "گفت: پنداشت و میثروتمندم همیشه خود را یک ثروتمند می

کرد خواند و تلاش میحتی زمانیکه به سبب ورشکستگی حال و روز خوبی نداشت، خود را مردی ثروتمند می "کنن.نمی

یادی وجود داره، ز تفاوتبین بی پیسه گی و ورشکسته شدن "گفت: باشد و با دلگرمی میتا بر اعصاب خود تسلط داشته 

  "کنه.ست و دَ ای زودی ها کوچ نمی دوامدارورشکستگی موقتی ست، میایه و میره،  اما فقر 

هیچ  سهس، پیادلچسپی به پیسه ندارم، پیسه مثل چرک کف دیست  کودممه "گفت که باز هم پدر فقیرم طبق عادت می

 "پیسه یعنی قدرت، اقتدار.". اما پدر ثروتمندم همیشه می گفت "اهمیت نداره

گیری است و نه کسی توانایی درک وسعت آن را خواهد  داشت، اما های ما دارد، نه قابل اندازهقدرتی که عقل و اندیشه

گی از آن استفاده کنم. م و در طول زندهفکارم را تحت کنترول خود قرار دهاام تلاش کردم تا من از همان اوایل جوانی

، اما ه حساب می آمدبام به خاطر درآمد کم نیست، اگر چند که امری مهم پولی پدر تحصیل کردهپسانترها دریافتم که بی

وان با داشتن دو جگی بود. من به عنوان مردی گی  عملکردش در زندههای همیشه خالی او به سبب طرز فکر و چگونهجیب

ام قرار دهم و با آن به پیش گی کاریر متفاوت ناخودآگاه آموختم که کدام یک از افکار و نظرات را سرمشق زندهپد

 های کدام یک از آنها گوش کنم، پدر فقیرم یا پدر ثروتمندم؟ بروم. هم اکنون باید به نصیحت
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نده ساز دانشگاهی به اما در انتخاب رشته آی شدند،ها احترام زیادی قائل میاین دو مرد برای آموزش و یادگیری مهارت

ول صنف بودن خواست با خوب درس خواندن و همیشه شاگرد ااز من می ی از آنهاهیچ صورت وجه مشترک نداشتند. یک

م و یا به دانشگاه ل یا محاسب شویخواست تا که روزی کارشناس، وککار خوبی پیدا کنم و پول پیدا کنم. او از من می

را ادامه داده  خود کرد تا درسرا بگیرم. اما پدر دیگرم مرا تشویق می تجارتیروم و مدرک ماستری مدیریت اقتصاد ب

ن جملات بارها ای رها وثروتمند شوم تا به خوبی نقش پول را درک کنم و بدانم که چگونه پول را کارگر خود سازم. او با

 "مه بری پیسه کار نمی کنم! پیسه بری مه کار می کنه! "را بر زبان جاری می کرد که

. به از او یاد بگیرم دم گوش کنم و درباره پول چیزهایی راهای پدر ثروتمنگی، تصمیم گرفتم تا به نصیحتهسال 9در سن 

 دم.هایش سرباز زهای او و عمل به نصیحتهمین خاطر با وجود تحصیلات عالی پدر فقیرم، از شنیدن حرف

 درسی از رابرت فراست

است که  "راه نرفته"امام است. اگر چند که همه شعرهای او زیباست، اما شعر مورد علاقهرابرت فراست شاعر مورد علاقه

 گیرم: گی به کار میهای این شعر را در زندهسازد. من هر روز درسمرا بسیار متاثر می

 

 راه نرفته

 هنگام برگ ریزان خزان، دو جاده در دل جنگل جدا می شدند،
 پا می نهادم، یو افسوس که من همسفر هر دو جاده نبودم و بر یک 
 سال ها است که من بر جای خویش ایستاده ام 
 نگرم؛از راه ها از چشم ها گم می شود، خیره و تیز می یی که یکو به نقطه 

 آنگاه جاده دیگر را برگزیدم، همان قدر زیبا بود،
 شاید هم دل فریب تر،
 تنش را می پوشاند و عابری می طلبید ،چرا که علف های بلند
 روی دو جاده یکسان بود، نریاگر چند جای پای عاب

 صبحگاهی برآمد، آفتابآنگاه که 
 هیچ برگی لگدکوب نشده بود.

 اوه، من روزی دیگر همسفر جاده اول خواهم شد!
 بر دلم بود که راه ها به راه های دیگر می رسند،

 پس تردید از بازگشت دوباره به آنجا بر وجودم نشست.
 آه می کشم و می گویم این حکایت پردرد را

 سال ها و سال هاست که؛
 در دل جنگل دو جاده از هم جدا می شوند،
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 شدم که پای عابران کمتر به آن آشنا شده بود، ییو من همسفر جاده
 گونه بود که در خود دگرگون شدم.و این

 (1916رابرت فراست )

 

 شدم. دگرگونگونه بود که در خود و این

د و پنکه به  اک بودمیم بسیار دردنشعری که مرا دگرگون کرد. برایم این تصچند سال به شعر رابرت فراست اندیشیدم، 

ی که تصمیم گرفتم یام را شکل داد. از لحظهگیام گوش نکنم، اما همین تصمیم تهداب زندههای پدر تحصیل کردهاندرز

به  سال این موارد را 30مدت آغاز گردید. پدر ثروتمندم طی  ام درباره پولهای چه کسی گوش کنم، یادگیریبه نصیحت

وجه نگاه که متامه داد تا آاد را من دادن به آموزش ،ساله شدم. به همین منوال در طول این سی سال 39من یاد داد تا اینکه 

 شد ذهن دیر فهم من مسایل را به خوبی درک می کند و معنی حرف هایش را کاملا می فهمد.

رود، اما اگر انسان برای آید و میر مالی از آن هم قدرتمندتر می باشد. پول میپول شکلی از قدرت است. اما آموزش امو

 د.سازشدن خود را هموار دتواند بر آن تسلط پیدا کرده و راه ثروتمنکردن و شیوه استفاده از آن آموزش ببیند میپول پیدا

که نقش و کنند بدون آنوزشی تحصیل میکز آمکه بیشتر مردم در مراتنها مثبت اندیشی کارساز نیست، به خاطر این

 ند.شوند و برای آن کار می کنیمی حلقه به گوش پول کارکرد پول را بیاموزند، به همین دلیل یک عمر برده

ی های ساده براروش هایش را شروع کرد، اما به دلیل اینکه سنِم کم بود، ازساله بودم، پدر ثروتمندم آموزش 9وقتی 

ه در طول سی ککرد. پس از پایان دوره آموزش، شش عنوان مهم و برجسته در ذهنم حک شد فاده میها استتوضیح درس

آنجا که توانست آنها  باشد، پدر ثروتمندم تاکرد. این کتاب در مورد این شش درس میسال پدر ثروتمندم برایم تکرار می

های شما پاسخ بدهم، شده در این کتاب به پرسشبترا به صورت ساده و آسان به من آموزش داد. قرار نیست با مطالب ث

تان را برای دانتان خواهم بود. راه های نامبرده نوعی نشانه در مسیری است که شما و فرزنرهنمایی مناسب براییک اما 

خواهد ن اهکارهاری بر رسیدن به اوج ثروت رهنمایی خواهد کرد، البته باید متذکر شوم که تحولات این دنیای هیچ تاثیر

 داشت.

 کنند: مردم ثروتمند برای پول کار نمی1درس 

 : چرا امور مالی را بیاموزیم؟2درس 

 اندازی کاروبار خودتان باشید: به فکر راه3درس 

 های بزرگ سهامی: تاریخچه مالیات و قدرت شرکت4درس 

 کنند: مردم ثروتمند پول چاپ می5درس 

 : برای یادگیری کار کنید، نه برای پول 6درس 
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 فصل دوم
 

 کننددرس نخست: مردم ثروتمند برای پول کار نمی

 "شوم؟ دارپیسه قسمکه چی تانی می ریم گفتهپدر جان، ب"

 "دار شوی؟خایی پیسهم، چرا میبچی"پدرم روزنامه عصر را بر روی زمین گذاشت. و گفت: 

دَ آخر هفته شان دیدم. اونا موتر جدید کادیلاک کدی دریوریحال  دَکه امروز، مادر جیمی رَ یخاطر از"من گفتم: 

 ریم.وب ناکه کدَ زوت نکد وَادهیچ میبره، اما از مه و مایک  اندیواله خودهن. جیمی سه رَوشان بُخانه ساحلی دَخاین تا می

 "هستیم. "بچای فقیر"که ما  کدندعوت نه و مایکه خاطر م از ای ما گفتن که داونا 

 "اونا ایِ کاره کدن؟ و ایِ گپا رَ به شما زدن؟وَلا، "پدرم ناباورانه، گفت: 

 "می قسم ست.ابله، "من با صدایی لرزان و غمگینانه پاسخ دادم:  

د. اش گذاشته و دوباره شروع به خواندن روزنامه کرهایش را روی استخوان بینیپدرم به آرامی سرش را تکان داد، عینک

 بودم.  پاسخر یک چنان منتظمن هم

های ثروتمند وادهساله. با کمی بخت که شامل حال من شد، توانستم تا در مکتب دولتی که خان 9بود و من  1956سال 

ن شکر بود، آفرستادند، شامل شوم. ما در یک شهر که بیشتر محصولات را برای تحصیل به آنجا می خویش فرزندان

ها و بانکدارها ن شرکتیچو داکترها، مالکی شکر سازی و دیگر مردم متنفذ شهر همهاکردیم. مدیران کارخانهگی میزنده

های شان را به مکتب، آنها فرزندان6 فرستادند. پس از پایان صنفبه این مکتب می 6تا  1را از صنف  خویشفرزندان 

رفتم. اگر خانه کتب میمن هم به این م کردند، طبعاگی میفرستادند. از آنجا که خانواده ام در این ساحه زندهخصوصی می

 یه به من بود. رفتم که از نظر سطح طبقاتی جامعه بیشتر شبما در آنجا موقعیت نداشت، شاید من هم به مکتبی می

ی کنیم. ا نیز سپریسه رلپس از پایان صنف ششم، همه ما، چه فرزندان ثروتمندان و چه من مجبور بودیم تا دوره متوسطه و 

وسط جامعه بودیم، کردند، اما ما که جزء طبقات متنام میین ثروتمندان فرزندان شان را در مکاتب خصوصی ثبتبنابرا

 یابی به این گونه مکاتب را نداشتیم. امکان راه

 بود.  اندیشه غرقتوانم بگویم که او در بالاخره پدرم روزنامه را روی میزی که پیش رویش بود گذاشت. به جرات می

 "قسم پیسه پیدا کنی. یشوی، تو باید یاد بگیری که چ دارپیسهخایی اگه می خو م.بچیبسیار خب "او به آرامی شروع کرد: 
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 "قسم پیسه پیدا کنم؟ یپدر جان، چ"من پرسیدم: 

  "و.رتُه دَ کار پَیتَاس بَچمِ، کلَِ واضحبیخی ای خو ، وخُ"با لبخندی بر لب گفت: 

 ولا هیچگویوم، تانم به تو بمه می"تمام آن چیزی است که این معنای سخنش این بود که  خوبتر این است تا بگویم

 "نکو. شرمندوگدار شد، پس بیشتر از ایِ مره راه میشه پیسه کودماز که فامم نمی

 یک شراکت شکل گرفت

. باید رایش گفتمبا یا تاز الف فردای آن روز پیش بهترین دوستم، مایک رفتم و آنچه که بین من و پدرم روی داده بود را 

ب ه این مکتود، بببگویم که من و مایک تنها شاگردان فقیر مکتب بودیم. مایک هم مثل من با کمی بخت که یارش شده 

سیر خانه تا مکتب را پیمود و ما هم سوار بر گادی مراه پیدا کرده بود. یک گادی چی بود که هر روز مسیر مکتب را می

 قیر نبودیم، اما اینفهای ثروتمند داخل مکتب می شدیم. ما واقعا شده به همراه دیگر بچهسر وقت تعیینطی می کردیم و 

یکل و هر چیز نو های بیسبال نو و بایسها دستکشبچه سایردیدیم آمد، به خاطر اینکه میبه وجود می ما احساس برای

 داشتند و ما نداشتیم.

. پدرم همیشه آنها بود اناییه را همچو غذا، خانه و لباس تهیه کرده بودند. این تمام توپدر و مادرم وسایل و امکانات اولی

ساله  9سرهای پخواستیم، اما برای ما چیزهای بسیاری می "خوایین، بریش کار کنین.چیزی می کودماگه "گفت که می

 همچو من فرصت کار موجود نبود. 

 "ا کنیم؟چی کنیم تا پیسه پیدحالی  وخ"مایک پرسید: 

 "فاموم. اما نظرت دَ مورد شریک شدن با مه چی است؟نمی"من گفتم: 

ه م که چگونکردی او موافقت کرد و در آن صبح شنبه، مایک نخستین شریک کاروباری ام شد. تمام آن روز صبح را فکر

از آب و  جیمی ساحلی صحبت می کردیم که در آن روز در خانه "دوست های ناجوان ما"پول پیدا کنیم. گاهی درباره 

اد و روحیه د ینکه به ماابردند. این مساله ما را کمی رنج داد، اما آن رنجش برای ما خوب شد به خاطر هوای آنجا لذت می

ما راه یافت.  ه کله هایبالبی جتشویق کرد تا راهی را برای پیدا کردن پول بیابیم. بالاخره در آن بعد از ظهر، مفکوره بسیار 

حالا  گر داده وهمدی را به خود مفکوره مایک بود. او درباره آن در یک کتاب علمی خوانده بود. با هیجان دست هایاین 

 این شراکت یک کاروبار داشت. 

ریم یهای خالی کخواستیم تا قوطیزدیم و از آنها میها را میرفتیم، دروازهها میهای همسایهبرای چندین هفته به دروازه

تعجب آنها بود، رضایت  دهندهکه نشان یهایهوارند. کلان سال ها با قنیندازشان را برای ما نگهداری کنند و دور هایدندآن
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خواهند. ها را برای چه کار میهای خورد این قوطیکردند که این بچهدادند. فکر میخویش را با لبخندی بر لب نشان می

  "تانیم. ایِ یک راز کاروبار ست.گفته نمی"گفتیم که کنید. ما به آنها مییپرسیدند که شما چه کار مها از ما میبعضی

ام خا به عنوان گدام مواد شد. ما جایی در کنار ماشین لباسشویی او رگذشت، نگرانی مادرم بیشتر و بیشتر میهر هفته که می

ی ساوس وتل هایک بکس کاغذی که ب را روی هم ریخته بودیم. در خودخود انتخاب کرده بودیم. در آنجا مواد خام 

 انداختیم. های دندان را روی هم میریمیکردیم، کنجان رومی را نگهداری میدبا

دید.  ه چشم خودبه را بالاخره، صبر مادرم تمام شد. از مسیر باغچه همسایه به طرف ما آمد. قوطی های ناپاک و لگد شد

خایوم بشنوم که ایِ یک راز کنین؟ مه دوباره نمیچی میاو بچا، اینجه  "وقتی که نزدیک ما شد، با لحنی جدی پرسید: 

 "پرتمُ.یرون میبونا را یر ازو مه تمام ادر غ نفکری بکنی کودمکثافات  خب گوشای خوده واز کنین، دَ موردکاروبار ست. 

اشت دی خواهیم م کافما مواد خااز مادرم خواهش کردم، به پاهایش افتادم که مادر جان تنها چند روز صبر کن، آن وقت 

د تا همسایه هستیم تا کنیم. توضیح دادیم که منتظر چنفهمی که ما چه کار میو سپس تولید را شروع می کنیم. آن وقت می

 شان را خلاص کرده و آنها را به ما بدهند. مادرم یک هفته به ما مهلت داد. هایناریم دندیک

 ستین شریک کاروبارمشد. فشار نیز بیشتر و بیشتر می شد. مادرم نخمی تریک و نزدیکروز شروع تولید هر چه زودتر نزد

دام پر از قوطی های خالی گدهد، به خاطر اینکه از دیدن مایک را تهدید کرده بود که او را دیگر به گدام خانه ما راه نمی

های داکترهای دندان ها بگوید که طبق توصیههمسایهریم دندان هیچ اعصاب برایش نمانده بود. مایک مامور شد تا به یک

ریم یه زودتر قوطی کخواستیم تا هر چشان را بیشتر کنند، به خاطر اینکه میهایناآنها باید تعداد دفعات شستشوی دند

 شان تمام شود. من هم شروع به راه اندازی خط تولید کردم.هاینادند

نگ، ما با یکنیم. در محل پارکساله چه کار می 9نه آمد تا ببینند ما دو کودک از دوستانش به خا ییک روز پدرم با یک

شد. بر روی یک میز کلان، را راه انداخته بودیم. در همه جا پودر سفید دیده می خویشتمام سرعت خط تولید محصولات 

 استفاده ردن مواددادن و گرم کرا قرار داده بودیم و از اجاق خانه ما برای حرارت  خویشهای کوچک شیر مکتب کارتن

 د. نمایکردیم. سرخی حرارت گاز معلوم بود که چه گرمایی را به دیگ مواد منتقل میمی

پدرم موترش را روبروی دروازه ورودی ایستاد کرده و با احتیاط به طرف ما آمد به خاطر اینکه راه تنگ بود و وسایل و 

تر شدند، پدرم و دوستش یک دیگ خورد فولادی بر روی مانی که نزدیکتجهیزات خط تولید راه را بند کرده بود. ز

ریم یخورد. در آن زمان کریم دندان بود که جوش مییهای کهای سرخ شده را دیدند. در داخل دیگ قوطیزغال

رنگ،  شدند. زمانی کهریم دندان از سرب ساخته مییهای کشد. قوطیتولید نمی یهای پلاستیکدندان در داخل قوطی

شد، آنقدر جوش م دندان در داخل یک دیگ خورد فولادی انداخته مییریهای کشد، قوطیخوب آماده می

خوردند تا اینکه به مایع تبدیل شوند و بعد از این مرحله، ما سرب را با استفاده از ملاقه کلان مادرم کارتن های می
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 کردیم. کوچک شیر را که سوراخ کرده بودیم، پر می

ما  یختانده شده بود.رهای ساخت پاریس پوشانده بودیم . پودر سفید در هر جایی های شیر را با خمیر گچهای کارتنردیوا

کردیم. به طور های شیر استفاده میهای کارتنداشتن دیوارهکردیم و برای نگهن را با آب گد کرده و گچ درست میآ

. اشدبآمده  ی شد که گویا در آنجا طوفان برفطوربوجی گچ را با پا زدم و فضای حولی  یک اتفاقی و عجله، من

 های گچی ما بودند. های شیر لایه بیرونی قالبکارتن

کردیم،  ودیم، پر میهای سرب را از طریق سوراخی که در بالای کارتن های شیر ایجاد کرده بزمانی که ما به دقت قالب

 کردند.تماشا میپدرم و دوستش ما را 

 "فکرته بگیر"پدرم گفت: 

 بدون اینکه به بالا نگاه کنم، سرم را تکان دادم. 

ها بر روی ری از سربکردیم، من ملاقه کلان فولادی را کمی پایین گرفتم و مقداها را پر میدر آخر، وقتی که ما قالب

 زمین ریخت. به طرف پدرم یک پوزخند زدم. 

 "کنین؟او بَچا اینجه چی کار می"کنجکاوانه از ما پرسید: پدرم با یک لبخند 

 "دار شویم.پیسه کهیم ایخما گفته بودین. ما می دَمی کنیم که شما  رَ کاریامو ما "من گفتم: 

 "ستیم.ا وه خدیگکاروباری یک ایاوه، ما شریک"مایک در حالی که لبخندی بر لب داشت و سرش را شور می داد، گفت: 

 "دَ داخل ایِ قالبای گچی چی است؟"پرسید که :  پدرم باز

 "داخلش است.دَ چیز خوب  یگان. حتما سیل کنین"من گفتم: 

ن یک سرب یان آبا احتیاط، یک چکش را با یک ضربه کاری بر قالب زدم و قالب به دو بخش مساوی تقسیم شد و از م

 نیکلی که مثل پول فلزی بود، بیرون آمد. 

 "، پول فلزی می سازین.استفاده کده . شما دو تا از ایِ قالبا بیشکتانولااوه، "پدرم گفت: 

  ".کنیمیجور م ما گفته بودین. ما پیسه دَکنیم که شما کاری رَ میامو ست. ما امی قسم بله، "مایک گفت: 

سرش را شور داد. دوست پدرم به یکباره منفجر شد و از خنده نمی توانست خود را کنترول کند. پدرم نیز لبخندی زد و 

شان پر از گرد سفید شده بود و از گوش تا گوش دیگر دهان هایساله ایستاده بودند که لباس 9بله، رو به روی آنها دو پسر 
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ریم دندان پر کرده بودیم. یک اجاق گاز هم که از مادرم بود، در یخندیدند. آنجا را از قوطی های مصرف شده کباز و می

 کنار ما دیده می شد. 

ا نشسته لی خانه می حویپدرم از ما خواست تا هر چیزی که در دست داشتیم را بر روی زمین گذاشته و به همراه او در جلو

 چی است. "لیجعل و پول جع"و گپ بزنیم. با لبخندی آرام برای ما توضیح داد که معنی 

  "کار ما غیر قانونی است؟ که ایِ یعنی"همه آرزوهای ما بر باد رفت. مایک با صدایی لرزان گفت: 

  "از یک استعداد ذاتی برخوردارن. بچهبانِشان که بِرنَ. ایِ دو تا "دوست پدرم گفت: 

ی شما م که هر دوبگویو بریتانما باید بله، البته که غیر قانونی است. ا"پدرم با خشم به او نگاه کرده به آرامی گفت: 

  "کنم.تخار میشما اف دَ. ایِ کاره ادامه بتین. مه ننشان دادی هتانو اندیشه ناب هتانخود خلاقیت وصف ناپذیر

خاموشانه  هایوکچمن و مایک، ناامیدانه، برای بیست دقیقه پیش از آنکه به پاک کاری کثافات شروع کنیم، بر روی 

ن ر روی زمیبریخته شده  ما در همان روز آغاز، به پایان رسید. در حالی که من پودرهای کردیم. کاروبارمی نشستیم و فکر

  "ستیم.اا بی پیسه . ما دو تحق به جانب هستن اندیوالایشکنم که جیمی و مه فکر می"کردم، به مایک گفتم: را پاک می

شما  اگهوم که تان میگیک گپه بریاوه بَچا، "را زدم، پدرم در حال ترک کردن آنجا بود. پدرم گفت:  سخنانمن وقتی این 

بیشتر . ینار کد. یک چیز بسیار مهم اِی است که شما یک کینفقیر باقی خاد ماندباز او وخت دست از کار بکشین، 

 ما دو تا بری اِی کار یک قدمشن، اما شمی دارپیسهمی بینن که  خیال مردم تنها گپ می زنن و دَ

ه بتین. ای کاره ادام"گویم: من باز هم می "کنم.شما دو تا افتخار می رقمیی بچاداشتن  دَرداشتین. من و

 ".ندست از کار نکشی

 دانستیم که چه کار کنیم.من و مایک در آنجا خاموش ایستاد شدیم. کلمات و جملات بسیار زیبایی بودند، اما ما نمی

 "، چرا خودتان پیسه دار نیستین؟جان پدر"پرسیدم: من 

مه خوش  آدمایی رقمکنن. به پیسه دار شدن فکر نمی اصلاخاستم تا یک معلم باشم. معلما میمه به خاطر ایِکه "او گفت: 

 "دار شد.سهقسم میشه پی یفامم که چکمک کنم، اما واقعا نمی که تو رَتدریس کنن. بسیار خوش دارم  کهدارن 

 من و مایک به سر کار مهم خود برگشتیم و به پاک کاری کثافات شروع کردیم.

سان نکنین. پس از مه پر راه پیسه دار شدنه یاد بگیرین، کهخایین اما یک چیزه می فاموم. اگه شما دو تا می"پدرم گفت: 

 "خوب می فامه. عرصه. او دَ ایِ ن کنیناپرس برین و رایشه از پدر مایک
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 "پدر مه."ی که گویی حیران مانده است، گفت: یچهرهمایک با 

کنه. یبسیار م هپدرت فتاریداریم و او  یبله، پدر تو. من و پدرت یک کارشناس بانک"پدرم با لبخندی بر لب تکرار کرد: 

 "به مه گفته که پدرت دَ پیسه پیدا کدن واقعا عالی است. پیرهاو چندین 

ول، یک خانه اگه ای رقمی ست، پس چرا ما یک موتر خوب و مقب "شد، گفت: میدوباره مایک با حالتی که باورش ن

 "دار ده مکتب نداریم؟دیگه بچای پیسه مقبول رقم

ستی یا ا دارپیسهکه تو  تهرا نمی اتر زیبا و یک خانه مقبول ایِ معنداشتن یک مو"پدرم در پاسخ به او گفت: 

ک پدر جیمی بری یگم؛ خب گوش کنین که مه بریتان چی می حالی. پیسه پیدا کنی ی قسمفامی چایکه می

ی دولت. بر اممه نداره. او بری یک کارخانه کار میکنه و م کدیسازی کار میکنه. هیچ تفاوتی کارخانه شکر

امی  دَبد مالی قرار داره و بسیار وضعیت  سازی دَشرکت شکرامیالی شرکت بری پدر جیمی موتر می خره. 

 ه او دَ کپدر مایک یک تفاوت کلان داره. به نظر میرسه  کدیی هیچ چیز نخاد داشت. پدر تو پدر جیمزودیا 

داری خاد بسیار پیسه نم که دَ چند سال آینده مردکمی فکرو مه  اعمار خاد کدی نزدیک یک کاخ آینده

 ".شد

ایجاد  ما ستین کاروبارکثافاتی که نخکاری من و مایک هیجان زده شدیم. با یک شوق و علاقه زیاد به پاک ،با این جملات

ینکه چگونه و که با پدر هایی در مورد اها و نقشهکاری بودیم، برنامهکه سرگرم پاک چنانکرده بود، آغاز کردیم. هم

ر دیر به خانه کرد و شب بسیامایک صحبت کنیم، ساختیم. مشکل این بود که پدر مایک ساعت های طولانی را کار می

ی ای و سه رستورانت بود. کارهار او مالک چند گدام، یک شرکت ساختمانی، یک فروشگاه زنجیرهآمد. پدمی

 ت به خانه بیاید.قونااو را مجبور می کرد تا  ،رستورانت

ی که به خانه خواست تا زماناش رفت. آن شب او میکاری تمام شد، مایک سوار بس شد و به خانهزمانی که کار پاک

شود ثروتمند شد، درس بدهد. در این مورد گپ بزند و از او بخواهد تا آنها را درباره اینکه چگونه میبرسد با پدرش 

 . هم باشد بسیار دیرمایک قول داده بود همین که با پدرش صحبت بکند، به من زنگ بزند اگر چند که 

 و نیم شب بود که گوشی به صدا درآمد.  8ساعت 

لاقات ایک را ممو گوشی را سر جایش گذاشتم. پدر مایک موافقت کرده بود تا من و  "شنبه اصب"؛ "خوبش"من گفتم: 

 کند. 

 و نیم صبح شنبه بود. سوار یک بس شدم تا به بخش فقیر نشین شهر بروم. 7تقریبا ساعت 
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 درس ها شروع شد:

 "توم.می بریتانسنت  10هر ساعت "

 ه سنت در هر ساعت بسیار کم بود.، د1956های معاش کارگران در سال معیارحتی مطابق با 

 از یکیاعت با صبح دیدار کردیم. او هنوز هم مصروف بود و برای بیشتر از یک س 8من و مایکل پدرش را در ساعت 

او از  چنانکه من به خانه ساده، کوچک و پاک پدر مایک وارد می شدم، مشاور ساختمانیکرد. همکارمندانش صحبت می

 موترش شد و آنجا را ترک کرد. مایک مرا در کنار دروازه دید. خانه خارج شده و سوار

مه گفت که  دَزنه. او می د تلیفون گپم کسی ودک کدیم پدر"کرد، گفت: چنانکه دروازه را بر روی من باز میمایک هم

  "حویلی پشت خانه منتظرش باشین. دَ

و به رچه ارزان ک قالییغژغژ کف چوبی کهنه به صدا درآمد. هنگامی که پایم را در آستانه این خانه کهنه گذاشتم، صدای 

شماری را های بی ها در این مکان قرار داشت تا کف بوتروی دروازه از طرف داخل گذاشته شده بود. این قالیچه سال

 رسید.. اگر چند که پاک بود، اما ضرورت به جایگزین کردن داشت. قالیچه کهنه به نظر مینمایدپاک 

تزیین شده بود، وارد  های کهنه و از مُد رفتهیتنگ که با کَوچ و چوک مهمانخانهدلتنگی کردم، هنگامی که وارد احساس 

ها یک مرد با لباس تر از مادرم بودند. رو به روی خانمشدم. بر روی کوچ دو زن نشسته بودند. از نظر سنی کمی کلان

اما  داشت رنگ بر تن داشت، ظاهری پاک و آراسته ین خاکآراسته مخصوص کارمندان نشسته بود. پتلون و پیراه

توانم تر از پدرم بود؛ من میهمراه داشت. او ده سال کلان پاکهای کاری رسید و با خود کتابچهتشریفاتی به نظر نمی

ی خوبی از اندازشمچساله بود. زمانی که من و مایک به طرف آشپزخانه که به حویلی راه داشت و  45بگویم که تقریبا 

لبخندی به  گیرمندهشبا کرد، رفتیم، آنها با لبخندی بر لب ما را همراهی کردند. من هم حویلی پشت خانه را منعکس می

 آنها زدم. 

 "ستن؟ا یاینا ک"من از مایک پرسیدم که : 

 یدیراا م مسرسیاست و او ا مسئول کارای گدام یمیگی، اونا کارگرای پدرم هستن. امو پیرک اونا رَ"مایک گفت: 

ازی سروژه سرک پ یک خانه دیدی، مشاور پدرم بود. او دَ  وخت داخل شدن دَه که دَکَمردَ مورستورانتای پدرم هستن. ا

بره. سازی کارای پدرمه پیش میبخش خانه کنه. پدرم یک مشاور دیگه داره که دَمیل دورتر از اینجه کار می 50تقریبا 

 "رفت.او از اینجه ما برسی،  خانه دَپیش از اِیکه تو 

 "؟پدرت کُلِ روزا همی کارا رَ انجام میته"من پرسیدم که: 
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یست، اما نهمیشه ایِ قسمی ": را نزدیک من قرار داد تا بر روی آن بنشینم، گفت یخندید و یک چوکچنانکه میمایک هم

  "همی رقمی ست. کُلِه روزا

 "یاد بته یا که نی.دَ ما راهای پیسه پیدا کدنه  خایهم که میان کدواز پدرم پرس"مایک گفت: 

 "خو، او چی گفت؟"من از مایک با حس کنجکاوی پرسیدم: 

 "چند ثانیه گفت که یک پیشنهاد بریمان داره. باد از، اما کداول خنده "مایک گفت: 

  نشستم. یبه طرف عقب، نزدیک دیوار بردم؛ و بر روی دو پایه چوک را خود یو چوک "اوه "من گفتم: 

 مایک هم مثل من نشست.

 "چی است؟ پدرتمی فامی که پیشنهاد  "من از مایک پرسیدم: 

 "می فامیم که پیشنهاد پدرم چی است. امیالینی، اما "مایک گفت: 

به خاطر  یم نهناگهان پدر مایک را در وسط دروازه حویلی پشتی دیدیم. من و مایک از جای خود به سرعت برخواست

 م، بلکه به خاطر اینکه وحشت کرده بودیم. که به او احترام بگذاریاین

  ".، آماده هستیناو بَچا"کرد، گفت: را برای نشستن نزدیک ما تِله می یچنانکه یک چوکپدر مایک هم

 انتک "بله"ه ان را به نشانبه روی او بنشینیم، سرم طرف دیوار تِله کردیم تا رو ازهای خود را یمن و مایک در حالیکه چوک

 دادیم.

 5رم ر بود، وزنی مشابه اما پدپاوند بود. پدر من از او بلند قامت ت 200فتُ بلندی و وزنی با  6او یک مرد بلند قد، تقریبا 

دنی یکسانی باز قدرت  ظر منپیرتر بود. آنها از هر نظر مانند یکدیگر بودند، اما نه از نظر نژادی. به ن سال از پدر مایک

 برخوردار بودند. 

  "، رابرت؟رست استدنی؟ ایِ گپ پیسه پیدا کُ دلت میخایه کهتو بسیار  دَ مه گفت کهمایک "پدر مایک از من پرسید : 

 ود. هفته بندر پشت جملات و لبخند اش قدرت زیادی  "بله."دادم و گفتممن با کمی ترس سرم را به سرعت تکان 

 تدریسی شیوه یصنف درسی مکتب و ن رقمفضایی  دَ یتوم اما نرَ درس می تو، ایِ پیشنهاد مه ست. مه خو"او گفت: 

درس  بریت اممباز او وخت بری مه کار نکنی،  توتوم. اگه رَ درس میمه تو  دَ عوضشبری مه کار می کنی و  تومکتب. 

دَ اینجه  کهی ایختر درس بتم. اگه میتیزرَ  تومه می تانم باز مالوم دارست که او وخت بری مه کار کنی،  توتوم. اگه نمی
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ی پیشنهادم است. انتخاب ماضافی ندارم. ا وختبگویوم که مه بریتان گوش کنی، باید  واریمکتب رقمو به گپای مه  ششته

 ".کنیننمیکنین یا میقبول دلتان که تان ست، دست خود دَ

 "یک سئوال پرسان کنم؟ امکان داره که، بوبخشین"من پرسیدم: 

و  سرم بیروبار ست ر. بسیاکه نیکنین یا دلتان که پیشنهاد مره قبول می، ین"پدر مایک با یک لبخند آزاردهنده گفت: 

 وختهیچ باز  مره بتین، نتانین قاطعانه تصمیم بگیرین و پاسخامیالی تلف کنم. اگه  وختِ خودهیک لحظه از  کهخایوم نمی

 رقم ابراز دست میرن. فرصتا  می کدََ دست میآین و زود سختی به دَقسم میشه پیسه پیدا کد. فرصتا  یچ که گیرینیاد نمی

تی که از مه ست. فرص میک مهارت مه بگویوم که زود و قاطعانه تصمیم گرفتن خودشبریتان . باید واری تیر میشن

 "ا نمیشه.ممعامله ه که یا میش شروعتا ده ثانیه دیگه یا درس  باید بریتان بگویوم که خواسته بودین، دَ اختیارتان ماندم،

 "پیشنهاد تانه قبول دارم"من گفتم: 

 "م قبول دارم.ام"مایک گفت: 

  زودَگپا رَ  سید، مه تمامتی که او دَ اینجه رخخانم مارتین اینجه میایه. و ،دقیقه دیگه 10بسیار خوب. "پدر مایک گفت: 

بریتان نت ده سساتی کنین. مه تانه شروع میفروشگاه مه میرین و کاری دَخانم مارتین  کدی تو و مایک ادیشگوم. بمی

 "کنین.دَ فروشگاه مه کار میشما سه سات دَ روزای شنبه و  تممی

  "؟او رَ چی کنمباز مه امروز یک بازی سافت بال دارم، اما "من گفتم: 

 دَ عوضکنم. مه قبول می"من گفتم:  "کنی یا نی.قبول می که لتدِ "تر کرد و گفت: اش را کمی درشتپدر مایک آواز

 "کنم.کار میبریتان بازی سافت بال؛ 

 ما بود چشم به راهسنت  30

ود. او بان و صبور ب، من و مایک برای خانم مارتین کار را شروع کردیم. او یک زن مهر9ساعت  ،در یک صبح شنبه زیبا

تند. اگر چند که زنی آوریم که کلان شدند و رفگفت که ما دو تا، او را به یاد دو پسرهایش میهمیشه به من و مایک می

 داشت. مهربان بود، اما او به کار سخت باور داشت و ما را به کار وا می

های اجناس را با یک صافی پردار ماند تا ما بیکار باشیم. او واقعا یک کاردان بود. کار سه ساعته ما این بود که قوطیاو نمی

رار ها را سر جایشان قبر روی آنها نماند و دوباره آن یکردیم تا هیچ گرد و خاکپاک کنیم. ما آنقدر آنها را صافی می

 کن بود.یک کار بسیار خسته دادیم. باید بگویم کهمی
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نگ کلان یا پارکباین  دیگر مانند ( فروشگاه کوچک9پدر مایک، کسی که من او را پدر ثروتمندم می نامم، مالک نه )

گی ما چند هبودند. در همسای 11-7های راحت و مجهز ها نسل جدیدی از فروشگاهوسایط نقلیه بود. این فروشگاه

رساندند. مشکل این فروشی بود که اجناسی همچو شیر، نان، مسکه و سیگرت را به فروش میفروشگاه کوچک خوراکه 

گرم  نکه در آنجا هوا بسیارهای فروشگاه باید همیشه باز باشند. به خاطر ایبود که در هاوایی، به دلیل شرایط هوا، دروازه

بودند. هر لحظه یک موتر به سایط نقلیه باز مینگ ویهای هر دو طرف فروشگاه باید به طرف جاده و پارکاست. دروازه

 نشست.نگ وارد شده و با ورود خود مقدار زیادی گرد و خاک بر روی اجناس فروشگاه مییداخل پارک

ول هایی که در طکردیم که به هیچ وجه هواکش نداشت. به مدت سه هفته من و مایک در مورد کارما در مکانی کار می

شد، و خانم مارتین سه دادیم. چاشت زمانی بود که کار ما خلاص میم، به خانم مارتین گزارش میدادیسه ساعت انجام می

، 1950گی در اواسط سال هسال 9گذاشت. باید بگویم که در سن سنتی را در کف دست هر یک از ما می 10دانه سکه 

ز آنجا که علاقه اکان، ده سنت بود و من های تصویری کودگرفتن سی سنت آنقدر هیجانی نبود. در آن زمان قیمت مجله

آوردم برای خرید های تصویری کودکان داشتم، پولی را که از کار در فروشگاه پدر مایک به دست میشدیدی به مجله

 رفتم. کردم و سپس به خانه میها مصرف میاین مجله

ا تنها در ترده بودم کوافقت کار را رها کنم. من م ی تحت فشار بودم که حاضر بودم تایدر چهارشنبه هفته چهارم، به اندازه

سنت  10حالا یک برده  توانم پول بسازم، ولی منکنم تا پدر مایک به من یاد بدهد که چطور میآنجا به این خاطر کار می

ا دیگر یک ردر ماپدیم، در هر ساعت بودم. تا آن زمان، من به جز آن روز شنبه که برای نخستین بار یکدیگر را دیدار کر

 ندیدم.

کن بود و ار خستهار بسینان چاشت فروشگاه بسیار بد بود. ک "مه ایِ کاره ایلا میتوم."هنگام نان چاشت به مایک گفتم: 

 کشید.ا میسنت چیزی بود که انتظار مر 30ی بچینم. اما یی نداشتم تا برای آن برنامهیحالا من حتی شنبه

 در این زمان مایک خندید.

   "دار زدم؟خندی، کدام گپ خندهسر چی می"م: یدخشم و ناراحتی از او پرسمن با 

 "یم.بر  شیشِپِ دفََه کی، نیبتاستعفا  اگه خاستین که گفتمه  دَکده بود. او  پدرم ایِ روزه پیش بینی"مایک پاسخ داد: 

  "دلسرد شوم؟ که از ای کارمنتظر مه بوده  پدرتچی؟  "من با خشم گفتم: 

زیاد فرق داره. پدر و مادر تو  تم کدی پدره. شیوه آموزششداردیگه مردما فرق  کدی. پدرم اندازهیک تا ": مایک گفت

تو بری  گوم کهمیبریش کو.  حوصلهی شنبه مزنه. تو فقط تا ات و کمتر گپ میخاموش س، اما پدر مه همیش زننگپ می

 "ی.است آماده ملاقات
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 "شدم؟ آماده هم دَ مه میگی که تو "من گفتم: 

  "ته.ت توضیح بش برییپدرم خود تا کو حوصلهتا روز شنبه ای گپا را بان، ، اما شاید. ی، واقعا نین"مایک گفت: 

 روز شنبه منتظر نوبت

ام، کسی که من او ام هم از شیوه کاری او خشمگین بود. پدر واقعیرو شدن با پدر مایک بودم. حتی پدر اصلیی روبهآماده

رد د تحت پیگین خاطر باینامم، بر این باور بود که پدر ثروتمندم قانون کار اطفال را نقض کرده و از اقیرم میرا پدر ف

 قانونی قرار بگیرد.

هر ساعت. پدر در  سنت 25کرد آنچه استحقاقش را دارم از او بگیرم یعنی دست کم ام به من توصیه میپدر تحصیل کرده

 .بدهما تی استعفار لعنکد کرد که اگر برای افزایش معاش کاری نکنم، باید هر چه زودتر از این یفقیرم شدیدا به من تاک

 "ری.ادنَ ضرورتدَ ایِ کار لعنتی هیچ  بچیم، تو "گفت: پدر فقیرم با خشم می

 صبح روز شنبه، من به سوی همان دروازه غژغژ کن خانه مایک در حرکت بودم. 8در ساعت 

رف دفتر طو به  این را گفت "دَ اونجه بشین و منتظر باش."م، پدر مایک مرا دید. به من گفت: وقتی وارد خانه شد

 ها ناپدید شد. شمچاش که نزدیک اتاق خواب قرار داشت رفت و از کوچک

ی که من به اطراف اتاق نگاه کردم اما مایک را ندیدم. احساس بدی به من دست داده بود. با احتیاط نزدیک همان دو خانم

 هنه بنشینم. ن کَوچ کروی آ چهار هفته پیش آنها را دیده بودم، نشستم. آنها کمی خود را تکان دادند تا من هم به راحتی به

و دیدار کرده بودند و ادقیقه پیش با  30های پدر مایک تقریبا دقیقه گذشت و من هنوز منتظر بودم. مدیران رستورانت 45

 فت. رمدیر، مرد کهن سالی نیز بیست دقیقه نزد او بود و سپس از آنجا  از آنجا رفتند. غیر از آن دو

یک آدم  دم تا بانتظر بومتاریک او نشسته بودم.  اتاق مهمانخانهاتاق خالی بود و من در آن روز بسیار زیبای آفتابی در 

کرد و به من یمتلیفون صحبت با کسی در  که شنیدمبزنم. آوازش را می سخنکند ها سوء استفاده میکنجوس که از بچه

 رفت.پایم پیش نمی دانم که چرا هیچهیچ توجهی ندارد. حاضر بودم تا به بیرون رفته و کمی پیاده روی کنم، اما نمی

تش یچ چیزی نگفت اما با دسصبح، پدر ثروتمندم از دفتر کارش بیرون آمد. ه 9بالاخره، پانزده دقیقه بعد، تقریبا در ساعت 

 رنگش داخل شوم. یاشاره کرد که به دفتر دلگیر خاکبه من 

خوایی؟ می خوایی که معاش ب، چی میخُ"گرفت، گفت: اش قرار میدفتر یکه بر روی چوکطوری پدر ثروتمندم، همان 

 "ی؟بتِاستعفا  از ای کار خواییته افزایش بتم یا می
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ه بسیار دشوار بود تا با ساله مثل م 9برای پسری  "نیستین.تان ب، شما سر گپخُ"در حالی که نزدیک بود گریه کنم، گفتم: 

تی. ه یاد مییدا کدنراه پیسه پ باز بری مهخودت گفتی اگه بریت کار کنم، "یک مرد کلان سال مثل پدر مایک بحث کنم. 

تان پگ رس هیچ مااما ش کار کنم. تتا بری تیر شودومبریت کار کدم. بسیار زامت کشیدم، حتی از بازی سافت بالم  امخو، م

کنن. یتاریف م سمی از شماقر او اکنجوسی هستی که تمام مردم شآدم مه یاد ندادین. تو امو  دَهیچ چیزی تا امیالی نیستین. 

قد زامت می کشن. حتی یکارمندای خو هیچ توجه ندارین که اونا چ دَیک مرد کنجوس هستی. دیوانه پیسه هستین و 

کدی، رفتار می ترهببا مه باید  نه ساله هستم، بچهامیالی هم بری مه احترام قایل نشدین و مره ده اینجه منتظر ماندین. مه یک 

 "مه لیاقت رفتار بهتری رَ داشتم.

کرد. می مرا نگاه لق اش را نزدیک میز رو به رویش تیله کرد و دستانش را زیر کله خود ماند، لقیپدر ثروتمندم چوک

 کند.گویی که مرا زیر ذره بین قرار داده و مرا بررسی می

 "کنی.یه مزنی و گلَِکارمندایم گپ می زیادترِ رقمم اَبد نیست. دَ مدت کمتر از یک ماه، تو "او گفت: 

کدم که سر کر میفمه چی. "ش هیچ چیزی نفهمیدم، و با لحنی گِله آمیز به شکایت خود ادامه دادم و گفتم: سخناناز 

 "انیست.ناجو بیخیخایی مره شکنجه کنی؛ که می هستم متیقن حالیستی و مره درس میتی. اما ایستاد اگپایت 

 "توم.درس می رَمیالی مه تو او، کنی، یک ذره فکر ککمی زیاده روی می"پدر ثروتمند به آرامی گفت: 

 یک میالیاکنم تا  دَ فروشگاهتِ کار کهتو مره چی یاد دادی؟ هیچ چی! دَ ایِ مدتی که موافقت کدم "با خشم گفتم: 

 علیه تان دَا! باید هکنی که دَ مه معاش میتی، . ایِ چی ست، فکر میدَ مه میتیده سنت ساتی م کدی مه گپ نزدی. دفعه

 "ت ست.حکومت شکایت کنم. می فامی، ما دَ کشورمان قانون کار اطفاله داریم. میفامی، پدرم کارمند دول

گپای  ار میکدنکبلا بریم قتو هم مثل بیشتر کارگرایم که آفرینت به خدا، اوه خدای مه! ماشینت نفته، "پدر ثروتمند گفت: 

 "فتن.راز اینجه دن و دام یا خودشان استعفاء ودُشان کَاخراجامو آدمایی که یا از  زنی.کلان کلان می

وب، دیگه چی خ"جرات گفتم که:  ساله بودم، در وجودم شجاعت بسیاری احساس کردم و با 9علی رغم اینکه یک پسر 

مه چی  دَروز اوله  فته که دَاز یادتان ر بیخیم، اما دَ فکرم که وتان کار کدمه دروغ گفتین. مه بری دَخایی بوگویی. شما می

 "مه یاد ندادین. دَ مهیچ چیزشما یک راه پیسه پیدا کدن، تیر از . گفتین

  "تو هیچ چیز یاد ندادم؟ دَکنی که مه واقعا چرا فکر می"خونسردی از من پرسید:  اب

 دَاما تو  ،ستمه راهیکدبریت کار  ست که مه هیچ گپ نزدی. سه هفته هم یکدخاطر اِیکه تو  از"من با آوازی خشن گفتم: 

 "هیچ چیز یاد ندادی. هم
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گپ اگردا دَ مکتب شپیش روی دَ ایِ قسمی است که استاد  که شیوه یادگیریکنی فکر می وت"د: یپدر ثروتمند از من پرس

 "؟زده بُورَه

 "بله، آ"من گفتم: 

وم که بریت بگویتن. باید درس می ی ست که دَ مکتب شما رَ یشیوه ی اموا"با لبخندی بر لب به من گفت: 

امی که فخودت می  گی بهترین استاده.جرات گفته میتانم که زنده دَگی ایِ قسمی آدما رَ درس نمیته، زنده

جریان ک یکنه تا تو رَ وارد یک قسمی تو رَ تِله می دَزنه، بلکه گی همرایت گپ نمیتا، زندهخدَ بیشتر و

یگان خایوم از جایت بخیز، چشمای خوده واز کو. مه می "که  تو میگه دَگی نه. هر تِله یا فشار زندهخاص کُ

  "تو یاد بتوم دَچیزایی 

زنه؟ کنه و کدی مه گپ میگی مره تِله میزندهمه که نفامیدم. زنه؟ چی گپ می  مورداین مردکه دَ"م: یدمن از خودم پرس

 "کنم. رواندَ بندی خانه او رَ  تانمم مییبخا هم بریش کار کنم. اگینمی خا همحالی ، ی از اوب

فشار بتِه که  گی رَ یاد بگیری، خوب پیش میری و اگه اونا رَ نادیده بگیری، یک قسم تو رَ اگه درسای زنده"

که ه میتن ؛ بعضی آدما اجازتنانجام میگی دو کار زیر فشاریش توته توته شوی. آدما دَ مقابل فشارای زنده

رف ط دَ کله شقشان خراب میشه و مثل آدمای بعضی آدمای دیگه اعصابحاشیه ببره و  دَگی اونا رَ زنده

گی فشار زنده کنن. اما اوناتله میگی د طرف زندهکنه و اونا تله مید سونه اونا گی کنن؛ زندهگی تِله میزنده

 تِله اونا رَگی ست که نمی فامن که ایِ زنده اصلنکنن. رَ سر رییسا، کار یا شوهر یا همسرشان خالی می

 "کنه، نی کودم چیز دیگه.می

 فهمیدم.ش چیزی نمیسخنانکردم، اما واقعا از ش گوش میسخنانبه 

گی خوده از دست میتن. ه. بعضی آدما دَ مقابل فشارای زندهبَرَگی تمام آدما رَ تلِه کده و به حاشیه میزنده"

 دَگی رَ یاد میگیرن و پالو که درسای زنده نستاکنن. تعداد کمی از آدما می رهبعضی دیگه کدیش جگ

او رَ باز  فشار قرار میته هیچ خفه نمیشن، بلکه با آغوش تحتگی اونا رَ پیش میرن. از ایِکه زنده شپالوی

یاد  رَ گیاز فشارای زنده یکه تعدادشان کم ست، چیزای خوب آدماکنن. ایِ ، کدیش گذاره میقبول کده

تو کدی  مرقخوده از دست میتن و تعداد کمی  ،شرایط همچوآدما دَ  زیادترِکنن. می گیرن و اونا رَ عملیمی

 "کنن.گی جنگ میزنده

 رد. ن کهنه غژغژکن چوبی را که به ترمیم نیاز داشت، باز کیپدر ثروتمند از جای خود بلند شد و کلک

یک مرد جوان هوشیار، باهوش،  دَ  وختاو باز گی رَ خوب یاد بگیری، اگه تو درسای زنده"آنگاه در ادامه گفت: 
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همیش از کارت  وختگی سر خم کنی، او . اما اگه دَ مقابل فشارای زندهخاد شدیتبدیل  سرزندهو  دارپیسه

و همیش از  پرتیخود می رییس رِگنایشه سگیری و کم می کار است، معاشِ رقم کنی که ایِ چیشکایت می

م گنج ودک دَفَتنَمنتظره یا معجزه هستی که یش منتظر یک حادثه غیرهم وختکنی. او ه میلَگِ مشکلات

  "حل شوه. َتَپیدا کنی و تمام مشکلات مالیِ 

های ه چشمستقیما ب. او مش گوش می کنم یا نهسخنان سپس پدر ثروتمند به من نگاه کرد تا مطمئین گردد که آیا هنوز هم به

زدیم. بالاخره به مفهوم می سخنبا یکدیگر  خوی نگاه کردم. با چشم های های اوبه چشم ق لقکرد. من هم لمن نگاه می

. فهمیدم ر دوختمهای خود را به سوی دیگخواهد به من چه بگوید، از خجالت چشمسخنانش پی بردم و دانستم که او می

اه پول رم تا دانستم. از او خواستکه او حق به جانب است و او راست می گوید. من او را مقصر و مسوول می

 پیدا کردن را به من یاد بدهد اما من با او جنگ می کردم.

باید پس  ،گی رَ ندارنشدن با حوادث زنده مقابلستی که جرات ایا اگه تو از او کسایی "پدر ثروتمند ادامه داد: 

گی خودته از دست داده و فراره به قرار ترجیح میتی. و یا اگه مقابل فشارای زنده هر پیره دَبریت بگویوم که 

کنن، آهسته کنن، و حاشیه امن رَ انتخاب میگی میکردن زندهاز او قسم آدمایی که تمام عمرشه بدون خطر

یک  رقمکه هرگز نمیایه.  اگه ایِ قسمی هستی، بدان که  باشنآیند و آهسته میرن و منتظر اتفاقاتی میمی

 زیادآدم یک خاطر ایِکه  ازدارن  زدی زیادی داری که تو رَ بسیار دواندیوالامیری. خسته کن می کیهپیر

مت کش بودی. دَ حقیقت تو تمام عمرته بدون خطرکدن تیر کدی و راه کجه نرفتی. اما حقیقت یک چیز از

یک ذره . اگه توته توته کنه فشارایش کدیگی اجازه دادی تا تو رَ زنده دَدیگه است. حقیقت ایِ است که تو 

کدن می ترسی و گی تو رَ خلع سلاح کده و دلیلش ایِ است که تو از خطرکه زنده ، باز خاد دیدیفکر کنی

گی شوی، گی چندین پیره روی خوش به تو نشان داده تا برنده بازی زندهکنی. زندهانتخاب می رَ  حاشیه امن

شه، عمیقتر و عمیقتر میاحساس دَ وجودت مانه تا خطر کنی. ایِ رَ نمیاما ترس از باختن دَ بازی روزگار تو 

ست و تو خطر خودت ست. انتخاب دَ دست گپ ی که دَ دلت چی فامهستی که می امو کسیتو  فقطو  فقط

 ".کنینکدنه )حاشیه امن( انتخاب می

اندیشیدم تا ش میسخنانکنیم. به یکدیگر نگاه میخورد. برای ده ثانیه لق لق به به همدیگر گره می ما دوباره نگاه های

 مفهوم اصلی آن را درک کنم.

 "مره تحت فشار قرار بتین تا کاره ایلا بتوم؟که خاستین شما می"من از او پرسیدم: 

 وُریِک کمیتو  دَ کنن. اما قصد مه ایِ بود که بعضی آدما ایِ قسمی فکر می"پدر ثروتمند لبخندی زد و گفت: 

  "بچشانم. گی رَندهمزه ز
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  "زنی؟گی گپ میم مزه زندهودگی، از کم مزه زندهودک"دم: یتر، پرسبا آنکه هنوز خشمگین بودم، اما کمی جدی

 

 

 آماده یادگیری هستید؟

یاد بتم. زیر  یدا کدنهاه پیسه پر ن که بریشانشما دو تا، اولین کسایی هستین که از مه خاستکه تا امیالی م وبگویبریتان باید "

ی چپیسه   مورده مه دَکم از اونا از مه پرسان نکدن ودهیچ ک امیالیکنه، اما تا کارمند کار می 150از  زیادتردست مه 

 مه بخاین از کهم نشد هیک دف، اما افزایش بتِمُمعاش شانه  کهخاستن آمدن، فقط از مه میم. هر پیره که پیش مه میمافمی

کنن و ایِ روزای نهایت می کار یسهگی خوده بری پبهترین سالای زنده از امی خاطر،راه پیسه پیدا کدنه یاد بتم.  بریشان که

 "کنن.ری چی کار میببفامن  ایکهشه، بدون کار کدن و پیسه پیدا کدن تیر می دَشان قیمتیتن. عمر با ارزشه از دست می

 کردم.پدر ثروتمند گوش می سخنانبا شور و شوق به خود نشسته بودم و  یمن روی چوک

 رَبریت شرایطی  کهتم دنه یاد بگیری، تصمیم گرفکخایی راه پیسه پیدا به مه گفت که می  موردتم دَبچیتی که مایک خو"

م. غیر ونکدی کاره اِم، اما گپ بزناستادای مکتب بریت  رقمتانستم گی واقعی باشه. مه میجور کنم که شبیه به یک زنده

گی زنده هکزه بتم رفتم اجاتصمیم گ ،می خاطرام از اونا رَ نشنیدی. از ود، اما تو هیچ کگفتمتو  دَمستقیم گپای زیادی رَ 

 "دادم.سنت می 10ساتی  ریتب از امی خاطر نشنوی. اصلخوب گپای مه رَ می وختنوازش کنه، او  تو رَ ورُیِ یک کمی

ستین و ا مآد درس یاد گرفتیم؟ فقط فامیدیم که شما بسیار کنجوس یسنت چ 10ری خو، از کار کدن ب"من گفتم: 

 "کارمندای خوده به بیگاری مجبور می کنین؛ امی قسم نیست؟

خواهد از درون حظه میلخندید که گویا همین ی مییخندید. به گونه با آوازی بلنده داد و یاش تکیپدر ثروتمندم به چوک

تغییر بتی. بس  خوده زود نظرست که ای بهتر "هایش به پایان رسید، گفت: پس از اینکه خنده منفجر شود. بالاخره،

ستم. اگه فکر امشکلت  ه، بس است ایِ طرز فکر که مکو، مره دیگه گناهکار مشکلات خود حساب نکو

 ای لنگپخاطر ستم، پس تو باید مره تغییر بتی. اما اگه بفامی که مشکلات از اکنی که مشکل کارایت مه می

چیزایی رَ یاد  ،زمانی می فاصلهاایِ فکر میفتی که خودته تغییر بتی، دَ  دَ نطبع وختخودت ست، او 

 تغییر بتن، دنیا رَ  کلُِ کهخاین مردما می زیادترِکنی. تر عمل میگی عاقلانهگیری و دَ مقابل فشارای زندهمی

ن که دنیا تغییر فامنمی نو او خودشان ست. واقع از یادشان رفته ناب لعلو یک  سیار قیمتیاما یک چیز ب

تر از تغییر دادن بسیار آسانم که تغییر دادن خودت واگه خودشان تغییر نکنن. بان که بریت بگوی نخاد کد

  "ست. دیگرا
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 "هیچ نفامیدم. ولا"من گفتم: 

  "مره مقصر مشکلاتت ندان."شد، گفت: پدر ثروتمند در حالی که کاسه صبرش پر می

 "دادین.مه معاش می دَسنت  10که  ناما شما بودی"من گفتم: 

 "خو، تو چی یاد گرفتی؟"پدر ثروتمند لبخند زنان از من پرسید: 

 "ستی.ابسیار کنجوس یک آدم فامیدم که "با پوزخندی شیطنت آمیز گفتم: 

ستی. اکل خودت مشباید بفامی که ستم، اما اکنی که مه مشکلت یم فکر موزَ نُاَ اببی، ت"پدر ثروتمند گفت: 

، حالی خوگیری. ایِ قسم طرز فکر هیچ چیزی یاد نمی کدیکه  بفامستم، اما اخو، فکر کو که مه مشکلت 

 "تانی؟ستم، تو همرای مه چی کده میافکر کو که مه مشکلت 

 "م.تستعفاء میا وختاو  بازمه احترام نمانی و راه پیسه پیدا کدنه یاد نتی،  دَو  افزایش نتیاگه معاش مره "من گفتم: 

امید  دَلی خوده ایلا داده و تن. اونا کار فعانجام می امردم زیادتر مو کاری است کها قیقنخوبش. ایِ د"پدر ثروتمندم گفت: 

شکلات شانه حل مبهتر  فو موق زیادتر عایدکنن که کار جدید، ن. فکر میباشبهتر پشت یک کار دیگه می قفو مو معاش

 "ا ایِ قسمی نیست.وخت زیادترکه دَ  حالی کنه، دَمی

  "کنه؟سنت مشکله حل می 10می اتان ایِ نیست که قصدکنه؟ ممشکله حل میکودم چیز پس ": یدممن پرس

کنن و تن. دَ کدام جایی کار میاِی کاری است که دیگرا انجام می"بر لبان پدر ثروتمندم لبخندی نشست، آنگاه گفت: 

خودشان و  هر چندکنه. ن ایِ مقدار پیسه هیچ دردی از اونا رَ دوا نمیفامگیرن که خودشان میمعاش مییک مقدار 

م ودمنتظر کباز ن، تَانجام می امردم زیادترِهستن، اما اِی کاری است که  مواجهمشکلات اقتصادی  کدیخانوادایشان 

کنه، شانه حل میمشکلات کنن که پیسه زیادکشی لاتری برایه. فکر مینامشان دَ قرعهکه معجزه هستن و یا منتظر ایِ هستن 

ت و سخ یآفنمار دیگه و بعضی دیگه یک ک کده. بعضی از مردما به ایِ معاش کم قناعت ست از واقعیتدور حالیکه ایِ  دَ

 "م ست.م معاش شان ککنن اما بازتر کار می

خواهد بگوید. پس ه میام به کف اتاق چشم دوخته بودم و به این می اندیشیدم که واقعا پدر ثروتمندم چیمن بر روی چوک

گی چگونه است. بالاخره به طرف پدر فهمیدم که مزه زندهچشیدم. واقعا میگی را میزنده و مزه ی عمیق، طعماز اندیشه

 "؟خاد کدمشکله حل کودم چیز پس "ثروتمند نگاه کرده و پرسشم را دوباره تکرار کردم. 

 ".ست وسط گوشایت هکمی توپ ا "ام زد، گفت: که با انگشتش به نرمی به کلهاو در حالی
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اش و همچنان پدر دانکارمن نکته اساسی که او را از در این لحظه بود که از دیدگاه مهم و باارزش پدر ثروتمندم آگاه شدم.

ا ل کرده، امیل کرد. در حالیکه پدر تحصیهاوایی تبد نااز ثروتمندترین مرد یکیای که او را به ، نکتهنمودفقیرم جدا می

ادی را در های زیکرد. این یگانه دیدگاهی بود که تفاوتفقیرم، تمام عمرش با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می

 اش شد.گیهای بزرگی در شیوه زندهگی پدر ثروتمندم ایجاد کرد و باعث دگرگونیزنده

ی فقیر و متوسط جامعه طبقه"گذاشتم:  1پدر ثروتمند، این نکته نظر را بارها و بارها گفت و من آن را درس شماره 

 ".هکنا کار میاونبری  یسهست، پدیگه قسم وضعیت  داراپیسهکنن، اما بری کار می یسهبری پ

گی فهمیدم که هسال 9در آن صبح آفتابی شنبه چیزی را یاد گرفتم که با نظرات پدر فقیرم بسیار متفاوت بود. دقیقا در سن 

ویق ا به ادامه تحصیلات تشخواهند تا چیزهایی یاد بگیرم. هر دو پدرم مرهر دو پدرم، هم پدر فقیر و هم پدر ثروتمندم، می

 کاملا متفاوت بود. آنهاهای پیشنهادی کردند، اما رشتهمی

گفت: ده است. او میکرد تا همان کاری را انجام بدهم که او پیش از این کرام به من توصیه میپدر بسیار تحصیل کرده

 عاید د از او میتانی یک کار خوب، بااخوب درس بخانی و نمرات خوب بگیری، بتو  خایم کهمیمه م، بچی"

توانم آن را برده خود بخواست کارکرد پول را یاد بگیرم تا اما پدر ثروتمندم از من می "ی.بیافدَ یک شرکت کلان  لندب

ه از طریق حضور نهای روزگار در ذهنم جای گرفت ها و بازیبسازم و من ارباب او. درس شماره یک او از طریق نصیحت

 های استادان.در مکتب و رهنمایی

هر سات  ت دَتی که بریسن 10خاطر معاش از  ستم کهابسیار خوش "را این چنین ادامه داد که  1پدر ثروتمندم درس شماره 

البته  ت ادامه میتی وکار دَ بدون کودم نارضایتیستی و امی پیسه کم راضی افامیدم که تو به دادم، خفه شدی. اگه میمی

تانم. داده نمی گفتم که تو رَ درسمیبریت م خجالتی ودبدون کدار ست که ن مالوم شی، طبعاز مه خفه نمی وختهیچ 

یک  شدنیداره. عصبان ضرورتعلاقه، هیجان و حرارت شوق و صحیح همیش به  یآموزش شیوه ی که یکفامباید ب

تی گپ خوکنه. دَ وجود آدم شوق و حرارته ایجاد می یشِقسمت کلان از ایِ فرمول آموزشی ست. خفگی و عشق هر دو

حرارت به  ومی خاطر اشتیاق اکنن. از  مردما میخاین دَ نهایت امنیت و آرامش پیسه پیدا زیادترِپیسه ست، 

  ".مانه که پای پیش بانناونا فرمان میته و نمی دَاونا فرمان نمیته، بلکه ایِ ترس ست که 

 "؟می خاطر، کاری رَ قبول می کنن که معاشش کم ستاپس، از "من پرسیدم: 

خاطریکه  ازکشم، ؛ بعضی مردما میگن که مه از کارمندایم بیگاری میامی قسم ست بله"پدر ثروتمند گفت: 

ه امی ، ایِ قسمی نیست بلکیسازی و دولت ست. ناونا میتوم کمتر از معاش کارخانه شکر دَ معاشی که مه 

  ".ه، نی محقیقت، اونا هستن که می ترسن مردما خودشان اجازه میتن که دیگه کسا از اونا بیگاری بکشن. دَ
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 "افزایش بتین؟ هکنین که باید معاششاناما فکر نمی"من گفتم: 

ته حل مشکلا وختمعاش زیادتر هیچ باید بریت بگویوم که ، هم که بگذریمتانم. از ایِ مه ایِ کاره کده نمی"

م نمیتانه صورت کنه، اما هنوزکمایی می. او پیسه بسیار زیاد ووضعیت پدرته سیل ک یک دفهکنه. فقط نمی

 "ایشان.، نی دارایی هزیاد شده میرهگیرن، فقط قرضایشان حسابای خوده بته. اکثر مردمایی که معاش زیاد می

مو درس تان ااز  بخشیک معاش کم  دادنسنت به مه میدادی؟  10می خاطر، ساعتی اپس از "گفتم:  ی بر لبلبخندبا من 

 "ست؟

ار مرات بسینبله، بیخی درست گفتی. سیل کو پدرت دَ مکتب رفت و با "ثروتمند هم با لبخندی بر لب گفت: پدر 

ی خوب تحصیلات عالی خوده تمام کد، پس باید معاش خوبی هم داشته باشه. بسیار خب، پدرت معاش خوب

او هیچ  لی اش ایِ است کهمشکلات مالی دست به گریبان است، دلیل اص م کدیهنوز به کودم دلیلداره، اما 

ود که بو ایِ اباور غلط  اولینچیزی دَ مکتب درباره راهای پیسه پیدا کدن یاد نگرفت. در راس همه ایِ موارد، 

 "کار کنه. شبری پیسهایکه  یکار کنه، ن پیسهبری 

 "کنین؟و شما ایِ کاره نمی"من پرسان کردم: 

ست که دَ مکتب ی اای که راهای کارکدن بری پیسه رَ یاد بگیری، بهتر خای. اگه میینی، واقعا ن"پدر ثروتمند گفت: 

مه تو رَ باز او وخت ار کنه، بریت ک یسهخایی که پمی همو جایی است که ایِ چیزا رَ به آدما یاد میتن. اما اگامانی. مکتب وب

 "ی.نیاد بگیری یا گی داره که می خایی خودت بسته دَکه تمام ایِ چیزا فقط  فراموش نکنییاد میتم. 

 "شه که بخایه راهای پیسه پیدا کدنه یاد بگیره؟کسی پیدا نمیهیچ دَ ایِ دنیای کلان، "من پرسیدم: 

تی خو خاصتنتر است، بسیار راحت یسهایِ خاطر که کار کدن بری پ ازفامی چرا؟ . میین"پدر ثروتمند گفت: 

  "دَ مورد پیسه پیدا کدن باشه. تکه ترس اولین احساس

 "تان هیچ چیز نفامیدم.از گپای"فهمیدم و از همین خاطر گفتم: واقعا چیزی از گفته هایش نمی

رس باعث باشی. فقط ایره بوفام که ت تشویش داشتهخایه که دَ مورد ایِ چیزا نمی نفعل"پدر ثروتمند گفت:

س سابا، ترحپرداخت صورت مورد آدما دَ یک کار باقی بمانن، ترس از جیب خالی و ناتوانی دَ  زیادترمیشه تا 

ادگیری ینو. ایِ قیمت آموزش بری  وبارگی، ترس از شروع کدن یک کاراز اخراج از وظیفه، ترس از بی پیسه

 یسهبرده پ امردم اکثرکه  ست است. ایِ یک حقیقت یسهیک پیشه یا تجارت و به دنبالش کار کدن برای پ

 ".شنمی خفهشان د از او سر رییسامیشن و ب



 فصل دوم                   پدر ثروتمند، پدر فقیر          
 

 

42 

 .کندکند، گذشته را مهار میکند و کسی که حال را مهار میکند، آینده را مهار میکسی که گذشته را مهار می

 

 "متفاوته دَ پیش بگیرم؟ کاملن راهیک کار کنه، باید  مبری یسهپس اگه بخایم پ"من پرسیدم: 

 "می قسم است.ا ن، قطعنقطع"پدر ثروتمند پاسخ داد: 

کردم که یین فکر ماو در آن صبح شنبه به مناظر زیبای هاوایی چشم دوختیم. به  خاموش بودیمی یسپس برای چند لحظه

کردم که تصمیم می سپاسگذاریاند. اما به هزار دلیل، خداوند را را آغاز کرده خویشدوستانم حتما لیگ کوچک بیسبال 

ام که دوستانم در هکردم که چیزهایی را فرا گرفتسنت کار کنم. در آن لحظه احساس می 10گرفته بودم تا برای ساعتی 

 اند.مکتب نیاموخته

 "ی؟هستبری آموزش آماده": پدر ثروتمند گفت

 ".نبله، کامل"من با شور و شوق گفتم: 

بودم.  وت دادم، از دور مراقبم. مه تو رَ غیر مستقیم آموزش میوقولم عمل کد دَمه "پدر ثروتمندم گفت: 

چند  میای داره. حالی فقط یمزه یچ یسهکار کدن بری پ که گی، فامیدیهسال 9بسیار خوبه که تو دَ سن 

شانه صرف قیمتیعمر  ما مردمای اطراف که اکثرهفته کاری دَ ماه گذشته رَ ضرب پنجاه سال کو تا ببینی 

 ".کننمی چیزایی چی

 "فامم.نمی"من گفتم:

ه آمد عاشتافزایش م که از خاطره بعدی پیره بری درخواست کار دَ نوبت بودی تا مره ببینی، و پیراولین  دَتی که خو"

 "احساس داشتی؟ ی، چبودی

 "احساس خوبی نداشتم."من گفتم: 

 یخت. وبود دم دنیامر اکثر ت رقمگیتو هم زندهاو وخت کدی، انتخاب می رَ هیساگه کار کدن بری پ"پدر ثروتمند گفت: 

ست. کم  وم کهاحساس کد "من گفتم:"احساس داشتی؟ یسنتی رَ دَ دستایت ماند، چ 10که خانم مارتین سه دانه سکه 

 "امید شده بودم.نبود. نایی کودم پیسهقعا وا

بینن مالیات و سایر که می تیخو نگرفتن معاش شان دارن. مخصوص وختایِ امو احساسی است که تمام کارمندا "

 "تمام پیستِه گرفتی.تو خاطریکه  از، استی ترکسر شده. اما تو از اونا خوش چانس یشمصارف از

 "گیرن؟کارگرا تمام معاش شانه نمی اکثرایِ است که  قصدتانم"من با تعجب پرسیدم: 

 "ه.دور میتگیرن. اول دولت سهم خوده از معاش کارگرا بله، البته که نمی"پدر ثروتمند گفت: 
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 "؟هقسمی ایِ کاره می کن یچ"من گفتم: 

کنی باید که خرچ می تیخو انکنی باید مالیات بتی. همچنتی پیسه پیدا میخاز طریق مالیات. و"پدر ثروتمند پاسخ داد: 

 "میری باید مالیات بتی.که می تیخم باید مالیات بتی. حتی وپس انداز وقت مالیات بتی. دَ

 "دولت همرای شان ایِ کاره کنه؟ کهخوب چرا مردم اجازه میتن "من با کمی ناراحتی گفتم: 

ه اجازه میتن عه هستن کسط جاممردمای فقیر و طبقه متو پیسه دارا اجازه نمیتن. اما ایِ"پدر ثروتمند با لبخندی بر لب گفت: 

 "ته.مالیات میادتر از مه کده زیاما او  زیادتر ستمه از پدرت  عایداتم که زندولت کدی شان ایِ کاره کنه. شرط می

  "طو ممکن است؟یایِ چ"من پرسیدم: 

. در ادامه نمایددم که او درباره چه چیز صحبت میفهمیمیای همچو من هیچ مفهومی نداشت. نساله 9هایش برای پسر گفته

  "چرا مردما اجازه میتن تا دولت ایِ کاره کنه؟"از او پرسیدم: 

ش سخنانی به خواهد تا به جای پرحرفپدر ثروتمندم در سکوت محض رو به روی من نشست. حدس زدم که او از من می

 گوش کنم.

هایش زیاد خوشم بنشینم. از صحبت یبردارم و آرام بر روی چوک جایبهای بالاخره تصمیم گرفتم تا دست از صحبت

ا هیچ وقت برای کرد، اما واقعشکن شکایت میهای کمرام همیشه از پرداخت مالیاتدانستم پدر تحصیل کردهنیامد. می

 راند؟یمحاشیه گی او را تحت فشار گرفته و به شی نکرده بود. با خود گفتم که آیا زندههیچ کوشحل مشکلش 

بری "ز من پرسید: کرد. پس از چند ثانیه ااش جابجا شد  و به من نگاه مییپدر ثروتمندم آهسته و به آرامی در چوک

 سرم را به آرامی به علامت بله، تکان دادم. "یادگیری آماده هستی؟

 رَ  پیسه بریت کار کنه باید ای کهیی خاگفتم، چیزای زیادی است که باید یاد بگیری. اگه می امو رقمی که قبلن بریت"

 بگیرن، سندخانن تا کشه. ببین جوانای زیادی چهار سال دَ دانشگاه درس میی که یادگیری ایِ راها یک عمر طول میفامب

 وختم که تحقیق دَ مورد پیسه فامیدکنن که آموزش شان خلاص شده. از قبل میفکر می امی که فراغت حاصل کدن، باز

که  دیدممیباز کدم، دَ موردش تحقیق می ی قد زیادترایِ خاطر بود که هر چ از دَ حقیقتگی رَ می گیره، زنده زیادی از

میرن، معاش  وظیفهفامن. دَ دَ مورد موضوع خوب نمی امردم اکثربفامم.  زیادترو  زیادتردَ موردش  کهاست  ضرورت

شان ایجاد کنن و بس. اول از همه از خودشان پرسان و مصارف عایداتبین  یک توازنهکنن تا گیرن، کوشش میمی

ستیم؟ باد از او ایِ به امشکلات مالی دست به گریبان  کدیچرا  بازکنیم، کمایی می پیسهکنیم و کار می خوما که کنن می

نبود آموزش که یشن ، تعداد کمی هستن که متوجه ماکنه. دَ بین مردمذهنشان میایه که پیسه زیاد مشکلات شانه حل می
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 "چیز دیگه.کودم مالی مشکل اساسی شان است نی 

 "؟نداره معلومات پیسه خوبدَ مورد خاطریکه  ازپس پدرم مشکلات مالیاتی داره "من که کمی گیج شده بودم، پرسیدم: 

خایم میالی میاار کنه. ک تباید بری یسهه است که پلَسَایِ مَ فهمرد از وقسمت خیک ببی، مالیات فقط "پدر ثروتمند گفت: 

ندارن. اونا  ایِ کار دَی یقهعلا کودم امردم اکثربفامم که تو هنوز هم می خایی راهای پیسه پیدا کدنه یاد بگیری یا که نی؟ 

پیسه  ذت ببرن وارشان لیاد گرفته و از ک هیا تخصص کسِب ختم کده و یکدَ دانشگاها  تِ شانهتحصیلا هستن که فکر دَ ای

ی بند ماندن و او کلان جنجالبینن که کدی می روزا از خواب خوش بیدار میشن و میآکمایی کنن. اما یک روز از زیاد 

مت کار کدن بری پیسه ن. ایِ فقط قینَکَتانن جان بِ تانن دست از کار بکشن. یعنی باید تا میبینن که دیگه نمیمی وخت

بگو،  تو شوه. حالی شاندهاید برحالیکه پیسه ب کنه. اونا برده پیسه میشن دَ اِیکه یاد بگیرن تا پیسه بریشان کار عوضاست به 

 "خایی یاد بگیری یا نی؟هنوز هم می

 من سرم را به علامت بله، تکان دادم.

 انجاممه  ری که بریت. از ایِ به باد، بری کاوظیفِ دَحالا برگرد "، سپس در ادامه گفت: "خوبش"پدر ثروتمند گفت: 

 "تم.نمی بریتی یپیسه کودمتی، می

 "چی."من با تعجب گفتم: 

ای گذشته سه ساعت گردی و مثل شنبه همی بر قبل دَ وظیفتتم. مثل نمی ریتی بیپیسه کودمچیزیکه شنیدی، "او گفت: 

م او مکار کنی، خ خایی بری پیسهتو خودت گفتی که نمی نخاد بود.خبری کودم سنت  10کنی اما دیگه از ساعتی کار می

 "بتم. ریتمنحیث معاش ب رَ ییم پیسهودک کهخایم دادم نمیبریت  قولی که همطابق ب

 شنوم.نمی توانستم باور کنم که چه چیزهایی می

کنه، دَ فکرم ار میفروشگاه است و ک میالی مایک دَنی مایک داشتم. ا کدیبحثه  امیپیش از تو، "پدر ثروتمند گفت: 

ست تو  ترهمفتِ مفت. ب م معاشی،ودمانده، البته بدون ک انسر جایایش بازرَ پاک کده و  هخوراک الی خاک قوطیای موادبتا

 "ت برگردی.دَ وظیفهم 

 "معاش هم بتی. ریمایِ ناجوانی است. باید ب"با اعصاب خرابی گفتم: 

میالی ایِ درسه یاد نگیری و خایم یاد بگیرم. اگه اگفتی که میخو تو امیالی اما "بایی گفت: یپدر ثروتمند با صبر و شک

نشسته بودن و فقط بری  مهمانخانهپیر میشی که داخل  کهاو دو سیاسر و مرد رقممه مخالفت کنی، دَ آینده تو هم  کدی

پدرت  رقمکنم. و یا شاید هم ن اخراجشان از وظیفه اونا رَ نکده خدای کنن و هر روز دست به دعا هستن کهکار می یسهپ
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معاشت  ودم وختایِ امید باشی که ک دَ وختکمایی کنی اما تا گلون دَ زیر خروارا قرض باشی، او  شوی، پیسه زیاد

ساتی  دادقرار هم مطابق بابتانی مشکلاتته حل کنی. اگه دَ فکرت ایِ قسم چیزا بالا و پایین میشه، ماو وخت ه تا افزایش میاف

اگه از معاش کمت ناراضی هستی باید ، بری شغل آیندت تربیه میشی. خو ادیگه مردم رقمتم. ایِ قسمی ت مییسنت بر 10

  "ی.اشی و پشت یک کار دیگه ببتاستعفا 

 "خو، مه چی کار کنم؟"من پرسیدم: 

یش مه کده پ یار بگیری، تیزکایره دَ کار پرتو. اگه از ایِ خوب "ام زد. او گفت: پدر ثروتمند به نرمی با انگشت اش به کله

 "دار میشی.یک آدم پیسهو بادیش ی که ایِ فرصت قیمتی رَ پیش پایت ماندم، خاد کدچاپلوسی 

و بخواهم از ادم تا آنجا رفته بو ی را انجام دادم که هیچ سودی را برای من ندارد. بهیتوانستم که معاملهباز هم باور کرده نمی

 گیرم. ام برگردم بلکه معاشی هم نمیباید به سر کار قبلی، اما اکنون به من گفته شد که نه تنها که معاش مرا افزایش بدهد

ت ی کار بگیر. حالی از جایچه دَ کجا غرق هستی؟ از اِباو "ام زد و گفت: اش به کلهپدر ثروتمند دوباره به نرمی با انگشت

 "برگرد. دَ وظیفتو  خیزب

 کنند.: مردم ثروتمند برای پول کار نمی1درس شماره 

رای او از بکردم تا  کوشش به پدر فقیرم نگفتم که آن روز هیچ معاشی نگرفتم. او هم درباره این مساله خبردار نشد. من هم

 ود. شن نشده بیز رونآنچه که بین من و پدر مایک روی داده بود، چیزی نگویم، به خاطر اینکه هنوز موضوع برای خودم 

کردیم. با ار میک هر شنبه بدون کدام معاشی در فروشگاه پدر ثروتمند کسه هفته از این داستان گذشت و من و مای

دادم و حتی دست می داد و برایم آسان شده بود. بازی بیسبال را ازگذشت چند روز، کارکردن بدون معاش مرا آزار نمی

 توانایی خرید چند مجله تصویری کودکان را هم نداشتم. 

شنیدیم که به طرف یمنان چاشت به آنجا آمد. آواز موتر باربری او را از بیرون  در هفته سوم، پدر ثروتمندم در وقت

قتی که واموش شد. نگ وسایط نقلیه موترش را ایستاد کرد و ماشین موترش با غرغر خیشد و در پارکفروشگاه نزدیک می

رف ه شد به طآگا ضعیت فروشگاهوارد فروشگاه شد به طرف خانم مارتین رفت و حال او را جویا شد. پس از اینکه از و

آنجا  رد کهیخچال آیسکریم رفت و دو دانه آیسکریم گرفت، پولش را پرداخت کرد و به طرف من و مایک اشاره ک

  "؟ خوب است یک کمی قدم بزنیمست بچا، نظرتان دَ مورد پیاده روی چیاو  "برویم و گفت: 

بازی  یسبالبیک زمین چمن بزرگ شدیم. در آنجا چند نفر  آن طرف سرک رفتیم، از بین چند موتر گذشتیم، و وارد

 اد. ها را به من و مایک دنشستیم، پدر ثروتمند آیسکریم گرانکردند. روی یک میز سیار مخصوص تماشامی
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 "بچا، چی حال دارین؟"

 "خوب هستم."مایک گفت: 

 من هم با تکان دادن سرم به او فهماندم که خوب هستم.

 "م چیز یاد گرفتین یا نی؟ودک بالیتا "پدر ثروتمند پرسید: 

 تکان دادیم. را به علامت منفی خود را بالا انداختیم و سر خویشهای من و مایک به یکدیگر نگاه کردیم، شانه

  یدرها سازگی های زندهخود را از بزرگترین دام

تانه یاد گیای زندهاز کلانترین درس یامیالی یک نگرفتین. دقیقتان کار میبسیار خوب، بد نبود یک کمی از ایِ کله"

خانم  از او رقم، دَ غیر یند داشتاخ خاردرد سر و بیبیگی ت دَ آینده زندهخیاد بگیرین، او و هگیرین. اگه ایِ درس مهممی

. اونا همیش خاد شدتان ی نصیبینتیجهگی بیکنن زندهکه دَ ایِ زمین چمن سافت بال بازی می تمام کساییو  واریمارتین

ستن. ان خبر نیخودش طوری که هیچ ،کم، به سختی کار کدن، ظاهر فریبنده امنیت شغلی اونا رَ خوب بازی داده عایدبری 

ان بخور ند یک لقمه امی دَد از چهل و پنج سال کار سخت اسه هفته رخصتی داشته باشن و بای که کنن تا یک سال کار می

یست و ب یانه ساتتم معاش قول میتُبریتان اونا اِی چیزاره خوش دارین، مه  رقمشمام  اگهر معاش تقاعدی دولتی هستن. و نمی

 "پنج سنت افزایش بتم.

  "کنی؟کارمندایت آدمای خوب و زامتکشی هستن. اونا رَ ریشخند می"من با کمی ناراحتی گفتم: 

 لبخندی بر چهره پدر ثروتمند نشست. 

خودم  دَستم. حتی کنی، ظالم نیفکر میدَ مورد مه  تو ست. مه او رقمی کهواری  مادرم رقمی، خانم مارتین چی میگ"

 سخره آمیز وم یمکَیک  گپایم حن. اگه لچه به ای که مه او رَ ریشخند کنم احترامی خانم مارتینه کنمجرات نمیتمُ که بی

وسعت تانه ساحه دیدهخایم رَ بفامانم. مه می بچهروشی است که می خایم با استفاده از او شما دو امی ست دلیلش  خشن

بینن ب تانندشان نمیفقای دیاخاطر تنگ بودن  ازآدما  اکثرتا بتانین چیزای جدیدتری رَ ببینین، یعنی امو چیزایی که  ببخشم

گیر  تلکیبینن که دَ چه نمی وختم ایِ است که اونا هیچ قصدیه. مبگویم که هیچ دَ نظرشان نمیا واری بریتانسم صحیحیا 

 "ن.کد

رسید. اما ظر مینن به را فهمیده بودیم. کمی خش فهوم سخنانشمن و مایک در آنجا نشسته بودیم اما مطمئین نبودیم که م

 از بود. شت سکه سرنو متوجه شده بودیم که او می خواهد تا موضوع نهایت با اهمیتی را به ما بفهماند. موضوعی
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 "زنه؟طو است؟ وسوسه نشدین، قلب تان تیزتر نمیی سنت چ 25ساتی "پدر ثروتمند با لبخندی بر لب گفت: 

 ود. وجی پول بیک ب ، اما کسی از دلم خبر نداشت. ساعتی بیست و پنج سنت برای من"نی"من سرم را تکان دادم و گفتم:

 "یک دالر میتمُ. یبسیار خوب، سات"دار گفت: کنایهپدر ثروتمند با پوزخندی موزیانه و 

ان بیرون بیاید. مغزم ام از شدت هیجکردم ممکن است قلبم از درون سینهزد. احساس میدر این زمان، قلبم بسیار سریع می

 گفتم.نشنوم. باز هم چیزی توانستم که چه چیزی میباور کرده نمی "بگیرش، بگیرش."گفت که فریادزنان می

 "دالر؟ 2خوب، ساتی "

العاده را ندارد و ام توان تحمل شنیدن این پیشنهادهای فوقساله 9کردم که دیگر مغز و قلب در این زمان احساس می

توانست ت میدالر در هر ساع 2پرداخت  1956خواهد از شدت هیجان و خوشی منفجر شود. در آن زمان یعنی سال می

م ت تا بگویی خواسم. تصور این مقدار پول برای من غیر ممکن بود. دلم نمایدتبدیل  مرا به ثروتمندترین کودک جهان

ره دستکش بیسبال توانستم یک بایسیکل نو، یک جو. من این معامله را می خواستم. با این مقدار پول می"قبول است"

اندازم. از همه مهمتر بالای سرم می هایم راگیرم و من پولکردم که مورد تقدیر دوستانم قرار میجدید بخرم، تصور می

و  م سکوت اختیار کردمهبگویند، اما باز  "فقیر و بی پیسه"کردند تا مرا اینکه جیمی و دوستان پولدارش دیگر جرات نمی

 چیزی نگفتم. 

خواست تا ار دلم میتوانستم تصمیم بگیرم، شاید مغزم داغ کرده و فیوز اش سوخته بود اما بسیدو دل شده بودم و نمی

 دالر به دست بیاورم. 2ساعتی 

آن بر روی زمین  د. به طرف زمین نگاه کردم، مقداری ازیچکآیسکریم آب شده بود و از بین انگشتانم قطره قطره می

ها اطرافش جمع ورچهمریخته بود. نان آیسکریم خالی بود، و بر روی زمین مقداری مواد وانیلی و چاکلت ریخته بود که 

کرد که با ک نگاه میکرد، پدر ثروتمندم به من و مایدیگر کار نمی مکردند. گویا مغزد و از خود پذیرایی میشده بودن

شود تا موجب می ما یدانست خواسته ها و آرزوهاکرد و میدیدیم.  بله او ما را امتحان میچشمان لق لق به چهره او می

قطه ضعف دارد ندانست هر انسانی از نگاه روحی یک حریص ما خبر داشت و می سرشتپیشنهادش را قبول کنیم. او از 

توان آن هرگز نمی ها از روح مستحکم و قدرتمند برخوردارند کهدانست که بعضیتوان آن را خرید. او همچنان میکه می

ر نفر را از نظر هزاران هزا باشد. اوتر میرا خرید. پرسش اساسی این است که کدام یک از این دو در وجود شخص قوی

ع و کرد، حرص و طماش امتحان کرده بود. در حقیقت وقتیکه با کسی برای استخدام مصاحبه میگیروحی در طول زنده

 سنجید. قدرت روحشان را نیز می

 "دالر. 5بسیار خوب، ساتی "این بار پدر ثروتمند گفت: 
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دادیم یش انجام مبرای وی دادن بود. پیشنهادش بیشتر از کاری بود کهناگهان وجودم خالی گشت. گویا تغییراتی در حال ر

گرفتند. آن معاش نمی دالر 5ها ساعتی سالکلان 1956رسید. در آن زمان یعنی سال آور به نظر میو همچنان کمی خنده

ته بود نگاه کردم. گی به مایک که طرف چپ من نشسهرد و من آرام گرفتم. به آهستلحظه بود که وسوسه و طمع در من مُ

یچ قیمتی هه با او هم به من نگاه کرد. احساس کردم روح ضعیف ام به خواب رفته است و در مقابل روح قدرتمندم ک

د پول به آرامشی کردم که مغز و روحم در مورشود آن را خرید، از قبل بیدارتر و هوشیارتر شده است. احساس مینمی

 .ل من داشتسی مثدست یافته است و این آرامش تمام وجودم را در برگرفته است. علاوه بر این، مایک هم احسا کامل

طمع  وترس  اساس احساساتی همچو هخوبش. هر آدمی یک قیمت داره. قیمت هر کسی ب"پدر ثروتمند به آرامی گفت:

سخت کار کنیم  کهکنه گی ما رَ مجبور میاز بی پیسهکنه. دَ مرحله اول، ترس است. ایِ دو چیز قیمت هر کسه مشخص می

کنن و ما رَ به یاد چیزای می کدن شروع به کار درون ماگیریم حرص و طمع و زیاد زامت بکشیم و وقتی معاش خوده می

 "کنیم.گی گیر میندهت ست که داخل چرخش زخدَ امی و ند از او دقیقابخره. باونا رَ تانه میندازن که پیسه می مقبول

 "چرخش؟ کودم"من پرسیدم: 

وباره دته بتی. برو و صورت حسابای سونه وظیفتما میگه که بخیز از جایت،  دَ وبداخل چرخشی که هر روز ص"گفت: 

دو ستون  الایگی ما بمی قسم زندهابرو، صورت حسابایته بتی و دوباره... به  سونه وظیفتصبای دیگه، بخیز از جایت، 

خاطر مه ای  امیکنیم. از می خرچم زیادترکنیم، پیدا می زیادترتی پیسه خطمع. و دیگشو ست ترس  یشساخته میشه، یک

 "چرخشه مسابقه خرگوشی نام میتم.

 "ست؟ا مدم راه دیگوک"مایک از پدر ثروتمند پرسید: 

 ".یافنبله. اما آدمای کمی ایِ راهه پیدا می"در ثروتمند به آرامی گفت: پ

 "، او کدم راه است؟خو"مایک پرسید: 

 "لف کدم.مخت ایهادما پیشنش دَمه دَ او برسین. از امی خاطر مه  پالویکارکدن دَ  کدیامیدوارم شما بچا  مه امو راهی که"

کودم ه کار ک ایِ ناز کار سخت مانده شدیم، مخصوص ن. واقعو نقلی که ای راهه بفامیم م اشارهودک"مایک گفت: 

 "نداره. ممعاش

 "خو، اولین قدم گفتن حقیقت است."ثروتمند گفت: پدر 

 "شما دروغ نگفتیم. دَما "من گفتم: 
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 "یین.قیقته بگوحمه دروغ گفتین. مه گفتم که  دَشما که مه نگفتم "پدر ثروتمند روی خود را به ما کرده و گفت: 

 "حقیقت ده مورد چی؟"من پرسیدم: 

 "دیگه. شخصم ودخودتان بگویین، نی ک دَید حقیقته ین؟ البته باداراحساسی  یچ"پدر ثروتمند گفت: 

 ،کنن، کارمندایت و خانم مارتینایِ است که اِی مردمایی که دَ اینجه بازی می که مقصدتان کنمولا فکر می "من گفتم: 

 "کنن؟ایِ کاره نمی

مقابله با  دَ عوضترسن. گی میخودشان راست باشن، از بی پیسه کدیعوض اِیکه  دَشک دارم. "پدر ثروتمند گفت: 

تا خو اکثراست.  هلَمی مغز دَ ایِ کَام قصد. مگیرنکار نمی قیمتیت از اِی توپ خکنن و هیچ وکاری می ضیافهترس، 

یی د دالر کماتی که چنخو"ی به سر من و مایک زد و در ادامه گفت: یپدر ثروتمندم ضربه "کنن.احساساتی عمل می

تی عمل احساسا بازمشان کار گرفتن از کله دَ عوضمی خاطر اشه، از سوارشان میبد رقم کنن، حرص و طمع می

 "کنن.می

 "عقل و منطق؟ نیکنن شان عمل میبه اساس احساسات خو یانی که"مایک گفت: 

العمل نشان شان عکساحساسات دَخودشان صادق باشن،  کدیعوض اِیکه  دَدرست است.  نکامل"پدر ثروتمند گفت: 

کنن، امیدوارن که پیسه می خاطر سخت کار میاکنه، از از عقل و منطق کار نمیگیرن. ترس دَ دلشان خانه می میتن و

یک  رقمشه که اونا را یک غده سرطانی تبدیل می دَ بره، اما خوده فریب میتن. امو ترس کهنه کم کم شانه از بین بُترس

سه ترسای به وجود آمده ایِ امید که پی دَ کم  عایدمیشه کار سخت و  شانراه چاره یگانه از امی خاطرخوره، لقمه نان می

ا کو، بازم کار پید پیسه وار کو میندازه یعنی ک تلکشانه دَ جایش میشانه، اما بازم خوده فریب میتن. ترس اونا رَ دَ ایِ قسم 

و خَکه از وب صر روز نداره، ه لاصیوخت خره. اما ایِ چرخش هیچ وایِ امید که ترسایت از بین ب دَکو و پیسه پیدا کو 

 شان و خوابه ازما امی ترس شده کابوس شبایشه. برای میلیونا آدم دَ اطرافبیدار می ی شانخیزن، امی ترس همرامی

ایِ  دَخیزن از خَو می که تیخو وبشه. امی آدما صب میآرامی و تشویش شان دَ وقت خوانا بایثهشان پرانده و هایچشم

 مورد دَ ی که روح شانه عذاب میته رَ از بین ببره. اما حقیقت شان ترس آزاردهندهاخیر ماه معاش دَ وظیفه میرن که سونهامید 

زنن. حقیقت ایِ است که کنه و اونا از گفتن حقیقت سرباز میمی رهنماییگی شانه ایِ قسم آدما ایِ است که پیسه زنده

 "نه.کپیسه احساسات و روح شانه کنترول می

 هایش در عمق روحخواست تا صحبتاش نشست و هیچ چیزی نگفت. او مییپس از آن، پدر ثروتمند آرام بر روی چوک

کند. تازه ما رخنه کند. من و مایک به سخنانش گوش کردیم اما واقعا درک نکردیم که او درباره چه چیزهایی صحبت می

دیدم که کارشان هیچ جذابیتی ندارد و آنها هم خوش به شان هستند. مییگونه اسیر کارهاچرا کلانترها این هفهمیدم کمی
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 کرد تا کار خود را محکم بگیرند.رسیدند، اما چیزی آنها را مجبور مینظر نمی

خایه شما خوده از بچا، دلم می"هایش را فهمیده ایم، گفت: وقتیکه پدر ثروتمندم متوجه شد ما تا حدودی مفهوم صحبت

بودن مهم  داریسهپکه  فراموش نکنینخایم شما یاد بگیرین. می مه دور نگاه کنین. ایِ امو درس مهمی است که تلکاو 

 "کنه.خاطر اِیکه  پیسه زیاد مشکلاته حل نمی ازنیست 

 "کنه؟حل نمی"من حیران مانده بودم، از پدر ثروتمند پرسیدم: 

مانن طمع، اما مه ترجیح که نامش آرزو است گپ بزنیم. بعضیا نامشه میکنه. اجازه بتین دَ مورد احساس دیگه نی، نمی "

از امی تر داشته باشیم. پتر و دلچسبخشتر، لذتطبیعی است اگه آرزو کنیم یک چیز بهتر، مقبول نمیتم بگوم آرزو. کامل

کنن گی لذت ببرن، فکر میزندهخاین کدی پیسه از آرزوهای شان برسن. اونا می دَ کهآدما بری پیسه کار می کنن  خاطر،

ی هه که پیسیشتیر نم دزیا. ست ره بسیار کوتاهآگی را میشه همرای پیسه خرید، اما لذتی که پیسه بریشان میکه لذت زنده

داشته باشن و احساس امنیت  خارسر و بیدردگی بییک زندهرن، وچکر ب زیادتررن، بَم بُزیادترخاین تا لذت می زیادتری

رس و آرزو آزاد تنگ ت زندانکنن که پیسه روح شانه از گی شان میشه کار کدن و کار کدن، فکر میبیشتری کنن. زنده

  "تانه.ایِ کاره کده نمی ،م که پیسهوبگویبریتان ه. اما باید سازمی

 "م؟داراحتی بری پیسه"مایک گفت: 

دار دار، پیسهردمای پیسهم زیادتردلیلی که یگانه م شامل ایِ دسته از آدما هستن. دَ حقیقت داراپیسه"پدر ثروتمند گفت: 

گی رَ  از هرس از بی پیسَتکنن که پیسه میتانه اونا فکر می دَ حقیقت،. تشان سخاطر ترس ازخاطر آرزو نیست بلکه  ازستن ا

دَ  رَ س جای هر احساسیتی ترخو ، از امی خاطرهسازناداری دور می ره، حتی داشتن پیسه اونا رَ از دنیای فقر وبَبین بُ

خونی اران جگرهز کدیاِی پیسا رَ که  بترسن کت میخکنن، او وخروار خروار پیسه کود می ، بازوجودشانه می گیره

ستن. مردمایی رَ ادار سهپیکه خوب با این نَکَجمع کدن از دست بتن. اندیوالای زیادی دارم که بری پیسه پیدا کدن جان می

ه که خدای نکد سنتریمست. اونا  زیادتر ،پیسه نداشتن کودم که هیچ تیخاز او و ،شانستن اما ترسام که میلیونر ششنامی

شه. دَ حقیقت روح ر میدار کده هر روز زیادتر و زیادتاز دست بتن. ترسی که اونا رَ پیسه اویک شدَ تمام پیسای شانه 

شانه از گی مجللنده، و زعصریخانه کلان، موترای نو و که خاین زنه. ایِ آدما نمیشان بلندتر فریاد میتاجضعیف و مح

خاد پشت سرشان تن، یوختی که اونا پیسه شانه از دست مشان ستن که اندیوالایا یدست بتن و همیش دَ تشویش گپای

 "روانی دارن.ستن اما مشکلات روحی و ادار . با اِیکه خوب پیسهزدن

 "ستن؟اتر پیسه خوشبختپس آدمای بی"من پرسیدم: 

مانه، کنم، امو قسمی که علاقه به پیسه روی روح و روان آدم تاثیر مینی، مه ایِ قسمی فکر نمی"پدر ثروتمند پاسخ داد: 
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 "کنه.م آدمه دیوانه میفرار از پیسهامو رقم 

ار یک ت و در کنا گذشمپاره پاره به عنوان یک نمونه واقعی از پیش میز  در همان لحظه، پیرمردی با لباس های ناپاک و

 یادی او رازبخورش را بردارد. هر سه نفر با علاقه  ها را زیر و رو کرد تا چیزهای به دردی بزرگ ایستاد و زبالهسطل زباله

 اش نبودیم. تماشا کردیم در حالیکه چند لحظه پیش به هیچ وجه متوجه

ود را ید مثل شاهین خداش بیرون آورد و به طرف آن پیرمرد فقیر گرفت. تا پول را ندم یک دالر از بکسک جیبیپدر ثروتم

 ا همان یکایش ببه ما رساند و آن را گرفت و سپس تشکری زیادی از پدر ثروتمندم کرد و سرمست به سوی آینده زیب

 ناپدید شد.  های ماچشمدالر از 

ار که شع وردمی زیادی سرخآدما کدیکارمندایم نداره. مه  اکثر کدیفرقی کودم ی مرد هیچ ما"در ثروتمند گفت: پ

شان یدا کنن، عملکردپکنن تا پیسه مو آدما هشت ساعت در روز کار میاهیچ پیسه رَ خوش ندارم. اما که تن، اوه، مه می

کنن؟ ایِ طرز فکر چرا ایِ قسمی کار می باز ،ین اگه پیسه جانه خوش ندارنشان است. حالی شما بگویمخالف گپای ندقیق

 "پیسه جمع کدن هستن. پشت بسیار بدتر از طرز فکر آدمایی است که فقط

مه "گفت: دم که میهای پدرم افتایاد حرفبه  هانکردم، ناگپدر ثروتمند گوش میسخنان ام نشسته بودم و به یروی چوک

مه کار "ی گفت: برای قناعت خود م انکرد. او همچنمله را تکرار میاو بیشتر وقت ها این ج "پیسه ره خوش ندارم.

 ".دارم زدکنم از خاطریکه کار خوده دومی

 ار کنیم؟کد مفت از بین نرفته بای د وجود ما ت که ترس و طمعخپس، حالی ما چی کنیم؟ یعنی تا او و"من پرسیدم: 

اقعیت ما و دَ امی احساساتما آدما است.  کُلِ سرشتت ست. احساسات دَ خنی، اِی فقط ضیاع و"پدر ثروتمند گفت: 

تان همیش اساتاحس  مقابلدَ کهش کنین خایم که کوشاز شما میما قدرت میته.  دَواژه احساس   حقیقت،بخشه. دَمی

 "ضد خود. هتانه به نفع خود استفاده کنین نی بصادق باشین و عقل و احساسات

 "جان، ایِ قد تیز نرین.پدر "مایک گفت: 

ا گپایم ت اد گرفتخت خباشین. چند سال ونداشته گفتم  بریتان که رَ چیزایی تشویش ای"پدر ثروتمند در ادامه گفت: 

 بعضی اوقاتن که فامنمی اممرد زیادترکننده. بیننده باشین تا عمل زیادترتان بته. دَ مقابل احساسات و مفهوم بریتان معنا

تان عمل کنین طقمطابق عقل و منکه شه. احساسات همیش هست و شما باید یاد بگیرین وار میشان سُعقل الایاحساس ب

 "چیز دیگه.کودم نی 

 "درک کنیم؟ای مسََله رَ بری ما بزنین تا خوبتر  چند دانه مثالتانین می"من پرسیدم: 
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ش ساتاحقیقت احس دَ باشم،یک کار  پشتباید  که که یک نفر میگه تیخبله، البته چرا نی؟ ببینین و"پدر ثروتمند گفت: 

 "ود آورده. به وجفکرهَ ست که اونوی ترس مترسه و اگی میپیسهخاطر اِیکه از بی ازوار شده، منطقش سُ بالای

دا سه پیاشیم و پیبداشته  کارکه باید  ، بازمالیات یا صورت حسابای مختلفه پرداخت کنیم که اما اگه قرار باشه"من گفتم: 

 "کنیم

عقل ما  وضدَ عتا خو اکثر. گپ مه ایِ است که ترس دَ ست مالوم دارخو خو، ای "پدر ثروتمند با لبخندی بر لب گفت: 

  "کنه.فکر می

 "فامم.نمی"مایک گفت: 

کده دَ جامعه  یتیز ایِکه عوض باز دَایِ قسم آدما میایه،  سونهگی پیسهترس از بی که تیخو نمثل"پدر ثروتمند گفت: 

 دراز مدت ی کار دَ ایِ سواله پرسان کنه که آیا اِ یشبهتر ایِ است که از خود باشه،کم کدی عاید یک کار سخت  پشت

کار دَ  نومواگه ا ن. مخصوصگم نیاگه از مه پرسان کنی، باز مه بریت می؟ یا نی میتانه بهترین مرهم بری ایِ ترس باشه

 "گی است.ین مشکل زندهترکلانترین راه حل بری کوتاه ،پیدا کدن یک کار آدم باشه. یگی همراطول زنده

ار کت یک خو واگیر، ب ات خوبمکتبه ایلا نتی، نمر که اما پدرم همیشه میگه"کمی گیج شده بودم، با آوازی بلند گفتم: 

  ".خاد کدیپیدا خار درد سر و بیبی

 نظرکنن و از ی پیشنهادا رَ میمردما اِ اکثرتو میگه.  دَفامم که او اِی چیزا رَ بله، می"گفت:  ی بر لبلبخندبا پدر ثروتمند 

 "گیره.شان سرچشمه میی ایِ قسم پیشنهادات از ترسر. اما انگیزه اصلی بست مفکوره خوب ا، ای کار یکمردم زیادتر

 "خاطر ترسش ایِ نظره میته؟ ازتان ایِ است که پدرم قصدم"من گفتم: 

داشت ه پیدا کنی. غلط برتو نتانی پیسه پیدا کنی و خوده دَ جامعکه خدای نکده ترسه بله. خو، او می"ند گفت: پدر ثروتم

 ترسش قابل قبولکه کنم فکر می از امی خاطربهترین چیزا نصیبت شوه،  که خایهداره و می زدنکو. پدرت تو رَ بسیار دو

 که او رَ  و ترسیماترس کافی نیست. میفامی،  از ریشه کندنبری  لوی یک کار مناسب مهم ست. اماا. تحصیلات دَ پست

 مورددَ  کهکنه می مجبورشامو ترس ره، بازم ووظیفه ب ونهزود از خَو بخیزه و بری چند دالر س وبصکه مجبور می کنه 

 "مکتب رفتنت با تعصب برخورد کنه.

 "؟است خو، پیشنهاد شما چی"من پرسیدم: 

مو ات از او نترسین. ای خرییس پیسه باشین، سرش امر کنین و هیچ و کهبتم  که شما رَ یادخایم میمه "پدر ثروتمند گفت: 

 "شین.تر برده پیسه میدرس نمیتن. اگه ایِ درسه خوب یاد نگیرین، پسان ریتانست که دَ مکتب ب درسی
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ازیم. و تر بس وسیعخویش  د را بالاخره من و مایک مفهوم حرف هایش را فهمیدیم. او از ما می خواست تا ساحه دی

ان کمی خشن در آن زم ای اوچیزهایی را ببینیم که خانم مارتین، کارمندان اش و حتی پدرم قادر به دیدن آن نبودند. مثال ه

 امیدترده گردید و توانستم افق دیدم گس ،ام. در آن روز به یاد ماندنیرسید، اما هیچ گاهی آنها را فراموش نکردهبه نظر می

 که سر راه بیشتر مردم پهن شده است را ببینم.

 ششکو، تمام ت. او بچاسب کاری ما تُرُ  ستیم، تفاوت فقط دَااول و آخر کارمند امیزی ما  کُلِببین "پدر ثروتمند گفت: 

سرچشمه رس و آرزو، تیانی که از دو احساس ما،  تلکیمو اگی نجات بتم. زنده تلکدن دَ یشما رَ از افت کهمه ایِ است 

 ی است کهمو چیزان، ایِ تان استفاده کنین نی به ضررتامفاد خودکنین ایِ است که از اونا به کاری که می یگانهگیره. می

هیچ که فامم بازی کنین، چون میوپیسه آ دَ مابینشما  کهخایم کاری کنم می خاطر نمیایاد بتم. از  ریتانخایم بمی مه

 دَباز دار شوین، او پیسه د ازاب ونمیره. اگه ترس و آرزو رَ دَ اولین مرحله از بین نبرین،  بیناز ت ترس و آرزو با ایِ کار خو

 ".خاد ماندیناز پیسه باقی  شکمبوآینده فقط یک برده 

 "نجات بتیم؟ تلکتانیم خوده از ایِ قسمی می یخو، چ"من پرسیدم: 

سیاست اقتصادی که کنن به غلط فکر می کلُِگیببینین، دلیل اصلی فقر و مشکلات مالی ترس و نادانی است که "او گفت: 

ا مکه  تس نجریخمو امی ترس و نادانی ا. اما تدارای جامعه یا خود دولت علت مشکلات مالی شان سسرمایهنادرست و 

 خوده سندمه بتین تا کنیم. اما هیچ تشویش نکنین و تحصیلات خوده اداگی گیر میزنده تلکزنیم و دَ خود می دَاز پشت 

 "جات بتین.ن تلکقسم خوده از ایِ  یچ که، شما رَ یاد میتم شینمدست زیر الاشه نمی مادانشگاه بگیرین. ماز 

ل طول چندین سار شدند. پدر فقیرم هم تحصیلات عالی و هم شغل مناسبی داشت اما دکم کم قطعات این پازل آشکار می

ده بود شایم روشن لا برتحصیل به او آموزش نداده بودند چطور با پول برخورد کند یا ترسش را از بین ببرد. آن وقت کام

 توانم مسایل مهم و متفاوتی را از دو پدرم بیاموزم.که می

 یدار شدن چسهکه آرزوی پیگی گپ زدیم. خو، سوال مه ایِ است تا امیالی دَ مورد ترس از بی پیسه"مایک پرسید: 

 "داره؟ مفکوره ما الایتاثیری ب

حساسی داشتین؟ ا یچباز م، وتان کدافزایش معاش  مورددَ العادهکه مه پیشنهادای فوق تیخو"پدر ثروتمند گفت: 

 "خواستای تان کلان و کلانتر نمی شد؟

 تکان دادیم. "بله"را به نشانه  خویشما سرهای 

. ای گرفتینکار میتان از عقل و منطق دَ عوضیشتاخیر بندازین و  دَالعمل تانه تانستین عکسشما می با احساساتی نشدن،"

د، باید از ایِ ا. از امیالی به بو ما رَ الاگار نیست بسیار مهم ست. احساس ترس و طمع همیش کدی ماست لهسَمَیک 
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شوَن. مردمای زیادی از ترس و طمع  شما سوار افکار کهاونا اجازه نتین  دَتان استفاده کنین و دَ دراز مدت مفاد دَاحساسات 

معاش و  ضیافه پشتمردما از خاطر ترس و آرزو یک عمر  اکثرکنن. ای یعنی شروع نادانی. علیه خودشان استفاده می

 نبره. ایِ داستان دقیقا میاونا رَ کج ،کنن که ایِ افکار احساساتینمی پرسانت از خودشان خو هیچ و باشنمیامنیت کاری 

خاطر خوردن  ازآویزان کده و جلوی بینی خر گرفته تا  شبیه او خری ست که صاحبش از یک چوب یک دانه زردکَ

حسرت زردک باقی  مقصدش میرسه اما خر بیچاره دَ دَیک زردک یک گادی سنگینه کش کنه. صاحب خر با اِی کار 

کنه تا خر جان م صاحب خر یک زردک دیگه رَ پیش بینی خر آویزان میداوز بخوره. رمانه و فریب صاحب خوده میمی

 "به امید خوردن زردک مسیر مورد نظره طی کنه.

دَ  ،سازمودی میگتی مه دَ ذهنم تصویرایی از یک دستکش نو بیسبال، کلچه و ختان ایِ است که وقصدم"مایک پرسید: 

 "او خر ست که تمام فکرش خوردن زردک ست؟ رقممه  حقیقت کارِ

. موتر نو شده میرهتر که کلانتر شوی بازیچایت هم قیمتی یبله، هر چ"دار بر لب گفت: پدر ثروتمند با لبخندی معنی

گی عادی دور دهمی ترس ست که تو رَ از زناخری تا کدی دوستایت سیالی کنی. ، قایق تفریحی و خانه کلان میعصری

 تلکو دَ  شیاد میپرتگاه ایست ت ست که تو روی لبهخمی وا دَ یه. دَ حقیقتآای رنگارنگ دَ سرت میهو آرزو سازهمی

 ".خاد کدیگی گیر زنده

 "؟ست خو، راه چاره چی"مایک گفت: 

تی پیسه خدار وهمی خاطر آدمای پیساکنه. از نادانی و غفلت، احساس ترس و آرزو رَ تشدید می"پدر ثروتمند گفت: 

که فامید خر می موونه امو زردک ست، یعنی نادانی. اگا رقم ن. پیسه دقیقزیادتر شده میرهم شانترس ،کننپیدا می زیادتر

 "داد.پشت زردکه ایلا می ن، حتمچی گپ ست

توضیح  ما . او برایو روشنایی است یها تلاشی بین تاریکگی آدمپدر ثروتمندم به توضیحاتش ادامه داد و گفت که زنده

. در هر رودیمبه سوی نادانی  حقیقتدارد، در که یک شخص دست از جستجوی معلومات و دانش بر میهنگامی داد که 

در  هر غیر آن همیشدگسترش یابد،  ما های دیدتصمیم ما باید یادگیری و اندوختن دانش باشد تا افق ،گیلحظه از زنده

 گی خواهیم کرد. اریک زندهمحیطی تنگ و ت

 و گرفتهاد ی هتخصص خاص که یکمکتب و دانشگاه میرین  شما دَمکان مهم ست. یک ببینین، مکتب "وی ادامه داد: 

جر، پلیس، موظفین کار، هنرمند، آشپز، تامعلم، داکتر، تخنیک دَمنحیث یک شخص ماهر وارد جامعه شوین. هر مملکتی 

وفایی و انکشاف گش دَن و رشد کن تالَ میته تا مِ تعلیمرَ  قواایِ  ،هر کشور تعلیم و تربیه. نهادای اطفاییه و عسکر ضرورت داره

 "ست. ایان راهباشه، پ کار یا هدف یکعوض اِیکه شروع  دَوانا جُ اکثریتبرسن. بدبختانه مکتب یا دانشگاه بری 
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که او در  م تمام چیزهاییلب به ما نگاه می کرد. من مفهوگرفت. پدر ثروتمندم با لبخندی بر طولانی فضا را در بر خاموشی

های استاد بزرگوارم را سرمشق ها و درسگذشت، من قدم به قدم رهنماییآن روز گفت را درک نکردم. اما هر سال که می

وز در مواجهه با شان تا امرام است و حتی در نبوددادم، مثل تمام استادانی که سخنان شان در حافظهام قرار میگیزنده

 کنم. گی با یاد رهنمایی هایشان راه درست را انتخاب میفشارهای زنده

خایه که ایِ ه. دلم میکنم. اما خشونتم یک دلیل دارم خشن رفتار میکَیک می فامم که دَ ایِ روزا  "پدر ثروتمند گفت:

مو خر میکد فکر اه کاری ک دَگی تان باشه. یا خایم که همیش خانم مارتین سرمشق زندهمانه. میویادتان ب دَ گپ همیش

، کشَ کنهگی زنده لکتکلانترین سونه مو دو احساستان، ترس و آرزو میتانه شما رَ اه که ویادتان نراز ت خکنین. هیچ و

نین و هیچ تان شوه. اگه تمام عمرتانه با ترس تیر کتان سوار عقلاحساسات کهالبته اگه افکارتانه ماکم بگیرین و نمانین 

کنین. اگه بری پیسه انصافی میتان بیدَ حق خودباز باید بریتان بگویوم که تان زامت نکشین، ت بری تحقق رویاهایخو

خره، ایِ هم بی انصافی دَ حق سازه میاو چیزایی که شما ره خوش می کُلِپیدا کدن سخت کار کنین و فکر کنین که پیسه 

گی بری زنده نظر مه یک شیوه غلط دَین، تان از خوَ بخیزخاطر پرداخت صورت حسابایاز  صف شاو. اگه دَ نست خودتان

نیت به وجود میاره ام ما گی نیست. اگه فکر کنیم که کار بریزنده نواقع ،شوه جورمعاش  به اساس گی که. زندهتکدن س

خایم اگه امکان گی ست که مه میزنده تلکمو او  دَ حق خودتانه انصافیبی نگیم. اِی واقعدروغ می خو خود دَحقیقت  دَ

گی آدما جهت میته، اما شما زنده دَقسم  یدیدم که پیسه چخو چشم سر  دَ مهخوده از او دور نگاه کنین.  داشته باشه شما

 "بره.بگی تانه پیش اجازه نتین پیسه زنده نبری شمام اتفاق بیفته. لطف کارنباید اجازه بتین که ایِ 

به  برداشت و آن را ورفت. پدر ثروتمند سر خود را پایین کرد  ما یک توپ سافت بال به طرف ما آمد و زیر میزناگهان 

 کنان پرتاب کرد. سوی بازی

 "داره؟ وجود طمع و ترس ونادانی چی ارتباطی بین خو، حالی "من پرسیدم: 

. شده میرهش طمع و ترس هم زیاد پشت ناشه، طبعتی سرچشمه نادانی از پیسه بخش اِی ست که ویرابط"پدر ثروتمند گفت: 

کنه، آیا فیس  جورگی خوب بری خانوادش زندهیک خایه داکتری که میتان نظر د. چند مثال بریتان بگویوماجازه بتین 

او  ازب است، کُلَ گیرفتن مصارف خدمات صحی بری  لندرفتن فیس مساوی با ب لندبره؟ البته که بلند میبره. بخوده بلند نمی

معرض خطر  طبقه کم درآمد و فقیر جامعه. اونا هستن که دَ کهدار ست مالوم؟ خاد دیدضرر  کودم اشخاص زیادترت خو

، ادیش. بخاد بردنوکلا هم فیس خوده بلند  نتیکه داکترا فیس معاینه خوده بلند ببرن، طبعخدارا. وگیرن، نی پیسهقرار می

رقم ادامه می او ایِ روند  شده میرهم زیاد  مالیاتَای رقمی کنن و افزایش معاش میآواز معلما هم بلند میشه و درخاست 

پیسه دار و طبقه بیفاصله بسیار خطرناک بین طبقه پیسه قیمتی شدن اجناس،ی چیز قیمت میشه. نتیجه کلُِ و پیدا خاد کد 

یک  آخر و دَ منجر خاد شدی دَ جامعه دِدوَگَیک  دَو  خاد کدجامعه است که مثل یک زخم ناسور یک روزی سر باز 

ایِ خاطر از بین رفتن که فاصله  فقط ازبینیم که تمدنای عظیم می، باز کنیمه مرور . اگه تاریخخاد برداز بین  هتمدن کلان
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خاطر  ازشه نشان میته که تاریخ تکرار می بازم ،م دَ امی شرایط قرار دارهدار دَ جامعه بسیار زیاد بوده. امریکابین فقیر و پیسه

کنیم، اما کاری که می کنیم ایِ است که حوادث تاریخی و نامای آدما رَ از بر می یگانهگیریم. اِیکه ما از تاریخ سبق نمی

  "گیریم.چیزی که باید از تاریخ یاد بگیریم رَ یاد نمییک 

 "ه؟بیافنی قیمتا نباید افزایش ای"مایک پرسید: 

شه، قیمتا نباید بلند داره میسش آدمای تحصیل کده ست و دولت خوب اأی که در ردَ جامعهببین،  "در ثروتمند گفت: پ

دانی که از نا رسی ستتمی طمع و اه و دلیلش میآفره. البته ایِ گپا از نظره تیوری عملی است. قیمتا هر روز افزایش وب

خاد  دست مردم کافی دَ رقد دَپیسه  نپیسه پیدا کد، حتم باید قسم یبتن که چآدما یاد  دَگیره. اگه دَ مکاتب سرچشمه می

کنن که بری پیسه کار کنیم و تربیه می خلافش مکاتب قسمی ما رَ دَکنه، اما و قیمتا هم ثابت میمانه و افزایش پیدا نمی بود

  "ت نتانیم قدرت پیسه رَ مهار کنیم.خهیچ و

دانشکده  دَکدین که یرشته اقتصاد نداریم؟ امی خودتان نبودین که مره بسیار تشویق م مگه ما دَ دانشگاه"مایک گفت: 

 "خوده از اونجه بگیرم؟ سندم و ورواقتصاد ب

 صلین خودهمحقسمی  مه بودم. اما دانشگاهای اقتصاد ماامو نفر بله، درست ست، "پدر ثروتمند با اعصاب خرابی گفت: 

 می کنن. مه ایِ مساله رَیماگه وارد بازار کار شوَن غوغا  حسابدارامو اشن، اما تکره میای حسابدار نمیته که واقع تعلیم

تن ایِ است که دَ قیمتا کاری که ایِ آدما انجام می یگانهکنم. استخدام می تکره رَ حسابدارایخاطر اِیکه مه ، از فامم

چیزی  نهیگادازن. کت بنه جوش بیارن و کاروباره از حرب هچیزه قیمت کنن و با ایِ کار خون مردم لِاندازی کنن و کُدست

ادی ر باعث مشکلات زیو قیمتا رَ بلند ببرن، که ایِ کا کدهکم  مصارفهکنن ایِ است که که ایِ آدما دَ موردش فکر می

نیست. از  قصه لِکُدادن اما ایِ ه اهمیت میلَسَایِ مَ دَ امردم کُلِخاست میشه. محاسبه دقیق دَ یک جامعه مهم ست. دلم می

 "سرچشمه اَو خیت ست.

 "م راه حلی وجود داره؟ودخو، ک"مایک گفت: 

کدن عوض فکر دَاسات ایکه از احس یاحساسات، درست فکر کنیم ن پالوی بله، باید یاد بگیریم که دَ "پدر ثروتمند گفت:

تم خودم گف دیکشدم،  ن، به شما امیدوارم کار کنییبدون معاش دَ فروشگاکه قبول کدین  بچه . وقتی شما دوکار بگیریم

بلند  خوده سر کهماندین ند کدین و غَََتان لاییزیر پا خودهخاطر اِیکه احساسات  ازشین، آدمای کلان میاینا که دَ آینده 

گرفتین، تان کار عقل عوضش از دَتان غلبه کدین و احساسات الایم بازم بوپیشنهاد معاش بلندتر کد بریتانتیکه خکنه. و

 ".ست اِی اولین قدم دَ راه پیسه پیدا کدن

 "اهمیت داره؟ زیادچرا ایِ قدم "من با کنجکاوی پرسیدم: 
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نین کزمینی سفر سر دَ  مه کدیباید  ،بفامین. اگه می خاین یاد بگیرین ای رَ خو، خودتان باید ارزش"پدر ثروتمند گفت: 

خوب  ، بازینبیایمه  همرایکنن. اگه انن و خوده از اونجه دور نگاه میه دَ اونجه بشانقدمای  که آدما میترسن اکثریتکه 

  "کار کنه. تانگیرین که بری پیسه کار نکنین، بلکه پیسه برییاد می

 "شه؟ از درس دادن شما به ما چی میرسه؟چیزایی نصیب ما می یاگه کدی شما بیاییم، چ "من پرسیدم:

 "نی فرار از دست تار بیبیارگوش سرزمین برایر شد. یمو چیزی که نصیب خا"پدر ثروتمند گفت: 

 "وجود خارجی داره؟اصلن زنین سرزمینی که دَ موردش گپ می"من گفتم: 

باید دَ ایِ سرزمین با  به وجود میاره و تانه دَ درونست که ترس و طمعَ مو جاییابله، ایِ سرزمین "پدر ثروتمند گفت: 

ایِ یم بگریزناک ین ترساز ایِ سرزم یگانه راهی که میتانیممقابله کنیم.  خو اتترس وارد شویم و با طمع، ضعف و احتیاج

 "انتخاب کنیم. پیچهناب و کاغذای ههاست که عقل خوده دَ کار پرتیم و مفکور

 "؟پیچو کاغذ های نابانتخاب مفکوره"مایک، گویا که گیج شده باشد، پرسید: 

خاطر  از شان میته،ن دَ ما او چیزی که احساس یمیگه، ن ماانتخاب کنیم که عقل  و چیزی رَمبله، باید ا"پدر ثروتمند گفت: 

ی پیسه اِا کدی از ا کنیم تو پیسه پید سونه وظیفه بوریمصبح از خوَ بخیزیم و که باعث میشه  ما ترس رقماِیکه احساسات ما 

ابای دیگه خوده تانیم صورت حسگی نمیپیسهخاطر بی ازتشویش ایره هم داشته باشیم که  بازمشکلات خوده حل کنیم، 

ر خت کااگه س "ه سوال کمثلن ای از خودتان پرسان کنین.  کهکدن ای فرصت بریتان مساعد میشه فکربا پرداخت کنیم. 

ه ترس سوارشان شده کخودشان ایِ حقیقت بگوین  دَاز ایِکه ترسن می امردم اکثریت "شه یا نی؟مشکلاتم حل می م بازکن

 سرزمین برایر تحت تانن. اما تار بیبی دَت درست فکر کده نمیخمی خاطر هیچ واو قدرت فکر کدنه از اونا گرفته، از 

 ".و کاغذپیچ نی انتخاب مفکوره های ناباکنترول ست. ایِ ی

 "انتخاب کنیم؟ و کاغذپیچَ های ناب چی قسم مفکوره"مایک پرسید: 

ای العملعکسو  یاد بگیرین مکمل طوریاد میتم. باید شیوه انتخاب مفکوره های نابَ به  ریتانایره مه ب"پدر ثروتمند گفت: 

رون وِش کده از دروازه خانه بیزود پیاله قهوه تانه دَ یک نفس بنوشین و دَ وبمثل ایکه ص نکورکورانه نداشته باشین، دقیق

راه  کدیتانیم مشکلات دراز مدته ت نمیخی که پیشتر بریتان گفتم رَ فراموش نکنین که ما هیچ ویمو توصیها. برآیین

 کنن. دَ مشکلات کوتاه مدت فکر می دَ فقطمردما  زیادترداشتن یک کار مناسب حل کنیم.  رقمی کوتاه مدتی حلآ

برده راهی  گی اونا رَ پیشحسابای آخر ماه ست. حالی ایِ پیسه ست که زندهمو صورت انوگی اونا حقیقت تار بیبی دَ زنده

کنن مو کاری رَ میاخاطر  امیسازه. از گی شانه متاثر میکه زنده ست م که ترس و نادانیوبگوی که و بهتر ایِ است ست

ت از خیسه جان کار کنن و هیچ وبری پ سونه وظیفه میرن تاخیزن و از خَو می وبنی صاکدن، ی سالای سال پدرای شانکه 
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و  شدهشان وار افکارشان سُت ست که احساساتخمی واست یا نی؟ دَ ای یراه دیگهکودم کنن که آیا خودشان پرسان نمی

 ".کار بگیرن خو هلِاز کَ کهمانه نمی

 "کنین؟ ما تشریحبریپدر جان، نفامیدم. میشه فرق بین تفکر از روی احساسات و تفکر از روی عقله "مایک پرسید: 

ار باید ک گی کُلَه"ه دَ گوشایم ترینگ ترینگ میکنه ایِ است ک لاظه. چیزی که هر چرا که نیبله، "پدر ثروتمند گفت: 

حق از مه ست که معاش ی ا. خاد کدومدیگه پیدا  وظیفه گانی"شنوم که ، و یا هم می"دارا فریبکارنپیسه کُلِ "و یا  "کنن

به  یکاشک ."ی دارهینده خوبآمه اِی کاره خوش دارم از خاطر ایِکه "و یا  "مه امر کنی رِتانی سَتو نمی" یا "بگیرم زیادتر

تفکر  ،ای سوالکدی  "فامم؟ست که مه نمیاچیزی  کودمآیا  "کدن که عوض ایِ گپا، امی مردما از خودشان پرسان می

 "بازتری فکر کنین. دیداز بین میره و ایِ فرصته میته تا با  یاحساسات

گی شمرده ی در زندههایش را نداشتم به خاطر اینکه حقیقتا آن درس بزرگی جز پذیرفتن حرفیباید بگویم که هیچ چاره

ز عقل در اکند و چه کسی فهمیدم که چه کسی از روی احساسات صحبت میشد. از آن لحظه به بعد، به خوبی میمی

گی رهنمایی کرد، خصوصا های پر پیچ و خم زنده. این همان درسی بود که مرا در جادهنمایدها استفاده میگیریتصمیم

نی زباله دا خویش را به خواستم بر اساس احساساتم نظرات خود را ارایه نمایم و تصمیم بگیرم و عقلی که مییدر آن لحظه

 بیندازم. 

و برای  "کنندا میسه پیپی"وضیح داد که ثروتمندان چگونه ت ما وقتیکه به سوی فروشگاه بر می گشتیم، پدر ثروتمندم برای

همان  مانندرب دقیقا های پنج سنتی از ستوضیح داد که کار من و مایک برای ساختن سکه ما کنند. سپس برایپول کار نمی

بود، در حالیکه بانک قانونی غیر ما کنند. تنها مشکلی که کار ما داشت این بود که کارکاری است که ثروتمندان با پول می

های ول هم راهاخت پستوضیح داد که برای  ما او به طور کامل برای ،و دولت صلاحیت کامل این کار را داشت. پس از آن

 قانونی وجود دارد.های غیرقانونی و هم راه

قا مثل زردک برای آن دانند که پول یک خیال بیهوده است، دقیهای ثروتمند به خوبی میپدر ثروتمندم توضیح داد که آدم

کنند که پول یال میاست که خ یی خاکها انسان در این کرهمیلیون درونخر؛ اما سرچشمه آن احساس ترس و طمع در 

سازیم همیشه یی که از پول مکنیم قلعهگی است. فقط در اثر اعتماد و نادانی خیال میهواقعی است، در حالیکه پول ساخت

 یالاتها در دنیای خماند. اما حقیقت چیزی دیگر است. حقیقت این است که آن قلعه تنمحکم و استوار سر جایش باقی می

چوب  شاخهک یتوان گفت خوش به حال آن خر، به خاطر اینکه زردک آویزان شده از محکم و پا برجاست، حتی می ما

 چرخد.دست آدمها میبسیار با ارزشتر از پولی است که در 

سپس در مورد نظام پولی طلا در ایالات متحده امریکا صحبت کرد و گفت که در گذشته هر دالر امریکایی از ارزش 

های اقتصادی، ارزش خود را از دست داده است. آنچه که وی را بسیار نازیادی برخوردار بود اما هم اکنون به خاطر بحر
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رسد و دالر ی نه چندان دور عمر نظام پولی طلا نیز به پایان میگفت در آیندهها بود که می نای بر سر زبداد شایعهرنج می

 دهد.ارزش خود را از دست می

پیسه و ر اِیکه مردمای بیخاط ازمیشه،  شروعم تی ایِ چیزا اتفاق میفته مصیبتَخاو بچا، و"پدر ثروتمند با ناراحتی گفت: 

 ت به گریباندس بحران کلان کدی یک نتَفَدَ ست چیز واقعی یکپیسه کنن فکر میطبقه متوسط جامعه و آدمایی که 

ی شرکتا و دولتا اِکدن، اما با ورشکستگی اونا رَ حمایت می وختست که تا او امیشن و دلیلش فقط شرکتا و دولتایی 

 "بینن.شان بد رقم آسیب میخانوادای

 سخنانمان آن زکردیم، اما با گذشت هایش را درک نمیقت با سن و سال کمی که داشتیم، مفهوم واقعی صحبتدر آن و

 برای ما مفهوم و معنی پیدا کرد. 

 بیننددیدن چیزهایی که دیگران نمی

حال که  همان اش ایستاد کرده بود، درچشمی کوچکاش را در محوطه بیرون فروشگاه نورپدر ثروتمندم موتر باربری

فکر  هاست ک ای م و اووویکارتان ادامه بتین، او رَ ایلا نتین. بان که یک گپ مهمه بریتان بگ دَ "شد، گفت: سوار آن می

ن. کله تانه کنیو آزادتر تیر می تی است که عمرتانه راحتخ، امیالی وبندازینتان بیرون نیاز به پیسه و معاش گرفتنه از کله

تی دست چنان ثرو دَن میته مو )کله جان( بریتان نشااراهی که  کدی ترین فرصتزود دَشین تا باپیسه ن دَ کار پرتین و برده

ه چشم بیزایی رَ ی روش چزِدَکَ نفرمیتم نیست. شما دو  ریتانمعاشی که مه ب کدیقابل مقایسه  به هیچ وجههپیدا کنین که 

 شان میایه، فقط دَله استقبابه چنگ آوردن فرصتایی که ب  مورددَ مردم اکثریتفقای دید ندیدن. اُ ه کسَابینین که دیگسر می

 ز اومی خاطر غیر ااز ستن، اا شغلیپیسه و امنیت  پشتخاطر ایِکه فقط  ازفامین چرا؟ شان اس و بس. میراستای نوک بینی

که مانید تا آخر عمر نمیز بابیارین، رَ به دست  طلایی فرصتیک گی دَ زنده تَنفَبه دست نمیارن. اگه دَرَ  چیز دیگی کودم

 یتانرت بخاو وباز  تان میایه استفاده کنین،ای طلایی که به استقبالتت که تانستین از فرصخگریزن. هر وتان بِفرصتا از دست

نجات  گین زندهای کلاکتلاز  یخوده از یکای قسمی ا رَ از دست نتین تا تفرص که درس بعدی رَ یاد میتم. پس یاد بگیرین

 "بتین.

م و رک برگشتیمان پارا از فروشگاه برداشتیم و پس از خداحافظی با خانم مارتین دوباره به ه خویشمن و مایک وسایل 

اندیشیدیم. هفته  های پدر ثروتمندمبا هم صحبت کردیم و درباره گفته موردها در این روی همان میز نشستیم و ساعت

های ه حرفبوز، تنها آن ر د، اما این بار نه در پارک بلکه در مکتب. تا دو هفته پس ازبعدی نیز به تفکر و گفتگو سپری ش

داشتی در تمام آن مدت را بدون هیچ چشم انپرداختیم. همچناندیشیدیم و به گفتگو میمی خویش پدر ثروتمند

 کردیم.فروشگاهش کار می

چه طاقهایم به ظی به طرف خانم مارتین رفتم که ناگهان چشمساعات پایانی شنبه هفته دوم، مثل روزهای قبل برای خداحاف
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ترین شکنجه کار  بدون معاش این بود که من مثل گذشته هر شنبه سی سنت های تصویری کودکان افتاد. سختمجله

 کرد ناگهاننداشتم تا برای خود مجله تصویری کودکان بخرم. آن لحظه که خانم مارتین با من و مایک خداحافظی می

دیدم که چه کار م این است که به چشم سر میقصدمتوجه حرکتی از او شدم که تا آن روز به آن توجه نکرده بودم. م

 کند اما برایم مهم نبود.  می

داشت و بقیه مجله را یمکرد و قسمت بالای هر صفحه را با خود نگاه خانم مارتین نیمی از صفحه اول هر مجله را پاره می

کند و خانم ه کار میچانداخت. از او پرسیدم با مجله های تصویری کودکان ی رنگ میبزرگ قهوه کارتنداخل یک 

تیکه خکنم تا و پیش خو نگاه می َپرتم. اما قسمت بالای صفحه اول هر مجله رمی اونا رَ دور "مارتین در جوابم گفت: 

و اینجه ااعت دیگه سبته. یک  هم دَ میتم تا مجله های جدید  دَ او می سربرگا رَاتیکه آمد خکننده مجله دوباره بیایه. وتوزیع

 "ه.ایمی

ا توانیم مجله ها رم که میکننده به آنجا رسید از او پرسیدمن و مایک یک ساعت دیگر در آنجا منتظر ماندیم. وقتیکه توزیع

 خایین دَ دیگهکنین و نمیار میمی فروشگاه کابری  ، اما اگهنتانیالبته که می"برداریم یا نخیر و او اینطور به ما پاسخ داد: 

 "ن.سودا کنیجای اونا رَ 

ز آن اچ کسی تازه گرفت. مادر مایک یک اطاق خالی در زیرزمین خانه شان داشت که هی جانیشراکت ما دیگر بار 

ن را در داخل کودکا کاری کردیم و صدها مجله تصویریکرد. به سرعت دست به کار شدیم و آنجا را پاکاستفاده نمی

ا منحیث ایک رآن اطاق چیدیم. در وقت بسیار کم، کتابخانه کوچک ما تبدیل به یک کتابخانه عمومی شد. خواهر م

ود به د برای ورر شاگرهاستخدام کردیم به خاطر اینکه او علاقه زیادی به مطالعه داشت. او از  خویشکتابدار کتابخانه 

های زهو نیم دروا هر روز بعد از ظهر، پس از وقت مکتب، از ساعت دو و نیم تا چهار گرفت و ماسنت می 10کتابخانه 

توانستند در مدت دو ساعت های همسایه بودند که میما همان بچه هایکردیم. بیشتر مشتریباز می مردمکتابخانه را برای 

، رفته بودیمی که ما برای آنها در مدت دو ساعت در نظر گمطالعه کنند. البته هزینه ،خواستندمیکه هر تعداد مجله و کتاب 

توانستند اعت میست دو بسیار خوب بود به خاطر اینکه قیمت هر مجله ده سنت بود، اما آنها با پرداخت همان مبلغ در مد

 پنج یا شش مجله یا کتاب را مطالعه کنند. 

گرفت که مبادا آنها چیزی را با خود بیرون را موقع خروج از کتابخانه خوب زیر نظر می البته خواهر مایک تمام بچه ها

هایی که داد. هر روز نام و تعداد بچهشان قرار میببرند. او شخصا پس از گرفتن مجلات از بچه ها، آنها را در محل مناسب

کرد. من و مایک پیش خود شان را یادداشت میاینوشت، حتی پیشنهادهمی ییکردند را در ورقهاز مجموعه استفاده می

ی یک دالر به خواهر آوریم. البته هفتهمحاسبه کردیم که به طور متوسط در هر هفته نه دالر و پنجاه سنت پول به دست می

او کمتر وقت ها را رایگان مطالعه کند، علی رغم این ها و کتابکردیم و به او اجازه داده بودیم تا مجلهمایک پرداخت می

 کرد تا مطالعه کند به خاطر اینکه همیشه مصروف خواندن مضامین مکتب خود بود. پیدا می
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های های فروشگاهآن مجله پهلویکردیم و در کار می خویش های گذشته، هر شنبه در فروشگاه پدر ثروتمندهفته مانند

م و هیچ یک از ها داده بودیم عمل کردیکننده مجلهکردیم. به قولی که به توزیعرا نیز جمع آوری می خویش اطراف

سوزاندیم. یک بار هم تلاش کردیم تا شدند، آنها را میها را نفروختیم. فقط وقتیکه بسیار کهنه و پاره میها و مجلهکتاب

ه کیدا کنیم ا پکسی ر سخت بود تا ما یم، اما براینمایدر محلی دیگر افتتاح  خویش راگی جدید از کتابخانه هیک نمایند

 مثل خواهر مایک قابل اعتماد و امین باشد. 

ه ماه سوار است. و دش با همان سن و سال کم به خوبی دریافتیم که پیدا کردن یک کارمند خوب و لایق تا چه اندازه سخت

ه چند ین قرار بود کز ااگذشت که زد و خوردی در محوطه کتابخانه ما روی داد. داستان از زمان بازگشایی کتابخانه ما می

ایک با دیدن شان برقصند. پدر مخواستند تا همگی به سازی دیگر داخل کتابخانه شدند و میهای ولگرد از محلهتا از بچه

ا م ه نوپایهم پاشید و کتابخان ما از ، کاروبارترتیبهای کتابخانه را ببندیم. به این این وضعیت به ما پیشنهاد کرد که دروازه

رفتیم. پدر ثروتمندم پس از این روزها دیگر روزهای شنبه به سر کار در فروشگاه پدر ثروتمند نمی ،. با این اوضاعبسته شد

های جدید بودیم. ما یاد های اول را به خوبی یاد گرفتیم و آماده یادگیری درسبسیار خوشحال بود، به خاطر اینکه درس

و باعث افروشگاه  دن دربدون معاش کار کر ،کار کند. در حقیقت ما ول برایگرفته بودیم که برای پول کار نکنیم، بلکه پ

ی خانهتابک با بازگشایی از قدرت تخیل خویش استفاده کنیم و برای خود فرصتی را برای پول پیدا کردن فراهم کنیم.تا شد 

بخش از  به دست بیاوریم. بهترین خویش ایی مستقل از کارفرمهای تصویری کودکان توانستیم سرمایهها و کتاباز مجله

 ما . در حقیقت پول برایآوردیمبه دست مینداشتیم، اما باز هم درآمد  یآن بود که در محل کار حضور فزیک ام کاروبار

کوچک ما نهاد که صدها  های باارزشی را در کف دستانها و شیوهکرد. پدر ثروتمندم هیچ معاشی به ما نداد اما راهکار می

 هزاران بار با ارزشتر بود. و یا 

 

 

  



 

 

 فصل سوم

 را بیاموزیم؟ : چرا امور مالی2درس شماره 

هتر از ببگویم،  ، بهترین دوستم یعنی مایک شهنشاهی پدرش را به دست گرفت و اگر راستش را برای شما1990در سال 

بینیم. او و همسرش چنان ثروتی برد. یکدیگر را سالی یک یا دو بار آن هم در زمین گلف میپدرش کاروبار را به پیش می

و  پسرش است من و شما سخت است. اکنون شهنشاهی پدر مایک در دستان قدرتمند اند که تصورش برایبه دست آورده

 واگذار کند.  های پدرش را به پسرش بیاموزاند و شهنشاهی را به اومایک مثل پدرش به این فکر است تا اندوخته

تر متقاعد شدیم. گی دست از کار شستیم. به زبان سادههسال 37گی و همسرم در سن هسال 47من در سن  1994سال 

ر حال، چه هبود. به  نتظرهتقاعدی دلیل خانه نشینی و کار نکردن من نبود، بلکه به معنای رویدادن تحولاتی بزرگ و غیره م

ودیم سریعتر از تورم کرد و علتش این بود که توانسته بکردیم، ثروت ما خود به خود رشد میکار نمی یا و کردیمکار می

یادی سرمایه ما وسعت ز زنم که آزادی را نشانه گرفته بودیم. پس انداز و. حدس می"پیشکان زده بودیم"پیش برویم. یعنی 

وسعت اش نیست،  کردیم دیگر نیازی به کوشش بیشتر برای افزودن برداشت و تا روزی پیشرفت کرده بود که احساس می

دواند که دیگر می درخت در اعماق زمین چنان ریشه کنی، آنگاه آنهای سال از آن مراقبت میدقیقا مثل درختی که سال

 بری. های پر پشتش لذت مینیازی به مراقبت تو ندارد و آن زمان است که بی هیچ دردسری با آرامش در زیر سایه

 مایک به سوی شهنشاهی پدرش رفت و من تقاعدی را انتخاب کردم. 

شان دارم و در ایپرسیدند چه پیشنهادی یا راهکاری برمن می نشستم، اغلب ازهر زمان که در میان جمعی از مردم می

یم؟ از کجا شروع کن شروعچی قسمی "کردند، توانند بکنند؟ علاوه بر آن از من این چنین سوال میمقابل، آنها چه می

قیت ؟ راز موفچی کنیم خو کنین؟ بری آماده کدن فرزندان شما معرفی ریم کتاب خوبی است که بودکنیم؟ دَ ای زمینه ک

کنم و آن را برایتان در این بین متوجه موضوعی شدم که هیچ گاهی فراموشش نمی "؟ چی قسمی میلیونر شدم؟ی استچ

 دهم:توضیح می

 ها ناثروتمندترین بازرگ

شیکاگو( گرد هم ها در مهمانخانه ساحلی )ایدج واتر ناگروهی از بزرگترین رهبران و ثروتمندترین بازرگ 1923در سال 

سازی؛ سامویل اینستیل، رییس شان، اشخاصی همچو چارلز شواب، رییس بزرگترین شرکت مستقل فولادآمدند. در میان

بزرگترین شرکت تاسیساتی جهان؛ هاوارد هاپسون، رییس بزرگترین شرکت گاز؛ ایوار کروگر، رییس شرکت سهامی بین 

های المللی پرداختهای جهانی در آن زمان؛ لیون فریزیر، رییس بانک بینتاز بزرگترین شرک یالمللی گوگرد سازی، یک

پولی؛ ریچارد ویتنی، رییس بازار بورس نیویورک؛ آرتور کاتون و جسی لیورمور، دو تن از بزرگترین سهمداران؛ و آلبرت 
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بیست و پنج سال  (، حضور داشتند.1923-1865فال، عضو شورای وزیران رییس جمهور وارن گامالیل هاردینگ )

اش را با قرض سپری کرد و گیتن از آنها به این شکل با این جهان خداحافظی کردند. شواب پنج سال آخر زنده 9، پسانتر

در آخر با دستانی خالی از پیش ما رفت. اینستیل با ورشکستگی در غربت و کشوری دیگر جان داد. کروگر و کاتون نیز با 

گی از هاش را با دیوانگی سپری کرد. ویتنی و آلبرت فال پیر نیز به تازگیخر زندهآهای سالورشکستگی مردند. هاپسون 

 زندان رها شدند. فریزر و لیورمور خودکشی کردند. 

که  1929ا پیش از سال بنگرید، دقیق 1923. اگر به حوادث سال آمدتواند بگوید که چه بر سر این مردان کسی نمی واقعاً

ی کنم که این حوادث ضربهها در ایالات متحده امریکا را در پی داشت، من فکر میوسیع و سقوط بازاررکود اقتصادی 

ی اساسی این است که هم اکنون ما در ا نکتهخشکاند. ام ریشهشان را از گیی این مردان آورد و زندهشدیدی به پیکره

مین مردانی هگذرد که حتی می ما بیشتر از پیش روی های بس بزرگتر و با سرعتکنیم که دگرگونیگی میعصری زنده

سال آینده  25ر دهایی رو به رو نشدند. من معتقدم تان بازگو کردم با چنین دگرگونیشان را برایکه پیشتر داستان

اند شدهن و به رورآنها  ها و رشد اقتصادی بسیاری در انتظار ماست و با فراز و فرودهایی که مردان آن زمان باورشکستگی

وت های شان که ثرموختهدهد این است که بسیاری از مردم به  جای تمرکز بر آبسیار شبیه هم هستند. چیزی که مرا رنج می

دانی بیندازند و به زباله پذیر داشته باشند و تعصبات راکنند. اگر مردم ذهنی انعطافواقعی آنها است، فقط به پول فکر می

شوند، اما بسیار افزایند و ثروتمند میهای خود میراستی در این دنیای پر تحول هر روز بر اندوخته درست آموزش ببینند، به

های روزگار رو به رو کند، به خاطر اینکه آنها با سختیشان را حل میکنند پول مشکلاتمتاسفم برای کسانی که فکر می

 رود. سازد. پول بدون هوش مالی زود از دست میکند و پول میمشکلات را حل می و هوشیاری شوند. هوشمی

ساله با اهمیت حفظ کنند که مقدار پول به دست آمده مهم نیست، بلکه مگی این مساله را درک نمیبیشتر مردم در زنده

 ایم که از روی بختهای بسیاری درباره مردمانی فقیر شنیدهنامقدار پولی است که در دست داریم. تا هم اکنون داست

اند. گی فقیرانه خویش بازگشتهاند، اما بسیار راحت دوباره به زندهخوب با خرید یک تیکت لاتری ناگهان ثروتمند شده

ی گردند. دربارهشان باز میشوند، اما پس از مدتی دیگر بار به کلبه حقیرانهآنها از روی بخت میلیونها دالر برنده می

مدت زمان آورند، اما ها دالر به دست میگی سالیانه میلیونهسال 24ایم که در دههایی شنیناهای بزرگ هم داستقهرمان

ر حالی که این خوابند. در روزنامه امروز صبح، دگی از شدت فقر در زیر پل میهسال 34گذرد که در سن نمی زیادی

ها دالر درآمد داشت، اما گذشته میلیوننویسم، داستان یک بازیکن جوان بسکتبال را نوشته بود که در سال کتاب را می

اند و هم اکنون در یک های او را از چنگش ربودهل و حسابدارش تمام دارایییکند که دوستان، وکامروز ادعا می

 کند. شویی با کمترین معاش کار میموتر

کرد تا هنگام صافی کشیدن موترها ساله است. او از موتر شویی نیز سبک دوش گردید، به خاطر اینکه قبول نمی 29او تنها 

گفت خودش اش بیرون بیاورد، به همین دلیل داستانش در روزنامه چاپ شد. او میاش را از انگشتانگشتری قهرمانی
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کردند و این انگشتری گرفتند و با او تبعیضانه برخورد میبود به خاطر اینکه سر او سخت می کردهدرخواست فسخ قرارداد 

 کند که اگر این انگشتری را از او بگیریم، از بین خواهد رفت. ت که برای او باقیمانده است. او ادعا میتمام چیزی اس

غرید.  م میپایان قرن بیست شناختم که یکباره میلیونر شده بودند. یکبار دیگر جهان در، بسیاری از مردم را می1997در سال 

ام در دراز مدت است، انیشوند، اما تنها نگرتر میروز ثروتمند و ثروتمندهر چند من بسیار خوشحال هستم که مردم روز به 

های مایه برای نسلتر پس انداز و اندوختن سرآورید، بلکه مساله اساسیمساله این نیست که چه مقدار پول به دست می

 بعدی است. 

ر پیسه دا زودترتانم یمبه مه بگو که چه قسم "یا  "شروع کنیم؟ کودم جایاز "پرسند، از همین خاطر وقتی مردم از من می

دهم که پدر ثروتمندم وقتی شوند. در پاسخ به آنها همیشه همان پندی را میبا شنیدن پاسخم بسیار ناامید می "شوم؟

 "یار زبردست شوین.بسدار شوین، باید دَ امور مالی خوایین پیسهاگه می"کرد: هایم زمزمه میبیش نبودم در گوش یکودک

که پیشتر گفتم، پدر تحصیل همانگونه کرد. ش مثل تک تک دروازه خانه در سرم صدا میسخنانهر زمانیکه با هم بودیم 

 د.نمود مییی تاکشدن در امور مالام بر ضرورت زبردستکرد، اما پدر ثروتمندد مییخوانی تاکام بر اهمیت کتابکرده

 وری عمیققچندن یک کمثل ساختمان امپایر استیت بسازید، نخستین کاری که باید انجام بدهید  یخواهید ساختماناگر می

ید باید انجام بده خواهید یک خانه در اطراف شهر بسازید، تنها کاری کهو ریختن یک تهداب مستحکم است. اما اگر می

کنید. بیشتر مردم رک میم را دمقصدم با این توضیح کناینچ زیر خانه را کانکریت کنید. گمان می 6این است که به اندازه 

 ایی بسازندشاهی خویش را جهای پیشرفت و دستیابی به ثروت بیشتر به دنبال آن هستند که قلعه شهنهنگام بالا رفتن از زینه

 اینچ است. این کار غیر ممکن است. 6که تهداب ساختمانی آن فقط 

 طهنوز هم محی ی بدون تهداب معتقد است.شده است و این نظام هنوز هم به خانهنظام آموزشی ما در عصر زراعتی ایجاد 

ادی از نهادهای آموزشی های امور مالی و اقتصآماده نیست. بنابراین آنها بدون یادگیری سیاست ما برای آموزش فرزندان

بینند و در این ض میرا تا گلو در قرشوند و خود . و بالاخره روزی از خواب خوش بیدار میآورندسند فراغت به دست می

بیهوده به سر  گی در خیالاتشان از بیخ و بن کج ساخته شده است و آنها در طول زندهشهنشاهی که فهمندهنگام می

لات مالی وند تا مشکی که برایشان باقی می ماند این است که هر چه زودتر ثروتمند شاند، به این ترتیب تنها راه چارهبرده

 را حل کنند.  خود

رود، اما در آخر کار به کنند و ساختمان به سرعت بالا میخراش میکه از خواب بیدار شدند، شروع به ساخت آسمانوقتی

های شبانه وسشان خواهد شد. دقیقا در همین لحظه کابمستحکم و بی عیب و نقص برجی کج نصیب ییقلعهجای اعمار 

 رباید. ز چشمان شان میگردند و خواب را ادوباره باز می
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الی قوی و مستحکمی را های نوجوانی تهداب م، به خاطر اینکه از همان سالکردفرق میدر مورد من و مایک این مسئله اما 

آید. اما اگر ه شمار میترین مضمون در جهان بکنندهترین و گیجکنندهاعمار کرده بودیم. هم اکنون محاسبه به عنوان خسته

نه با ن است که چگومدت ثروتمند باشید، باید اهمیت بسیاری به این موضوع قایل شوید. پرسش ایتا در دراز خواهیدمی

ا است که آن ر آموزش بدهیم؟ پاسخ این خویش کننده سازش کنیم و آن را به فرزندانکننده و خستهاین موضوع گیج

 ها شروع کنید.کسساده بسازید. مثلا در مراحل نخست، آموزش را با تصاویر و ع

، او داشتیمسر  درانه بودیم و افکاری کودک کودکپدر ثروتمندم تهداب مالی قویی را برای مایک و من ساخت. تا وقتیکه 

چند سال فقط از  او را درک کنیم. از همین خاطر برای هدفکرد تا بهتر های ساده را انتخاب میبرای آموزش ما راه

های ساده یک و من طرحکرد. با همین روش ساده اما بسیار مفید، ماو تشریح آن استفاده میتصاویر و در کنار آن توضیح 

دم در روتمنثپدر  مدتی،را آموختیم و با اصطلاحات اقتصادی آشنا شدیم و گردش پول را درک کردیم، و با گذشت 

تری استفاده کند، به هدقیقتر و پیچید هایش از اعداد هم استفاده کرد. هم اکنون مایک مجبور است از اصول محاسبهمثال

ایم، اما شهنشاهی هخاطر اینکه او مالک کاروباری چند میلیارد دالری است. من و مایک هر دو به یک طریق آموزش دید

ز ت بعدی، اصفحا من نسبت به مایک وسعت کمتری را داراست و مثل او به محاسبه پیشرفته و پیچیده نیاز ندارم. در

های او حنگاه اول طر تان خواهم گفت که روزی ما نیز آنها را یاد گرفتیم. اگر چند که درده پدر مایک برایهای ساطرح

وری قرا در چ گی موجب شد تا دو پسر کوچک قلعه شهنشاهی ثروت خویشرسند، اما همان سادهبسیار ساده به نظر می

 مند شوند. های خود بهرهعمیق با تهدابی مستحکم اعمار کنند و اکنون از اندوخته

 : قانون شماره یک

خواهید ثروتمند باشید، قانون ها را خریداری کنید. اگر مینخست شما باید فرق بین دارایی و قرض را بدانید و دارایی 

یک ه انون شمارست. قاشماره یک را باید سرمشق کارتان قرار دهید. تمام چیزی که باید بدانید، همین قانون شماره یک 

ون بسیار ساده تا دانند همین قانیباشد. شاید در ابتدا این قانون ساده باشد، اما بیشتر مردم نمشدن میتنها قانون برای ثروتمند

مالی دست به گریبان  بینیم مردم بسیاری با مشکلاتباشد. تنها دلیلی که میشان مهم و سازنده میگیچه اندازه در زنده

 دانند. ا در واقع فرق بین دارایی و قرض را نمیهستند این است که آنه

کنن پیسه و طبقات متوسط جامعه به فکر جمع کدن قرض و فکر میدارا به فکر جمع کدن دارایی هستن و مردمای بیپیسه"

 "که قرض امو دارایی است.

کند. ا شوخی میمیم که او با کردداد، من و مایک فکر میوقتیکه پدر ثروتمندم فرق بین دارایی و قرض را توضیح می

شدن ر ثروتمندم راز ثروتمندشدن بودیم و منتظر بودیم تا از زبان پدل جوانی بود و فقط به فکر یافتن راز ثروتمندایخوب او

 اندیشیدیم.را بشنویم، اما این جواب او بود. قانونی بسیار ساده که ما باید ساعت ها درباره آن می
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  "پدر جان، دارایی چی است؟"مایک پرسید: 

تان جای هلِدَ کَ داشته باشین، فقط بانین تا ایِ موضوع هتشویش ای موضوعکه نیست  ضرورتلی آ"پدر ثروتمند گفت: 

تان گیخوب بری زنده تانین یک پلان اقتصادیت میخاو وباز ایِ موضوع رّ درک کنین،  رقمی فه. اگه موضوع سادهابی

توجه هیچ  او شین. از خاطر سادگی امی موضوع است که خیلی از مردما دَی مالی بیخی راحت مینگاو از  نینجور ک

 "کنن.نمی

دار یسهپز او ات دیگه کار خلاصه و باد خاو و است باز تان ایِ است که اگه بفامیم دارایی چیقصدم"من پرسیدم:

 "شیم؟می

 "بله، رایش امی است، امی قانون بسیار ساده."پدر ثروتمند سرش را تکان داد و گفت: 

 "دار نیستن؟گی پیسههلَدار شدن ایِ قد ساده است پس چرا کُاگه راه پیسه"من گفتم: 

 "ن.فامنمی مردما فرق بین دارایی و قرضَ اکثرخاطر اِیکه  از "پدر ثروتمندم با لبخندی بر لب گفت: 

ی قد مهم، اِاده ست و سی قد اِچرا کلانا اِی قد لوده هستن. اگه ایِ قانون "ودم: به یاد دارم که از پدر ثروتمندم پرسیده ب

 "؟فامننمی موردچیزی دَ ای  اکثر مردما کودمپس چرا 

 توضیح دهد. ما فقط چند دقیقه طول کشید تا پدر ثروتمندم فرق بین دارایی و قرض را برای

مشکل روبه رو  توضیح این مساله برای کلانترها کمی مرا با ام،هم اکنون با گذشت چندین سال که مرد کلانی شده

ها را سالاری از کلانگی این قانون بسیهتر هستند. سادها زیرکسالدانید دلیلش چه است؟ به خاطر اینکه کلانکند. میمی

دارها، چو بانکهم دیگری دهد به خاطر اینکه شیوه آموزش آنها متفاوت بوده است. در حقیقت افراد متخصصفراری می

ر این بود که امکان نداشت اند. مشکل کاامور مالی و غیره آنها را آموزش داده نویسان حسابدارها، مشاورین املاک، برنامه

ها بخواهم ه عبارت دیگر از آناند را از یاد ببرند و دوباره از اول شروع کنند یا باز آنها بخواهم هر چه تا آن روز آموخته

ه تعاریف ساده سال تحصیل کرده توجه بشوند و یادگیری را از سر بگیرند. از دید یک کلان کودکانند دوباره مان

 کردن شان را دارم.کردند که من با بیان تعاریف بسیار ساده قصد ریشخندآمد. آنها فکر میریشخندی به نظر می

جوان  ما دو پسر ی بسیار ساده بهانین را به شیوهمعتقد بود. بنابراین او قو "ساده صحبت کن"پدر ثروتمندم به قانون 

 ساخت.  ما آموزش داد و تهداب مالی قوی و مستحکمی را برای

باید اینقدر گی چرا کننده است؟ یا اینکه موضوعی به این سادهاما بیایید برگردیم به این مساله که چرا این موضوع گیج

اند، اما در حقیقت آن یک قرض است. پاسخ آن در تحصیلات دارایی خریدهکنند که ی فکر میرخپیچیده باشد؟ چرا ب
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 ابتدایی این اشخاص پنهان است. 

توانند تعریف درستی از دارایی ها نیز نمیواژه "سواد امور مالی."ی کنیم، نه بر واژهتمرکز می "سواد"ی ما همیشه بر واژه

ها یی و قرض در قاموساهید تا گیج شوید، فقط کافی است به معانی داراخویا قرض به شما ارایه دهند. در حقیقت اگر می

فهمد اما اگر شخصی می تعاریف را به خوبی دقیق مقصدبا این معانی برخورد کند به طور  یمسلک حسابدارنگاه کنید. اگر 

ها آنقدر مغرور هستیم که اگر کند. اما ما کلان سالمعمولی با آنها رو به رو شود طبعا گیج خواهد شد و چیزی درک نمی

 آوریم. معنای چیزی را نفهمیم باز هم به روی خویش نمی

ی ن ما نشان میتن دَرایی رَ نای واقعی دااببینین اعداد م"گفت: آن زمان که من و مایک دو پسر جوان بودیم، پدر ثروتمند می

 "چی استدارایی که اصلن ن تانین بفامیت نمیخهیچ و ، باز. اگه نتانین اعداده بخوانینکلمات

امی که پی رقم نق. دقیتشان مهم ساعداد اهمیتی ندارن بلکه پیامای هدَ محاسبه، خود"پدر ثروتمند در ادامه گفته بود: 

 "ن.رَتَ هممست که اونا یی قصهاهمیتی ندارن بلکه دَ پشت سرشان  کلماتحقیقت خود  . دَرساننما می دَ کلمات

گویند. له را درک مطلب میشوند. این مسئکتابخوان زیادی داریم، اما چیزی زیادی از متن کتاب را متوجه نمیببینید افراد 

وی "یش یک دستگاه ها داریم. به عنوان مثال، من چندی پهای متفاوتی در قسمت درک مطالب کتابهر یک از ما توانایی

گوید. تنها می ه شمابطرز استفاده از آن را مرحله به مرحله  جدید خریدم. همراه آن یک کتابچه رهنما بود که "سی آر

کنم. اما وقتیکه  ثبتیون ام را از تلویزهای پنج شنبه برنامه مورد علاقههدفم از خرید این دستگاه ویدیو این بود که شب

ز آن رایم سخت تر ایا بکردم نزدیک بود که دیوانه شوم. در حقیقت هیچ چیزی در این دنکتابچه رهنمایش را مطالعه می

کردم. به همین دلیل، رک نمیها را داشتم اما چیزی از آن دنبود که طرز استفاده از ویدیو را یاد بگیرم. سواد خواندن واژه

 ، آنراا خوب درک نمی کردمم و هر وقت که مطلبی رنوشتمی "الف"، آنرا شدمی را متوجه میهر وقت معنای واژه

 افتد. فاق میموضوعی است که برای بیشتر مردم در قسمت خواندن اظهارنامه های مالی نیز ات. این نوشتممی "ب"

 ا از زبانرن این جمله منخستین بار  "نای اعداده درک کنین.ادار شوین باید خواندنه یاد بگیرین و مخایین پیسهاگه می"

کرد کرار میتشم همیشه در گو ان بار از زبانش شنیدم و نیزها این جمله را هزارپسانترپدر ثروتمندم شنیدم، اما باید بگویم 

 "ع کدن قرض.پیسه و طبقات متوسط جامعه به فکر جمدارا به فکر جمع کدن دارایی هستن اما آدمای بیپیسه"که: 

فی که من یی با تعرر مالهم اکنون برایتان فرق بین دارایی و قرض را توضیح خواهم داد. بیشتر حسابدارها و متخصصین امو

تا قلعه شهنشاهی خود  های ساده آغازگر آموزش دو پسر جوان شددرباره دارایی و قرض دارم موافق نیستند، اما همین طرح

 را با تهداب امور مالی قوی و مستحکم اعمار کنند. 

یم و تا آنجا که توانست از ها استفاده کرد به خاطر اینکه ما دو نوجوان بودترین روشپدر ثروتمندم برای آموزش ما از ساده
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 ها کار گرفت و تا چند سال از اعداد حرفی نزد. تصاویر و واژه

 "دهد.این شکل جریان گردش پول در یک دارایی را نشان می"

                                 +-------------------------------+ 

 │                درآمد      │ <------------------------------

│                           │------------------------- 

                                                         │                     مصارف  │                            │ 

 │                                        +--------------------------+ 

---------------------------------------+ 

    │قروض                                  │   دارایی ها       │

│                             │                                                      │ 

│                │                   │                        

شود و مقدار درآمد و مصارف شکل فوق گزارشی از درآمد نامه است که اغلب از آن به عنوان گزارش مفاد و ضرر یاد می

شود. شکل پایین رسد و چه مقدار خرچ میگوید که چه مقدار پول به دست افراد میسنجد. این گزارش به ما میرا می

 ر سازد وا برقرامیان دارایی و قروض ر و توازن نامگذاری آن است که باید تساویبیلانس تجارتی است و علت چنین 

تجارتی را تشخیص دهند در حالیکه نامه و بیلانستوانند ارتباط بین درآمدامور مالی نمی در بخش کارتازهافراد بسیاری از 

 باشد.ارتباط میان آنها بسیار با اهمیت می آگاهی از

این  درستی از نجا که معنایآجود آمدن مشکلات مالی ناآگاهی از تفاوت بین دارایی و قرض است و از ی به ودلیل اولیه

خواهید که کاملا گیج ، اگر میشویم. اما همان طور که پیشتر گفتمنداریم، اغلب اوقات گیج می خویشدو واژه در ذهن 

 ها بیابید. وسرا در قام "قرض"و  "دارایی"بهتر است معنای این دو واژه  شوید

ی در برابر آنها کند در حالیکه یک فرد معمولها را درک میمعانی واژه مقصدبه خوبی  یدر حقیقت یک حسابدار مسلک

خوانید، تعاریف را میمندرج در های واژهتنها شود، دقیقا مثل اینکه به خط چینایی نوشته شده باشد. در واقع شما گیج می

 . کنیدرک نمیبه درستی موضوع را داما 
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چه تعریف  "مانه.یبایت مدارایی، پیسه ده جی"همچنانکه پیشتر گفتم، پدر ثروتمندم در آن زمان به ما دو پسر جوان گفت: 

 زیبا، ساده و قابل فهم!

 "دهد.این شکل جریان گردش پول در یک قرض را نشان می"

   +----------------------+ 

 │درآمد                               │             

     │----------------------- 

 │مصارف                      │

     +-----------│/------------------------+ 

          │    /--------------------------> 

-----------------│-------+ 

 │قرض                   │دارایی      │

│                    │                                           │ 

│         │                 │ 

 هاکنم اگر تصویر قبلی با واژهدارایی و قرض از طریق تصاویر برایتان تعریف شده است. احساس می یا کلمه حال، دو واژه

 بود. یگردید، درک آن برایتان آسانتر متعریف می یا کلمات

 گذارد.دارایی همان چیزی است که پول را در جیب من می

 کشد.قرض آن چیزی است که پول را از جیب من بیرون می

 .ی آن چیزی که باید بدانید همین است و بسبه راستی، همه

از فقراء یا طبقه  یخواهید یکها را خریداری کنید و اگر میتان داراییگیخواهید ثروتمند باشید، در زندهبنابراین اگر می  

 بیشتراژه است که ها را خریداری کنید. ناآگاهی از تفاوت بین این دو وتان قرضگیمتوسط جامعه باشید، پس در زنده

 آورد. به وجود می واقعی مشکلات مالی را در جهان
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لات مالی دست به بینید مردم با مشکها و چه اعداد، تهداب مشکلات مالی است. اگر میسوادی، چه در زمینه واژهبی 

موضوع دارند.  غلط از یدرک ، آنهاها و اعداد است. در حقیقتگریبان هستند، علتش ناتوانی آنها در خواندن واژه

ستند گریبان ه ست بهدثروتمندان از ثروت بیشتری برخوردار هستند به خاطر اینکه نسبت به افرادی که با مشکلات مالی 

ر داز نگاه مالی ، باید خواهید ثروتمند باشید و ثروت خویش را از دست ندهیدتری دارند، بنابراین اگر میسواد مالی بیش

 .  باسواد بوده و سواد خویش در این زمینه را افزایش بدهیدها و همچنین اعداد واژهدرک 

کنند، دقیقا مثل خاصی را منتقل نمیدهند. اعداد به تنهایی معنای های داخل تصاویر مسیر گردش پول را نشان میپیکان

باشد. وقتیکه ان میها که به خودی خود معنا ندارند. آنچه که اهمیت دارد، داستانی است که پشت سر هر عدد پنهواژه

شده در اظهارنامه یهکنیم، در حقیقت به دنبال داستانی هستیم که پشت سر اعداد اراگزارش مالی یک شرکت را بررسی می

کنند که کار ها گمان میدرصد از خانواده 80نگر جریان گردش پول است. نمایان شده اند. همان داستانی که ها پنها

ناپذیر چه پول پیدا آنکه با این تلاش خستگی علیرغمهمان داستان پشت اعداد است،  ،گی برای پیشرفتسخت در زنده

 کنند. ها سپری میبه جای دارایی برای خریداری قرض کنند یا پول پیدا نکنند، اما در هر حال تمام عمر خویش را

به سر  خانه پدر و مادرشگی یک فرد فقیر و یا جوانی است که هنوز در دهنده جریان گردش پول در زندهنمونه زیر نشان

 برد:می

 و نقل( ، تفریح، حملکالامصارف )مالیات، خوراک، کرایه،  <--آورد( کار )درآمد را به وجود می

 دارایی )وجود ندارد(

 قرض )وجود ندارد(

 باشد:دهنده جریان گردش پول یک شخص متعلق به طبقه متوسط جامعه مینشان طرح زیر نیز

 ، تفریح و حمل و نقل(کالامصارف )مالیات، خوراک، قرضه خانه،  <--آورد( کار )درآمد را به وجود می

 دارایی )وجود ندارد(

 های اعتباری(یق کارتقرض )گرفتن قرضه از طر

 باشد:نشان دهنده جریان گردش پول یک شخص ثروتمند می هماین 

 <--های معنوی( تیمنقول، ملکت های غیری، ملکیهای سهامی، اوراق بهادار، اوراق بهادار بانکسهام شرکتادارایی )

 سهام، سود، درآمد حاصله از کرایه خانه، حق امتیاز(ادرآمد )سود 
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 د ندارد(قرض )وجو

خود را  کالایو  خانهگی مثل خوراک، ها باید نیازهای اولیه زندهنافهم هستند. همه انسها واقعا ساده و قابلتمام این طرح

 فراهم کنند.

باشند. در حقیقت یهای فقیر، طبقات متوسط جامعه و ثروتمند مدهنده گردش پول در خانوادهاین تصاویر به خوبی نشان

کند و در یدا میگوید که یک شخص چگونه پول پکند و میداستان پنهان در دل اعداد را برای ما حکایت میگردش پول 

 کنند. چه جاهایی این پول به دست آمده را مصرف می

 ن تفکر که سال هاست درترین مردان امریکا شروع کردم این بود تا ایگی ثروتمنددلیلی که من سخنانم را با داستان زنده

کننده مشکلات است، اما کنند پول نابودها فکر میناهن مردم حک شده است را از بین ببرم، به خاطر اینکه همه انسذ

دم جای شروع ودار شوم؟ و یا باید از کچی قسم زود پیسه"پرسد که حقیقت چیزی دیگر است. هر وقت کسی از من می

مه "شنیدم که: ا میرها این چنین جملاتی اینکه پس از این پرسش ، به خاطرخواست تا به آنها پاسخ دهمدلم نمی "کنم؟

 "پیدا کنم. زیادتریو باید پیسه  دار استمقرض

. پول نمایدرا تشدید میدارد، حتی در بعضی موارد آن مشکل نمیها مشکلی را از سر راه ما براما پول زیاد در بیشتر وقت

سانی را برجسته می سازد و نقاط ضعف و ناآگاهی هر انگی ما آشکار میدر زندهناپذیری را انگیز و جبرانغم اشتباهات

کند شان افزایش پیدا میشوند یا به طور ناگهانی معاشمی گزافثروتی  میراثخورسازد. به همین دلیل افرادی که یک شبه 

ت سابق مالی خود بر بر هم زدن به وضعیشوند، به سرعت و در یک چشم ها دالر میکشی لاتری برنده میلیونو یا در قرعه

ردش اجناس را در گشود.  پول فقط شیوه شان نمیها یار است و بدتر از شرایط قبل نصیبگردند. البته بخت با بعضیمی

در صورت آنگاه نید، کآورید را مصرف کند. بنابراین اگر مطابق شیوه خود هر چه پول به دست میذهنت تیزتر و تیزتر می

 کند.تان نیز افزایش پیدا مید رفتن رقم معاش، مصارفبلن

آدم احمق "هایی ضرب المثلتمام فکرت این است که چگونه پول به دست آمده را مصرف کنید و بس. در چنین موقعیت

های رویم تا مهارتام ما به مکتب میکاملا صحت دارد. من چندین بار گفته  "شه.نمی یا نوزدهیش بیست ش دوییک

گیریم از طریق مهارت یاد می پسانتررا کسب کنیم به خاطر اینکه هر دو از اهمیت زیادی برخوردارند.  یحصیلی و مسلکت

بود، موفق می یسلکم مضامین، وقتیکه من در لیسه بودم، اگر شاگردی در 1960خود پول پیدا کنیم. در دهه  یهای مسلک

ا یک داکتر در کردند که وی حتمردند، به خاطر اینکه همه فکر میکآن شاگرد باهوش را داکتر خطاب می ،همه مردم

خیر؟ اما به نی دارد یا لاقهکسی نبود تا از خود شاگرد بپرسد که آیا او به رشته داکتری کدام ع بدبختانهآینده خواهد شد. 

ت که آینده همان شغلی اسکردند که داکتری آمد. آنها فکر میاطرافیان به وجود میذهن خودی خود این تصور در 

 کند. درخشان مالی را برای آن شاگرد تضمین می
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کنم شغل آرزو نمی بینم که وضعیت مالی بدی دارند. من برای بدترین بدخواهانم همهم اکنون، داکترهای زیادی را می

های صحی قبتن از مرااند و همگاهای بیمه بر کاروبارها مسلط شدهشان داکتری باشد؛ به خاطر اینکه شرکتآینده

ف شکایت و جریمه به کند و معالجه غلط و تخلفات داکتران از هر طربرخوردارند، دولت نیز در امور داکتران دخالت می

کان بسیاری از کود ،نتوانیم داکتران را با شرایط خوب مالی تصور کنیم. هم اکنودنبال دارد. با این اوصاف چگونه می

 لف بازانیگارند قصد د "تایگر وود"ی بسکتبال را در سر دارند و یا مثل بازیکنانی همچون آرزوی کسب مقام قهرمان

از  یکیی و یا یزیبا مشهور و نام آور شوند. همچنین دوست دارند متخصصین کمپیوتر، ستاره سینما، خواننده راک، ملکه

شهرت است، هم پول و  ر این نوع کاروبارها همبینند دتاجران وال استریت شوند. علتش هم آشکار است به خاطر اینکه می

تن و درس ا مکتب رفبطه بهم جایگاه اجتماعی، بنابراین کار والدین امروزی برای تشویق و ایجاد انگیزه در کودکان در را

وفقیت مبا  پیوندی یخواندن بسیار سخت شده است، به این دلیل که فرزندان به خوبی آگاهند دیگر موفقیت مسلک

 ی ندارد، علی رغم اینکه در گذشته این چنین بود. تحصیل

ها فرد تحصیل کرده وجود ند. در میان آنها میلیونکنمیراغت حاصل های مالی از مکاتب فشاگردان بدون یادگیری مهارت

ز فراغت از اند، اما پس ادارد که اسناد تحصیلی خود را با نمرات عالی به دست آورده اند و در راه علم بسیار موفق بوده

تر کار ست که سختبینند. دقیقا در همین زمان اشوند و خود را در میان مشکلات مالی بسیاری میخواب خوش بیدار می

شان چیزی به نام راه پول شود. علتش این است که در نصاب تحصیلیشان کم نمیبینند که از مشکلاتکنند، اما میمی

شود. به همین دلیل افراد کردن آن به شاگرد آموزش داده میبه جای آن راه مصرفکردن گنجانده نشده است، بلکه پیدا

کردن چه کار باید فاند غیر از مصردانند با پولی که به هزاران زحمت به دست آوردهتحصیل کرده ما پس از فراغت نمی

 کنند. 

یگران دم که دست یدا کنیپپیدا کردن بتوانیم راهی چیست. استعداد مالی یعنی اینکه پس از پول  "استعداد مالی"می دانید 

نیم و نیز بدانیم از چه را نگهداری ک خویشهای توانیم پولدور نگه داریم و بدانیم که تا چه مدت می خویشهای را از پول

خیص بدهند که توانند تشراهی پول را کارگر خود سازیم. بیشتر مردم با جریان گردش پول آشنا نیستند، به همین علت نمی

ته دست یاف یکشان چه است. ممکن است که کسی تحصیلات عالی داشته باشد و به موفقیت های مسلدلیل مشکلات مالی

کنند، به خاطر کنند و پول پیدا میاش صفر باشد. اینگونه افراد بیشتر از چیزی که نیاز است کار میباشد، اما سواد مالی

نها آموزش نبوده است تا به آ اند تا سخت کار کنند تا پول پیدا کنند، اما هیچ معلمید گرفتهاینکه این افراد تحصیل کرده یا

 بدهد که پول را کارگر خود سازند نه اینکه برای پول کار کنند. 

 اشهای شبانهدهنده رویاهای مالی یک فرد است که روزی تبدیل به کابوسگویم که نشانهم اکنون داستانی را برایتان می

کنند. در کش همیشه از شیوه ثابتی پیروی میدهد که افراد زحمتشود. تصاویر متحرک نشان میدرباره وضعیت مالی می

کنند. مدتی ی کوچ میجوان تحصیل کرده و بسیار خوشبخت به آپارتمان کوچک کرایه عروس و دامادهمین اواخر، یک 
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کنند و به خاطر اینکه هر دو کار می نمایند اندازپسمقداری از معاش خوش را  توانندکه میشوند گذرد که متوجه مینمی

 توانند به اندازه یک نفر مصرف کنند.می

داز کرده و خانه گیرند تا پول های شان را پس انمشکل شان همین آپارتمان کوچک تنگ است. از همین خاطر تصمیم می

  ن بر کارشان است.د. حال آنها صاحب دو درآمد هستند و تمام تمرکزشادار شونخود را بخرند و پس از آن بچه ییرویا

 رود...رآمدشان بلند میدرود. هنگامی که شان نیز بلند میمصارف ،کند، با افزایش آنبه تدریج در آمدشان افزایش پیدا می

 

 درآمد

 

 مصارف

 

 رود.با افزایش درآمد، مصارف هم بلند می

 

 درآمد

 

 

 مصارف

 

 دارایی قرض

 

کنند پولی که می پردازند مالیات بر عایدات است، اما از مالیات نخستین مصرف هر خانواده است. بیشتر مردم فکر می

های امنیت باشد. از نظر یک کارمند تمام هزینهترین مالیات، مالیات امنیت اجتماعی میدیدگاه بیشتر امریکایی ها، بلند

اجتماعی و مراقبت صحی به طور مجموعی تقریبا هفت و نیم درصد است، در حالیکه این رقم پانزده درصد از تمام معاش 

اوست، به خاطر اینکه کارفرما باید پانزده درصد از معاش او را بردارد و هزینه امنیت اجتماعی را به خزانه دولت بپردازد. در 

تان وارد خزانه تواند این مبلغ را به شما پرداخت کند، بلکه خود به خود پانزده درصد از معاشنمی شماواقعیت، کارفرمای 

↑ 

↑ 
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مبلغی را برای مالیات بر درآمدتان اختصاص بدهید، دقیقا در  شوید تامجبور میشود و خود شما نیز امنیت اجتماعی می

  شوند. جوان با قرض رو به رو می عروس و دامادکند، یعنی همین وقت است که قروض افزایش پیدا می

سازم. وقتی می جوان این موضوع را به بهترین شیوه برای تان روشن عروس و دامادهم اکنون با بازگشت به وضعیت 

شان  در خانه رویایی ند. زمانیکهخریداری نمای را خویشخانه رویایی  تا گیرندکند، تصمیم میشان افزایش پیدا میدرآمد

شود. سپس به فکر ده میآورد که مالیات بر املاک نامیدر آنجا جا به جا گردیدند، مالیات دیگری سر بر می کوچ کردند و

ن سازگار انه جدیدشاافتند، در کنار آن باید کَوچ، وسایل و ظروف خانه نیز نو شوند تا با خخریدن یک موتر جدید می

لست که بینند شوند و میه است که ناگهان از  خواب بیدار میلحظدر همین کنند. باشد، بنابراین همه را خریداری می

 قروض از هر طرف سر بر آورده و زیر بار قرض قسط خانه و کارت اعتباری هستند. 

تر آید، بنابراین سختاول به دنیا می طفلگذرد که شوند. مدتی نمیجوان وارد مسابقه خرگوشی می این دو کبوترهم اکنون 

کنند و مالیات بیشتری نیز شود. پول بیشتری پیدا می ران تکرار و تکرار میوَاین روند به شکل یک دَ کنند و کار می

ز آن استفاده اجوان  عروس و دامادکند تا پردازند، سپس یک کارت اعتباری هم در صندوق پستی منزل شان خانه میمی

گیرد و دهنده به آنها تماس میهمین زمان یک شرکت قرضه افزاید. درشان میقروض مقدار کنند، اما کارت اعتباری هم به

، بنابراین پیشنهاد یک شان است که به قیمت آن افزوده شدهجوان تنها خانه عروس و داماد "دارایی"گوید که بزرگترین می 

رت ا از طریق کار گرو شرکت قرار دهند و قرض خود بهنماید به شرط اینکه خانه خود را به آنها می "قرضه دراز مدت"

شنهاد شرکت قرضه دهنده را یابد. آنها پیاعتباری پرداخت نمایند. علاوه بر این، از این طریق مالیات بر املاک هم کاهش می

توانند اینکه می کشند، به خاطرند. اکنون نفسی راحت مینمایهای اعتباری را آغاز میپذیرند و پرداخت قروض کارتمی

شود. ه اند تسویه می شان در قالب پولی که به عوض گرو ماندن خانه نزد بانک گرفتدازند. تمام قروضهای خود را بپرقرض

ند. کار آنها ظاهرا های خود را تصفیه کنشان به حداقل رسیده، به خاطر اینکه باید طی مدت سی سال قرضهمقدار پرداخت

 زیرکانه است. 

مدیگر به خریداری گیرند که با هگان جنگ با آنها تماس مییادبود کشته شدهشان در روز هایحال فکر کنید که همسایه

خرم، فقط ی نمیم چیزودمیروم اما ک"گویند که: انداز کنند و با خود میبروند. فرصت خوبی است تا مقداری پول پس

 یبی بیرونسک جا از بکاما با دیدن اجناس در یک چشم بر هم زدن کارت اعتباری پاک خود ر "برای سیل کدن میروم.

 کنند.آورند و پول خرج میمی

های متفاوتی دارند، اما مشکلات نامکه کنم. اگر چند های جوان برخورد میعروس و داماداین گونه من هر روز با 

شوند تا از من بشنوند چگونه پول بیشتری به دست های من حاضر میاز سخنرانی یشان یکسان است. حتما به یکمالی

آنها عادت به مصرف و  "کمایی کد؟ زیادتریقسم میشه پیسه  یچ کهتانین میگفته  "پرسند: بیاورند. آنها از من می

 کردن دارند و از همین خاطر به دنبال درآمد بیشتر هستند.خرج
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دلیل اصلی  ول،پشان است نه چیزی دیگر و همین شیوه غلط در مصرف دانند که مشکل در شیوه مصرف پولآنها حتی نمی

و قرض  سوادی در امور مالی و همچنین عدم درک تفاوت بین داراییباشد. این مساله ناشی از بیشان میمشکلات مالی

 است.

ز دوستانم ا ی، بلکه این هوش است که راه حل مشکلات است. یکسازدپول بیشتر هرگز مشکلات اقتصادی را حل نمی

که ممکنه اول خودتان دَ  کنُین کنَده میبینین چاهی َمیکه ت خهر و"گفت: ن میهمیشه در برخورد با قرضداران این چنی

 "ردارین.وداخلش بیفتین پس دست از کندن 

شیر، قدرت قدرت شم"ها از سه قدرت آگاهند: گفت که جاپانیبیش نبودم، پدرم همیشه به من می یزمانی که کودک

 الر را در قسمتدباشد. ایالات متحده امریکا، هر سال میلیاردها می شمشیر نشانه قدرت اسلحه ".زر و قدرت آیینه

 زراده است. نخست ایست مقامکند و از همین خاطر از نظر قدرت نظامی در سطح جهان در افزار هزینه میساخت جنگ

طلایی را به یاد قانون ": نمایدرا تصدیق و تایید میوجود دارد که این گفته  یاست. اسناد و مدارک نشانه قدرت پول

س است. بر اسا و آیینه نشانه قدرت خودآگاهی "سازد.داشته باشید. کسی که صاحب طلا است، قانون می

 های جاپانی، خودآگاهی در میان این سه قدرت از همه باارزشتر است. افسانه

دهند تا پول بر آنها اجازه می مردمان فقیر و طبقه متوسط جامعه بیشتر اوقات در برابر قدرت پول سر خم فرود آورده و

آیا که پرسند خود نمی کنند، ولی هرگز ازشوند و به سختی کار میفرمان براند. این مردم هر روز صبح از خواب بیدار می

ب و رفتن سر کار خیر و نیز علت هر روز برخاستن از خوانشان دارد یا گیکدام تاثیری بر زنده کشیدنقدر زحمتاین 

یش از تصورشان بر آنها بپول با قدرتی تا دهند اند، از همین خاطر اجازه میتر مردم پول را به درستی نشناختهچیست؟ بیش

 شود و خود بی خبر اند. تسلط داشته باشد. در حقیقت قدرت پول دشمن جان شان می

تاثیری دَ  یرفتن چ دَ وظیفهو از خَو خیستن "کردند، حتما از خود می پرسیدند: اگر آنها از قدرت آیینه استفاده می

گیرد، پیرو دیگر شان سرچشمه میمتاسفانه اکثر مردم به جای اعتماد به نفس به خود که از نبوغ درونی "گی مه داره؟زنده

آنها  ".ان برابر سازندخواهند تا خود را با دیگرمی"گیرند یا به عبارتی دیگر افراد هستند و خود را همیشه دست کم می

ن را از خود بپرسند، آدهند و به جای اینکه درست یا اشتباه بودن دهند که دیگران انجام میکارهایی را انجام می همان

ر ن را تکراهات دیگرااشتبا خویش، و بدون به کار انداختن هوش سازگار سازندکنند تا خود را با دیگران همیشه تلاش می

ات است، گذاریهمختلف، خانه ات یک دارایی است، خانه ات بزرگترین سرمایگذاری در جاهای سرمایه"کنند؛ مثل: می

، از اشتباه شغلی ونیتمصکردن یک کار با گرو ماندن خانه نزد بانک به خاطر کاهش مالیات و در مقابل افزایش قرض، پیدا

 . "بپرهیز، خطر نکن

ها نارس از مرگ بیشتر است. به اعتقاد روانشناسان، ما انست در مقایسه بامردم  سخنانشود که برای بسیاری ترس از گفته می
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خواهیم تا مورد انتقاد از سوی جامعه هستیم، یا نمی یشترسیم به خاطر اینکه نگران عدم پذیرش خومردم می سخناناز 

ا شویم. بنابراین کس و تنهخود ما را آزار دهند و در آخر بی سخناندیگران قرار بگیریم و یا ریشخند شویم، یا مردم با 

 سازد تا قادر به یافتن راههای جدید برای حل مشکلات شان نباشند. ها را ناتوان میناترس از متفاوت بودن، انس

ها نادهند، به خاطر اینکه ما انسها به قدرت آیینه بیشتر از همه ارزش میگفت جاپانیام میبه همین علت پدر تحصیل کرده

ترسند به بینیم. مردم میر آن میرا به صورت کامل د خویشی حقیقی ، چهرهشویماد میایستتنها زمانی که در برابر آیینه 

جتماعی، کار، پول ها به شمول ورزش، ارتباطات اشان در همه زمینهترس بدبختانه،. "واحتیاط ک"گویند: همین علت می

 وغیره وجود دارد.

زگاری خود با دیگر افراد مردم بیشتر به ساتا شود ترس از عدم پذیرش از سوی جامعه و تنها ماندن باعث می ،علاوه بر این

ها را به راحتی بپذیرند و تمایل داشته باشند و هرگز جای هیچ پرسشی را برای خود باقی نگذارند و پیشنهادهای شرکت

رضه دراز قست، یک ات یک دارایی یخان"سخنان زیر عمل کنند: مطابق با خواسته دیگران قدم بردارند. مثلا مطابق با 

عاون روز م م یکا، مست پیشرفت قسمم یک ، اِیَزامت زیاد بکشقرضداری خلاص کو،  جنجال مدت بگیر و خودته از

شارکت د ، مخاد خریدمتر یک خانه کلانباز شد،  زیادت معاشم خرییس شرکت میشم، پیسای خوده جمع کو، هر و

انه دارم که اگه دنیسته اما مه یک المو گودی کودم ها دیگه مصون است، دَ گدام گودی فروشیای کار گذاری، هسرمای

 ".او رَ سودا کنم میتانمباز بریش مشتری پیدا شوه، 

ها، همراه شدن با جمعیت و کوشش زیاد برای سیالی نابسیاری از مشکلات کلان مالی ما انس یسرچشمه

ندی قیقی از خردمها ما نیاز داریم رو به روی آیینه بایستیم و تصویر حبعضی وقتچشمی( کردن با دیگران است. )هم

 درونی خویش را به جای ترس ظاهری ببینیم. 

خواستیم از لکه فقط میهای بدی نبودیم، بساله شدیم در مکتب با مشکلاتی رو به رو شدیم. ما بچه 16وقتیکه من و مایک 

غلب پس از پایان اکردیم. من و مایک برای پدر مایک کار می ،پس از مکتب ،بزرگ شاگردان جدا شویم. آخر هفتهکتله 

های اوراق یشنکارکم، حسابدارهاهایی که پدر مایک با بانکداران، وکلا، نشستیم و در جلسهها پشت میز میساعت ،کار

ع، مردی حضور کردیم. در میان آن جمکرد، شرکت میگزار میدار، سرمایه گذاران، مدیران و کارمندان خویش بربها

توانست افراد تحصیل کرده ی معلومات داشت که مییکرده بود، اما به اندازه را ترک گی تحصیلهداشت که در سیزده سال

آمدند و خدمتش می ی او بهرا هدایت کند، به آنها امر کند، از آنها بازخواست کند. این افراد تحصیل کرده با یک اشاره

 کردند.کردن خویش میدیدند شروع به چاپلوسی و خوار و کوچکدر صورتی که مخالفت او را می

او از جمله مردانی بود که طرز تفکر خاص خود را . مرد دیگری هم در آنجا حضور داشت که همرنگ جماعت نشده بود

بود. او همچنین از واژه  "دهندکنیم که دیگران انجام میما باید همان کاری را " داشت و مخالف سر سخت این جمله که
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 کنمفکر نمی"خواست او را وادار به انجام کاری کند، فقط کافی بود به او بگوید: نفرت داشت. اگر کسی می "تانمنمی"

 "بتانی ایِ کاره انجام بتی. که

بی یاد گرفتیم. پدر و حتی دانشگاه چیزهای جالهای مکتب، لیسه من و مایک با حضور در این جلسات بیشتر از تمام سال

یک "گفت که: ما می ی نبود، اما سواد مالی بسیار قوی داشت و در کارش موفق بود و همیشه بهیمایک مرد تحصیل کرده

راین من و مایک بناب "تر باشه.کچالاتر و باهوشاَم از خودشیکنه که ی رَ استخدام مییآدم زیرک و باهوش کارمندا

ای با ارزش و مفیدی شان گوش کنیم و چیزههایفرصت گران بهایی داشتیم تا میان مردانی همچو آنها بنشینیم و به صحبت

 را بیاموزیم.

 که با تعصبات کهنه را خویششدیم به خاطر اینکه مجبور بودیم سخنان استادان می رو به رو مشکلبا ما  ،به همین دلیل

رگردان دهیم س مطابقتفیانش سخنان پدر ثروتمندم و اطرا اتوانستیم سخنان آنها را باینکه نمیآمیخته شده بود بشنویم و از 

، من و مایک "شیآدم موفق بایک نمیتانی دَ جامعه باز اگه نمرات خوب نگیری، "گفت که: شدیم. هرگاه استادی میمی

گفتند طبق به ما می . وقتیکه"سیل کو، ببی چی میگهای رَ "گفتیم و در دل خویش می انداختیمرا بالا می خویشابروهای 

یوه درسی چگونه شفهمیدیم که مکاتب با این روال همیشگی پیش بروید و از قوانین مکتب سرپیچی نکنید، به خوبی می

ن سخن متوجه را از بیان آ خویش کند. آن وقت بود که هدف پدر ثروتمندقدرت خلاقیت و ابتکار ما را سرکوب می

 ".هکارمندای خوب به جامعه تحویل میت فقط شایستهپرورش مدیران  دَ عوضمکاتب "گفت: که می شدیم

گی خوانیم را در زندهتوانیم مضامینی که در مکتب میپرسیدیم که چطور میمی خویش بعضی اوقات من یا مایک از استاد

گی به ما آموزش اش در زندهمونی درباره پول و نقشپرسیدیم که چرا در مکتب کدام مضواقعی به کار ببریم یا از آنها می

ی باشیم و کار خوبی پول اهمیت ندارد و اگر شاگرد ممتاز که گفتندشود. در پاسخ به این پرسش آنها اغلب میداده نمی

 آید.پیدا کنیم، پول هم پشت سرش می

احساس  خویشهای و استاد و همصنفیآموختیم، فاصله بیشتری هم بین خود بیشتر درباره قدرت پول می چقدرهر 

 کردیم.می

جب ن همیشه تعی، دیگر مرا به خاطر نمرات بالا تحت فشار قرار نداد، اما ممدتام پس از گذشت پدر تحصیل کرده

ساله  که شانزده. وقتیما بر سر پول شروع شد هدلاجمچرا او دیگر کاری به کارم ندارد، با این وجود بحث و  که کردممی

های بتاشتم. به صحهای اقتصادی پدر ثروتمندم نسبت به هم پدر و هم مادرم سواد مالی بیشتری دبه دلیل آموزش بودم

گذارها و ا، سرمایهن دفاتر رهنمای معاملات، زمین دارهی، مالکیهای بانکها، کارشناسمحاسبین مالیاتی، وکلای شرکت

د تا پدرم با استاد کردم. همین مسئله باعث شر کتابچه ذهنم حفظ میشان را دکردم و واژه به واژه سخنانغیره گوش می

 مکتب صحبت کند.
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یک نیکه خواستم به گذاری اش است. متاسفانه زماگفت که چرا خانه ما بزرگترین سرمایهاز روزها، پدرم به من می ییک

 ناخوشایندی در گرفت.ست؛ بین ما بحث گذاری خوب نیبه او ثابت بسازم که خانه یک سرمایه شیوه

خانه  موردام در کرده دهد که تا چه اندازه تفاوت میان طرز فکر پدر ثروتمندم و پدر تحصیلشکل بعدی به خوبی نشان می

 ه یعنی قرض. خانه یعنی دارایی و دیگری بر این باور بود که خانکه کرد فکر می ی از آنهاشان وجود دارد. یک

صارف مشان دادم نه او برای پدرم ترسیم کردم تا به او گردش پول را نشان بدهم، همچنین ب به یاد دارم که شکل زیر را

ر، در نتیجه از های بیشتر، مصارف بیشتشود. یک خانه بزرگتر یعنی هزینهخانه شامل چه چیزهایی می مالکفرعی یک 

 شود.طریق گردش مالی، پول بیشتری از درآمد خرج می

نها رویا و بزرگترین خانه تکه دانم جنگم و به خوبی میسر این موضوع که خانه دارایی نیست می تا امروز من همچنان بر

که رسد بهتر به نظر می شان مهمتر است. بنابراینباشد، یعنی از نان شب هم برایمردم میاز گی بسیاری گذاری زندهسرمایه

ین دیدگاه غلط که میان کنم دیدگاه جدیدی را به جای اهاد مییک خانه باشند. من پیشن مالکهیچ چیز نداشته باشند، اما 

تر بخریم، به و شیک تربزرگیک خانه که گرفتیم همه جای پیدا کرده در پیش بگیریم. ببینید اگر من و همسرم تصمیم می

ا از رهسته پول سته آآهخوبی آگاه بودیم که خرید خانه کلانتر دارایی نیست، بلکه ایجاد یک قرض است، به خاطر اینکه 

 کشد.جیب ما بیرون می

ق باشند، به مواف من ها نظریببیشتر مردم که حالا زمان آن رسیده تا مطلبی را با شما در میان بگذارم. من واقعا توقع ندارم 

شد. اما وقتیکه ی زیبا داشته بایخاطر اینکه داشتن یک خانه زیبا و شیک جنبه عاطفی هم دارد و هر کسی خوش دارد تا خانه

گوید که پول هر تصمیمی را کند. تجربه شخصی من میآید، احساسات بیش از حد بر هوش مالی غلبه میپول به میان می

 سازد. احساسی و عاطفی می

ی یکنند تا خانهرسد، مردم بیشتر عمر خود را کار میبه نظر من وقتی نوبت به خانه می .1

شوند. به عبارت ی را بپردازند که در نهایت هرگز مالک آن نمییهبا شرایط قسطی بخرند و قرضه خان

افتند، و هر بار یک دوره اقساط سی ی جدید میدیگر، بیشتر مردم هر چند سال یکبار به فکر خریدن خانه

 آورند تا بتوانند قروض قبلی را تسویه کنند. ساله برای خود به وجود می

های هنگفت خانه به بانک از پرداخت مالیاتعلی رغم اینکه افراد از طریق رهن  .2

ند. حتی پس از پایان از ناداری از عهده مصارف دیگر برآیکه شوند یابند، اما در مقابل مجبور میرهایی می

 یافتن مدت اقساط خانه باز هم گریبانگیر آنها خواهد بود.

ر در ماه را بابت دال 1000مالیات بر املاک. والدین همسرم وقتی ورقه مالیاتی با رقم  .3

مالیات بر املاک دیدند، واقعا در جای خود میخکوب شدند. آنها مجبور بودند تا پس از تقاعدی پرداخت 
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شان وارد آورد و چنین مبلغی را بپذیرند، بنابراین چنین افزایشی در پرداخت مالیات فشار زیادی را بر بودجه

 در نهایت ناچار شدند از خانه شان کوچ کنند. 

هایی به ه، دوستانی داشتم که خان1997کند. سال ارزش خانه همیشه افزایش پیدا نمی .4

 ت. دالر رسیده اس 700000ها به اکنون ارزش همان خانه میلیون دالر داشتند، اما 1ارزش 

شما  های طلایی است. ببینید اگرگی از دست دادن فرصتبزرگترین تاوان در زنده .5

تر کار کنید، به خاطر سختتا شوید مجبور میآنگاه تان مصرف کنید، داری خانهتان را برای خریتمام پول

افزایید، و این همان تان نمیهایشود و چیزی به ستون داراییتان از درآمدتان بیشتر میاینکه مقدار مصارف

 کنند.روندی است که طبقات متوسط جامعه از آن پیروی می

شان اضافه کنند، طبعا در هایگی پول بیشتری به ستون داراییهای اولیه زندهجوان در همان سال عروس و داماداگر یک  

شان را برای ادامه فرزندانتا گی آسوده تری را سپری خواهند کرد، خصوصا در زمانی که قصد دارند زنده ،های بعدیسال

گی در های دیگر زندهشان همیشه پول برای تهیه هزینههایتحصیل به دانشگاه بفرستند. در حقیقت با رشد ستون دارایی

گی را بپردازیم. به طور های جاری زندهی است که با آن بتوانیم قرضه بگیریم و هزینهیاختیار دارند، اما خانه تنها وسیله

ی شیک و دن خانهریسهام و اوراق بهادار به فکر خاگی به جای خریداری خلاصه باید بگویم که اگر از همان اول زنده

 کم در سه مورد تاوان خواهیم کرد:دست آنگاه گران قیمت باشیم،

 هایتوانستیم ارزش داراییمیآنگاه داشتیم، میدهیم. همان زمانی که اگر در اختیار . زمان را از دست می1

 را افزایش بدهیم.  خویش

ختمان خانه صرف ترمیم و مراقبت سای که اگر یدهیم. همان سرمایه. سرمایه اضافی را از دست می2

 گذاری کنیم.توانستیم آن را در جاهای دیگر سرمایهمیآنگاه کردیم، نمی

تون دارایی انداز و معاش تقاعدی خود را در سدهیم. بیشتر مردم خانه، پس. آموزش را از دست می3

ین علت، دست به ندارند، به همگذاری در اختیار کنند، به خاطر اینکه پولی برای سرمایهخویش حساب می

برای آنها به  اند و این موضوعگذاری نکردههیچ گاهی سرمایه ، آنهازنند. در حقیقتگذاری نمیسرمایه

گذاری فرصت ایهها در دنیای سرمناشود. بسیاری از انسگذاری تمام میقیمت از دست دادن تجربه سرمایه

ها نخست به گذاریدهند. معمولا بهترین سرمایهاز دست میرا  "گذار زیرکسرمایه"تبدیل شدن به یک 

رمایه خود را سشود، یعنی همان افرادی که پس از گردش پول، دوباره واگذار می "گذاران زیرکسرمایه"

لکه من گویم که خانه نخرید، بینمهیچ گاهی کردن نیستند. من فروشند که اهل خطربه کسانی می

خانه  دارایی و یک قرض را درست درک کنید. هر وقت که فکر خریدن یکگویم که فرق بین یک می

ه این طریق بتوانم های درآمدزا است تا بخریداری دارایی ،کنمآید، اولین کاری که میکلانتر به ذهنم می

 هزینه خانه را بپردازم. 
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رگوشی شده که داخل مسابقه خ گی کسی را نشان می دهدام به خوبی زندهاظهارنامه مالی شخصی پدر تحصیل کرده

، بنابراین چیزی "شهت دو نمیخش هیچ وییک" دیگر است. مقدار مصارفش دقیقا برابر با مقدار درآمدش است یا به تعبیری

های های کارتو قرض ش از قبیل قسط خانههایمقدار قرض ،ماند. در نتیجهها باقی نمیگذاری و خرید داراییبرای سرمایه

 توان با هیچ چیزی بیان کرد: هایش هستند. ارزش شکل زیر را نمیبیشتر از دارایی اشاعتباری

 اماظهارنامه مالی پدر تحصیل کرده

 درآمد= مصارف

 قرض >دارایی ها 

 گذاری و کاهش قروض بود:نگر افزایش سرمایهنمایاام، اظهارنامه مالی شخصی پدر ثروتمندم بر خلاف پدر تحصیل کرده

 امه مالی پدر ثروتمندماظهارن

 مصارف <درآمد 

 قروض <دارایی 

 ستون ،شوند. در حقیقتتمندتر میبریم که چرا ثروتمندان هر روز ثروبا مروری بر اظهارنامه مالی پدر ثروتمندم به این نکته پی می

گذاری انده درآمد دوباره سرمایهتوان از باقیممی ،د، در نتیجهنمایتواند پول تولید شان میهای آنها بیشتر از مقدار مصارفدارایی

 شود. ر روز بیشتر و بیشتر میهقطعا مقدار درآمد حاصل از آن هم  ،گذارید. با تداوم رشد ستون دارایی ها و پس از آن سرمایهنمو

  شوند!از همین خاطر ثروتمندان هر روز ثروتمندتر می

 شوند؟چرا ثروتمندان هر روز ثروتمندتر می

 درآمد بیشتر  <--ها       دارایی <--درآمد       

 مصارف کمتر، قروض کمتر

نها است، و آدرآمد اصلی  ،شانبینند. در حقیقت معاشطبقات متوسط جامعه همیشه خود را گرفتار مشکلات مالی می

 "مسابقه خرگوشی"این ترتیب وارد  کند؛ و بهد، مالیات بر آن نیز افزایش پیدا مینمایشان افزایش پیدا میچنانکه معاشهم

که آنها روی  شان است، در حالیکه بهتر این استترین داراییکنند که خانه اصلیشوند. بدبختانه آنها فکر میمی

 های درآمدزا بیندیشند.دارایی بخشگذاری در سرمایه
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 کنند؟چرا طبقات متوسط جامعه با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می

 کندافزایش درآمد، مصارف نیز افزایش پیدا میبا 

 کنندکنند، در مقابل قروض افزایش پیدا میدارایی ها افزایش پیدا نمی

توانید ا افزایش معاش میببینید و اگر شما به این نظریه باور دارید که گذاری میاگر شما خانه خود را من حیث یک سرمایه

دور  ین مصیبتیدادن چنامروزی روی قرضدارکنید، باید به شما بگویم که در جامعه  خانه کلانتری بخرید یا بیشتر مصرف

رض و بی ثباتی مالی قد، خانواده ها در نمایاز تصور نیست. وقتیکه مصارف در مقایسه با مقدار درآمد افزایش پیدا می

کند، اما باز یمظم را طی ای آنها روندی منروند، افزون بر اینکه برنامه اصلاحات اداری و افزایش معاش بربیشتری فرو می

موزشی های آهم با مشکلات مالی دست به گریبان هستند که سرچشمه تمام این مشکلات آموزش ضعیف مالی در نهاد

 ماست.

بودن ی لرزانهای مختلف شد و همین بحران به خوبدر بخش از مردم بیکاری بسیاری منجر به 1990بحران کاری در 

ها جای خود را به های تقاعدی شرکتناگهان برنامه ،متوسط جامعه را آشکار کرد. در این میان اقشاروضعیت مالی 

توانست منبع مناسبی برای تمویل داد. ظاهراً بیمه امنیت اجتماعی با مشکلاتی رو به رو شده بود و نمی 401K هایبرنامه

وسط اقشار مت بختانهمتوسط جامعه را در بر گرفته بود. خوش اقشارحشت وجود بودجه دوره تقاعدی افراد باشد. ترس و و

اند. وقتیکه مقدار جانبه را خریداری کردهسهام دواجامعه امروزی به خوبی از بروز چنین مشکلاتی آگاهند و از قبل 

دید. اکنون انواع مختلفی های خویش با چشمسهام را اتوان رشد بازار کند، طبعاً به خوبی میگذاری افزایش پیدا میسرمایه

 جانبه در جامعه وجود دارد که بتواند پاسخگوی تقاضاهای اقشار متوسط جامعه باشد. سهام دوااز 

جانبه سهام دواریداران خجانبه به دلیل دارا بودن امنیت مالی میان مردم محبوبیت خاصی پیدا کرده است. متوسط سهام دوا

کردن باشند و برای مرفوعشان میهایه تمام عمر گرفتار پرداخت مالیات و قسط بانک خانهاز جمله کسانی هستند ک

همین  خاطرکنند. به میانداز را پس خویش های اعتباری، معاشهای تحصیل فرزندان و پرداخت قروض کارتهزینه

 طر به تجربه مدیرانگذاری به پرس و پال و جستجو بپردازند و به همین خاسرمایه هدفمسایل، وقت کافی ندارند تا به 

 کنندشود، آنها گمان میگذاری میسهام دو جانبه در جاهای مختلف سرمایهاند. از آنجا که نمایجانبه اعتماد میسهام دوا

 شود.گذاری میسرمایه "جای چندین"شان در شدن مصئون است، به خاطر اینکه سرمایهشان از دستبرد و تلفپول که

سان امور مالی قرار دار و کارشناکرده جامعه تحت تاثیر سخنان کمیشنکاران اوراق بهااین گروه از طبقه متوسط تحصیل

 کردن بپرهیزید. گیرند. بهتر است با احتیاط بازی کنید و از خطرمی

مساله بغُرنج داستان این است که نداشتن دانش ابتدایی مالی چیزی است که طبقات متوسط جامعه را با مشکلات رو به رو 
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ی برنده گی با احتیاط بازی کنند، به خاطر اینکه وضعیت مالی اقشار متوسط جامعه بر لبهاند در زنده. آنها مجبورنمایدمی 

. قروض مثل شاهین آنها را متوازن نیستشان بینند. حتی بیلانس تجارتیسیب میشمشیر قرار دارد و با اندک تکانی آ

شان، معاش ماهوار آنهاست. زایی کند. تنها منبع درآمددرآمد آنهادارایی ندارند که برای کدام کند و تعقیب می

 شان کاملاً وابسته به کارفرمایان است. معیشت

های طلایی را به چنگ تاین فرصتا توانند آید، این افراد نمیبه میان می "م عمرمعامله برای تما"بنابراین وقتیکه پای 

آنها  سوی ک طرف مالیات بهیکنند، وقت ندارند، از آورند. آنها باید با احتیاط بازی کنند، به خاطر اینکه به سختی کار می

 شان. هایبرند و از طرفی دیگر قرضیورش می

وقتیکه این  است. شناخت فرق بین دارایی و قرض ،مهمترین قانون که شما گفتم رایفصل ب همان گونه که در آغاز این

کنید. این بهترین راه برای زا معطوف میهای درآمدتفاوت را تشخیص دادید، تمام کوشش خود را روی خریداری دارایی

چگونه  کهخواهید دید ه در آیندشدن است. پیشنهاد من این است به این کار ادامه بدهید و آغاز رسیدن به ثروت و ثروتمند

تیب همیشه پول برای تان نیز بیندیشید. به این ترکند. البته باید به کاهش قروض و مصارفتان رشد میهایستون دارایی

توانید وارد معاملاتی شوید د که مینمایی رشد مییدازهتان به انهایگذاری در اختیار دارید و به زودی ستون داراییسرمایه

ر مفادش به یک گذاری کنید، اما مقداهستند. ممکن است در یک معامله پنج هزار دالر سرمایه زاکه صد در صد سود

یکه دانند. در حالمی "فوق العاده خطرناک"گذاری ها را میلیون دالر برسد. طبقات متوسط جامعه این گونه سرمایه

این گونه  تا شودمی گذاری حقیقتاً خطرناک نیست، بلکه نداشتن سواد مالی و ناآگاهی فردی از امور مالی باعثسرمایه

 بدانیم.  "فوق العاده خطرناک"گذاری ها را سرمایه

 :تان مثل شکل بعدی خواهد بودوضعیت مالی آنگاه ،و برابر جامعه سازیدهمرنگ خود را اگر شما هم 

 = کار برای مالکدرآمد

 مصارف= کار برای دولت

 دارایی= )وجود ندارد(

 = کار برای بانکهاقرض

 باشد:تان مطابق نمونه های زیر میوضعیت کاریآنگاه خانه هم هست،  مالکاگر کارمندی باشید که 

کنند، در حقیقت کنید. آنهایی که برای پول کار میدیگری کار می برای شخص .1

های شما باعث ترقی سازند. تلاش و موفقیتسهمداران خویش را ثروتمندتر میکارفرمایان و 
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 کنید. تری را برای او فراهم میشود و دوره تقاعدی آسودهتان میکارفرمای

تان را ببینید، کنید. دولت حتی پیش از آنکه شما رقم چک معاشبرای دولت کار می .2

دهید. بیشتر مردم از ماه جنوری تنها سهم دولت را افزایش میدارد. با کار سخت، سهم خود را از آن بر می

 کنند. کردن جیب دولت کار میالی ماه می فقط برای پر

باید  گاه اولکه از پرداخت مالیات خلاص شدید، آنکنید. وقتیبرای بانک کار می .3

 . دازیدرا بپر خویش خانه و قروض کارت های اعتباری گرویمثل قسط  ی سنگینهادیگر هزینه

دهیم. شما باید از تلاش و تر تنها سهم کارفرما، دولت و بانک را افزایش میمشکل همه ما این است که با کار سخت

 تان استفاده کنید. یکوشش بیشتر فقط به نفع خود و خانواده

هدافی را ا، آن زمان چه نماییدتان معطوف وی کاروباررا ر خویشکه تصمیم گرفتید تمام تمرکز آید وقتیآیا به یادتان می

ه کنند تا بتوانند یشان تککنند که باید کارشان را محکم بچسبند و به معاش، مردم فکر میکلیدر نظر گرفتید؟ به طور 

 . نمایندهای خود را حفظ دارایی

ونه که من تعریف گ؟ همانسنجش نمایندخواهند موفقیت خود را شان چگونه میحالا همین افراد با رشد دارایی های

ک اب شخصی به نام خاصی از دارایی و قرض دارم، در مورد ثروت هم تعریف خاص خود را دارم. اگر راستش را بخواهید،

نامیدند. چندین سال زمان میو برخی دیگر او را نابغه بزرگ ارفریبکمینستر فولر این تعریف را به من آموخت. برخی او را 

د زمین را به ثبت رساند و طرحی به نام گنب 1961تجربه را استخدام کرد، به خاطر اینکه در سال  قبل، او تمام مهندسان با

اگر ی ثروت نیز گفته بود. ی درخواست کار خود چیزهایی دربارهطرحش را عملاً تطبیق کند. او در ورقهتا خواست می

ثروت  ". شودیموضوع برایش روشن م ،عه دقیقشود، اما پس از مطالکسی آن را برای بار نخست بخواند کمی گیج می

نون دست از باشد... یا به عبارت دیگر اگر هم اکتوانایی هر شخص برای بقاء از امروز تا چند روز آینده می

 "کار بکشم، تا چند روز آینده زنده خواهم ماند؟

 وسایلی معمولا به شکل توانیم دارایی خالص داشته باشیم و این دارایکه تفاوت بین دارایی و قرض را شناختیم، می حالا

 ثروت به شما ارایه تعریفی از ،شود. اکنون بر خلاف دارایی خالصارزش در خانه آشکار میبا وسایلشخصی افراد و دیگر 

 توان به راحتی ارزش آن را سنجید. نمایم که میمی

کنند(، همچو ابزار و آلاتی که هایی که پول تولید نمینازا )داراییای پولهاگر چه، ارزش خالص شامل این دارایی

تان تولید ییهشود، ثروت، مقدار پولی را که پول یا سرماخورند، نیز میخاک می گدامخریداری کردی و اکنون در 

 سنجد. تان را میکند، و همچنان بقای مالیمی

 باشد.ها در مقایسه با ستون مصارف میگی ستون داراییهثروت سنجش جریان نقدین
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دالر دارم. و در  5000 مبلغ ماهوار به هایم، درآمدی. فرض کنیم که من از ستون دارایینماییمبیایید تا از یک مثال استفاده 

 باشد. ثروت من چیست؟دالر در هر ماه می 2000طرف دیگر، مصارفم 

ند روز مروز تا چان از مردیم. با در نظر داشت تعریف فولر، به نظر شما خوب، بهتر است تا به تعریف بکمینستر فولر برگ

افی برای کمن پول نقد  روز داریم. با آن تعریف از ثروت، 30کنیم که ما در هر ماه توانم زنده بمانم؟ فرض میآینده می

 نصف ماه دارم.

 مم. توانم خود را ثروتمند بناهایم پوره کنم، آنگاه میدالر در هر ماه را از دارایی 2000وقتی من 

با آن و ؛ اندآنرا تولید کردههایم نیستم، اما ثروتمند هستم. اکنون درآمدی ماهوار دارم که دارایی دولتمند و دارامن تا هنوز 

ین رد اه خواهم کاری کتوانم تمام مصارف ماهوارم را بپردازم. اگر من بخواهم تا مصارفم را افزایش بدهم، نخستین کمی

ظ گردد. این را در نظر بگیرد که این دهم تا این سطح از ثروت حفهایم را افزایش میاست که جریان پول نقد دارایی

ا استقلال رایی که مری است که به هیچ وجه به معاشم وابسته نیستم. تمرکزم بر این بوده است و در ایجاد یک ستون دانقطه

 ز طریق پولارف ماهوارم را نید، اگر امروز کارم را رها کنم، قادر خواهم بود تا مصاام. ببیمالی ببخشد، بسیار موفق بوده

 آورم، تحت پوشش قرار دهم.هایم به دست مینقدی که از دارایی

ام، به دست نمودهگذاری هایم سرمایههای که دوباره در ستون داراییام این خواهد بود تا پول بیشتری از داراییهدف بعدی

. و هر نمایدهایم رشد می، ستون داراییمقداره همان بهایم اضافه گردد، که پول بیشتری به ستون دارایی قدربیاورم. هر چ

. و در نتیجه هر نمایددا میآورم، افزایش پیهایم بیشتر رشد کند، به همان اندازه پول نقدی که به دست میاندازه که دارایی

زا به جای کار جسمی، مدبا درآمد بیشتر و بیشتر از منابع درآآنگاه ، حفظ نمایمدرآمدم  اندازه که مصارفم را کمتر از

 تر خواهم شد.  داراتر و دولتمند

شدن گام بر خواهم داشت. ، من در راه ثروتمندیبدون هیچ شکآنگاه ادامه پیدا کند،  کردنگذاریاگر روند دوباره سرمایه

تان ده را در ذهنباشد. کافی است تا شما فقط این دید ساگان آن میهر چشمان دارندد بودنیا دارا تعریف درست غنی

خرند، آنها معه قرض را میخرند و مردم فقیر، تنها مصارف را. طبقه متوسط جاها را میداشته باشید: مردم ثروتمند، دارایی

 تر است تایست؟ بهچکنند که آن )قرض( دارایی است. خوب، چطور به فکر راه اندازی کاروبار خودم باشم؟ پاسخ فکر می

 گذار شرکت مک دونالدز گوش کنیم.بنیان سخنانبه 
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 فصل چهارم

 باشید یشاندازی کاروبار خو: به فکر راه3درس شماره 

ه و گذار شرکت مشهور مک دونالدز، خواسته شد تا برای دانشجویان صنف رشته ادار، بنیانری کراک، از 1974در  سال 

اره دجوی صنف )ادانش، ت کانینگهامیکاز دوستان بسیار نزدیکم،  ی. یکنمایدتجارت دانشگاه تگزاس در منطقه آوستین سخنرانی 

ا بپیوندد و به د تا با آنهخواستن یر  دانشجویان از صنف به پایان رسید و ( بود. پس از یک سخنرانی بسیار قدرتمندانه و زیبا، و تجارت
 رفت. ا پذیهمراه آنها در آن تالار زیبای دانشگاه نوشابه یا آب میوه بنوشد. ری با آغوش باز پیشنهاد آنها ر

 هتان منظر دَهی بچا، "ین بود: رسش وی ای از آنها یک سوال کرد. پهای نوشابه را به دست داشتند، رِ زمانی که تمام دانشجویان پیاله
 "ستم؟ام کاروبار ودک دَ

 ".روع کدهش کدیشان مزاقهی ( فکر کدن که رِ داره و تجارتا) اکثر محصلینخندیدن.  کلُهَ گی"ت، دوستم، گفت: یک

 "ستم؟ابار م کاروودک دَ تان مهنظر دَ "هیچ کسی جواب نداد، به همین خاطر، ری دوباره پرسش خود را مطرح کرد. 

 دنیاسر راس مردم د کلُهِ ی،رِ "دانشجویان دوباره خندیدند، و بالاخره، یک جوان شجاع زرد پوش، پیش آمد و در برابر همه گفت: 
  "ستی.اسازی کاروبار همبرگر که تو دَ فامنمی

ادامه گفت:  در ".یند گفتاشما خکه کدم ایِ امو چیزی بود که مه فکر می"ری زیر لب خندید. و با کمی تاخیر گفت: 

 ".املاک است املاکسازی نیستم. کاروبار مه، خانما و آقایان، مه دَ کاروبار همبرگر"

ز رستورانت است، اما دانست که هدف فروش امتیاهای خود پرداخت. در پلان تجارتی، ری میری وقت زیادی را به توضیح دیدگاه
حل آنها، عواملی بسیار مو  املاکدانست که ها بود. او میپرد، انتخاب محل مناسب رستورانتسآنچه که هیچ گاهی به فراموشی نمی

ن را هم خواهند زمین آ قیمتخرند، باشند. کسانی که امتیاز رستورانت را میهایش میمهم در موفقیت هر یک از رستورانت
 آید.در می "سازمان ری کراک"ت یپرداخت، و در نتیجه به مالک

باشد، بیشتر از کلیسای هان میدر سراسر ج یا املاک های غیرمنقولاکنون، شرکت مک دونالدز، بزرگترین مالک داراییهم 
ها در بهترین ترین مکانارزشباشد. در حال حاضر، مک دونالدز، مالک برخی از باشماری میکاتولیک، مالک رستورانت های بی

 باشد. یها، در ایالات متحده امریکا و همچنان در دیگر نقاط جهان مترین مکانهای مشهورها و نبشها، در سرکموقعیت

ت مالک ینون، کاش بود. هم اکگیهای زندهاز مهمترین درس یت به من گفت که این درس، درسی که ری به آنها یاد داد، یکیک
 باشد.ها مییتحت آن موتر شوی یا همان املاک منقولهای غیرچندین موتر شویی است، اما کاروبارش، دارایی

کنند، نه برای خودشان. آنها نخست برای )بسیاری مردم برای دیگران کار میفصل گذشته را با این مطلب به پایان رساندیم که 
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 کنند.(شان، کار مییمالک یا رییس شرکت، سپس برای حکومت گیرنده مالیات، و در آخر برای بانک از طریق قسط خانه

 وی ما نداشت. اما پدر ثروتمندم همان درسی را به من خانه یگی در نزدیکهکه ما نوجوان بودیم، مک دونالدز کدام نمایندزمانی 
 مردم ثروتمند است. 3مایک داد که ری کراک در سخنرانی خود در دانشگاه تگزاس برای دانشجویان بیان کرد. این راز شماره 

دیگران در  ه کار برایم نتیجمشکلات مالی بیشتر اوقات به طور مستقی ".اروبار خودتان باشیدبه فکر راه اندازی ک"راز این است: 
ی خودشان در سراسر شوند، چون برای دیگران، نه براگی است. مردم از آنجا با مشکلات زیاد مالی رو به رو میسراسر زنده

 کنند. بسیاری از مردم در پایان روز کاری، هیچ چیزی از خود ندارند. شان کار میگیزنده

بینید که اندرز و پند ری یمباز هم، یک تصویر با خود هزاران گپ و سخن دارد. در زیر دیاگرام درآمد نامه و بیلانس تجارتی را 
 سازد:کراک را به خوبی برای تان واضح و روشن می

 برای بیشتر مردم

 باشد(شان تنها منبع درآمد آنها میشان )شغلدرآمد <----شان شغل

 اما برای مردم ثروتمند

 باشد؛ منابع گوناگونی برای درآمد دارند(شان منبع درآمد آنها میهایشان  )داراییدرآمد <----شان هایدارایی

های تحصیلی، تمرکز های خوب از طریق مهارتهن پیشهای امروز برای گرفتنظام فعلی آموزشی ما در مکاتب بر آماده کردن جوان
چرخد. و پس از چنانچه که پیشتر یادآور شدیم، در اطراف ستون درآمدشان میشان، یا گی و عمرشان در اطراف معاشدارد. زنده

خوانند تا آنها درس می را بلند ببرند. خویش یهای مسلکروند تا تواناییهای مکتبی، آنها به سطح بالاتر تحصیلی میانکشاف مهارت
دهد تا داخل نیروی کار جازه میا، به آنها یهای مسلکانجینیر، دانشمند، آشپز، افسر پولیس، هنرمند، نویسنده وغیره شوند. این مهارت

 گردند و برای پول کار کنند )برده پول شوند(.

و  "؟دارین روبارکاچی  "پرسم که ها از مردم مییاری وقتتفاوت بسیار کلانی میان پیشه و کاروبار وجود دارد. بس
الک بانک متان این است که مقصدپرسم که و زمانی که از وی می "ستم.ااوه، مه یک بانکدار ه"  هگویند کآنها می

  "کنم.نی، دَ اونجه کار می "دهند که هستید؟ آنها معمولا پاسخ می

 ا باز هم به کاروبار شخصیدانند. شاید پیشه شان بانکداری باشد، امو کاروبار را نمی پیشهشود که این مردم فرق میان روشن می
کرد. او مثل من یک گاهی تغییر نمیدانست. پیشه وی هیچو کاروبار را می پیشهخودشان نیاز دارند. ری کراک به خوبی فرق بین 

ها امتیاز نام تجارتی رگر فروشیبه همب بعد از مدتیفروخت و کسر میها، میآب میوه فروشی مالکینفروشنده بود. بعضی اوقات به 
حالیکه کاروبارش  فروخت. پیشه اش فروش امتیاز نام تجارتی همبرگر بود، درسازی خود را به دیگران میرستورانت همبرگر

 درآمدزا بود. )املاک( آوری دارایی های غیر منقولِجمع
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اند. بنابراین، ا خواندهرکنند که در دانشگاه درسش ه دانشجویان اغلب آن کاری را انتخاب میمشکل سیستم آموزشی ما این است ک
حقوق را خوانده  آشپز خواهید شد. اگر رشتهاشید، طبعاً پس از فراغت یک سربی آشپزی را خوانده اگر شما به طور مثال رشته

ال کاری قتی به دنبشد. و باشید، در آینده یک مستری موتر خواهیدل و اگر رشته میخانیک موتر را خوانده یباشید، طبعاً یک وک
 خویش ینکه هنوز به انتخاب کاروبارایم به خاطر اایم، با اشتباه کلانی برخورد کردهبرویم که رشته مربوط به آن را در دانشگاه خوانده

گری سپری کنند و آن ن را در رشد کاروبار شخص دیشاگیهای زندهگردد تا آنها تمام سالایم. همین عامل باعث میتوجه نکرده
 تر و ثروتمندتر سازند. ندشخص را ثروتم

تان در . کاروباراشته باشددباید به کاروبار خود توجه  پسخواهد تا طعم امنیت اقتصادی را با دل و جان احساس کند، اگر کسی می
ست گونه که پیشتر گفتم، قانون شماره یک، درک تفاوت بین دارایی و قرض اچرخد. همانتان میها و درآمداطراف ستون دارایی

شوند، در حالیکه دیگر شان متمرکز میهاین بر ستون دارایی. ثروتمنداگریختها را خریداری کرد و از دست قرض که باید دارایی
 خود هستند.  هایاقشار جامعه گرفتار قرض

یک دفه  کهخایم میمه ن، مه ارتقای بست بت که دَ شه ، چی میبیافه افزایش باید معاشم "شنویم: ار میاست که بسی سبباز همین 
کاری  ضیافه کهخایم ، مییافمتر بخوببتانم یک کار باز تر ادامه بتم تا لندسطح ب دَ  ت خودهم و تحصیلاپس بورودانشگاه  دیگه دَ

لندتر بش کنم که معاشا میپید یک وظیفهایلا میتم و  وظیفه خودهم پیدا کنم، تا دو هفته دیگه یگهد وظیفهکنم، شاید بتانم یک 
 . "باشه

د، اما بازهم نسبت به گوش کنی ری کراکرسد. ممکن است که به سخنان باورهای این چنین منطقی به نظر می ،هادر برخی محفل
های باقیمانده برای ه پولک وقتیباشد و فقط بر ستون درآمد افراد متمرکز میها هنوز هم توجه هستید. این مفکورهکاروبارتان بی

 ا احساس کند. رشود تا شخص امنیت اقتصادی بیشتری باعث میاه آنگهای درآمدزا مورد استفاده قرار بگیرد، خریداری دارایی

مه اهل خطرکدن "گویند که خاطر اینکه با خود میآوردن اکثریت اقشار فقیر و متوسط جامعه به محافظه کاری، به علت اصلی روی
 دارند. بر می اند و هر قدم خویش را با احتیاطچیزی جز نبود تهداب مالی نیست. محکم به وظیفه خود چسبیده "نیستم

، بلای آنها هشان، یعنی خانکه بزرگترین دارایی فهمندها کارگر میها، میلیونبا رایج شدن شیوه کاهش نیروی انسانی در شرکت
ند. پس از انک مربوطه بپردازبمکد، به خاطر اینکه مجبور هستند تا قسط آن را هر ماه به جانشان شده و آهسته آهسته خونشان را می

شان که با هزار و یک نخره و ناز آن های گلفمکد. چوبشان را میک خون جانینیز مثل کَ  آنها، یعنی موتر ،آن دارایی دیگرشان
راد خورد. این گونه افک میدالر هم ارزش ندارد و در زیرزمینی خانه خا 1000دالر خریداری کردند، حالا دیگر  1000قیمت  را به

های آنها دارایی همان چیزهایی که بدبختانه،ت روی آن حساب کنند. ی ندارند که از هر جهبدون یک شغل مطمئین هیچ پشتوانه
 در بحران مالی به هیچ وجه کمک شان نکرد.  ،دانستندگی خود میزنده

کنم که بیشتر ما ورقه درخواستی بانک برای خریداری خانه یا موتر را خانه پوری کرده باشیم. جالب است تا نگاهی به قسمت فکر می
یم، در واقع راه را برای گیرو محاسبه در نظر می یهای بانکبیندازیم. جالب است بدانیم که آنچه ما به عنوان عملیه "ثروت خالص"
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 کند. رسیدن به دارایی باز می

رسید. بنابراین چوب گلف، ام بسیار خوب به نظر نمیروزی مجبور شدم تا یک قرضه از بانک بگیرم، به خاطر اینکه وضعیت مالی
هایم ام را به فهرست داراییها و دیگر لوازم شخصیها، تیپ، تلویزیون، دریشی ارمنی، ساعت دستی، بوتمجموعه هنری ام، کتاب

 هایم بیفزایم. افزودم تا به این طریق به تعداد آنها در ستون دارایی

 )املاک( های غیر منقولمهای بسیار زیادی بر داراییگذاریام از سوی بانک رد شد، به خاطر اینکه من سرمایهاما درخواست قرضه
آورم، بسیار عصبانی یهایم عواید بسیاری به دست مناجه شد من از آپارتمکرده بودم. هیئت بررسی قرضه بانک، زمانی که متو

اره . آنها دربندارم بگویم که چرا مثل دیگر مردم یک شغل عادی و یک معاش دولتی آنها. سپس از من خواستند تا برای ندشد
دهد که ما نشان می به ماگی زمانی روی دیگر خود را ام هیچ پرسشی نکردند. زندههای گلف و مجموعه هنریدریشی ارمنی، چوب

 . بسراییممخالف  آهنگ

ست، احساس های او یک میلیون دالر یا صد هزار دالر یا کمی بیشتر یا کمتر اارزش خالص دارایی که گویدهر وقتیکه کسی می
ا رقتی آنها وست که آن ا کند ارایه نمی را از مهمترین دلایلی که هیچ گاهی ثروت خالص شما رقم درستی یکنم. یکحقارت می

 ست.شما پردازید یعنی مالیات در کمینفروشید، شما مالیات میمی

یشتری در دست داشته باشند، کنند. برای اینکه پول نقد بپولی، خود را با مشکلات مالی فراوان دچار میبسیاری از مردم هنگام بی
خود را از  یهای شخصرود و از طرفی دیگر داراییگی شان بلند میهای زندههزینهفروشند. از یک طرف های خود را میدارایی

ت به سوی دهد، آنها به سرعدخل و خرج شان کوچکترین تغییری روی میحساب دهند. بدبختانه هر وقتیکه در دست می
ود ها به اهداف ختی اگر با دستبرد به داراییرآیند. حبیرون ب گیهای زندهفروشند تا از زیر بار هزینهو آنها را می رفتههای خود دارایی

ر ا بدون هیچ کدام خجالتی بشان قرار دارد. در این میان دولت سهم خود ربرسند، باز هم مشکلی به نام پرداخت مالیات بر سر راه
گویم ارزش ین خاطر است که میهای شان را بپردازند؟ از همماند تا قرضدارد، در نتیجه چه پولی برای این اشخاص باقی میمی

 کنند. زی است که آنها فکر میهای اشخاص همیشه کمتر از آن چیخالص دارایی

، شروع به خریداری نماییدتان را حفظ میبه فکر راه اندازی کاروبار خودتان باشید. در عین حال که شغل فعلی اکنوناز همین 
ست دود را از د ارزش خید که از قرض و خرید وسایلی که بسیار زود پس از خریهای واقعی کنید، اما به یاد داشته باشدارایی

نگ یشوید، همین که از دروازه پارکو سوارش می نماییداری میوقتی یک موتر نو را خرید که . باید بدانیدنماییددهند، خودداری می
باید دارایی واقعی شما شود. بنابراین موتر نکم می درصد از قیمت اولیه خرید آن 25شوید، نزدیک به شرکت فروشنده بیرون می

دالر  400 قیمت محسوب گردد، حتی اگر بانکدارتان به شما بگوید که آن را دارایی حساب کنید. چندی پیش چوب گلفی به
 دالر کاهش پیدا کرد.  150ارزش آن به  ،خریدم، اما با اولین ضربه

گذاری ساختمان نگه دارند و از مقدار قروض کم کنند و به طور جدی اقدام به تهداب ها باید مصارف را در سطح پایینیسالکلان
شان باید تفاوت بین ی شان هستند، باید بگویم که والدینی که هنوز نانخور و سربار خانوادهیهاهای خود کنند. اما برای جواندارایی
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است که پیش از آنکه آنها مستقل شوند، ازدواج کنند، خانه بخرند، بچه ی من این روشن سازند. و توصیه آنها دارایی و قرض را برای
خریداری بچسبند و همه چیز را به قرض مثل سریش دار شوند و در یک موقعیت مالی خطرناک گیر کنند، دو دستی به کار خود 

نند. بسیاری از زن و شوهرهای جوان را ک گذاریتهدابهای مستحکم را برای خود شان ند، آنها را آموزش دهید تا ستون دارایینمای
دهد تا برای سال ها از زیر قرض گی به آنها اجازه نمیگی کرده و این دام زندهبه دو چشم سر دیده ام که خود را گرفتار دام زنده

 رهایی یابند. 

وران کهنسالی خود اندازی برای دشوند که هیچ پسمتوجه می آنگاه، نمایدعروسی میبیشتر مردم زمانی که آخرین فرزندشان 
را گرفتار  های متعدد خودریضیانداز برای دوران تقاعدی باشند. بنابراین با این سن و سال و مندارند و هم اکنون باید به فکر پس

 بینند.های جدید میمسوولیت

های یمن، دارای)از دیدگاه( بیاورید؟ در جهان کنم تا به دست تان پیشنهاد میهایی را برای شما و فرزندانخوب، من چه نوع دارایی
 شوند:واقعی در چندین دسته متفاوت طبقه بندی می

شود. اگر یت میدیگران مدیر از سوی کاروبارهایی که حضور من در آن ضروری نیست. من مالک آنها هستم، اما .1
 شود.که آن شغل من میمن مجبور باشم تا در آنجا کار کنم، آن وقت این دیگر یک کاروبار نیست، بل

 سهاما .2

 داراوراق بها .3

 سهام دو جانبها .4

 دارایی های غیر منقول درآمدزا .5

 اسناد قرضه .6

ها به ت و نوآوریهای معنوی از قبیل آهنگ، فلم نامه، داستان، حق انحصاری اختراعاتیامتیازاتی که از حقوق ملک .7
شود و می توان آن را در بازار بر ارزش آن افزوده میآید و هر چیزی که دارای ارزش است، درآمدزا است یا دست می

 .نمودبه سرعت به پول نقد تبدیل 

پدر  ،کرد. اما در طرفی دیگرکردن یک کار مصون تشویق میام مرا برای پیداپدر تحصیل کردهکه نوجوانی بیش نبودم، زمانی
چیزی نباشی، کودم عاشق  هاگ"گفت: ز آن خود کنم. به من میشان هستم را اهایی که عاشقکرد تا داراییثروتمندم مرا تشویق می

 های غیر منقوله سراغ داراییبها و زمین علاقه بسیار داشتم نااز آنجا که من به ساختم  ".تانیکده نمیاز او مراقبت باز او وخت 
ام های غیر منقولدارایی ام را جمع کردم. من عاشق خرید این گونه چیزها هستم. تمام روز بهرفتم و به این ترتیب سرمایه )املاک(
گشت، این مشکلات آنقدر هم م پدیدار میداشتم. حتی زمانی که مشکلاتی بر سر راهی چشم از آن بر نمیکردم. لحظهنگاه می

رند، باید بیزاهای غیر منقول انی که از داراییام کم کنند. برای کسهای غیر منقولبه دارایینسبت  کلان نبودند تا بتوانند عشق مرا
 های غیر منقول را خریداری کنند.بگویم که آنها نباید دارایی

های تازه تاسیس هستم، به خاطر اینکه من یک متشبث هستم نه های کوچک به خصوص شرکتسهام شرکتامن عاشق خریداری 
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شرکت نفت استندرد کالیفرنیا، نیروهای دریایی ایالات متحده  های بزرگی همچوام در شرکتهای اول کارییک کارمند. در سال
بردم و خاطرات بسیار خوشی از آنها های بزرگ لذت میامریکا و شرکت سهامی زیراکس کار کردم. از کارکردن در این شرکت

 دانستم که من برای این کارها ساخته نشده ام. در ذهنم هست، اما در اعماق وجودم می

های ام شرکتسهان همیشه اینکه آنها را شخصا مدیریت کنم. بنابرای نهی را تاسیس کنم یهاشرکتتا به همین دلیل خوش دارم 
من عاشق  سپارم.کنم و اداره آن را به دیگران میهایی را تاسیس میها شرکتو حتی بعضی وقت یداری نمودهکوچک را خر

 نهفتهبخت و موفقیت در این کار  که دانمبه خاطر اینکه می برسانم فروشه سهام و اوراق بهادار را به مردم باهستم که در آن  اییزبا
ست، البته باید بگویم اخطر بزرگ یک گویند که این های کم سرمایه را بخرند و با خود میسهام شرکتا تا ترسنداست. بسیاری می

مال خطر به ازی را بلد باشند، احتبگذاری باشند و آن را به خوبی بشناسند و راه و چاه با آنهاست، اما وقتی افراد عاشق سرمایهکه حق 
 حداقل خواهد رسید.

. سازمسهام زنده اام را از همان کنم که در جریان همان سال سرمایههای کوچک این است که کاری میراهبرد من در مورد شرکت
و این نمایم وچک شروع میام را با خریداری املاک کگذاریهای غیر منقول به شکلی است که سرمایهاهبرد من درباره داراییاما ر

اندازم. این شیوه ا به تاخیر میر، در نتیجه پرداخت مالیات آنها نمایمدهم که به املاک بزرگتری دست پیدا کار را تا جایی ادامه می
 کنم.ام را نگهداری میمنقولهای غیراملاک به صورت چشمگیری افزایش یابد. من معمولا تا هفت سال داراییشود ارزش باعث می

کردم، پندهای پدر های سال حتی در زمانی که در نیروی دریایی ایالات متحده امریکا و شرکت سهامی زیراکس کار میسال
ار خود نیز بودم. پی در پی به بردم، اما متوجه کاروبام را به خوبی پیش میولتید وظیفه. گرفتمگی به کار میام را در زندهثروتمند

های سهام شرکتاهای غیر منقول بزنم و دم تا دست به معامله دارایینموافزودم، یعنی کوشش میهایم میمقدار ستون دارایی
درک بهتر از محاسبه و ن داشتکرد. از دیدگاه وی، مید یم. پدر ثروتمندم همیشه بر اهمیت سواد مالی تاکی نمایکوچک را خریدار

 ی شهنشاهی خود بایستم.  ر قلهبو در نهایت  نمودهها را بهتر تجزیه و تحلیل گذاریمدیریت پول نقد، مرا قادر خواهد ساخت تا سرمایه

دانم که ه خوبی میبر این، من بکنم تا شرکتی را تاسیس کند، علاوه اش تشویق نمیمن هیچ گاهی کسی را بر خلاف میل قلبی
ا داشته باشد. رکنم کسی چنین مسوولیتی و پر مسوولیتی است، به همین دلیل آرزو نمی یمدیریت یک شرکت چه کار جنجال

کنند که این راه حل خوبی است. اما افتند و فکر میتوانند هیچ شغلی پیدا کنند، به فکر تاسیس یک شرکت میمواقعی که مردم نمی
س از پنج سال ورشکسته شرکت پ 9شرکت  10کنند، به خاطر اینکه طبق آمار از هر دبختانه هیچ گاهی به موفقیت دست پیدا نمیب

شوند. اگر واقعا شرکت در طی پنج سال نخست در نهایت ورشکسته می 9شرکت  10های باقیمانده از هر شوند. و از شرکتمی
 ، پس مطابق با پیشنهاد من عمل کنید. ییدنمارا تاسیس  ویشخواهید تا شرکت خمی

تان ادامه دهید و به فکر کاروبار خودتان یعنی محاسبه و مدیریت پول نقد را به طور کامل یاد بگیرید. در غیر آن، به شغل فعلی دولتی
ن را قوی ساخته و آن را نگه تاهایم این است که ستون داراییهدفگویم که به فکر کاروبار خودتان باشید، باشید. وقتی به شما می

افزایید، هیچ گاهی اجازه ندهید تا آن یک دالر از ستون تان بیرون برود. هر وقت که یک دالر به آن میدارید. نگذارید تا از دست
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یکی از حقیقت  افزایید، درهای تان می. بهتر است تا این گونه فکر کنید که هر دالری که به ستون دارایینمایدهای تان فرار دارایی
تواند برای شما پول کند و میباشد، به این معنی که همان یک دالر بیست و چهار ساعت در روز برای شما کار میمی ان شماکارمند

و همان کارمند بسیار زحمت کش باقی بمانید، اما به ساختن ستون  دادهادامه  خویش توانید به شغل فعلیتولید کند. به هر حال شما می
 تان ادامه بدهید. دست از تلاش و کوشش برندارید.هایدارایی

فکر . باشدمیهای تان در گردش است، موقع خریدن چند وسیله شیک برای خانه که پول نقد زیادی در ستون داراییدقیقا در زمانی

شد، ده باروشن ش شما به طور کاملق بین ثروتمندان و اقشار فقیر و متوسط جامعه برای کنم هم اکنون باید فرمی

ر و طبقات کنند، در حالیکه اشخاص فقیچیزهای گران قیمت را خریداری می ،به خاطر اینکه ثروتمندان در آخر کار
های ت از قبیل خانهاوقات چیزهای گران قیمطبقات فقیر و متوسط جامعه اغلب کنند. در آغاز این کار را می ،متوسط جامعه

یداری های سیاحتی را خر پوشند(، جواهرات یا کشتیهای خزدار )کالاهایی که بیشتر افراد ثروتمند آن را میبزرگ، الماس، لباس
 هایآنها قرض ر واقعیت،د ند، اماثروتمند به نظر برسند. شاید در ظاهر ثروتمند به نظر برس ،در چشم مردمبه این ترتیب ند تا نمایمی

کنند تا میزان آن های خود کار میاند. ثروتمندان باتجربه، یعنی ثروتمندان همیشگی، نخست روی ستون داراییخود را افزایش داده
 شود. امامیاختصاص داده قیمت خریداری چیزهای گرانبرای ها را افزایش دهند. سپس، بخشی از درآمد حاصله از ستون دارایی

ا صرف ره دست آورده اند( شان )آنچه را که با زحمات بسیار طاقت فرسا و عرق پیشانی بطبقات فقیر و متوسط جامعه دارایی اصلی
 . سازندآینده فرزندان شان را با خطر مواجه می ،کنند و با این کار خویشمی وسایلخریداری این 

های واقعی ییگذاری مناسب و انکشاف درست داراپاداشی برای سرمایهقیمت و شیک برای خانه، خریداری یک وسیله گران
م، او تصمیم گرفت تا یک پول اضافی به دست آوردی خویشهای ناباشد. به عنوان مثال، زمانی که من و همسرم از کرایه آپارتممی

ت ز حد به دسیت بیش اشد نه با فعالاختصاص داده خریداری موتر مرسدس بنز  برای. پولی که اری نمایددیموتر مرسدس بنز خر
ورد داری موتر مهای ما بودند که پول مورد نیاز برای خریگی ما به دنبال داشت، بلکه این آپارتمانآمده بود و نه خطری را برای زنده

نکه آتا  نمودر مام صببرای آن چهار سال ت اوعلاقه اش را در اختیار او قرار داده بود. او این کار را کرد، اگر چند که 
و به  ودنمهای غیر منقول رشد کرد و در نهایت شروع به بیرون انداختن پول نقد اضافی ی ما بر داراییهای چند جانبهگذاریسرمایه

ی مرسدس ن قیمت یعنز گرام. اما همان چیداری نماییاین صورت ما قادر شدیم تا پول یک موتر مرسدس بنز را داشته و آن را خری
هایش را رشد بدهد. در داند چگونه ستون داراییمی اوپاداش واقعی برای همسرم بود، به خاطر اینکه او ثابت کرده بود که بنز، یک 

ست آوردن دد برای به الی خوارزشمندتر بود، به خاطر اینکه او از هوش و سواد مش حقیقت این موتر از هر موتر زیبای دیگری برای
 موتر استفاده کرد.

قرض  طور قیمت را بهبرخاسته و یک موتر جدید یا دیگر چیزهای گراناز جای خویش ی یمردم بدون هیچ اندیشه چرا بیشتر
. بدبختانه سازندم خواهند به این طریق خود را سرگرباشد که می آنهاگی هحوصلند. ممکن است که دلیلش بینماییداری میخر

ه ی به آن وسیله نداریم بیقهکه دیگر هیچ علا خواهیم دیدروز یک ، سازیمافراد میزمانیکه با خرید هر وسیله جدید خود را قرضدار 
 کند. های ما سنگینی میایم بر شانهخاطر اینکه قرضی که برای خرید آن وسیله گرفته
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 راه اندازی کنید، دقیقاً  را یشوخید، در ضمن کاروبار نمایگذاری های تان سرمایهشما باید همه چیز را به زمان بسپارید و روی دارایی
شود تا ثروتمندان همیشه اید. این راز همان رازی است که باعث میآموخته از من شدن راراز ثروتمندشما لحظه است که  در همین

در کاروبار  کوششزمان و  گمان به خاطر استفاده درست ازبی ،یک قدم از دیگران پیشتر باشند. در انتهای این جاده پرپیچ و خم
 .نمودتان به اهداف خوبی دست پیدا خواهید یمورد علاقه

  



 

 

 فصل پنجم

 سهامیهای بزرگ ی مالیات و قدرت شرکتدرس شماره چهارم: تاریخچه

کرد. معلم مکتب ما همیشه فکر برای ما قصه می را آورم که معلم ما در مکتب داستان رابین هود و یاران شادمانشبه یاد می

 شخاص ثروتمندانگیز از یک قهرمان خیالی، شبیه کوین کاستنر، است. کسی که از اکرد که این یک داستان شگفتمی

کرد. او هرمان نگاه نمیقکند. اما پدر ثروتمندم به رابین هود به دیده یک و به مردم فقیر و بیچاره کمک می نمودهدزدی 

 نامید. رابین هود را یک دزد می

کنند. بعضی گی میندهزهای سال است که از این جهان رفته است، اما هنوز هم پیروان راه او به شیوه اش رابین هود سال

مردم فقیر  دَزیادتری بتن و  باید مالیات داراپیسهتن؟ یا مالیات نمی ادارچرا پیسه"گویند، م که مردم میشنوها میوقت

 "کمک کنن.

ک و ر ظاهر کمکه د . اگر چندنماییماین مفکوره رابین هود است که از ثروتمندان جامعه بگیریم و به مردم فقیر کمک 

باشد. دلیلی که ضربه محکمی بر پیکر خسته طبقات فقیر و متوسط جامعه میرسد، اما در واقعیت، همکاری به نظر می

قعیت ست. وااشود تا طبقات متوسط جامعه بیش از همه مالیات بپردازند، همین الگوی فکری رابین هودی موجب می

که برای طبقه فقیر  پردازند. در حقیقت، این طبقات متوسط جامعه استآشکار این است که ثروتمندان جامعه مالیات نمی

 پردازند، به خصوص طبقه متوسط تحصیل کرده با درآمد بلندتر. جامعه مالیات می

انداز تاریخی آن بیندازیم. ما باید به دوباره، برای اینکه این مساله را به طور کامل درک کنیم، بهتر است تا نگاهی به چشم

ما چیزی درباره اام متخصص و کارشناس تاریخ معارف بود، دهتاریخ مالیات نگاهی بیندازیم. اگر چند پدر تحصیل کر

ات اریخچه مالیتدانست و در سویی دیگر، پدر ثروتمندم قرار داشت که خود را منحیث کارشناس تاریخچه مالیات نمی

 . نمودمعرفی می

کردند. پرداخت نمی مالیات های بسیار دور، مردم انگلیس و امریکاپدر ثروتمند به من و مایک توضیح داد که در گذشته

ها و مصارف جنگ را گردید تا دولت بتواند هزینهوضع میبالای آنها بعضی وقت ها در زمان بروز جنگ مالیات موقت 

نگ سهم بگیرند. در خواست تا در قسمت تهیه وسایل جبپردازد. پادشاه یا به زبان حال، رییس جمهور از تمام مردم می

ت ت خود را به دول، برای جنگ علیه ناپلیون مالیات وضع گردید و همه باید مالیا1816الی  1799بریتانیا، از سال 

ت به دلیل بروز ، مردم موظف به پرداخت مالیا1865الی  1861های پرداختند. در ایالات متحده امریکا، بین سالمی

 های داخلی گردیدند. جنگ

شهروندانش تصویب و وضع کرد.  الایاخت مالیات بر عایدات را ب، دولت وقت انگلیس قانون دایمی پرد1874در سال 
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ی در ماده شانزدهم قانون اساسی ، در ایالات متحده امریکا نیز قانون مالیات بر عایدات با تصویب اصلاحیه1913در سال 

مخالف مالیات بودند. مالیات خواستند تا مالیات بپردازند. آنها ها به هیچ وجه نمیلازم الاجرا گردید. در اوایل، امریکایی

تا جنگ انقلاب  نموداضافی بر چای منجر به ایجاد حزب معروف چای در بندر  بوستون گردید و همین عامل کمک 

 ند. فتسال طول کشید تا مردم انگلیس و ایالات متحده امریکا قانون مالیات بر عایدات را پذیر 50ورتر گردد. تقریبا شعله

ه تمند جامعه وضع گردیدیابیم که چنین قوانین تنها علیه طبقه ثروحوادث و رویدادهای تاریخی در میبا بررسی این گونه 

. او توضیح داد که نماییمکرد تا من و مایک آن را درک ش میکوشبود. این همان نکته با اهمیتی بود که پدر ثروتمند 

د، تنها با شپذیرفته  امعه(ریت آنها )طبقات فقیر و متوسط جمفکوره مالیات مورد استقبال تمام مردم قرار گرفت و توسط اکث

ی مردم به کند چطور تودهگفتن اینکه مالیات برای تنبیه ثروتمندان جامعه وضع گردیده است. این داستانی است که بیان می

ه ثروتمندان تنبی هدف ن بهواین قانون رای مثبت دادند، و این مساله جنبه قانونی به خود گرفت. اگر چند در ظاهر، این قان

دت تنبیه شعه را به ط جامبود، اما در حقیقت، کسانی را که به این قانون رای مثبت داده بودند، یعنی طبقات فقیر و متوس

 کرد، نه ثروتمندان جامعه را. می

ز اِی انجات بته مارَ  خدا. زیادتر شده میرهاشتهایش باز ، د زبان دولت برسه یسهپ مزهکه  وختی "گفت:پدر ثروتمندم می

از یک  مه و اودار. یهو مه یک سرما تپران دولتی سستیم. او یک کارمند کاغذه خو ایکدیگمخالف ت جان و پدر هاشتها. م

او رَ  کهگیره می یسهپ. او پدرت قسمی دیگهشه و از مه یک قسم ارزیابی و سنجش میکنیم، اما موفقیت پیدا می یسهجای پ

 رقمامو باز  دام کنه،استخ رَ زیادتری نفرایکه بیشتر مصرف کنه و  یاستخدام کنه. هر چ زیادتری رَ نفرای مصرف کنه و

کنه. اما دَ م پیدا میزیادتریسازمان کلانش دَ محافل دولتی احترام  کدی ایت خ. او وشده میره ترکلان و کلان دفتریش

م کمتری یسهپ نکنم، طبعاستخدام می مه کارمندای کمتری رَ کهکنم، مالوم دارست خو مه چی می، مه استم طرف دیگه

ف اونا ندارم. اهدا می خاطر مه کارمندای دولتی رَ خوشادارم. از  زیادتریگذارایم احترام سرمایه پیشکنم و می چخر

تر میشه و جای پای روز کلان و کلان تادولت روز  کهبینی به چشم سر می. دارهفرق  بیخیکدی اهداف ما تجارت پیشا 

  ".سیر کنه مالیات داره تا خوده دَ ضرورت کنه، خو دَ اِی وقتخوده بازتر می

و عاشق ار دهد. اود قرخپدر تحصیل کرده ام صادقانه بر این باور بود که دولت باید مردم را کمک کرده و زیر بال و پر 

 وی ارتش صلح او بود که هم او ی عاشق مفکوره)جان اف کندی( و به خصوص مفکوره ارتش صلح او بود. او به اندازه

زش دهند. ین را آموفیلیپ وصلح، داوطلبان متقاضی سفر به مالیزیا، تایلند هم مادرم تمام کوشش خود را کردند تا در ارتش 

تواند افراد اش را افزایش دهد تا بهای بلاعوض دولتی را به دست آورده و بودجهکرد تا کمکمی کوششاو همیشه 

 .بوداو  پیشه یا کار. این نمایدبیشتری را هم در شغلش در بخش معارف و هم در ارتش صلح استخدام 

از دزدان تنبل هستند و در سویی  دستهیک گفت کارمندان دولت شنیدم که میگی از پدر ثروتمندم میهسال 10از همان 

گفت ثروتمندان، فریبکاران حریصی هستند که باید آنها را مجبور کنیم تا مالیات بیشتری ام میدیگر، پدر تحصیل کرده
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ورهای ارزشمندی داشتند. برای من بسیار سخت بود تا در طول روز برای بزرگترین ها و بابپردازند. هر دو جناح، دیدگاه

باشد. به هر حال، ی دولت میاز رهبران برجسته یکار کنم و در پایان روز به نزد پدری بروم که یک خویش دار شهرسرمایه

 نبود.ی یگوید، و سخن چه کسی را باور کنم، کار سادهدانستن اینکه چه کسی راست می

همانگونه شود. ان ما نمایان میانداز جالبی پیش دیدگزنیم، چشمی مالیات را ورق میکه کتاب تاریخچهحال، زمانی هر به

ی که یشیوه اور دارند،بی رابین هودی از اقتصاد که پیشتر گفتم، راه مالیات تنها به این دلیل هموار است که مردم بر شیوه

ر زیاد پول بسیا ت برایثروتمندان گرفت و به افراد کم درآمد و فقیر داد. مشکل این است که اشتهای دولدر آن باید از 

قیر جامعه نیز ه افراد فرا ب بود، از همین خاطر قانون مالیات بر عایدات را بر طبقات متوسط جامعه نیز وضع کردند و حتی آن

 مکند.ها را میون آنمام طبقات جامعه داخل کردند. آهسته آهسته خکشاندند. و از اینجا بود که زهر خود را در بدن ت

به بازی وانین مشاقی از یدر طرف دیگر، ثروتمندان جامعه از فرصت به دست آمده کمال استفاده را کردند. آنها با مجموعه

های بزرگ تمندان از شرکتگفتم، ثرو تانبرای که پیشترکند. طوریکنند. همان قوانینی که دولت با آنها بازی مینمی

را ایجاد کردند تا  های بزرگ سهامیشرکت ،دانستند. ثروتمندان جامعهرانی آگاه بودند و اهمیت و ارزش آن را میکشتی

کردند تا از نظر گذاری میها سرمایهشان در هر سفر دریایی را کاهش دهند. آنها در این شرکتهایخطر نابودی دارایی

ود را استخدام های سهامی باید کارگران خای دریایی با کدام مشکلی رو به رو نگردد. سپس، شرکتمالی، این سفره

کشتی  ردند. اگربگ شده های مدفونکردند تا به سرزمینی جدید در آن طرف بحرها )قاره امریکا( رفته و به دنبال گنجمی

دادند، اما های خود را از دست میکارگران کشتی جان ،گردیدمی شد و یا با کدام حادثه دیگر رو به رودر بحر غرق می

گذاری کرده بودند. شکل زیر ی بود که آنها برای آن سفر سرمایهیکردند، از بین رفتن سرمایهتنها تاوانی که ثروتمندان می

تان تجارتی یلانسخارج از اظهارنامه درآمد شخصی و ب ،به خوبی به شما نشان خواهد داد که چگونه ساختار یک شرکت

 قرار دارد. 

 کنند:چگونه ثروتمندان بازی می

 

--------------------------------------------------------------------->

  

ها است که به ثروتمندان در مقابل طبقات فقیر و متوسط ی آگاهی از قدرت ساختار قانونی شرکتاین شکل نشان دهنده

سوسیالیست و دیگری طرفدار  یدادند، یککند. با داشتن دو پدر که مرا آموزش میهایی را اعطا میبرتریجامعه 

ی به عقیدهدهد. وتمندم، از نظر مالی، برای من بیشتر معنی میداری، من به سرعت متوجه شدم که نظریات پدر ثرسرمایه

از نظریه رابین هود  که ها مهم نبودکنند. برای آنمی جفاهای اقتصادی در حق خود ها به دلیل ناآگاهیسوسیالیست ،من

 کندپیدا می توسط مصارف کم شده/کاهش

 از طریق شرکت های شخصی

 دارایی ها

 مدآدر
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کنند، به همین دلیل اقشار دادن آنها راهی را پیدا میثروتمندان همیشه برای فریبکه دانستند خیر، فقط میناستفاده کنند یا 

مکاتب به که دانند . ثروتمندان به خوبی از قدرت پول باخبرند و میشدندمتوسط جامعه موظف به پرداخت انواع مالیات 

صیل کرده و ثروتمندان برای فریب افراد تح ،پردازند، بنابراینآموزش این نکته یعنی قدرت پول یا دانش کسب درآمد نمی

 فرهیخته همیشه هزار راه پیش روی دارند.

ول به صندوق دولت دهند؟ وقتی نظریه رابین هودی مطرح شد، گروه گروه پثروتمندان چطور افراد روشنفکر را فریب می

ندان ملت و ثروتان دوانداخته شد. در آغاز کار، مردم خوشحال بودند به خاطر اینکه پول حاصل از مالیات میان کارمند

هایی را از طریق دادگرفت و ثروتمندان نیز قرارشد یعنی به صورت معاش تقاعدی در اختیار کارمندان قرار میتقسیم می

ده بود که از هر سو شگرفتند. دولت تبدیل به حوضی بستند و دوباره پول پرداختی را پس میهای خود با دولت میکارخانه

بود.  ر مالی مناسبمشکلی هم دراین میان وجود داشت و آن کمبود یک مدی بدبختانهریخت اما جویی از پول درون آن می

طبق  اغذباز هستید کهافتاد. به بیان دیگر فرض کنید شما یک کارمند مقرراتی و کبه راستی در آن گردش پول اتفاق نمی

شده را در دادهید مبلغ پول تخصیصتوانستشد و اگر نمیتان برداشته میهای دولت پول اضافی به نحوی از جیبسیاست

تان دیز بودجه بعشده خرج کنید، احتمال این خطر وجود داشت که دولت خود به خود همان مبلغ را اجریان مدت تعیین

 .و کم نمایدبرداشت 

با آن  پیشگان جامعهشدید. اما تجارترسید که دیگر شما یک کارمند لایق و کارآمد شناخته نمیحتی وضع به جایی می

های دولت رداختشدند. وقتی دوران پگرفتند و افراد کارآمدی محسوب میهم مورد تشویق قرار میی همه پول اضافی پ

یازهای پاسخگوی ن"مندانمالیات برای ثروت"سرعت بیشتری پیدا کرد تقاضا برای پول نیز افزایش یافت، آنگاه دیگر نظریه 

ایدات عالیات بر انون مقاقشار متوسط و کم درآمد متوسل شد تا آنهایی هم که به دولت و جامعه نبود، بنابراین دولت به 

 رای مثبت داده بودند خود مالیات بپردازند.

فتند حامی تصمیم گر نابراین، بنمایندداران از دانش مالی خویش بهره بردند تا به این وسیله از پرداخت مالیات فرار سرمایه

د که موسس یک کرد. اما آن دسته از افراتیجه همان شرکت از فرد ثروتمند حمایت میهای سهامی باشند، در نشرکت

قیقت یک یک شرکت، وسیله نجات آنها نیست، بلکه دشمن جان آنهاست. در حکه دانند شرکت سهامی نبودند نمی

شود و در یری مل نگهدایل شده است که داخل دفتر وکیشرکت از یک دوسیه چند سندی تأیید شده توسط قانون تشک

 گردد.از ادارات دولتی ثبت می ییک

ما یک ساختمان بلند همراه یک لوحه بزرگ که نام قصد بریم مالبته باید بگویم که وقتی اسمی از یک شرکت سهامی می

شود. در شده، نیست. علاوه بر آن، این شرکت یک کارخانه یا گروهی از مردم محسوب نمی درجشرکت روی آن 

سرمایه  ،دهد. بدین ترتیبل مییجانی را تشکی قانونی بیکت سهامی یک سند قانونی است که پیکرهحقیقت شر

کند و قوانین های سهامی محبوبیت پیدا میبرداری از شرکتگردد و بهرهثروتمندان توسط شرکت های سهامی حمایت می
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های سهامی کمتر از نرخ مالیات بر عایدات ت شرکتد، به خاطر اینکه نرخ مالیات بر عایدارستصویب می بهدرآمد دایمی 

توانیم پیش از پرداخت مالیات های سهامی میافراد است. علاوه برین، همان گونه که قبلا تشریح کردم در شرکت

 کردن سرمایه خود کنیم. های خاصی را صرف زندههزینه

ودی که ابین هرطرفداران نظریه  حقیقت،ت. در صدها سال است که بین داراها و نادارهای جامعه جنگ در جریان اس

اند و هرگاه قانون هخود را پیشکش کرد جانهستند در مقابل ثروتمندان  "گرفتن از ثروتمندان و دادن به فقرا"مشتاق 

اهد داشت. مشکل و بی شک جنگ آنها تا ابد ادامه خو گرددور میآتش این جنگ شعله ، آنگاهشودجدیدی وضع می

تند که هر م همان کارمندانی هسقصدم .شودصل موضوع باخبر نمیای این جنگ هیچ گاهی از کار در آن است که بازنده

اگر هم بپردازند.  گزافیشوند و از سوی دیگر مجبورند مالیات وظیفه حاضر می بهخیزند و روز صبح زود از خواب بر می

ا دنبال خواهند کرد و رکنند، مطمئیناً آنها هم همان شیوه همین کارمندان زحمتکش بفهمند که ثروتمندان چگونه بازی می

 گذارند.آن لحظه است که کارمندان ما هم در مسیر استقلال مالی قدم می

پسانترها شغل مناسب و  درسه بروند تادهند که به مپدر و مادری به فرزندان خود پند میکه شنوم به همین دلیل هرگاه می

غل مناسب و آینده دانم یک کارمند با وجود یک شاحساس بدی می کنم، به خاطر اینکه خوب می نمایندسازی پیدا آینده

 د.شکنمیهایش ناساز اگر هوش مالی نداشته باشد درین دنیای دگرگون زیر بار قرض استخو

آوردن درآمد کافی برای ایی به طور متوسط پنج شش ماه از سال را بدون به دستهر فرد امریک ،در جهان دگرگون امروز

ر شید با کاقین داشته با. به نظر من پنج شش ماه در سال واقعاً زمان طولانی است. یباشدمیپرداخت مالیات درخدمت دولت 

ادن به گرفتن از ثروتمندان و د"نظریه ه کنم هر کسی که بکنید و بس. بنابراین تصور میبیشتر فقط جیب دولت را پر می

 گی کرد.و تاوان بدی را در زنده نمودگی خود را لیلام رای مثبت داد در واقع زنده "فقرا

تمندان به فت که ثرواید گبهر وقتیکه اقشار جامعه به فکر تنبیه ثروتمندان افتادند، عکس العمل خوبی هم از آنها دیدند. 

نها کار ان برای آشرامون نکردند، به خاطر اینکه هم پول دارند و هم قدرت و ایجاد تحول در دنیای پیراحتی سر تسلیم خم 

جو ازند بلکه آنقدر جستنشینند تا بی چون و چرا مبالغ مالیات را بپردبسیار آسانی است. ثروتمندان هیچ وقت بیکار نمی

محاسبین کاردان و هوشیار  ها استخدام وکلا واز آن راه یند و یککنند تا راهی بیابند و به روشی از دادن مالیات بگریزمی

برای  تمردان، راه گریزیگذاران را وادار به دستکاری قوانین کنند و یا همان دولاست و نیز آنقدر قدرت دارند تا قانون

ختیار دارند ابعی در اا منآنه ثروتمندان باز نمایند تا مجبور نشوند سر بوجی را برای پرداخت مالیات شُل کنند. در حقیقت

 .جود آورندبه وکه بخواهند توانند هر تحولی را در هر جاییی انگشت میکه با اشاره

گذارد تا از های مختلفی را پیش روی افراد میی است که خود به خود راهیخوشبختانه قوانین مالیاتی امریکا به گونه 

ها دست پیدا کند، اما در میان مردم فقط ثروتمندان تواند به این راهزمین میپرداخت مالیات بگریزند. هر کسی در این سر
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هستند. برای  ویشمتوجه کاروبار خآنها باشند، به خاطر اینکه کردن راه گریز از پرداخت مالیات میهستند که به دنبال پیدا

کاست و این امکان را به فروشنده کود درآمد ملی امری 1031یک اصطلاح فنی است که مربوط به بخش  "1031"مثال 

پرداخت مالیات خود را به تعویق بیندازد، با این شرط که قسمتی از  )املاک( های غیرمنقولدهد که در بخش داراییمی

 کردهاش افزایش پیدا تعویض کند تا هم سرمایه ترهای غیرمنقول گران قیمتداراییهای غیرمنقول خویش را به دارایی

 وهم دیرتر مالیات بپردازد. 

ه بردارد. شما تا تواند بندهای مالیاتی را از سر رای است که مییهای غیرمنقول خود به تنهایی سرمایهمعاملات دارایی

ی ادامه ع تا زمانین وضازمانیکه مصروف خرید و فروش املاک با ارزش خود باشید مجبور به پرداخت مالیات نیستید، البته 

متیازات ا کسانی که از آن گاه باید مالیات بپردازید. نمایید،های خود را تمام و کامل تصفیه کند که شما حسابپیدا می

کنند، در حقیقت فرصت بزرگی را شود، استفاده نمیقانونی در اختیار آنها قرار داده میبه طور که کاملاً  ،مالیاتی خویش

 ند.دهبرای ساختن قلعه شهنشاهی خود از دست می

یچ پرس و پالی مینشینند هآوری را در دسترس ندارند. آنها بدون بدبختانه طبقات فقیر و متوسط جامعه این چنین منابع سود

شماری فقط ی بیمانم که چطور عدهها حیران میو خون شانرا بمکد. بعضی وقتپیچکاری نموده تا دولت به بازوی آنها 

یک که دانم د. من خوب میپردازند و انتظار هیچ کاهشی را در مبالغ مالیاتی ندارنمی گزافیبه خاطر ترس از دولت مالیات 

ز طرف دولت ام که روزی به خاطر یک اشتباه اآور است. من دوستانی داشتهمامور مالیاتی چقدر ترسناک و وحشت

 سویکنم ولی از گی شان رو به نابودی رفت. من تمام این چیزها را به خوبی درک میکاروبارشان سقوط کرده و زنده

 آورد.مغان میلت برای ما به ارکردن رایگان از ماه جنوری تا ماه می همان تاوانی است که ترس از دوکارکه دانم می دیگر

لکه با هوش هیچ وقت از موقعیتش عقب نکشید بداشت و پدر ثروتمندم نیز گاه دست از مبارزه برنام هیچپدر تحصیل کرده

شدن زد یعنی اقدام به شدن دست به بزرگترین فن ثروتمندبیشتری بازیکن مسابقه اقتصاد شد و برای برنده یو زیرک

 گذاری در شرکت ها کرد.سرمایه

بنشینم  یا روی چوکآنج ور شدمشاید اولین درسی را که از پدر ثروتمندم آموختم هنوز یادتان باشد. نه ساله بودم که مجب

وقتش را در "د و نشستم تا بیای. معمولا داخل دفتر کارش منتظر او میصحبت نمایدتا او هر وقت دلش خواست با من 

ی جوانه بزند و یداد تا در درونم انگیزهگرفت. او قدرتش را به من نشان میاما او قصداً مرا نادیده می "اختیارم قرار دهد.

که  کردزمزمه میشم ر گوددیدم، دایماً ن پدر ثروتمندم قدرتمند شوم. تمام سالهایی که زیر نظر او آموزش میروزی چو

کند که باید برای حفظ آن از شود به قدرت فراوانی دست پیدا میدانش یک قدرت است. و هنگامی که انسان پولدار می

گی ما، دهبزرگترین غول زن که گفت. او همیشه به من و مایک مینماییمخوردار باشیم و آن را چند برابر دانش لازم بر

 کند.ن خود مین را از آارتادار و ند ، آنگاه اوبلکه مأمور مالیات است و اگر به او اجازه بدهید ،رییس و کار فرما نیستند
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رت واقعی تا به قد سازم کارگر خودنخستین درسی که از پدر ثروتمندم گرفتم این بود که برای پول کار نکنم، بلکه پول را 

آنگاه  ،کنید و اگر پول سرباز شما باشدتان منتقل میقدرت را به کارفرمایان، آنگاه ی پول باشیددست یابم. اگر برده

و هم می توانید  کند هم قدرت را در اختیار داریدخودتان صاحب قدرت هستید. در حقیقت وقتی پول برای شما کار می

 .مهارش کنید

خویش  یکوش و زیرباید پول در خدمت من باشد، پدر ثروتمندم از من خواست تا هکه ی که متوجه شدم یاز همان لحظه

قع شما ند. در واان خارج کنما را از مید یا زورمندان هاگردن لوگتا را در قسمت امور مالی افزایش بدهم و اجازه ندهم 

ا شوید. اگر از قید و بند آنها گی کار نظام مالی آشنهنایی داشته باشید و با چگونباید در چنین حالاتی با قوانین اقتصادی آش

تواند از خود حداقل می ، آنگاهدزناز چه سخن می که همیشه بازنده میدان مسابقه هستید. اگر انسان بداند ، آنگاهآزاد باشید

تجربه و وکلای کاردان های مالیاتی بادنبال محاسب؛ به همین دلیل، پدر ثروتمندم فقط به نمایددر مقابل حریفان دفاع 

اما پولش را  دنمایداخت لا پرگشت تا با پرداخت معاش بالا از مغز متفکرشان استفاده نماید. او حاضر بود به آنها معاش بامی

خوب "گفت: د که میام این بوخرج دولت نکند. زیباترین پند او به من که در تمام عمر تا به امروز آن را به کار گرفته

ب ون به حسایع قاناو خط به خط قانون را از بر بود و جز شهروندان مط "ا نشی.دیگه کسفکرته بگیر که بازیچه دست 

هیچ باز ه بشناسی، اگه حق و حقوق خود"گفت: نافرمانی از قانون بهای سنگینی دارد. او میکه دانست یآمد و خوب ممی

از ب ،طرفدارانش بیفتی بنابرین حتی اگر به دست رابین هود و "داشته باشی.ترس نمی دیگه نفرات از جنگ و مقابله با خو

 .نماییتوانی از حق خودت دفاع هم می

لتی معتبر کرد و آن این بود که یک شغل مناسب در یک شرکت دوپدر تحصیل کرده ام همیشه یک نصیحت به من می

ها وقتی ناما انس که دانستگفت، اما نمیبرایم می " رفتن از زینه های ترقی شرکت هابالا"پیدا کنم. او دایما از امتیازهای 

های صیحتن. وقتی نددوشما را بشیر هستیم تا فقط به معاش کارمندی خویش متکی هستیم چون یک گاو سر به راه آماده 

شرفت ینه های پیدم نباید صاحب او زچرا خو"ام را برای پدر ثروتمندم گفتم، پوزخندی زد و گفت: پدر تحصیل کرده

  "باشم؟

 "دشرکت خویعنی ش"پدر ثروتمندم از زینه های پیشرفت  مقصدآن لحظه با سن و سال کمی که داشتم متوجه نشدم 

 ی او بسیار هیجانریهی غیر ممکن و ترسناک است. من آن موقع با شنیدن نظیآمد که تحقق چنین نظریهچیست. به نظرم می

عنی به هیچ وجه باورم تحقق این رویا را واقعی نپندارم یتا شد اما پسر جوانی بودم که سن و سال کم موجب میزده شدم 

 روزی صاحب یک شرکت شوم.که شد نمی

ی گوشم ام را آویزهمن پندهای پدر تحصیل کرده، آنگاه ی قابل توجه در این است که اگر پدر ثروتمندم نبودنکته

داشت و همواره گی تحقق داشتن یک شرکت را برایم زنده نگه میهای پدر مایک در هر لحظه از زندههکردم، اما انگیزمی

مطمئین شدم که به هیچ وجه نباید پندهای  ، آنگاهکشاند. وقتی پانزده یا شانزده ساله شدممرا به سوی مسیری متفاوت می
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دانستم چگونه و از کجا باید آغاز کنم اما تصمیم قطعی خود را ی کارم قرار دهم. البته نمیام را سر لوحهپدر تحصیل کرده

ام را گی، یعنی همان راهی که زندهنمایمام انتخاب گیهایم نباشم و راه دیگری را در زندهگرفته بودم که در مسیر همصنفی

 دگرگون کرد.

گی از نیروی هکرد. در آن موقع به تازیدا میبیست و چند ساله بودم که کم کم پندهای پدر ثروتمندم برایم مفهوم و معنی پ

ام نگاه عاشکردم. معاش خوب داشتم اما هر وقت به مبلغ چک مدریایی استعفا کرده بودم و در شرکت زیراکس کار می

یادی ام به میزان زها از آن، مبلغ معاشه هر دفعه با کم شدن مالیات و دیگر هزینهشدم، به خاطر اینکمی کردم نا امیدمی

موفقیت بیشتری به  شد. هر چه در کارمکردم، بیشتر از مبلغ معاشم کاسته میکرد و هر چه بیشتر کار میکاهش پیدا می

 کردند.آوردم، هیئت مدیره شرکت بیشتر در رابطه با ترفیع کاری و اضافه معاش با من صحبت میدست می

ی پدر ثروتمندم خیلی زود در گوشم خوردم، اما گفتهرا میهای آنها زبانیشدم و فریب چربگاهی اوقات وسوسه می

ار در شرکت ک، هم زمان با 1974سال  "دار کنی؟کنی؟ می خایی کی رَ پیسهبرای که کار می"گفت: پیچید که میمی

از  اماداشتم دانی نپرداختم. در آن روزها سرمایه چن "کاروبار خود "زیراکس، اولین شرکت خود را تأسیس کردم و به 

مالیات و دیگر  که دیدممی ام بیفزایم. وقتیهمان روز اول تا هم اکنون تمام تلاش و کوششم را به کار گرفتم تا به سرمایه

پیچید و با گذشت زمان معنای دهد، پندهای پدر ثروتمندم در گوشم میها به میزان زیادی مبلغ معاشم را کاهش میهزینه

گرفتم، ام را در پیش میهای پدر تحصیل کردهد کنم که اگر توصیهیکردم. باید تاکش را درک میسخنانهر یک از 

 شد.شدم و آینده ام خراب میممکن بود با مشکلات زیادی روبه رو می

ند کرد. شان، ضرر خواهیهکنند با تشویق کارمندان خود برای پرداختن به کاروبار مورد علاقبیشتر کارفرمایان ما فکر می 

ام و افزودن به د علاقهر موربرخی از کارمندان دست به چنین کاری بزنند، اما باید بگویم که من با پرداختن به کاروبا شاید

خواستم  و سر کار یام تبدیل به کارمندی نمونه شدم. در حقیقت هدفی برای خود داشتم. صبح زود از خواب بر مسرمایه

های غیرمنقول ی بیندوزم و آن را در قسمت خریداری داراییپرداختم تا سرمایهام میمی رفتم و با جدیت زیاد به وظیفه

رشان داد تا کاروبایبه مصرف برسانم. هاوایی بهترین مکان برای پیشرفت بود و چهار فرصت مناسب به افراد م)املاک( 

 د. نمایرونق پیدا 

کردم و دیدم، با شور و شوق بیشتری کار میارم میهای پیشرفت را در کدر آن زمان، وقتی سرعت بالا رفتن از زینه 

آوردم، اما های بیشتر، پول بیشتری به دست می. و با فروش دستگاهرساندمرا به فروش میهای زیراکس بیشتری دستگاه

دیدم که پرداختم، بنابرین به عوض افزایش معاش، هر روز میشد مالیات بیشتری نیز میبدبختانه وقتی درآمدم بیشتر می

 تر کار کنم و  بتوانم از شرتر و جدیشود. البته باید بگویم که این مسئله مثل یک انگیزه باعث شد سختمعاشم کمتر می

های من یکی از پنج فروشنده موفق در امر فروش دارایی 1978گی سخت کارمندی خلاص شوم. با فرا رسیدن سال زنده

شناختند. در همان ها میعنوان مرد شماره یک در خرید و فروش و تأسیس شرکتغیرمنقول لقب گرفتم و چه بسا مرا به 
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 ام را تغییر دهم. گیزمان بود که تصمیم گرفتم پایم را از مسابقه خرگوشی بیرون بکشم و مسیر زنده

در  ا کاردر کمتر از سه سال، چنان درآمدی از شرکت کوچکم یعنی شرکت رهنمای معاملات به دست آوردم که ب

در  ایی هایم،ن دارشرکت زیراکس درتمام آن سالها به چنین درآمدی دست نیافته بودم. ضمنا پول به دست آمده در ستو

ر ها دروازه ودم تبخدمت من بود و برای من کار می کرد. هیچ گاه برده آن نشدم اما با کار در شرکت زیراکس مجبور 

های وباره پنددنابراین بآنها بفروشم، یعنی خود را برده پول کرده بودم. ها را بزنم تا یک دستگاه کاپی به یک از شرکت

یستم گردش پول عایدم سهای بیشتر چنان سودی از گذاریمعناتر شد و با سرمایهپرپدر ثروتمندم به کمکم شتافت و پیوسته 

کردند که من از یمزیراکس تصور های دیگر در شرکت م. بازاریابنمایام را خریداری شد که توانستم اولین موتر پورشه

 ول به دست آمده ازدر حالی که این گونه نبود، بلکه من تمام پ ،امخریدهرا ها چنین موتری پول کمیشن فروش دستگاه

 کردم.گذاری میمنقول سرمایههای غیرکمیشن را در قسمت دارایی

هر یک دالر از  ،کرد. در حقیقتپول من خود به خود وارد جریان کاری شده بود و هر روز پول بیشتری برای من تولید می 

های بیشتری را هم کارمند ، آنگاهشدشان زیادتر میکه هر چه فعالیت بود زبردست و کارآگاه یک کارمند به مثابهام دارایی

به همین ند. کردیاری مشان موتر پورشه خریدگرفتار مالیات نشده بود برای رییسکرد و از پولی که هنوز استخدام می

اش خرید ماشین پورشه . هدفم فقط کارکردن بود، اما نتیجهکردممیمن با جدیت بیشتری برای شرکت زیراکس کار دلیل، 

 شد.

آزاد  "سابقه خرگوشیم"ران مشهور وَدَ های پدر ثروتمندم در سنین جوانی آموختم تا خود را ازبا به کارگیری رهنمایی

ه ی پدر ثروتمندم بکارمند محض نباشم. من دانش مالی فراوانی از لابلای نکات آموزنده گاهیهیچ اینکه ، یعنی سازم

نامم وجود مالی می هوشی دست آوردم و با آن راه خویش را از بین هزاران راه یافتم و اگر دانش مالی من که آن را میزان

 چشیدم.رسیدم و طعم استقلال مالی را نمیبست مینداشت همیشه در راهی که پیش گرفته بودم به بن

ام را با دیگران سهیم سازم و همیشه به امید آن که بتوانم بخشی از دانش نمایمهای مختلفی برگزار میهم اکنون نیز نشست

م سرچشمه وم که میزان هوشی مالی از چهار مهارت مهشآور میشوند، یادها حاضر میبه کسانی که در این نشست

 گیرد:می

سازید پس به این خواهید تا یک شهنشاهی را برای خود بنامم. اگر میمحاسبه: من آن را سواد مالی می (1

، باشد رید بیشترلیت داو آن را به کار بگیرید. هر چه مقدار پولی که در برابر آن مسوو نماییدمهارت مهم توجه 

شد. یعنی باید  تان واژگون خواهدگمان به دقت بیشتری هم نیاز دارید، در غیر آن، سقف قلعه شهنشاهیبی هآنگا

ها و حسابندن صورتتر باشید. سواد مالی به معنای توانایی خواتا ریزبین نماییداز طرف چپ مغزتان استفاده 

 هر کاروباری را تشخیص دهید. نقاط ضعف تا دهدهای مالی است که به شما امکان میاظهارنامه
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باشد. های خاصی میها و شیوهنامم که شامل راهبردکردن میگذاری: من آن را علم پول پیداسرمایه (2

 آید.گذاری توسط قسمت راست مغز و یا قسمت خلاق مغز به وجود میسرمایه

ار آشنا شوید که کبازار  "فنی"نامم. شما باید با اصول عرضه و تقاضا می علمشناخت بازار: من آن را  (3

ی از اصول ینمونه 1996در کریسمس  "قتقتک گودی المو"محرک شناخت این اصول است.  ،هیجانات مالی

گذاری مایهرای سربو یا اقتصادی از دیگر اصول بازار  "بنیادین"فنی و بازار آمیخته با هیجانات است. هوش 

 .ادرستناست یا  درستذاری با توجه به شرایط فعلی بازار گباشد، یعنی آگاه باشیم که یک سرمایهمی

ودکان از در حالیکه ک گذاری و بازار را ندارند،کودکان توانایی درک اصطلاحات سرمایه که کنندبرخی از افراد تصور می

 که کنندرض میف ،کنند. کسانی که با گودی المو آشنا نیستنددید کودکانه خویش این اصطلاحات را احساس و درک می

کودکان  ربیشت ،آن یک گودی سی سامی بوده که درست پیش از کریسمس بین کودکان محبوبیت پیدا کرده است. بنابرین

 دانستند. تر میاز همه چیز مهم برای خود خواستند و خرید آن راها را مییکی از این گودی

خود را از  تولیدات قصداً آمده بود که آیا کارخانه تولید گودی در آن زمان، در ذهن بسیاری از والدین این سوال به وجود

ا رنگیزه خرید آن اکند و نزدیک کریسمس با تبلیغات گسترده از گودی المو دوباره آوری میها جمعها و فروشگاهمغازه

گی در میان مردم هکریسمس باعث هیاهو و آشفت چند روز پیش ازاندازد؟ همین انگیزه ها میدر دل اطفال و کلان سال

کردند، به ا به خوبی ایفا میرنقش خود  ،بردارانبود اما عرضه آن پایین. در این میان کلاه  لندشد، به خاطر اینکه تقاضا بمی

ه کوالدینی  شمردند.دیدند فرصت را غنیمت میخاطر اینکه وقتی ناامیدی والدین کودکان را برای خرید گودی المو می

کریسمس ه مربوط بهای دیگر شدند تا به سراغ بازیچهتوانستند گودی المو را بخرند، مجبور میبخت با آنها یار نبود و نمی

رضه و تقاضا در اقتصاد فهمم که نمونه خوبی برای نحوه عدانم، اما میبروند. من واقعا دلیل محبوبیت گودی المو را نمی

های بیسبال نیز روی کارت و )املا( های غیرمنقولسهام، اوراق بهادار، داراییاقاً در مورد بازارهای است. چنین وضعیتی دقی

 دهد.می

به خوبی به کار  گذاری و بازاریابی راقانون: برای مثال، اگر یک شرکت اساسات فنی محاسبه، سرمایه (4

ت کافی در قسم نظر بگیرید که از دانشدست یابد. فردی را در  قابل توجهیتواند به رشد میآنگاه بگیرد، 

از کسی  های یک شرکت سهامی برخوردار است، بنابراین چنین فردی سریعترمالیاتی و حمایت امتیازات

قاً همانند باشد. مثال این دو نفر دقیه و یا مالک یک کاروبار کوچک میشود که یک کارمند سادثروتمند می

پس انداز ثروت  ددر مورد و ما هرگاه نماییگری دو بال دارد و پرواز میرود اما دکسی است که پیاده راه می

 ها کدامند:کنیم این تفاوت را بهتر احساس خواهیم کرد. این تفاوتدر دراز مدت صحبت می

امتیازات مالیاتی: یک شرکت سهامی قادر به انجام کارهای زیادی است که یک فرد به تنهایی  .1
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گذاری یک عرصه ها پیش از پرداخت مالیات. سرمایهبدهد. درست مثل پرداخت هزینهتواند آنها را انجام نمی

باشد که در آنجا داشتن مهارت بسیار هیجان انگیز است و اگر دارایی کافی و یا کاروبار می یکلان تخصص

 گذاری در دست ندارید بهتر است وارد این عرصه نشوید.مناسب برای آغاز سرمایه

گی شانرا اداره ند تا زندهنمایمانده پولشان استفاده میپردازند و از باقیکنند و مالیات مییدا میکارمندان پول پ

کنند و آن گاه از آورند و هر چقدر که دلشان بخواهد پول خرج میها پول به دست مینمایند، اما شرکت

را در  ه ثروتمندان آنر از مالیات است کپردازند. این یکی از بهترین راه های فرامانده پولشان مالیات میباقی

ت به کار شوید، دس، پس همین اکنون دهند. اگر سرمایه داریدگی و کاروبار خویش مورد استفاده قرار میزنده

 ستفاده ازال با به خاطر اینکه تأسیس یک شرکت چندان مصارفی در بر ندارد، فقط باید قدرت ایجاد گردش پو

اری خود را در کتوانید جلسات شما صاحب یک شرکت هستید آنگاه میوقتی که باشید. تان را داشته یسرمایه

ات را های مربوط به مخارج موتر، بیمه و تعمیرها در هاوایی تشکیل دهید. حتی شرکت تمام هزینهرخصتی

. در پردازدمی شرکت را اششوید و هزینههای زیبایی اندام میپردازد. بدون کدام درد سر عضو باشگاهمی

همچنان غیره.  و نماییدقراردادی شرکت نان و غذا تناول می رستورانتشما با پنجاه درصد تخفیف در  ،ضمن

 دازید.پیش از آن که مالیات بپر خواهد بکنیدتان میاز طریق قانون هر خرجی که دلوانید تشما می

ن اهل آکنیم که همه اعضای میگی حفاظت در مقابل دعوای حقوقی: امروزه ما در جوامعی زنده .2

روتمندان با ثخواهد تا در کار شما منفعت و سهمی داشته باشد. میای به هر شیوهکشمکش هستند و هر کسی 

ی خود را توسط همان ابزارها از زنند و سرمایهها، ثروت هنگفتی به جیب میها و تراستابزارهایی همچو شرکت

، از نمایدت از فرد ثروتمندی شکای تا کنند. هرگاه کسی تصمیم بگیرددست قرضداران پنهان و محافظت می

رد قت باید گفت که ففرد ثروتمند هیچ چیزی ندارد و در حقیکه شود های قانونی متوجه میطریق حمایت لایه

ش گی خود تلازنده ثروتمند بر همه چیز تسلط دارد اما مالک چیزی نیست. اقشار فقیر و متوسط جامعه در تمام

یشه رند که همی بسپاکنند تا مالک چیزهایی باشند که در نهایت مجبورند به دولت ببخشند و یا به دست افرادمی

خواهند تا پول را از جیب ی رابین هودی هستند. آنها میبه فکر شکایت از ثروتمندان هستند. آنها پیرو نظریه

 و در جیب فقرا بگذارند. کشیدهثروتمندان بیرون 

این  ، پسستیدهت بر یک شرکت نیست، اما اگر صاحب دارایی قانونی یگی مالکهن کتاب پرداختن به چگونهدف ای

 ،لا. معمونمایمی ارایه یهای یک شرکت سهامی نکات ارزندهها و حمایتریتبرشما در مورد  رایرا بخوانید تا ب کتاب

گی تأسیس هها و نیز چگونهای همکاری با شرکتریتبربینید که در مورد های زیادی را میها کتابدر کتاب فروشی

به چاپ  "یدبسازید و ثروتمند شو"ام کتابی به ن ،کنند. در میان آنهایک شرکت موضوعات گوناگونی را بیان می

 دهد.رسیده است که نگرش جالبی را برای تأسیس یک شرکت خصوصی در اختیارتان قرار می



  فصل پنجم
 

 .کندکند، گذشته را مهار میکند و کسی که حال را مهار میکند، آینده را مهار میمهار میکسی که گذشته را  

 

 پدر ثروتمند، پدر فقیر 105

من  شود، اماناشی می ی شمااها و استعدادهی است که از همکاری مهارتمیزان هوش مالی، در حقیقت قدرت

های آورد و پایهترکیب چهار مهارت بالاست که چنین قدرتی یعنی هوش مالی را در ما به وجود می معتقدم که

ا از تکار بگیرید خواهید ثروتمند شوید، باید از ترکیب چهار مهارت بالا دهد. بنابراین اگر میل مییرا تشکآن

 میزان هوش مالی بالایی برخوردار شوید. 

 ی مطالبچکیده

 های بزرگکارمندان شرکت های بزرگن شرکتیمالک

 کردنپول پیدا .1

 کردن خرج .2

 مالیات پرداختن       . 3

 کردنپول پیدا         .1

 مالیات پرداختن         .2

 خرج کردن          .3

 

ا بتوانید درآن تبه فکر تأسیس یک شرکت باشید  که کنیمتوصیه میبه شما  جداً ،کلیما به عنوان یک راهبرد مالی 

 های خویش بیفزایید.گذاری کنید و به داراییسرمایه
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 فصل ششم
 

 کننددرس پنجم: ثروتمندان پول چاپ می

گی تان زندهوط به داسه مربدیشب دیگر کار نکردم و نوشتن را متوقف کردم تا لحظاتی به تماشای تلویزیون بپردازم و برنام 

قاضای گذشت اما تنمی جوانی به نام الکساندر گراهام بیل را تماشا کنم. چیزی از اختراع و ثبت تلیفون توسط بیل مرد

ک . او به یده بودی زیاد بود که او فرصت پاسخگویی به همه آنها را نداشت و سرگردان شیتولید تلیفون به پیمانه

ست کرد تا زرگ و عظیم اتحادیه غربی رفت و از آنها درخواب ی بزرگ ضرورت داشت. از این رو نزد مجموعهکارخانه

کرد، اما مدیر اتحادیه  دالر پیشنهاد 100000اختراع ثبت شده و شرکت کوچکش را از او بخرند. بیل برای معامله با آنها 

توانید ه داستان را میدار است. بقیواقعاً خنده شما غربی او را ریشخند کرد و پیشنهادش را رد کرد و گفت مبلغ درخواستی

 AT&Tبراتی شرکت مخاسپس در تاریخ بخوانید، البته چندی بعد یک شرکت صنعتی چند میلیارد دالری تأسیس شد و 

 به وجود آمد.

ه یک ی اخبار گفت کد و گویندهنمودرست پس از پایان برنامه الکساندر گراهام بیل، تلویزیون شروع به پخش اخبار شب 

ای بلند آوازه خویش را کاهش داده است. کارگران آن شرکت به شدت عصبانی بودند و با کارمندانشرکت محلی شمار 

ن اخراج شده از کارگرا یشده دیدم که یکزدند. در گزارش افراد اخراجت مدیره شرکت سخن میئهای هیعدالتیاز بی

 داخل دهند تا به آنها اجازه تاکردند التماس میها اند و به نگهبانهمراه همسر و دو فرزندش داخل محوطه شرکت ایستاده

گی خانه هتازه بچاره با رییس شرکت صحبت کنند و از او بپرسند که چرا او را اخراج کرده است. گویا مرد بیشرکت شده 

های این اسالتمدنیا  ترسید آن را از دست بدهد. دوربین خبرنگار روی چهره او متمرکز شده بود تا همهخریده بود و می

 ه خود جلبوجه مرا باو قابل توصیف نبود اما به شدت ت وضعیترا ببینند. باید بگویم که به هیچ وجه  شدهمدیر اخراج

 کرده بود.

ربه ارزشمند و ام و با تدریس اصول مالی و اقتصادی، تجتا هم اکنون به طور تخصصی تدریس کرده 1984من از سال 

دادم و آموزش می آور بود، به خاطر اینکه به هزاران نفرم. البته تدریس آن کمی هم تشویشبخشی به دست آوردرضایت

ها و و توانایی برخوردار هستیم ییاستعداد های بالقوه از دیدم. همه مادرون هر نفر به شمول خودم یک نقطه مشترک می

و همان باعث  ها متفاوت استنارون ما انسنعمت های زیادی به ما اعطا شده است. اما درجه تردید و شک درونی د

تماد به ه نبود اعست، بلککمبود معلومات فنی نیدلیل عدم پیشرفت ما از دیگران پس بمانیم. البته باید گفت که  تا شودمی

ست به ا این مشکل دها بیشتر از دیگران برخیانه ببدبختد که ها مانع از پیشرفت ما خواهد شما انسان روننفس کافی در د

 گریبان هستند.

دلیل موفقیت ما در در صنف بودن  ارزشمند و شاگرد اول سندفراغت از دانشگاه و گرفتن  که دانیمی ما خوب میهمه

از زبان پی هم فوق دروس نظری باشد. ها به دانشی نیاز داریم که مادانشگاه تحصیلیی ما خارج از دنیای آینده نیست. همه
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، گستاخی، یدلیر بودن، جرات داشتن، دل شیر داشتن، شجاعت، بی پروایی، زیرک"نام این دانش  ام کهدیگران شنیده

ی بالاخواهد باشد، به هر حال این توانایی بیشتر از نمرات دانشگاهی است. حالا نامش هر چه که می "پشتکار و ذکاوت

 آینده افراد تأثیر دارد.

ی چنین گستاخی هستیم. سر چپه همچون دلیری، جرات، شجاعت، ذکاوت وها از این ویژگی ییک مالکی ما حداقل همه

و  سر خم نمودهگران های زیادی هستند که به راحتی جلوی دینا، مثلاً انسنموددر افراد یافت توان میهم را ها ویژگی

هایی را در گینین ویژود چکنند. من بعد از یک سال خدمت در ویتنام به عنوان پیلوت نیروی دریایی کاملاً وجالتماس می

 خودم احساس کردم که هیچ یک از دیگری برتری نداشت.

ام است. کننده نبوغ بشریبه عنوان یک معلم دریافتم که وجود ترس و شک فراوان در من بزرگترین غول نابود ،به هر حال

گ رند واقعا دلم به تنرا ندا هان به آندانند اما جرأت پاسخ گفتبرخی از شاگردان پاسخ سوالاتم را میکه دیدم وقتی می

ه از ما افرادی است ک و دلیری شود، بلکه این شجاعتاین هوش نیست که باعث پیشرفت ما می ،آمد. در جهان واقعیمی

 سازد.موفق می

بسیار قش عت و دلیری نشجا ،آن پهلویمتوجه شدم هوش مالی نیازمند دانش فنی است و در  اندوختمی که من با تجربه

یر ا تحت تأثرونی ماستعدادهای د یشکدون هیچ ب ، آنگاهخود احساس ترس کنیم درون دارد. اگر در در این زمینه مهمی

و برای بیان و انجام هر ده زتا دل به دریا کنم د. من در صنوف درسی با جدیت فراوان شاگردانم را تشویق مینگیرقرار می

د. خوشبختانه نمای یلتبد یرا به قدرت و زیرک شاناجازه بدهند تا ترس شانش درونیبه هو و ادهعملی به خود ترس راه ند

وجه ز مدتی متاند. پس بر ترس خود غلبه کرده اند، اما برخی هنوز هم با این ترس دست به گریبان هستهستند که بسیاری 

دهند. بنابراین یاط را سرمشق خود قرار میاحت و داشتهم برگاگی هشود، اکثر مردم به آهستوقتی صحبت از پول میکه شدم 

تا  مت بتما؟ چرا باید خوده زنمچرا باید خطر ک"شنوم: میگان از اشتراک کنندهچنین هایم سوالاتی اینهمواره در صنف

 "نیازی به سواد مالی دارم؟ یچمه حقیقت  دانش مالی خوده بلند ببرم؟ دَ سطح

 "بری انتخاب داشته باشیم. زیادتریهای که گزینه از ای خاطرفقط "دهم: و من پاسخ می

ردم اما ان آغاز کترع جوم را با الکساندر گراهام بیل، مخسخناندنیایی که در پیش روی داریم، پر از دگرگونی هاست. من 

بیل گیتس  مانندر ها نفه صداو را دارند. علاوه برین، در آیند مانندشرایطی  قیقابینیم که دهای جدیدی را میناهر روز انس

توانند سراسر یمکه  دخواهند کرقدم در راه موفقیت خواهند گذاشت و یا بهتر از شرکت مایکروسافت چنان محبوبیتی پیدا 

 دهند. قرار یشخومحصولات و خدمات دنیا را تحت پوشش 

 یم.ها و کاهش نیروی انسانی زیادی را پیش روی خود ببینها، اخراجدر مقابل شاید ورشکستگی

توانم دلیل بنابرین، دوست من، چرا میزان هوش مالی خویش را افزایش ندهیم؟ پاسخ سوالم در دستان خود شماست اما می
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انگیزترین لحظات هیجانکه دانم دهم به خاطر اینکه میی این کارها را انجام میاین کارهایم را به شما بگویم. من همه

ترسی به دل راه گاه از آنها بروم و هیچ جهانهای خواهد همیشه به استقبال دگرگونیکنم. دلم میام را سپری میگیزنده

ها دالر به دست کند، هیچ تشویشی نداشته باشم، اما وقتی میلیونخواهد وقتی معاشم افزایش پیدا نمی. دلم میندهم

دوره زمانی است که  آورترینو دلهره انگیزترینی که ما در آن هستیم، هیجانیدنیا برایم گلستان شود. دوره ، آنگاهآورممی

گمان با خود خواهند گفت که هر وقت به تاریخ عصر ما نگاهی بیندازند بی آیندههای ه است. نسلپیشیندر تاریخ جهان بی

اطر ی ما عصر مرگ اصول کهن و تولد اصول نوین است، به خ. دورهایمبرخوردار بودهگی سراسر هیجانی چه زندهاز ما 

 آور است.های هیجانی زمانی پر از آشفتگیاینکه این دوره

بردن سطح دانش اقتصادی خود م، دوست من چرا میزان هوش خود را افزایش ندهیم؟ بدانید که با بلندنماید مییباز هم تأک

تان ی زمانیهشانه خالی کنید دورار این مسئولیت از زیر ب. اما اگر نماییدی دست پیدا بزرگهای توانید به موفقیتمی

کنند، در آزمایی میهای دلیری است که بدون هیچ ترسی با شیر زورها خواهد بود. عصر ما، عصر آدمهآورترین دوردلهره

 کنند.اند و خود را در زنجیر ترس اسیر میکه هنوز برخی نشستهحالی

 او را ثروتمند کسی مالک قطعه زمینی بود، همه شد و اگرسه صد سال پیش زمین و جایداد ثروت محسوب می

ندان ران، ثروتمقدرت جهان نشست. صنعتگ یولید آغاز شد و امریکا بر چوکتها پدید آمدند و کارخانه ،تند. سپسپنداشمی

ش ایر حال افزدنور  جهان شدند اما باید بدانید در عصر جدید ثروت واقعی اطلاعات و دانش ماست که هر لحظه با سرعت

ها به مکان خاصی هم شناسد و بر خلاف کارخانهاست. علاوه بر این، چنین ثروتی مثل زمین هیچ حد و مرزی نمی

ر ار مردان میلیاردوقفه و حیران کننده است. تعجب خواهید کرد وقتی از آمامروز نیز بی جهانضرورت ندارد. تحولات 

شود ولی در کنار میلیاردرهای به تعداد آنها افزوده می همچون پی  آیند آگاه شوید،جهان که هر روز و هر لحظه پدید می

 مانند.یدهند و از دیگران پس مهای خود را از دست میجهان باید نگاهی هم به آمار کسانی بیندازیم که هر لحظه دارایی

کنند و تر از گذشته کار میدی سختبینیم که با وجود مشکلات فراوان اقتصامیبه چشم سر های زیادی را امروزه انسان

. باشندمیی خود پابند شود، به خاطر اینکه هنوز بر اعتقادات قدیمراه شان به ترکستان ختم میکه هیچ وقت نمی پذیرند 

خود را جهانی  هایدگرگونیبا خواهند تا نمیش برود و هرگز شان مثل گذشته به پیخواهند همه چیز مطابق با میلآنها می

دانند و گناه یم گناهکارون را ام که افراد با از دست دادن موقعیت شغلی و سر پناه شان، دنیای بیر. بارها دیدهزندسا سازگار

چ گاهی ن افراد هیبگویم که همی برای شما باید اندازند. بدبختانهآن را به گردن تکنالوژی، اقتصاد و یا رییس خود می

شکل مو تفکرات قدیمی بزرگترین  باورهاستند نه کسی یا چیزی دیگر. هشوند که مشکل اصلی خودشان متوجه نمی

خورد نه یمی به درد گذشته مکهنه و قدی باورهایکنند که این آنهاست. این مشکل آنهاست به خاطر اینکه درک نمی

 ته، گذشته است.امروز. باید بدانند که گذش

گذاری به شاگردان بودم و با استفاده از یک ابزار یک روز بعد از ظهر، در صنف، مصروف تدریس اساسات سرمایه



 ششم فصل               پدر ثروتمند، پدر فقیر          
 

 .کندکند، گذشته را مهار میکند و کسی که حال را مهار میکند، آینده را مهار میکسی که گذشته را مهار می 

 

110 

؛ اساسات را به شاگردان کرده بودماختراع بود که خود آنرا  تخته روی آموزشی به نام گردش پول نقد که نوعی بازی

گی از شوهرش هآورده بود. او به تاز همراه خویشبرای اشتراک در صنف  شخصی رااز دوستانم  یدادم. یکآموزش می

ی دست به گریبان بود، بنابراین کنجکاوانه دنبال پاسخی برای سوالاتش بسیاربا مشکلات از همین خاطر جدا شده بود و 

اید تا او بتواند خود را از تواند راهی را برای او بگشکرد که اشتراک در این صنف میبه همین دلیل دوستم فکر می .بود

 مشکلات نجات بدهد.

باط ارت به ی عملکرد پول را درک کنند. در طول بازی، بازیکنانکرد تا نحوهبازی که طرح کرده بودم به آنها کمک می

و چطور دمیان آن  "گردش پول" که شدنده میبردند. آنها متوجی درآمد و بیلانس تجارتی پی میموجود میان اظهارنامه

قدم در جاده ثروتمند شدن  ،گذاریماهوار در کنار سرمایه نقد ی افزایش وجهشود به وسیلهافتد و نیز چگونه میاتفاق می

اشید باد داشته یاشد. به با هم برابر ب مصارفو  عایداتتا  خویش را از یاد نبرده باشیمگذاشت، البته در صورتی که جیب 

مسابقه " دامتوانید از که هرگاه به جایی رسیدید که توانایی درک اساسات امور مالی را داشتید، آن لحظه است که می

 بگذارید. "مسیر کوتاه"و قدم در  ساختهرها خود را  "خرگوشی

ی دیگر د، اما بعضمتنفر بودند، بعضی عاشق این بازی بودن ز شاگردانم از بازیگونه که پیشتر یادآور شدم، برخی اهمان

. بردندنمی پیی اصلی آن نکتهبه شدند اما هم تعدادی مشغول بازی می اوقات دادند، گاهی خاصی از خود نشان نمیعلاقه

ازی بشروع به  یوقت خانمی که از او یاد کردم، فرصت ارزشمندی را برای یادگیری اصول مورد نیاز از دست داده بود و

ود. اول باپ شده چشد. در مرحله اول کارتی را کشید که تصویر قایقی روی آن  گذشتههم دچار همان اشتباه  کرد باز

 د را درنقش اعدا تا کرد کوششاما بعد وقتی دوستش  ".نصیب مه شدقایق  دانه اوه، یک"خوشحال شد و گفت: 

ه به شد، به خاطر اینکه او به هیچ وج خفهحال، توضیح دهد، خانمِ خوش او برای اشی درآمد و بیلانس تجارتیاظهارنامه

یان مو ارتباط اوستش برای لحظاتی را منتظر بمانند تا د تا بازیکنان مجبور شدند سایرنداشت. بنابراین  ییریاضیات علاقه

اعداد را  . وقتی نقشکاملاً روشن سازد اهوار رای گردش پول ماظهارنامه و بیلانس تجارتی را توضیح دهد و برای او مسأله

رود که او را به اش متوجه شد، درک کرد که همان قایق کم کم در حال غرق شدن است و تا جایی پیش میگیدر زنده

 شد. طرح من برای این خانم بسیار هولناک بود. "حذف"او از بازی  بدبختانهکام مرگ بیندازد. 

ین صنف ابا اشتراک در که کرد گفت که او بسیار عصبانی است. در واقع فکر میبعد از صنف دوستش نزد من آمد و 

نظر  ده بود؛ عصبانی بهگیرد و از این که آن همه وقت را صرف آن بازی احمقانه کرگذاری یاد مینکاتی را درباره سرمایه

نظر  ازی را دربهای مختلف و به او توصیه نمود جنبه کوشش نمود تا او را آرام کند. با دیدن وضعیت او، دوستش رسیدمی

ینکه از ما خواست اشد، به خاطر راضی نمیاو گیرد اما گویا نتیجه بازی از درون خودش سرچشمه میکه بگیرد و بداند 

درون  وجهه هیچ ازی بباحمقانه است، به این دلیل که آن  ما افکار که فیس صنف را به او پس بدهیم. در ضمن به ما گفت

 اش را پس دادیم و او صنف را ترک کرد.دهد. سرانجام ما هم فیسنمی بازتابافراد را 
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ها نتم میلیوه توانس، به طوریکتوانایی انجام آنرا نداشت کاری کردم که سیستم آموزشی مراکز تحصیلی ما 1984در سال 

آید من به عنوان یک کنند و تا جاییکه یادم مینمیدر مکاتب کاری به جز سخنرانی  ها دالر به دست آورم. بیشتر معلم

 شدم.شاگرد همیشه از سخنرانی آنها خسته و گیج می

همی را در اختیار های مختلف نکات مبازی و شبیه سازی به اساسروش آموزشی را به کلی تغییر دادم و  1984اما سال 

های خود ها و ندانستهبازی به دانسته جریاندر تا دم کرشاگردان قرار دادم. همواره شاگردان بزرگسال را تشویق می

به چه اساساتی که فهمند بدانند، در نتیجه خود به خود میخویش درونی  بازتاببیندیشند و عملکرد خود را در بازی نوعی 

را با مشکلات  ورد آنهاخحوه برناز طرز رفتار و  بازتابیآگاهی دارند و چه اصولی را باید بیاموزند. از همه مهمتر، این بازی 

اش بودم به جای می طرز اندیشیدن شاگردان بود. در صنف درسی که من معلآنداد، در حقیقت بازی من بازتاب نشان می

داد و توسط یشد که یک تصویر شخصی از هر فرد ارایه مآن که معلم سخنرانی کند، بازی ابزار آموزشی محسوب می

ند تا اصول درست و جدید را نمودساخت، بنابراین بازیکنان تلاش میوضعیتی که دارند آگاه میهمان تصویر افراد را از 

 بیاموزند.

ز امرا فت تا ی بعد با من تماس گرآن خانم از آنجا خارج  شد و دوستش هم به دنبالش از صنف خارج شد و چند دقیقه

بازی و  ست میاننی نیست، به خاطر اینکه توانسته ادوستش خوب است و دیگر عصباکه . او گفت وضعیت او آگاه سازد

 است.ایجاد نموده آرامش در درون او و همین امر  نمایدپیدا  یگی خویش ارتباط کوچکزنده

ودند. آن خانم به بگی خوبی برای خود ساخته گی قایق تفریحی نداشتند اما زندههر چند که آن خانم و شوهرش در زنده

دیگر  رده بود وی را شروع کبه این دلیل که شوهرش با زن جوانی رابطه ی از آنهاصبانی بود. یکدو دلیل پس از طلاق ع

قیقت هیچ ی کافی دارایی نداشتند تا بین خود تقسیم کنند. در حگی مشترک زناشویی به اندازهآنکه بعد از بیست سال زنده

عالی ا رخویش گی مشترک مدت بیست سال، زنده شان نداشتند. آنها در طیگیپس اندازی برای روزهای آخر زنده

 در دست اند و هیچ داراییود جمع کردهارزش در اطراف خبی وسایلدیدیم که فقط مقداری سپری کرده بودند، اما می

 ندارند.

تجارتی(  سه و بیلانارناماو کاملاً متوجه شده بود که عصبانیتش در بازی با اعداد )در واقع بازی تشخیص رابطه میان اظه

دان است. لی کار مرور مافقط به دلیل درک نادرست او از مفهوم آنهاست. علاوه بر این، او همیشه بر این باور بود که ام

کرد آقای خانه کارمند امور دانست. در مقابل فکر میگی به امور آن میهمسوولیت خودش را فقط نظافت خانه و رسید

. در پول داردچقکه د شوهرش در پنج سال اخیر با پنهان کاری به او نگفته بوکه ت مالی است. اکنون دیگر اطمینان داش

دانست پای زن دیگری در میان است میشود و ضمنا از این که نها کجا خرج میپولکه شد گفت، خانم متوجه میاگر می

 کشید.به شدت عذاب می

خواهد نکاتی را به ما آموزش های ناشی از خود ما میبا بازتاب همپیرامون ما درست مثل یک بازی است که پی  جهان
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آموزیم. یک روز در همین اواخر، در گمان چیزهای مفیدی می، بیسازیمدهد و اگر بتوانیم خود را با تحولاتش سازگار 

ی که بر لب یبانانههرهایم کوچک شده اند. اما همسرم با لبخند مکردم که چرا پتلونخانه نزد همسرم گله و شکایت می

 تر شده است.اند، بلکه شکمم بزرگهایم کوچک نشدهی به شکمم زد تا به من بگوید که پتلونداشت، ضربه

د دارد بی برای افراهر اتفاقی بازتاکه زی دارد بفهمانم کنی که قصد بامن بازی گردش پول را طراحی کردم تا به هر بازی

نمایند. فرض کنید در های درست را ارایه میها به ما انتخابکه همان بازتاببه خاطر این اهمیت بدانند،که نباید آن را بی

را از خود خواهید  پرسشگمان این بی گاهید، آننمایاین بازی کارت قایق را بیرون بکشید و در ادامه با قرض برخورد 

ست. امن هم همین  جود دارد؟ هدف بازیچند نوع گزینه مالی رو به روی شما و "تانم؟حالی چی کده می"پرسید: 

 متفاوت. باشد و هم که هم جدید نمایدی مالی را انتخاب خواهم به بازیکن راه اندیشیدن را بیاموزانم تا بهترین گزینهمی

بقیه  تر ازام. کسانی که سریعآوری نمودهاند و من نتایج همه را پیش خود جمعبیش از هزار بازیکن، بازی مرا تجربه کرده

ن اقتصادی شناسند و اذهاشوند، همان افرادی هستند که اعداد را خوب میخارج می "مسابقه خرگوشی"از دوران 

تری ه زمان طولانیکهای مالی بیشتری برای انتخاب دارند. اما افرادی تری دارند. در حقیقت نسبت به دیگران، گزینهخلاق

گذاری را ندارند. ذهن یهاعداد آشنا نیستند و قدرت درک اساسات سرما کنند بارا صرف به پایان رساندن دوران می

 کنند حساب شده است.ثروتمندان خلاق است و خطری که می

دانند با آن همه قا نمیآورند اما دقیافرادی وجود دارند که پول فراوانی به دست می ،در میان بازیکنان بازی گردش پول

در که رسد شوند. به نظر میگی واقعی خود هم با مشکلات مالی روبه رو میآنها در زندهپول چه کار کنند. بسیاری از 

نه مشکلات ه این گود گفت کگی واقعی نیز دیگران از آنها پیش بودند، علیرغم آنکه آنها پول داشتند و دیگران نه. بایزنده

تر س ماندهپز دیگران ما همیشه به لحاظ مالی اار دارند ها پول در اختیا ناآید. بسیاری از انسبرای این افراد به وجود می

 هستند.

ی لیسه تا اید. دوستی دارم که از دورهگمان افکار قدیمی را محکم گرفتههای انتخابی خود را محدود سازید، بیاگر گزینه

های شکرسازی از سوی دولت نهکند. بدبختانه کارخاام و حالا او در سه شرکت کار میام را با او حفظ کردهاکنون رابطه

م روبه دن بود. البته با مشکلی هکه برای او باقی مانده بود، سخت کار کر ییبسته شدند و او بیکار شد. بنابراین تنها راه چاره

 پیشهلاوه بر این، اش یعنی سرپرستی بخش پیدا کند. عقبلیبا پیشه برابر  ییپیشهتوانست رو شد، به خاطر اینکه نمی

 د.نموار میکرد و از همین خاطر در سه جای کتحصیلی اش نبود و معاش خوبی هم دریافت نمی سندیدش در شأن جد

کنند که بخت با آنها یار نیست ی دارند اما همواره گله میبینم که گردش پول قابل ملاحظهدر این بازی افراد زیادی را می

ام که همیشه پشت دروازه نشسته اند گی واقعی فراوان دیدههایی را در زندهآدمو باید لحظات را بیهوده بگذرانند. این چنین 

ها ام که در انتخاب کارتتک تک کند. همین طور در این بازی افراد فقیری را دیدهدروازه آنها را تا بخت خودش بیاید و 

بیرون  "مسابقه خرگوشی"پای خود را از  که دارند این است که اگر پول بیشتری داشتند ییکنند و تنها گلهخوب دقت می
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توان در اطراف خود دید. نبرد. این گونه از آدم ها را به فراوانی می بادگیرند تا کشیدند. بنابراین کلاه خود را محکم میمی

 شان خالی است.دهند اما جیبهای مناسب را تشخیص میی فرصتهمه

درک  تواناییخوانند، اما کشند و با صدای بلند برای دیگران میا بیرون میام که کارت های عالی رافرادی دیگر را دیده

ز رند اما ای هم دا، کارت عالوقتزده است را ندارند. آنها هم پول دارند و هم را خانه شان  وازهفرصت طلایی که در

راد خورند. تعداد این گونه افمیچه فریبی که فهمند کنند و نمیباشد استفاده نمیفرصت بسیار خوبی که پیش روی شان می

گی که چون آزرخش از پیش چشمان شان های عالی زندهها فرصتها بارها و باربیشتر از دو گروه دیگر است. اکثر انسان

، به اندگران بهایی را از دست داده و چه فرصت اندفهمند چه تاوانی کردهال بعد میسبینند و مثلاً یک نمیرا گذرد، می

 چشند.اینکه دیگر افراد پول دارند و آنها فقط طعم حسرت را میخاطر 

کنند چه ها خود را از شما پنهان میهای بیشتر برای انتخاب است. اگر فرصتهوش مالی به تعبیری ساده عبارت از گزینه

پول باشید و ند و آن لحظه بیی تان را بزدروازه خانه بختظر مالی رشد کنید؟ اگر توانید انجام بدهید تا از نکار دیگری می

ی تان حاسبهگیرید تا از آن فرصت استفاده کنید؟ اگر مبه شما نکند، چه راه حلی را در پیش می یکمککدام بانک هم 

دن به این شیرین بسازید؟ پاسخ دا داستانییت تلخ، توانید از یک موقعتان تحقق نیابد چگونه میخیال خام باشد و آرزوی

ی با تهرد بلکه نکدهد. مهم نیست چه پیش خواهد آمد و آینده چه ارمغانی برای شما داسوالات هوش مالی شما را نشان می

قیت قدر خلاچدارید و در این مورد در دست اهمیت آن است که چند راه حل اقتصادی برای حل مشکلات مالی خویش 

 برید.به کار می

تان این است حل اکثر مردم فقط یک راه حل بلد هستند؛ یعنی سخت کارکردن، پس انداز کردن و قرض گرفتن. اگر راه

 خواهید سواد مالی خویش را تقویت کنید؟پس چرا می

د و گیرینویسند. شما اختیار هر چیزی را به دست میی افرادی باشید که سرنوشت خود را خود میخواهید از جملهشما می

 آید. در قسمتنمی ید. افراد کمی باورمندند که بخت و طالع بیخودی به سراغ یک نفرنمایمی کوششدر جهت بهبود آن 

کر پول پیدا فنید و به کرها  داستان به همین گونه است، بنابراین اگر بخت با شما بیشتر یار باشد، سخت کارکردن را نیز پول

گردید حالا حالاها یم "فُرصت"تان را افزایش دهید. اگر دنبال هدف باید هوش مالیکردن باشید. برای دستیابی به این 

که رید انتظار دا خواهید سفر را آغاز کنید و، درست مثل زمانی که میدروغی بیش نیستتان هایمنتظر بمانید که خیالباید 

 لومتری شما سبز شوند.یتا پنج ک یهمه چراغ های ترافیک

کرد که ما او گاهی به آن زمانی اشاره می "پیسه واقعی نیست."کرد: رها در گوش من و مایک زمزمه میپدر ثروتمندم با

گفت: اسرار پول چاپ کردن بودیم. او می یافتن های گچی سکه بسازیم، غافل از این که در چند قدمیخواستیم با قالبمی

، یت دارهپیسه واقع جای بتی که بیشتراگه دَ مغزت سازن. دارا پول میکنن اما پیسهطبقات فقیر و متوسط جامعه بری پیسه کار می"

 "رسی.زودتر به پیسه میاو وخت واقعی نیست، داشته باشی که ، اما اگه باور کشیزامت میتر زیاداز خاطرش باز او وخت 
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 "ه؟ اگه واقعی نیست پس چیاست پس پیسه چی"آمد: هر لحظه برای من و مایک این سوال پیش می

 "ه.لوی ما باشاهمیشه دَ پکه توافق کدیم سرش چیزی که ": ساختمی پدر ثروتمندم این طور ما را قانع

تواند در یک لحظه آفریننده مغز همان سرمایه قدرتمند و بی جوره ماست. اگر این نیروی قدرتمند خوب پرورش یابد، می

یشه به یاد داشته گنجید، اما همها هم نمیپادشاهان و شهزادهقدرت فراوانی باشد که حتی سه صد سال پیش، در تصور 

 ل شود.کند که ممکن است نسل به نسل منتقیک مغز خالی از تربیت مالی، صاحبش را دچار فقر بزرگی میکه باشید 

ه شکل روند. تعداد انگشت شماری از مردم بها به صورت تصاعدی بالا میدر عصر حاضر که عصر اطلاعات است، هزینه

گان هگذاران و معامله کنندهاند. از سرمایاند. آنها از قدرت تفکر خویش استفاده نمودهداری  از هیچ به همه چیز رسیدهخنده

ار پیش ارند. بسیضور دحسوال کنید تا آنها برای شما توضیح دهند که به چه تعداد مغز متفکر و اندیشمند در اطراف شان 

ولی پ چدر حقیقت هی میلیون ها دالر پول بیرون آمده است. ،هیچ رونزدن طی یک معامله از دآمده که در یک چشم برهم 

ی دست گیرد. به عنوان مثال در بازار بورس یک اشارهشود بلکه این کار از طریق قرارداد صورت میدست به دست نمی

و شهر تورنت ر لیسبون و تاجر دیگری دروی صفحه کمپیوتر میان یک تاجر در شهکند، فشار یک دکمه رکار را تمام می

ی بعد باعث شود و لحظهسهام میاام در بازار بورس موجب خرید کند، یک تماس با نماینده مالیقرارداد را امضاء می

 گردند.شود بلکه فقط قراردادها منعقد میفروش آن خواهد شد، بنابراین پولی دست به دست نمی

 . من فقطدهیدبپاسخ این پرسش به توانید مالی خویش را افزایش دهیم؟ فقط خود شما می سواد سطح خوب، حالا چرا باید

قدم برداشتم.  شدن در این راهام. من با هدف ثروتمندد میزان هوشی خویش کوشیدهتوانم بگویم که چرا در جهت بهبومی

سیر مخواستم وارد یمفقط  ،به چیزی نداشتممن خود را وارد این میدان کردم تا هر چه زودتر ثروتمند شوم البته نیاز 

ترین بازی ریعافزودم تا در بزرگترین و سآور یادگیری شوم. من هر لحظه به سواد و میزان هوش اقتصادی خویش میهیجان

خواست من هم در تکامل تدریجی بشر سهیم باشم و سرزمینی بسازم که بسیار دلم میو  اشتراک نمایمدنیا 

 "ملع"اژه و جهان، آن همچوعلاوه بر این، در دنیایی  ؛انسانی افکارش را به کار گیرد نه جسمش رادر آن هر 

 معنای واقعی پیدا خواهد کرد.

شاط ما اندازند موجب شادی و نافتند و تحولات جدید در عین حال که لرزه به جان ما میرخدادها اتفاق می خواه ناخواه

کنم و در راه رشد و تقویت قدرتمندترین گذاری میام سرمایهبا استفاده از هوش مالیهم خواهند شد. به همین علت من 

های بزدل ناراد شجاع باشم و خود را از انسیار و یاور اف تا خواهدم. دلم مینمایکوشش میام یعنی نیروی فکرم سرمایه

 دور نگه دارم.

، شرکت فونیکس در بحران مالی به سر 1990های م. در اوایل سالزنتان میکردن را برایی از پول پیدااکنون مثال ساده

امور مالی مهمان برنامه بود و درباره  نویسکردم که یک برنامهرا تماشا می "صبح بخیر امریکا"برد. من برنامه تلویزیونی می
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پول پس "کرد که و ما را رهنمایی میامیدی را به جان ما افکند. اسامان اقتصادی امریکا سخنانی زد و ترس و نابهاوضاع نا

 "انداز کنیم تا طی مدت چهل سال میلیونر شویم.دالر پس 100انداز کنیم یعنی باید ماهوار 

م این رسد اما این مساله فقط یک طرف قضیه است و اکثریت مردی به نظر میپس انداز ماهوار پول کار منطقی و عاقلانه

شدن را از او های طلایی برای ثروتمندسازد و فرصترا از دنیای واقعی دور میانداز پول انسان روش را قبول دارند. اما پس

 .ماندپس میگیرد و بدین ترتیب از دیگران می

 دارانو سرمایه گذاراندر آن دوره، اوضاع اقتصادی خوب نبود، اما نان سرمایه تان بگویم کهباید برای خلاصهبه طور 

داشتم. ر اختیار ندبودم و زیاد پول نقد  سهام و آپارتمان کردهاام را صرف خرید چرب بود. من نیز بخش بزرگی از دارایی

دم. بدین ترتیب ه تبدیل کرفروختند و من خریدار آنها بودم و باقیمانده پولم را هم به سرمایرا ارزان می دارشانامردم دار و ن

حران اقتصادی به سر بگذاری کردیم. اگر چند در رشد آن زمان یک میلیون دالر پول سرمایهمن و همسرم در بازار رو به 

توانستم فکرش را بکنم که به چنین یچ وجه نمیهگذاری بسیار مناسب بود و من به بردیم، اما فرصت برای سرمایهمی

 .روی خویش را دور بدهم هاییگذاریسرمایه

اشتند. من نیز برای دهزار دالر قیمت  75رسیدند، آن زمان هزار دالر به فروش می 100 هایی که زمانی بیش ازناآپارتم

های هزینی رفتم و یا روگذاری، دفاتر رهنمای معاملات را انتخاب نکردم، بلکه به دفاتر وکلای ورشکسته میسرمایه

 کردم.یداری میلر یا کمتر از آن خرهزار دا 20هزار دالری را گاهی به قیمت  75های ناها، آپارتمورودی دادگاه

دالر قرضم را  200ود تا در مدت نود روز با س و به او قول دادم از دوستانم قرض گرفتم یروز دو هزار دالر از یکیک 

مدت زمانی که  دادم. در یپرداخت به او یک چک بانکل رفتم و به عنوان پیشیوک پیش یک از همین خاطرتسویه کنم. 

هزار دالر و  60ر دالری را به قیمت هزا 75دادم که یک خانه  تبلیغات هااز روزنامه یکرد، در یکگی میهاو به کارم رسید

هزار دالر را به  40د. بوهزینه دربر داشته هزار  دالر  20، در حالیکه آن خانه برای من رسانمبه فروش میبدون بیعانه 

 .در برگرفت راام افزودم. تمام این کارها فقط پنج ساعت از خریدار گرفتم و به سرمایه یواله بانکصورت یک ح

 دانم.گذاری مییهچرا این کارم را نوعی سرماکه دهم تان و درک اعداد به شما نشان میحالا با توجه به سواد مالی
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در  ام دهیم،امله انجبه تعداد شش مع خویش توانستیم در وقت آزادبا یاری هوش مالی من و همسرم  آشفته، در آن بازار

ا مده بود و اشتراک در بازار بورس ش وجایدادهای بزرگتر  اریسرمایه، خرید ایجادی از پول ما صرف حالیکه بخش عمده

ما  نه. در آمد سالانمودیمد سود صهم ده در  یهای بانکحواله. از نمودیمهزار دالر سود  190از  تردر این شش معامله بیش

 19000 باقیماندهو  نمودهگذاری وصی خود سرمایهی آن را در شرکت خصهزار دالر است که بخش عمده 19حدود  در

 همین سبب،از  ها و سایر موارد اختصاص دادیم.ها، بیمه، خرج نان چاشت با مشتریسفردالر را برای مصارف موتر، گاز، 

لت ه جیب دوقانونی ب ورطپیش به از  مالیات پیش چونکهبه دنبال نداشت، برای ما زحمتی را  کدامپرداخت مالیات به دولت 

 شده بود. انداخته

 

  

 

 

 

 

 در آمد 

 

       مالیات                        

 مصارف

 قرض 
20,000 

 سرمایه 
190,000 

 مجموع حساب

 درآمد

 

 صارفم                        مالیات ها

 سرمایه قرض

 پس انداز

هزار دالر به سرمایه افزوده شود،  40وقتی 

گذاری پرداخت مالیات در سرمایهول بدون پ

به جریان می افتد بنابراین شما در طول یک 

هزار دالر  40سال در سیستم گردش پول خود 

 می کنید. ایجاد

 

 شغل
 پس اندازها:

دالر  40000تا  ند وقت را در بر می گیردچ

پس انداز کنیم و پس از کسر پنجاه درصد 

 است؟ مالیات ارزش آن چقدر
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 یم.ماینپول و این که چه طور از آن محافظت  ایجادگی  چگونه درباره بود مثال سادهیک داستان من 

ه دین صورت ممکن است ا. در به چه مقدار وقت نیاز دارید هزار دالر پول 190 انداز نمودنکه برای پساز خودتان بپرسید 

هزار دالر  190هیچ گاهی  که امیدوارممن ساله هستند، اما های بانک سیید. قرضهنمایدر صد سود نیز از بانک دریافت 

هزار  19 اخت اقساطپرد ،ه بر اینو علاو مالیاتش را بپردازمتا شوم مجبور میآنگاه بانک به من تعلق نگیرد، به خاطر اینکه 

 خواهد داشت.در بر صد هزار دالر هزینه 5سال کمی بیشتر از  دالری برای من طی مدت سی

؟ از دیدگاه من، رخداد دهدچه روی میچه گاه اگر کسی نتواند پول خانه را بپردازد، آن که پرسندگاهی مردم از من می

ترین بازارهای اغداز  ییک 1997تا سال  1994بازار معاملات املاک فونیکس از سال این چنین اتفاق بسیار خوب است. 

ا اخت اقساط آن رهزار دالری را پس گرفت، به خاطر اینکه خریدار توانایی پرد 60آن ایالت بود. فونیکس یک خانه 

ر از خریدار جدید دالری دیگ 2500ید و یک رقم انهزار دالر به فروش رس 70به قیمت را نداشت. و دوباره همان خانه 

ز به و همه چی نگریستبرای انتقال قرضه به حساب او گرفته شد. خریدار دوم به این معامله منحیث یک معامله خنثی می

 شد.صورت عادی آن طی مراحل می

ت دالر را پس دادم. درسزار که خانه را فروختم، دو ه نخستین بار که  بریدبه این مسئله پی میبنابراین اگر باهوش باشید، 

توانید این سخن را می هم اکنون شمام. نمودگذاری سود خوبی است که از نگاه فنی، پولی به دستم نرسید، اما در سرمایه

 از هیچ همه چیز ساخت. امکان دارددرک کنید که 

مدت گذاشت و من قرضه را تا  یبمدالر را در ج 2000 مبلغ خانه را دوباره فروختم، همان خانه ،ی دومدر معاملهوقتی که 

سود نگاه آکردم، سی سال تجدید کردم. خوب، حالا فرض کنید که اگر مبلغ گرفته شده را وارد سیستم گردش پولم می

شد، به خاطر م بیشتر میدالر پس انداز ماهوار ه 100از گمان که بی ؟ نمی دانم، امارسیدبه چه مبلغی میام گذاریسرمایه

الیات کنیم طبق قانون مالیات بر عایدات تا چهل سال از پنچ درصد کسر مدالر آغاز می 150وقتی پس انداز را با اینکه 

ه بپردازید. ولت مالیات ببه خاطر همان پنج درصد هم به دخواهید شد ها مجبور پسانترشود. البته باید گفت که مند میبهره

اهر هیچ خطری را در ظبه که یم، اگرچند مایکردن استفاده ناندازوش برای پساز این ر که رسدهیچ وجه منطقی به نظر نمی

 بر ندارد.

همچو زمین  )املاک( های غیر منقولاست و اوضاع معاملات دارایی 1997نویسم، سال هم اکنون که من این کتاب را می

های غیر و دارایی کت ها(ار بورس )اسهام شراست و باز بسیار بالا و پایین شدهو جایداد و خانه و غیره با پنج سال پیش 

کا به تحده امریلات ممنقول فونیکس رو در روی ایالات متحده امریکا قرارگرفته است یا به عبارت دیگر، با حکومت ایا

 نمایند.نبرد می
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فزایش یافته است. این ر اهزار دال 110، هم اکنون ارزش آن به رساندیمبه فروش میهزار دالر  60هایی که ما به قیمت خانه

تری را به گرو بگذاریم، در بفروشیم اما باید در مقابل آن سرمایه با ارزش گرویتوانیم جایدادی را به شرط روزها هم می

ا به سوی ریادی زچنین معاملاتی خریداران  ،حقیقت باید وقت و عمر عزیز خود را صرف کار سخت کنیم. در حال حاضر

 رنظرداشتد با اکنونرسد. ما باید گفت که تعداد محدودی از این معاملات به نتیجه میده است، انموخود جلب 

 های خویش بیفزاییم.دنبال فرصتی بگردیم تا به ستون داراییکه های بازار بهتر است دگرگونی

 اما "دروغ میگی و ...و تاست و  یقانون غیرکنی میتو ایِ کار نمیشه، ای کاری که ولا "شنوم: اغلب اوقات از این و آن می

 "کار بر آمد؟زیر مسئولیت ای چه قسم میشه از "کمتر می شنوم کسی بگوید: 

د را ما سند خوشی که ریاضیات به نظر آسان است. شما هیچ نیازی به یادگیری جبر و حساب ندارید، به خاطر اینکه شرکت

شناسد. من که نباید پشت قانون معاملات و پرداخت را میخوبی بر اوضاع مسلط است و به پیش آنها به گرو گذاشته اید، 

اهی گر خانه از او نیست؟ خانه است، مگ مالککردن سوراخ تشناب باشم. این چیزها کارهای بام را قیر کنم و یا به فکر باز

شود تا جریمه یآید و این بسیار عالی است، به خاطر اینکه مجبور می پرداخت پول خانه برنمیاوقات خریدار از عهده

دهد، اما ممکن انجام می ار رابپردازد و یا خانه را تخلیه کند و دوباره خانه را به فروش بگذارد. دادگاه خود به خود این ک

ن مال ثمبه هر حال،  .باشد متفاوت وضعیت ،بازارامکان دارد که در پاسخگوی مشکلات شما نباشد، یا  ،این شیوه که است

های خویش ب به جیرا و صدها هزار دالر  نمودهل و جرأت داشتن معامله دشود با پول اندک و کمی مید که نمایثابت می

آید، اما بیشتر بر می آورد و هر کس با تحصیلات بالا هم از عهده این کار. پول فقط نوعی قرارداد را به وجود میبیندازیم

ی دهند و پندهای کهنه و قدیمی را آویزهبه قرار ترجیح میزنند و فرار را مردم در لحظاتی این چنین خود را پس می

 "انداز کو.پس یسهکو و پ میتانی کارتا "گوید: کنند که میشان میگوش

ه ت آن مالیاین که باب تقریباً سی سال کار به دست آورد، بدونرا در مدت زمان  هزار دالر سرمایه 190توان در حدود می

 :باشدمیتر شما کدام یک سختپرداخت کنیم. از دیدگاه 

همان  نید. و درداز کسخت کار کنید، پنجاه درصد از درآمدتان را مالیه بپردازید و باقیمانده را پس ان .1

 کنید باز هم مالیات خواهید پرداخت.انداز خود دریافت میدرصد سودی که از پس 5حال بابت 

 یا:

ز استفاده الی خود را افزایش بدهید و با اسواد مسطح و  را برای خویش اختصاص داده کمی وقت .2

 برای خود بسازید. را آینده بهتری ،تانهایقدرت ذهن و ستون دارایی

ترین سرمایه را به دست چند سال باید بگذرد تا شما بزرگ "یک"های بالا بیفزایید که با انتخاب گزینه اکنون به گفته

 هزار دالر ذخیره کنید. 190آورید و 
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 " خوب درس میتن.رَم شاگرد خوبیه و معلمایش او بچه"گویند: کنید که چرا در مقابل والدینی که میدرک میحالا خوب 

برای تواند خوب باشد، اما دهم. شاگرد اول بودن مینشینم و سرم را به نشانه عدم رضایت تکان میهمیشه خاموش می

 کافی نیست.موفقیت 

 به شما را مطرح کردم تا گذاری است، اما آنمورد کوچک از سرمایهیک راه کار شروع کاروبار من،  که دانمبه خوبی می

ام لیوی سواد مابگویم که تمام موفقیتم را قرضدار تهداب ق برای شماتوان از هیچ، همه چیز ساخت. باید میکه  ثابت سازم

ی شما برا، باز هم رخنه کرده است. پیش از این هم گفتم های قدرتمند اقتصادی در تمام وجودمهستم که در اثر آموزش

 :باشدمیبی از چهار مهارت فنی و اساسی به شرح زیر یهوش مالی ترککه کنم تکرار می

 سواد مالی: توانایی خواندن اعداد. .1

 گذاری: دانش کسب پول از طریق پول.های سرمایهروش .2

ن کار را س نیز همیل گیتز بازار را به آن عرضه نمود. بینیا ،بازار، عرضه و تقاضا: الکساندر گراهام بیل .3

هزار  20ت به قیمت هزار دالر پیشنهاد شد و در نهای 60هزار دالری را که  75کرد. وقتی من بتوانم یک خانه 

روشنده باشد و یک ام که در آن باید یک نفر فدالر فروخته شد را معامله کنم، در حقیقت بازار را درک کرده

 ریدار.نفر خ

برای شما بگویم د ها و مقررات. بایقانون: آگاهی از محاسبه، شراکت، قوانین ایالتی و کشوری، لایحه .4

 گی شوید.قوانین وارد بازی زنده که مطابق بابد نیست  که

ی یدر چه زمینه که کندکند. حالا فرقی نمیما را به سوی موفقیت و ثروت رهنمایی می ،بی از این چهار مهارتیترک

کنیم، ، شرکتی تأسیس مینماییمیمرا خریداری ی کوچک یا یک آپارتمان بزرگ یکنیم، مثلاً خانهگذاری میسرمایه

شویم و قیمت میفلزات گران تکنیم، وارد معاملاگذاری می، در معاملات سرمایهنماییمخریداری میسهام و اوراق بهادار ا

ارد، بلکه مسئله اساسی گذاری چندان اهمیت ند. باید یادآور شد که خود سرمایهیمنمایرا خریداری میهای بیسبال یا کارت

 و مهم آغاز آن است.

های غیر منقول صورت گرفت و مردم بار دیگر به سوی آن جذب شدند. تحولی در بازار املاک و دارایی 1996سال 

اقتصاد امریکا بار دیگر راست شد. همان سال  ی زیادی غرق آن گشتند و کمر خمیدهناگهان بازار بورس درخشید و عده

گذاری هیچ های سرمایهو به کشورهای پرو، ناروی، مالزی و فیلیپین سفر کردم. روش به فروش رساندم هایم رامن دارایی

ش قصد خرید داشتند من خود را از خرید و فروش دور نگه داشتم و بالا رفتن ارز مردم شباهتی به قبل نداشت. وقتی همه

قوانینی گی به ه. همه چیز بستدر پایان سال به فروش برسانم آنها را تا خواستم. شاید هم میبه تماشا نشسته بودمام را سرمایه

 سال به تصویب رسید. پایانداشت که تا  رلمان( در دست وکلا قرارگان )پانماینده مجلس داشت که در
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لر هزار دا 400 ا دارم تاآیا توانایی این رو یا  به فروش برسانمام را شش خانه مجموع از خانهباید چند  که نمی دانستم

را به اهی وش آنها رردم تا برای فرکصحبت  حسابدارمخیر. در این مورد فقط با نیا  نمایمرا به پول نقد تبدیل  یی بانکحواله

 و پولم را بیهوده مصرف نکنم. من پیشنهاد نماید

ها بالا و پایین شوند. قیمتها انجام میگذاریسرمایه ،نماییمگی میدر آن زنده ما که جهانیباید یادآور شوم که در 

های مختلف پیش روی ما کند و بعضی اوقات شاهد سقوط آن هستیم و موقعیتمیکرده و رونق پیدا روند، بازار رشد می

چشم ها بدون هیچ واکنشی از پیش وقات فرصتشود. بیشتر املیات هر روز تکرار میعکنند. به هر حال این خودنمایی می

ت. هر چه ماس منتظرگذرند، اما باید بدانیم در همین گوشه و کنار یک موقعیت یا فرصت طلایی برای پیشرفت می ما

شرفت های طلایی پیفرصت یزن پیرامون ما بیشتر باشد و با رشد تکنالوژی همراه باشد، به همان میزان جهانهای دگرگونی

 .نماییمی خود فراهم توانیم رفاه مالی خوبی را برای خانوادهگی خاطر میهبا آسود ،ما بیشتر خواهد شد. بنابراین برای

من  دتان بدهید.باید خون پرسش را پاسخ ای؟ باز هم بلند ببریدسواد مالی خویش را سطح دهید تا چرا کمی به خودتان زحمت نمی

بینم تحولات دهم، به خاطر اینکه هر روز میام هستم و این کار را ادامه میچرا علاقمند آموختن و تقویت سواد مالی که دانممی

ی کهنه گذشته با تحولات پیش بروم. به کنم به جای نوشیدن از پیالهدهد و به همین دلیل تلاش میجدیدی در این جهان روی می

اموزم، به خواهم هر روز یک نکته جدید مالی بیاین مینق و رکود اقتصادی خواهد بود. بنابردانم جهان آینده پر از روخوبی می

غل شدای نکرده یفتند که خمبا رویدادن هر تحولی، کارمندان به دست و پای رؤسای خود  که بینمخاطر اینکه به چشم خود می

ها دالر ر را تبدیل به میلیونو یک دالگیرند یت ماهی میاز آب خ ام کهخود را از دست بدهند. با این حال، افرادی را دیده

 .ر گیریمخویش را به کا ستفاده صحیح از آنها باید هوش مالیا هدفشویم و به ها رو به رو میی ما با این موقعیتکنند. همهمی

خواهم برای آنها ها دالر داشته باشم. من نمیهای بحرانی میلیونتوانم در موقعیتچگونه می که پرسندمیاز من اغلب اوقات 

خواهد تصویری از لم میگذاری بگویم، به خاطر اینکه قصد پرگویی ندارم، اما دهای بسیار خود در زمینه سرمایهاز تجربه

ر اصل چها بایدنها تکار پیچیده ای نیست و که متوجه شوید اختیارتان قرار دهم تا  های ساده اما حقیقی خویش را درتجربه

 تا همه کارها خود به خود پیش رود. را به کار گیریدهوش مالی 

منقول های غیردارایی ،. در حقیقتباشدمیبرای رسیدن به رفاه مالی  ساسیسهام برای من دو ابزار ااهای غیرمنقول و دارایی

گرفتند و رار میهایم هر روز بدون توقف در جریان گردش پولم قو دارایی ندکارم بود ابتهدهمچو زمین، جایداد و خانه، 

از بابت به  اطرمتا با رشد سریع آن، خ نمودمخریداری میسهام ا ،شد. علاوه بر آنگاهی اوقات قیمت آنها چندین برابر می

 دست آوردن پول راحت شود.

خواهم برای ، فقط میانجام دهیدام را شما نیز رهایی که من روزگاری انجام دادهپیشنهاد من برای شما این نیست تا همان کا

یت زنم. باید واقعگذاری نمیهایی بزنم. اگر متوجه شوم که موقعیت خطرناک است، به هیچ وجه دست به سرمایهشما مثال

 :به پیش ببریدتان را به درستی و حضور ذهن داشته باشید تا امور مالی وده. باید ریاضی ساده را بلد برا دید
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 زنم:مثال می شماپنج دلیل وجود دارد که من برای 

 تشویق مردم به یادگیری. .1

 د.شمحکم باشد، همه کارها آسان خواهد  کاریآگاه کردن مردم از این که اگر تهداب هر  .2

 تواند ثروتمند باشد.این که هر انسانی می ثابت کردن .3

 ها راه وجود دارد تا ما به اهداف خود دست پیدا کنیم.این که میلیون ثابت کردن .4

 شدن مثل پرتاب موشک نیست.این که ثروتمند ثابت کردن .5

هر تا ه بودم دت کردعا 1989ه در سال کبه نام اورگون قرار داشت  ییی خوش آب و هوای به نام پورتلند ساحهیدر منطقه

زیبا  اماهایش کوچک هگی ما یعنی حومه شهر قرار داشت که خانهم. آن منطقه در همساینمایروی روز در آن جا کمی پیاده

روهای آن ر پیادهددخترک شال سرخ که کردم اس میکوچک بودند که گاهی احس ییهای این منطقه به اندازهبودند. خانه

 رود.مادر کلانش می دود و به طرف خانهمی

ده است. بحران اقتصادی، زده ش "فروشی"ی ها، لوحهخانه شوی که روی همه، متوجه میبگذریها اگر از کنار آن خانه

 قرارکود ر تو اقتصاد در حال دار نبوداز وضعیت خوبی برخور داد و بازار بورس همبازار چوب را به سختی فشار می

از  یی بلند نصب شده بود. یکرسید و بر پایهدم که بسیار کهنه به نظر میش ییلوحهتوجه م ،هااز جاده ی. در یکداشت

 خانه رفتم اما خود را در موقعیت سختی یافتم.مالک گذشتم، به سوی روزها که از آنجا می

ک سال تی؟ یی بچند میخای"من چرخاند و با لبخند غمگینی گفت:  سمتسر خود را به  "؟قیمت خانیت چندست"پرسیدم: 

 "کنه. هسوال از مه ای لی یک خریدار هم نامده تابااست که ایِ خانه رَ بری فروش ماندم، اما تا

 "خایم داخلشه سیل کنم.میاگه اجازت باشه،  "گفتم: 

 اش خریدم.هزار دالر زیر قیمت اصلی 20و نیم ساعت بعد خانه را 

آبی و  با رنگ کرد. خانه راهایش توجه را به خود جلب میبه پنجرهای کوچک و زیبا دارای دو اطاق خواب بود و لخانه

ها، د. داخل خانه و داخل اتاق خوابرسیمی 1930سال سال ساخت آن به های خاکستری رنگ کرده بودند و رگه

 کردید. در مجموع آن خانه برای کرایه دادن ساخته شده بود.های دلپذیری را مشاهده میطرح

 پیشکیدالر  5000 ،روشدبفبه من هزار دالر  45آنرا  ضایت داشت کهر مالکشو  بودهزار دالر  65 دارای ارزش کهی یبرای خانه

 دادم.
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خانه به  مالکی را به همین قیمت هم بخرد. شد خانههیچ کس حاضر نمی زمانی بگویم که در آن شرایطبرای شما البته باید 

 لیمتسبه من  و هکرد، بنابراین طی مدت یک هفته خانه را تخلیه کردسمان پرواز میاش را فروخته بود، در آخاطر اینکه خانه

های نقل ت هزینهپرداخ وخانه  گروییک پروفیسور از اهالی همان محل بود. بعد از تصفیه مبلغ  من . اولین کرایه نشینکرد

 دالر به من بپردازد. 40و انتقال و تعمیرات آن توافق کردیم تا او ماهوار مبلغ ناچیزی مثلا 

که از بازار بورس  ییا سرمایهگذاران کالیفرنیایی بسال بعد اوضاع نابسامان املاک اورگون رو به بهبود رفت و سرمایه دقیقاً

نه ن نیز خاند. مداری نموو املاک اورگون و واشنگتون را خرید یورش بردندد به سوی شمال منطقه به دست آورده بودن

که کردند یم. آنها گمان به فروش رساندمجوان از اهالی کالیفرنیا  عروس و دامادهزار دالر به یک  95کوچکم را به قیمت 

یر قانون تأخ 1031ماده  که این ارزش افزوده مشمول هزار دالر سود کردم 20اند. من با فروش آن در این معامله سود کرده

 استانده از این م. هنوز یک مایداری نمایبا پول فروش آن، خانه جدیدی خر تصمیم داشتم شد. علاوه بر این،مالیاتی می

 م.دمواری ندون خریبود که یک مجتمع دوازده واحدی را پهلوی کارخانه اینتل پلنت در محله بیورتون اورگ سپری نشده

 مالک ماننددانستند. آنها هم ها و وضعیت بازار نمیو چیزی از قیمت کردندزنده گی میآلمان  مورد نظر درمجتمع  مالکین

زار دالر قیمت داشت، رقم ه 450. من برای مجتمعی که وخته شودشان هر چه زودتر فرجایداد تا خواستندخانه قبلی می

داری تا دو سال آن را نگه وهزار دالر به توافق رسیدیم. مجتمع را خریدم  300نهایت با هزار دالر پیشنهاد کردم و در  275

هزار دالر فروختم و  495و ساختمان را به قیمت  کار گرفتهقانون تأخیر در پرداخت مالیات  1031م. سپس از ماده نمود

ار از ه خاطر فرب. در آن روزها زدمنا یک مجتمع سی واحدی در شهر فونیکس ایالت آریزودست به معامله پس از آن، 

 .رساندیمیبه فروش مفونیکس را انتخاب کرده بودیم و تحت هر شرایطی باید آن خانه را منطقه هوای بارانی، 

احدی وتمع سی بازار اورگون از وضعیت خوبی برخوردار نبود و قیمت مج مانندبازار معاملات املاک فونیکس هم  

ی واحد آپارتمان در خواست. کرایه سپرداخت میپیشرا به عنوان هزار دالر  225آن  مالکبود و هزار دالر  875فونیکس 

نق پیدا کرد و در سال شد. بازار آریزونا آهسته آهسته رودالر بود که وارد سیستم گردش پولم می 5000یک ماه در حدود 

 کرد. مجتمع به من پیشنهاداری این دلک دالر را برای خری 12دار اهل کولارادو، مبلغ یک سرمایه 1996

در  "ارزش افزوده سرمایه"یا قانون آکه خواستیم بدانیم ، اما میپروراندیممی من و همسرم فکر فروش مجتمع را در سر
یافت و ضمنا یمد افزایش با تغییر آن قانون، سرمایه ما پانزده تا بیست درص تغییر کرده است یا نخیر؟ گاننماینده مجلس

 شد.دالر در ماه موجب رونق گردش پولم می 5000مبلغ 

توان ذره ذره جمع کرد تا دریایی از سرمایه ساخت. چگونه میکه م نماید یزدم تا تأک شماباز هم مثال دیگری را برای  

ازار و قوانین گی بهگذاری و چگونکنم که انجام چنین عملیاتی به وضعیت امور مالی، راهبردهای سرمایهدوباره تکرار می

ناچارند در مقابل اصول آنگاه نباشند،  برخوردارمهارت لازم  از گی دارد، بنابراین اگر افراد در این گونه مواردموجود بسته

خشک و کهنه رایج در جامعه گردن خم کنند، یعنی همه کارها را با احتیاط انجام دهند و ریشه خطرکردن را از ریشه 
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و در مواردی که بوی آوری نموده شوند تا هر چه سرمایه دارند را برای خودشان جمعاین، آنها مجبور میند. علاوه بر رکنََبَ

خطر این است که قدرت نوآوری و های بیگذاریگذاری نزنند. مشکل سرمایهرسد، دست به سرمایهشان میخطر به بینی

 دهد.می دهی را کاهشرباید و میزان سودگی را از انسان میهآفرینند

شوند ت پرخطر نزدیک نمیها معمولاً به معاملابا تجربه دفاتر رهنمای معاملات برای حمایت از خود و مشتری مالکینبیشتر 

 است. نیزکه البته کارشان عاقلانه 

مولاً هر معر بپرهیزند. توصیه می شود که از انجام معاملات پرخطگی وارد این گونه کارها شده اند به کسانی که به تازه

ها ساخته شده است، به خاطر اینکه راه و چاه را خوب شود برای همانشدن ثروتمندان میکه موجب ثروتمند ییمعامله

از را  ت پای خودهتر اسبشناسند. شاید گاهی تازه واردان هم وارد میدان داد و ستدهای پر خطر شوند، اما به طور کلی می

 .بیرون بکشنداین گونه معاملات 

سواد مالی احساس داشتن های مناسب ضرورت گیرد. در موقعیتهای بیشتری قرار میانسان باتجربه، فرصتپیش روی 

انعقاد  که توان فهمیدها هموارتر خواهد شد. و به راحتی مید، راهتر باشلندشود، به خاطر اینکه هر چه سطح اطلاعات بمی

ر انسان هکنند. ک میدربد بودن معامله را یا دانش خویش خوب و  ه اساسب خیر. افرادناین معامله به نفع شخص هست یا 

ن هم به دانش مرور زما کند، به خاطر اینکه بهچقدر از دانش بیشتری برخوردار باشد، به همان اندازه پول بیشتری هم پیدا می

و سخت مصروف  گریزندمیکردن خطر. برخی از دوستانم به شدت از یابدافزایش می اششود و هم تجربهاو افزوده می

 .ورزندفلت میشان هستند، اما از تقویت هوش مالی خویش غپیشه

از  نمو کردهها برخی از این تخم ،ر حالم. به هنمایام باید تخم افشانی سرمایه زمینگی این است که در ی من در زندهنظریه

 روند.آورند و برخی دیگر از بین میخاک سر بیرون می

ین ا. برخوردار هستیمها دالر هایی به ارزش میلیونسرمایهاز  های غیرمنقول خوددر شرکت معاملات املاک و دارایی ما

 مثل یارند. ابتدا معاملات خود را با ارقام کوچکگذاری خصوصی املاک ما نام دها همان مؤسسات امانی سرمایهسرمایه

انجام  تی و امکانها در بازار، افزایش درصد معافیت مالیار اثر افزایش قیمتهزار دالر شروع کردیم، سپس ب 10دالر تا  500

 ی خود را افزایش دادیم.رسیدیم و سرمایه نان و نوایی ما هم به ،آور در داخل و خارجمعاملات سود

تأسیس کرده بودیم. نبه گذاری چند جاسهامی را در اختیار داشتیم که با آن یک شرکت سرمایهاعلاوه بر این، من و همسرم 

سهام ا اریدخری ستجویدر جشه ما هر ماه با پول اضافه خود معامله کنند. ما همی مانندبرخی از دوستان ما نیز تمایل داشتند 

های سهامی عام خواستند تا به شرکتکردند و میک میارتشاهای خاص بودیم که در معاملات تجاری پرخطر شرکت

 ، به بازار بورس اوراق بهادار امریکا و کانادا راه پیدا کنند.تبدیل شوند و به این ترتیب

از  یسهام شرکتی که هنوز تبدیل به شرکت سهامی عام نشده است، اما بسیار نزدیک است تا به این هدف برسد، یکاخرید 
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کنیم. شش ماه بعد سنت خریداری  25سهام به قیمت هر سهم اهزار دالر  100های دستیابی به سود سریع است که باید راه

سهامی که ما خریداری کرده اهزار دالر  100همان شرکت رسماً به شرکت سهامی عام تبدیل شد و ثبت گردید و ارزش 

سهام آن شرکت اباشند، قیمت  و زبردست کاردان یدالر افزایش پیدا کرد. اگر مدیران شرکت افراد 2بودیم به سهمی 

هزار  25گذرد که ها از آن زمان میدالر و یا حتی بیشتر از آن خواهد رسید. سال 20خواهد پیمود و به را صعودی  مسیر

 دالر ما در کمتر از یک سال به یک میلیون دالر تبدیل شد.

بدون هیچ  کند. یک معامله زمانی خطرناک است کهبشناسد، هیچ خطری او را تهدید نمی به خوبیگذار راه را اگر سرمایه

گیری از عقل و هرهبآن شوید و بعد از آن هم مجبور به التماس شوید. به کارگیری دانش فنی و  سنجش و ارزیابی وارد

توانید موانع را از یمن روش است، به خاطر اینکه فقط با ای وبارعلاقه در انجام معامله دو عامل اصلی و اساسی در آغاز کار

 و احتمال خطر را کاهش دهید. شتهسر راه بردا

ا از توان به طور کلی آن ری خطر وجود دارد و نمیناپذیر است، یعنی در هر معاملهالبته خطر در هر معامله امری اجتناب 

. شاید یک یدنبرد نمایشکلات همه م با توانیدتوان میزان آن را کاهش داد، اما با داشتن هوش مالی میبین برد، بلکه فقط می

ی هم احساس خطر نکند. به همین علت من کردن است، اما دیگری ذرهرای او نوعی خطراین کار ب نماید کهنفر احساس 

گذاری کنند. این نوع و روی آموزش خود سرمایه افزودهکنم تا بر دانش یا سواد مالی خود همگان را تشویق می

به همان  تر باشید،ه هوشیارهر انداز سهام و املاک و یا معامله در بازار دارد. شمااگذاری ارزشی بیش از ارزش خرید سرمایه

 گی تان بروید.به جنگ غولهای زشت زنده آنرا دارید تا یایاندازه توان

ین ا وارد چنری من به همگان این است تا خود قیمت آنها بسیار خطرناک است و توصیه رفتنو پایین  الاسهام و بابازی 

 میدانی نکنند.

ها پرداخت گذاریرا از طریق ارزش افزوده آن سرمایه هایمضام و قرشده پیشه به این سو وارد این 1979من از سال 

گی راه ، شاید بتوانید در زندهبپرسیدرا  های پرخطر دیگرانگذاریو علت سرمایه نمودهام و شما اگر کمی جستجو کرده

ن ه احتمال خطر را پاییکالبته در صورتی هزار دالر یک میلیون دالر بسازید،  25دیگری را در پیش گیرید تا بتوانید از 

 بیاورید.

هایی را برای شما بیان کنم که خواهم نمونهخواهم پیشنهاد بدهم، بلکه میتوصیه کنم و همچنان نمیبه شما خواهم من نمی

اند در تواجرای آن چندان پیچیده نیست. کار من مثل کاهی است در یک کاهدان که اطمینان دارم یک فرد عادی هم می

شما  ی، البته باید بگویم که این مسئله به هوش و بازار و زیرکپیدا نمایدهزار دالر درآمد جانبی دست  100سال به بیش از 

. اگر مصارف خانه دست پیدا نمایدگی دارد که ممکن است فردی دیگر در مدت زمان پنج تا ده سال به این درآمد هم بسته

توانید به دست خواهید آورد. اگر بخواهید میرا هزار دالر  100گمان با لذتی دو چندان، یرا در سطح متوسط نگه دارید، ب

و آن را تحت  کردهتوانید وقت خود را آزاد بگذارید و به سیستم مالیاتی دولت غلبه حتی می پیش بروید،به شکل دیگری 
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 تسلط خود قرار دهید.

ما بگویم شباید به  دهند و البتهه و غیره تهداب اقتصاد خانواده مرا شکل میهای غیر منقول همچو زمین، جایداد، خاندارایی 

ت رود. من به همین صورگیرد و آهسته آهسته پیش میکه من عاشق آنها هستم، به خاطر اینکه تحولی در آن صورت نمی

 تمدیریر آن به خوبی بت و اگر دهم. در این نظام، سیستم گردش پول منطقی، یکنواخت و منظم اسام را ادامه میگیزنده

دهد که را می سهامیا اریهای غیرمنقول به من امتیاز خریدبه ارزش آن افزوده خواهد شد. خرید و فروش دارایی نمایید

 احتمال خطر آن بسیار زیاد است.

باقیمانده آن را در قسمت پردازم و ام را میسهام سود زیادی به دست آورم، با آن مالیات سود سرمایهااگر در بازار 

 کنم تا بدین ترتیب تهداب مالی قوی و مستحکمی را برای خود بسازم.گذاری میهای غیرمنقول سرمایهدارایی

 ملاک.های غیرمنقول یا همان انم در زمینه داراییرسیم به آخرین سخو حال می

مندان هگذاری را به علاقهای سرمایهن سفرها، شیوهام و در پهلوی ایمن سفرهای زیادی را به کشورهای جهان انجام داده

 رید وجود ندارد.خانه یا جایداد ارزان برای خهرگز ام که ام. تقریبا در بیشتر شهرها از مردم شنیدهآموزش داده

 و نیویورک د. حتی در شهرهای بزرگی همچوسازی آنها را ثابت میی شخصی من خلاف گفتهالبته باید بگویم که تجربه

ام که دور از چشم اکثریت های ارزان و مناسب یافتهو و البته در اطراف آن شهرها موارد زیادی را برای انجام معاملهیتوک

ی ر حومهارزان د املاک اریاند. حتی در شهری همچو سنگاپور هم با وجود افزایش قیمت املاک، امکان خریدمردم بوده

بر  سوی اوسرم را به  درنگیب "کده نمیتانیایِ کاره "گوید: کسی به من میشهر وجود دارد. از همین خاطر، وقتی 

 "نجام بتم .قسمی باید ا یفامم که ایِ کاره چنمی تابالی "گویم: گردانم و میمی

 اند و ازبهره الی بی. بیشتر مردم از سواد مبه آن دوختهای طلایی را باید با ذهن درک کرد، نه اینکه فقط چشم فرصت

روع طو باید ش یچ"پرسم: دهند. بیشتر اوقات از خود میساز را از دست میهای خوب سرنوشتهمین خاطر، فرصت

 "کنم؟

ام. فقط به یاد تان توضیح دادهطی کردم را برایمن برای رسیدن به آزادی مالی در فصل آخر، ده مرحله از مراحلی که 

 چرا در میانکه دانید میآیا د. سرگرمی انبه یک نوعی گی هها همتفریح را فراموش نکنید. این راه،داشته باشید که در این 

های مکنند و با ترس قدی کمی داریم؟ دلیل آن این است که بیشتر مردم در اول راه به شکست فکر میمردم افراد برنده

ب وزشی مکات، من نظام آم. از همین خاطرشکسته استو به همین سبب کمر آنها از نخستین مرحله  دارندبر می خویش را

اید تنبیه ب ، آنگاهمکار بد است و اگر اشتباه کردی ، یکردناشتباه ک که دهددانم. مکتب به ما یاد میرا احمقانه می خویش

 شویم.



 ششم فصل               پدر ثروتمند، پدر فقیر          
 

 .کندکند، گذشته را مهار میکند و کسی که حال را مهار میکند، آینده را مهار میکسی که گذشته را مهار می 

 

126 

ه یک نکته اشتبا شویم هرها طراحی شده است، نظری بیفکنیم متوجه میهای طبیعی آموزش که توسط انساناگر به شیوه 

 یودککدوران ر دکنیم. یادتان باشد که هر یک از ما آموزشی را برای ما به دنبال دارد. آن وقت است که تجربه کسب می

را که  زخم هایی های سواری هم به همین گونه است. من هنوز جایبارها زمین خوردیم تا یاد گرفتیم راه برویم. بایسیکل

خوردن  مان زمینهبابت  مین خوردن روی دست و پایم ایجاد شده با خود به یادگار دارم، اما ازهنگام بایسیکل دوانی و ز

ست. امین گونه هتوانم حتی با چشمان بسته هم بایسیکل دوانی کنم. در مورد ثروتمند شدن هم وضع به هاست که امروز می

ی ترسد ول ست نمیخالی است، یک برنده از شک انسانها از تاوان کردن وحشت دارند. و از همین خاطر همیشه جیب شان

 ی شکست را با سنگ می زند.بازنده سایه

 بینید.ا نمیرباید بدانیم که شکست خود بخشی از پیروزی است. اگر از شکست دوری کنید، هیچ گاهی روی پیروزی 

حش خواهد کرد. سپس خطاهای کند و آن گاه اصلای من پول یعنی بازی تنیس. در این بازی بازیکن خطا میبه عقیده

شود. همیشه با میو بهتر اش بهتر ار روز به روز بازیکبینیم که با این کند. و میافتد و آنها را هم اصلاح میدیگر اتفاق می

شنبه "زنم و میگم: د میلبخن سونیشدست میتم و  و کدیشحریفم میرم،  ، باز او وخت سونهاگه بازی رَ ببازم"خود بگویید: 

 ".خاد بودوم منتظرت فته آیندهه

 گذار داریم:در اصل، دو نوع سرمایه

بندی شده را خریداری های بستهنوع اول که تعدادشان هم کم نیست، افرادی هستند که سرمایه .1

ی بازار بورس یا یک نماینده یامسکن  یک شرکت معاملات همچوکنند. مثلاً به یک پرچون فروش می

تواند شده هم می. جنس خریدارینماینداری میدیخرکدام جنس یا خدماتی را و  گرفتهمالی تماس  نویسبرنامه

است که  سیک مانندرست داین خریدار  سهام یا اوراق قرضه باشد.ا همهای غیرمنقول و سهام دو جانبه، داراییا

 .کنداری میدیخرکند و همان را ییک کمپیوتر انتخاب م طاقچهو از داخل  رفتهی کمپیوتر فروشی به مغازه

کنند. اینها معمولاً معاملات را جوش گذارانی هستند که سرمایه تولید مینوع دوم همان سرمایه .2

 جاتپرزهکنند. من از مونتاژ و مونتاژ می خریداری کردهکمپیوتر را  جاتپرزهکه  کسانی مانند درستدهند. می

یگر قرار یکددر پهلوی را ها ات فرصتقطعآگاه و آشنا هستم که چگونه دانم، اما به خوبی کمپیوتر چیزی نمی

 برخوردارند. ییویژهد شناسم که در این کار از استعدا. من افرادی را میداد

کنار  طعات معامله درشد تا قبک به درازاها سالکه وم باشد. گاهی اوقات ممکن است گذار واقعی باید از نوع دیک سرمایه

کرد تا یشویق متمرا هم چیده شوند. شاید هم در برخی موارد هرگز در کنار هم قرار نگیرند. پدر ثروتمندم همیشه 

تن قطعات را بلد باشید، هم گذاش پهلویپرورانید، باید راه را در سر می بزرگگذار نوع دوم باشم. اگر فکر سودهای سرمایه

 مخالف بزند و شما تاوان کنید. آهنگاوقات ممکن است یک معامله  برخیاما در 
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ها را به قویت کنید، این مهارتباید سه مهارت اساسی را در خود تپس گذار نوع دوم باشید، خواهید سرمایهاگر می

 های بالا بردن نوع مالی اضافه کنید.مهارت

ن فقط با داده اند؟ چیزهایی را که دیگراران از دست هایی استفاده کنید که دیگچگونه از موقعیت .1

خانه  وستانم یکداز  ییک رای شما یک داستان را بگویم.ببگذارید تا  بینند، شما با مغز خود ببینید.چشم خود می

در اذهان همه دوستان . شدیمتان از روزگار سیاه کردید، دلوقتی به خانه نگاه می اری نمود.خرید را قدیمی

ستم م که دوبگویبرای شما باید  ،که چرا او آن خانه را خریده است. در حقیقتفته بود یک پرسش جای گر

ز ت. او پس ادید که ما از دیدنش ناتوان بودیم. در آن جایداد، چهار زمین خالی دیگر هم وجود داشچیزی می

ه زمین نج قطعو پ نمودهمراجعه یک شرکت پرآوازه متوجه این موضوع شد. پس از خرید خانه آنجا را تخریب 

در  ،ین ترتیبا. به دبه فروش رسانبود  اری کردهبه دست آورد و آنها را به یک مهندس سه برابر قیمتی که خرید

عاش مما حداقل از . این پول مبلغ زیادی نیست، اخویش گذاشتجیب  را درهزار دالر پول  75مدت تنها دو ماه 

 ید.رسبسیار دشوار به نظر می یر تخنیکیک کارمند بیشتر است و به دست آوردنش از نظ

 دانند این است که به سویمی مردم عادییگانه راهی را که ؟ ایش دادافز را چگونه میزان سرمایه خود .2

 های فراوانی را به استثنای رفتناش را یاد بگیرد و راهگذار نوع دوم باید راه افزایش سرمایه. سرمایهروندمی بانک

ه باید نیاز به بانک. البت م، اما بدونخریداری نمایآموختم تا خانه  هانخستین گام. در همان مایدشناسایی نبه بانک 

هایی است که در این ی بسیار مهم، مهارتباشد، اما مسئلهها محدود میبگویم که تعداد این گونه خانهتان برای

 ام.راه به دست آورده

گذار سرمایهتا خواهید اگر می ".خانه رَ بخرم او قد پیسه ندارم تا ایِ"یا  "قرض نمیتهبانک دَ مه ولا  "ام که: از مردم شنیده

دهند. به نشان می همان کاری را انجام دهید که دیگران در انجامش دودل هستند و از خود تردیدپس نوع دوم باشید، 

 ها خود یک مانع ذهنی است که اگرو تردیدشوند. این شک نمی ییپولی وارد هر معاملهعبارت دیگر، مردم به خاطر بی

تر خواهید رفت. بارها و بارها پیش آمده است مهارت پیشراد بیها گام از افد، میلیونرا داشته باشیبا آنتوانایی مقابله  شما

مجتمعی را ام. یک بار قباله دهداری نموسهام یا ویلا خریاکه من بدون حتی یک پنی در بانک، چیزهایی همچو آپارتمان، 

 یماندهباقوقت خواستم تا  هزار دالر به نام خود کردم و از فروشنده نود روز 100با پرداخت را لک دالر بود  12که قیمتش 

ر ارزش یلیون دالآن مجتمع دو م که دانستم؟ بسیار ساده است. میچرا من این کار را کردمدانید م. مینمایپولش را فراهم 

دادن م. او برای جوشقرض گرفتبه هزار دالر  100پول را تهیه نکردم، بلکه به عوض آن از کسی دارد، اما هیچ وقت این 

به وز رروی خود گذاشت. سه  هزار دالر دستمزد به من داد و به جای من اسم خریدار را 50مبلغ  ییچنین معامله فوق العاده

 یک معلوماتدانش و  که کنم د مییتأکبرای شما د. باز هم به پایان رسیمجتمع  اریی کارهای خریدکشید تا همه درازا

 ی شماست.گذاری یک خرید ساده نیست، بلکه نوعی از شناخت و آگاهاوست. سرمایه اریتر از خریدبا ارزش شخص
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گیرند و کار می تر از خودشان را بهد با هوشهای عاقل افراچگونه افراد باهوش را به کار گیریم؟ انسان .3

ن فرد عاقل بینید که آنها به رهنمایی شما نیاز دارند، اطمینان حاصل کنید که مشاورتاکنند. اگر میدام مییا استخ

 و کاردانی است.

حسابی، محاسبه نشود. ، اما درآمد حاصل از آنها ممکن است با هیچ ماشیندر دست است برای یادگیری چیزهای زیادی

اشید. دانش بگذار نوع اول سرمایه این است کهبرای شما بگیرید، پس پیشنهاد من ها را یاد خواهید تا این مهارتاگر نمی

، تان قرار داردهایش است. خطر همیشه در یک قدمیترین خطر برای او نیز آگاهیبزرگ ترین ثروت انسان است و بزرگ

 بر امور خطرناک مدیریت داشته باشید. کوشش نمایید تابنابرین به جای دوری از آن 

 

 

  



 

 

 فصل هفتم

 کردنکار کنید نه برای پول پیدا یریگدرس شماره ششم: برای یاد

حبه انم خبرنگار جوان سر وقت در محل مصاخانجام داد.  ییی سنگاپوری با من مصاحبه، یک روزنامه1995در سال 

ن شیدونهم زمان با  مصاحبه راهرو یک مهمانخانه شیک بود. جایساعت تعیین شده آغاز شد.  به اساسحاضر شد و برنامه 

من با  ،. در این مصاحبهتچیساهدافم از آمدن به سنگاپور دادم که توضیح می به اوو من  پرداختیمبه گفتگو میبا هم  ،قهوه

 "شدن زهای ثروتمندرا"هایم را روی زیگ زیگلار شریک بودم. قرار بود او در مورد داشتن انگیزه صحبت کند و من گفته

 م.سازمتمرکز 

و را در مقالات ا من قبلاً برخی از "رَ نوشته کنم. ترین کتاباشرفروشما پُ رقمامیدوارم بتانم یک روزی "خبرنگار گفت: 

نده را به وجه خوانبود و ت و روان رسابک قلم او بسیار شدم. سَ رنجیده سخنشروزنامه مطالعه کرده بودم، بنابرین از شنیدن 

 کرد.خود جلب می

ی خوب نویسنده یک تانیننمیکه چیزی باعث شده فکر کنین  یزیباست. چ نواقع تانهای نوشته"در جوابش گفتم: 

 "باشین؟

خت هیچ وما یاد شنیدم، اخاطر ایکه تاریف داستانایمه از دیگرا ز ازبه آرزویم برسم ،  که کنمفکر نمی"آهسته گفت: 

 مفاماقل میمه دادم. حدکار خبرنگاریم ادا دَخاطر  از امی، انجام بتهکاری  کودم کسی بری تحقق آرزویمکه کودم ندیدم 

 "رین؟ی مه دام پیشنهادی برودشما کالی ش پرداخت کنم. حیدارم که صورت حسابایمه کدِ  خو آخر ماه یک معاش که

 اتقسم تولید یاد میته چی ما دَکده که  جور مؤسسهیک سنگاپور  دَ اندیوالایماز  یکه دارم. یک البته"با خوشحالی گفتم: 

ق موف اناوحالی تمام  کده، دایرآموزشی  ایسنگاپور صنفزیادی دَ شهور و م معتبره به فروش برسانیم. او بری شرکتای خود

 .نا کنیل تان پیدرای مشکب رَ راهی اشتراک کنین، باز او وخت خاد تانستین تا کودم شما دَ صنفای دوستماگه شدن، فکر کنم 

 "فروشاته یاد بگیرم؟ وشم مکتب تا راه و روروتان ایِ است که بمقصد"حیران ماند و گفت: 

 سرم را به علامت تأیید تکان دادم.

 گین؟جدی که نمی"او گفت: 

منکر  ییهای خود را پس بگیرم و به بهانهخواستم حرفمی "مشکلی است؟ کودم خو،"دوباره سرم را تکان دادم و گفتم: 

دم و با خودم گفتم ای کاش به او پیشنهادی من پشیمان ش ،آنها شوم. گویا از چیزی رنجیده خاطر شده بود و از همین خاطر

 خواستم تا کمکش کنم، اما به نظر من، وقت مناسبی برای پیشنهاد دادن نبود.کردم. من فقط مینمی
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 دَبچای مکتب  رقم هیک دفه دیگشدن باید چرا بری فروشندهاما من سند ماستری ادبیات انگلیسی دارم. "در ادامه گفت: 

هر  یک فروشنده. از یی خوب شوم ننویسندهیک  تاشدم. به دانشگاه رفتم  یخوب مسلک وظیفه خودمصنف بشینم؟ دَ 

 "گی رَ یاد بگیرم؟هروشندچرا باید فکه بگو  هم حالی دَخاطریکه فقط از ما پیسه میگیرن.  ازکس که فروشنده است متنفرم. 

 داد. این چیزها را گفت و مصاحبه تمام شد. ای میلش جکرد و وسایلش را به زور در دستکوخانم خبرنگار صحبت می

جله عنگار با هایی که خبرروی میز قهوه خوری یک نسخه از اولین کتاب پر فروشم قرار داشت. آن را همراه با یادداشت

 "اینا رَ می بینین؟"نوشته بود برداشتم. به آنها اشاره کردم و گفتم: 

 "چی؟"پرسید:  به نوشته هایش نگاهی انداخت و سراسیمه

، "ترین نویسنده کتابش، پرفرویوزاکیرابرت ک"دوباره قصداً به آنها اشاره کردم. او در دفتر یادداشت خود نوشته بود: 

 ."بهترین نویسنده"نمی بینم نوشته باشین

 دیدم.در چشمانش خشم را می

صنف  دَروم و وباطر مه باید هستین، از ایِ خ ادهفوق العنویسنده یک نویسنده بسیار بد هستم، اما شما یک مه "ادامه دادم: 

 "تا هم  نم بانیه د پالوی لواسندتان پ کدی. خودتان گفتین که ماستری دارین، پس استعداد تانه اشتراک کنمدوستم 

 ."بهترین نویسنده"بشین و هم  "پرفروش ترین نویسنده کتاب

 روم و دَوکدم که بایین حساب نمیت خوده ایِ قد سطح پخو هیچ"دیدم. او گفت: شعله خشم را به خوبی در چشمانش می

گی یعنی چی. نویسنده هدنویسنکه فامن نمی و خت شما هیچ رقمیاد بتن. آدمایی رَ گی همه فروشند دَصنفی بشینم که 

 "واقعی مه هستم و شما فقط یک فروشنده هستین، درست نمیگم؟

قدم در  سنگاپور مرطوب ه سرعت از دروازه مهمانخانه بیرون شد و در آن صبحبقیه یادداشت هایش نزد من باقیماند و او ب

ام را لاقهعمورد  سرک اصلی گذاشت. شاید از دیدار و صحبت با خبرنگار سنگاپوری چیزی به دست نیاوردم، اما موضوع

 برای نوشتن به ذهنم داد.

انه با د. ما روزهای الهی برخوردارنه هست که از نعمتدنیای ما سرشار از انسانهایی هوشیار، با استعداد و تحصیل کرد

 ما کم نیست. شویم. البته باید گفت که شمار اینگونه افراد در اطرافبسیاری از آنها روبه رو می

یک  رفت. از همین خاطر، موترم را به پیشپیدا کرد و خوب راه نمی یموترم کدام مشکل تخنیک ،چند روز پیش

وتر، اشین مستری جوانی در مدت چند دقیقه مشکلش را رفع کرد. در حقیقت با شنیدن صدای مکار بردم و متخنیک

 مشکلش را فهمیده بود . من با دیدن او و استعدادش حیران بودم.
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 نیست.گی بسنده موفقیت در زندهاستعداد زیاد برای  تنها داشتن اما واقعیت تلخ این است که

ج درصد متر از پنمانم. چند روز بعد شنیدم که کافراد با استعداد دستمزد کمی دارند، واقعا حیران می که بینموقتی می

یل نها افراد مدبر و تحصآهزار دالر درآمد دارند. بدبختانه باید به شما بگویم که در میان  100ها سالانه بیشتر از امریکایی

ار دالر بود. از یک مشاور مالی که در بخش امور صحی هز 20متر از شان کی زیادی دیده بودم که درآمد سالانهکرده

که سخت  نددر جامعه هستکسوتان داکتری متخصص بود نیز شنیدم که تعداد زیادی از داکتران، داکتران دندان و پیش

ل چاپ نشگاه پوااز د گرفتار مشکلات مالی شان هستند، در حالیکه تصور من همواره این بود که آنها فورا پس از فراغت

اونا فقط یک مهارت "دی به من گفت: ی بسیار ارزشمنکنند. همان مشاور مالی جملهکنند و در میان پول آب بازی میمی

  "ثروتمند نمیشن. ، از امی خاطرمهمه ندارن

ن را به آ های خویش بیفزایند ودیگر مهارت مجموعمعنی این جمله آن است که اگر مردم فقط یک مهارت دیگر را به 

ی شوم که هوش مالگفتم، باز هم یادآور میه شما بتوانند پول چاپ کنند. پیشتر صورت حرفوی یاد بگیرند، آن وقت می

ا نام برده ر یمهارت تخنیک گذاری، بازاریابی و قانون. باید چهاریعنی داشتن معلوماتی در مورد چهار عنصر محاسبه، سرمایه

ها وقتی پول را نسانانه ما ابدبخت ش مالی داشته باشید و آنگاه با استفاده از پول، پول بسازید. اماب کنید تا هویبا همدیگر ترک

 بیاوریم. تر کار کنیم تا پول بیشتری به دستسختکه آید بینیم، تازه یادمان میمی

ب چهار یی ترکد مثال خوبی براتواننوشت، او میآید که برای روزنامه مقاله میآن خبرنگار جوان سنگاپوری را یادتان می

به درآمد بالایی  گمانیهای فروش و بازاریابی را بیاموزد، بشد تا مهارتمهارت بالا باشد. اگر او از اعماق قلب راضی می

ات و شتن اشتهارهای بازاریابی چند ماهی را هم برای نو. اگر من به جای او بودم، در پهلوی گذراندن دورهآورددست می

گشتم تا از آن طریق بتوانم می ییپیشهدادم. و به این ترتیب، به جای کارکردن در دفتر روزنامه دنبال ات اختصاص میتبلیغ

د یافت، حداقل یایمحتی اگر درآمدش کاهش  . به این صورت،نمایماز استعداد نوشتن اشتهارات تبلیغاتی خود استفاده 

های در قسمت پیامو زبردست ا یک نویسنده کاردان ت نمایدتبلیغات استفاده در  "ترهای کوتاهراه"گرفت که چطور از می

 بازرگانی شود. 

که به خاطر این یز ببیند،نتباط با دیگران را و برقراری ار امههای ارتباط ععلاوه بر این، او باید یک دوره برای آموختن شیوه

توانست ها او میره. با گذراندن تمام این دورودشمار میبه داشتن ارتباطات موثر و مفید در هر کاری یک عامل مهم 

ها به نوشتن ها یا آخر هفتهتوانست شبهم، با این وضعیت او می آورد. باز ها دالر از طریق تبلیغات آزاد به دستمیلیون

 "ان و به عنوهی اتاداستانش بپردازد و پس از تکمیل آن خودش بهترین فروشنده کتابش شود. بنابراین در مدت زمان کو

 شد.شناخته می "پرفروش ترین نویسنده کتاب

تمام کردم، شرکت انتشاراتی به من  "خواهید ثروتمند و خوشبخت باشید به مکتب نرویداگر می"وقتی اولین کتابم را با نام 
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توانم دو م این باشد فقط می. در جوابش گفتم اگر نام کتاب"اقتصاد تحصیلات "پیشنهاد کرد تا نامش را تغییر دهم و بگذارم 

ام و دیگری را به بهترین دوستم منحیث تحفه بدهم. علاوه بر این، پس ها را به خانوادهاز آن یتا از آنها را بفروشم، یعنی یک

خواهید اگر می"از تحفه دادن رایگان آن، نباید هیچ توقعی هم از آنها داشته باشم. من با هزار ذوق عنوان بی طرفدار 

انتخاب کرده بودم که به واسطه اسم کتاب تعداد زیادی از آن را  سببرا بدین  "وتمند و خوشبخت باشید به مکتب نرویدثر

بفروش برسانم. من با تحصیلات مخالف نیستم و برای رسیدن به اصلاحات آموزشی تمام تلاش و کوشش خود را به خرج 

همین خاطر، عنوانی را برای  . ازگون سازمردگرا  خویشکهنه آموزشی کنم تا نظام دهم و تا آنجا که بتوانم کوشش میمی

های رادیو و تلویزیون از من درباره آن توضیح بخواهند و من آنقدر اهل بحث و گفتگو کنم که برنامهکتابم انتخاب می

پر است، اما علیرغم همه این  ام از کاهکردند که کلههایم کنم. بسیاری مردم فکر میتوانم آنها را جذب نوشتههستم که می

 توانست مانع آن شود.رسید و کسی نمیهایم پشت هم به فروش میمسایل، کتاب

تحصیل  و پدر ردمسند فراغت به دست آواز دانشکده آکادمی نیروهای دریایی بازرگانی ایالات متحده  ،1969در سال 

ر غت مرا داز فرا د. شرکت استندرد اویل کالیفرنیا پسام به خاطر این موفقیت بزرگ بسیار خوشحال و سرمست بوکرده

شد، اما در مقایسه بودم. معاش کمی به من داده میبان معاون سوم کشتی ،. در حقیقتبه کار گماشتبخش تانکرهای نفت 

ر به نظناسب ماز دانشگاه،  راغتپس از ف پیشهولین گرفتم و کارم به عنوان ابا دیگر دوستانم باز هم معاش خوبی می

کردم و پنج ماه ا کار میهزار دالر با اضافه کاری بود. هفت ماه از سال ر 42، معاشم یکار نخستین گام هاید. در رسیمی

رانی به ویتنام بروم شتیکتوانستم همراه یک شرکت باقیمانده را در رخصتی بودم. البته باید بگویم که در صورت تمایل، می

 شد.ر میرا نیز به کار بپردازم و به این ترتیب معاشم به راحتی دو براب رخصتیو از این طریق پنج ماه 

داران دریایی وهای تفنگکردم و به استخدام نیر گیریاز این کار کنارهداشتم، اما پس از شش ماه  خوبی پیشه که اگر چند

بود، اما پدر ثروتمندم  سرگردان و گیج شده کارمام از این امریکا در آمدم تا پرواز کردن را بیاموزم. پدر تحصیل کرده

 د. نموداد و تشویقم میهمواره به من انگیزه می

ن ورت داشتکه در صداشته باشیم، به خاطر این "تخصص"باور بیشتر مردم در مکتب و همچنان محل کار آن بود که باید 

کنیم. اگر نگاهی به حال داکتران اپ میرویم و هم پول چبالا می دانه یک دانه های ترقی را یکهم زینه "تخصص"

 های خوب کاری پس از پایان یافتن دوره طب به دنبالشویم که آنها برای رسیدن به موقعیتبیندازیم، متوجه می

گر ها و صاحبان دیروند. در کنار داکتران، محاسبین، مهندسین، وکلا، پیلوتهایی همچو ارتوپیدی یا اطفال میتخصص

 به دنبال تخصص هستند تا به پیشرفت دست پیدا کنند. کاروبارها هم

رفتند، به همین دلیل با اخذ سند دوکترا از شدت رفت که دیگران نیز میام همواره به همان راه غلطی میپدر تحصیل کرده

ت که مراکز گف. او با افتخار میدانست که چگونه احساس خویش را بیان نمایدو نمی کردخوشحالی روی ابرها پرواز می

 افزانید روزی جایزه خواهد داد.شان میآموزشی به افرادی که برای پیشرفت خویش هر لحظه بر تلاش
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که یگان است  ضرور"گفت: کرد. او همیشه میام رهنمایی میاما پدر ثروتمندم دقیقاً مرا به راهی مخالف پدر تحصیل کرده

های او های مختلف شرکتها منحیث کارمند قسمتله باعث شد تا سالهمین مسا "مهم بفامی. مسایلمورد  دَ چیزایی هم

کوشش شوم، اما دانست که من هرگز یک محاسب نمیکار کنم. حتی برای مدتی محاسب سازمانش بودم. او به خوبی می

لاحات گیری اصطبال یادمحاسبه به من آموزش دهد. او به خوبی آگاه بود که من به دن اساساتتا نکاتی را در مورد  نمود

بس،  اننده ملیخواهم تا نکات مهم و غیر مهم را دریابم. در دوران جوانی مدتی هم شاگرد، رخاص این پیشه هستم و می

یک لحظه هم  ب بودم. پدر ثروتمندم،ه و همچنان یک بازاریاهای یک مهمانخانکارگر ساختمانی، فروشنده، مسوول اطاق

ین و ، محاسبان، وکلاد که ما در جلسات او با بانکدارورزیاز آموزش من و مایک غافل نبود و از همین خاطر اصرار می

های قلعه های لازم برای روی هم گذاشتن خشتیم. او هدفی جز این نداشت تا ما هر دو روشنمایسهمدارانش اشتراک 

 را بیاموزیم.شهنشاهی خویش 

ام صمیمی و ام با پدرتحصیل کردهاز کارم در شرکت نفت کالیفرنیا با آن معاش بلند استعفا کردم، رابطه که اگر چند وقتی

لات و ند، تسهیعاش بلمنزدیک بود. او گیج شده بود و از استعفای من حیران مانده بود. چرا باید کاری را رها کنم که 

نماید؟ یک روز نزدیک غروب آفتاب هم و موقعیت مناسب برای ترفیع را به من ارایه می یهای پامتیازات فراوان، رخصتی

بسیار  من ابطرز فکر او  م نتوانستم قناعت او را حاصل کنم.کوشش نمودبدبختانه هر چه  "چرا استعفا کدی؟"از من پرسید: 

ر تحصیل کردم. برای پدیمکه من مثل پدر ثروتمندم فکر متفاوت بود، به همین دلیل با هم اختلاف داشتیم. دلیلش این بود 

 داد.به یادگیری اهمیت میبیشتر ام فقط امنیت شغلی مهم بود، اما پدر ثروتمندم کرده

دانست که ما برعکس او، پدر ثروتمندم میاروم تا افسر کشتی شوم، کرد که من دانشگاه میام خیال میپدر تحصیل کرده

ر پهلوی د ،رینرفتن چیزی جز یافتن تخصص در رشته مدیریت بازرگانی بین المللی نیست. بناب هدف من از دانشگاه

ه مقصد بهای مسافربری رگ، تانکرهای نفت و کشتیی بزبرهای بارهای کشتی و کشتیتحصیل، مسوولیت انتقال محموله

ها به اروپا، بهتر است که شتیکبه جای بردن کرد که د مییخاور دور و بحیره جنوب را بر عهده داشتم. پدر ثروتمندم تأک

اند که این گرفته ر قاره آسیا شکلد "کشورهای نو ظهور"دانست که من در بحیره آرام بمانم، به خاطر اینکه او به خوبی می

مصروف  پرداختند، منهایم از جمله مایک به تفریح میکرد. در آن زمان که اغلب همصنفیمساله در مورد اروپا صدق نمی

هنگ ستد و فر و های دادگشتم تا آنها را بشناسم و با سبکیادگیری رشته مدیریت بازرگانی بودم و در میان  مردم می

پین آشنا را و فیلیکنگ، ویتنام، شبه جزیره کوریا، هایتی، سومجاپان، تایوان، تایلند، سنگاپور، هنگ همچوهای مختلف ملت

 ن مکتب.پرداختم، اما فقط جشن رشد و ترقی، نه جشن های شبانه دوستامی پایکوبیمن به جشن و  ،شدم. بنابرینمی

دلیل اصلی استعفای من و استخدام در شرکت تفنگداران نیروی دریایی چه بود. به  پی نبرد کهام بالاخره پدر تحصیل کرده

که به مقام فرماندهی نیروی دریایی دست یابم. ام این بود م اما هدف اصلی و قلبینمایخواهد پرواز دلم میکه او گفته بودم 

ترین مسوولیت را دارند. او سه سال تجربه خدمت در ارتش را ها سختمدیران شرکتکه گفت پدر ثروتمندم همیشه می
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بود. پدر ثروتمندم بر این باور بود که ما باید در  یت حاصل کردهام از سربازی معافکه پدر تحصیل کردهداشت در حالی

به شمار های هدایت افراد را بلد باشیم، به خاطر اینکه این مساله امر بسیار مهمی در مدیریت های حساس، تخنیکوقعیتم

، باز مدیر خوب نباشی ه یکمدیریت و هدایت درست است، اگ ،یاد بگیریتو دومین چیزی که باید "گفت: . او میرودمی

  "گی هم بازنده میشی.پس میمانی، بلکه در زنده ه کسانه تنها در تجارت از دیگ او وخت

ت و در شرک عفا کردماست پیشهاز ویتنام باز گشتم، علیرغم اینکه به پرواز علاقه زیادی داشتم، از این  1973در سال 

من یک شخص   بود و هیچ سودی به حال من نداشت. چیززیراکس شروع به کار کردم. دلیل انتخاب این شغل فقط یک 

ا گی را برای مههای آموزش فروشندگی ترس زیادی به جانم مینداخت، اما شرکت زیراکس صنفهتی بودم و فروشندخجال

 شد.ل مییکرد که در امریکا تشکبرگزار می

گی به جای گذاشت، به خاطر هام فقط شرمنداقدام جدیدم موجب افتخار پدر ثروتمندم بود، اما برای پدر تحصیل کرده

پردازند. چهار سال گی میهوشندتر جامعه به فردانست و اعتقاد داشت طبقات پایینا فردی روشنفکر میاینکه خود ر

های مختلف وازهیدن درفروشنده شرکت زیراکس بودم و تا جایی این کار را ادامه دادم که توانستم بر ترس خود برای کوب

گیرم، اما بکت قرار اول شر ره توانستم تا در میان پنج فروشندههراسی نداشته باشم. بالاخ "نه" غلبه کنم و از شنیدن جواب

 مایم.نهای کاری پیشرفت کنم و شرکتی را تأسیس در همان موقع استعفا کردم تا تکانی بخورم و در دیگر زمینه

ا در داد ته میتأسیس کردم. پدر ثروتمندم پیش از آن هم به من و مایک انگیز 1977اولین شرکت خویش را در سال 

ها نکاتی را ی شرکتل و انحلال قانونیهای گوناگون وظیفه اجرا کنیم. بنابراین در موقعیتی قرار گرفتم که برای تشکشرکت

می در ی به گداشد و با کشتبیاموزم. اولین تولید شرکتم تولیدات بیَک مردانه نایلونی بود که در خاور دور تولید می

اندم، ام را به پایان رسشد. وقتی تحصیلات رسمیرفتم، انتقال داده میبه مکتب می نیویورک یعنی نزدیک همان جایی که

ه صورت عملی امتحان بام را در پرواز هایم را باز کنم تا مواردی را که در این مدت زمان آموختهوقت آن رسیده بود تا بال

ی ست پیش از مندم بر این باور بود که بهتر اسر ثروتدادم ورشکسته می شدم. پدفرصت را از دست میاین کنم. اما اگر 

ران جبُ ری کهزیاد دا و وقت هستی هنوز جوان"گی را تجربه کنی و همیشه بر زبانش جاری بود که هگی ورشکستهسال

 کت کرد.ام بود که اولین محموله از شبه جزیره کوریا به طرف نیویورک حرگیهدرست شب تولد سی سال "ی.کن

باشم. امروز المللی هستم و طبق پند پدر ثروتمندم در جستجوی کشورهای نو ظهور میمصروف تجارت بینهم اکنون هم 

گوید می ییکنند. یک عبارت کلیشهگذاری میام در امریکای جنوبی، آسیا، ناروی و روسیه سرمایههای سهامیشرکت

شان رگرم شغلس سراسر جهانها نفر در میلیون بگویم که و باید با کمال تأسف "شغل یعنی راه جوری کدن سر خودت"

گی دهزن"کنند. به همین دلیل، اغلب کارمندان ی دانش محسوب نمیهستند، به خاطر اینکه مکاتب سواد مالی را به منزله

 پردازند. های خویش را میکنند و صورت حسابکنند و کار میمی . آنها کار"کنند اما تنها در حد معاش شانمی



  فصل هفتم
 

 .کندکند، گذشته را مهار میکند و کسی که حال را مهار میکند، آینده را مهار میمهار میکسی که گذشته را  

 

 پدر ثروتمند، پدر فقیر 135

 کنند تا اخراج نشوند و کارفرمایان به همانکارمندان سخت کار می"گوید نظریه تفکری دیگر هم وجود دارد که می یک

ها ب شرکتاگر نگاهی به شکل پرداخت معاش اغل "کنند.دهند که راضی شوند و استعفا نمیزان به کارمندان معاش می

 رد.بخواهید پی ام حقیقت گفتهبه بیندازید، آنگاه 

دهند ام میکنند، به خاطر اینکه کاری را انجی دست پیدا نمیرداشت ما این است که بیشتر کارمندان به پیشرفت قابل توجهب

و  لنداش بند که معاری هستهستند و بیشتر آنها به دنبال ک "امنیت شغلی"که به آنها آموزش داده شده است، یعنی به دنبال 

در دراز مدت برای آنها دانند همین مساله ، اما هیچ وقت نمیکندمیتسهیلات فراوان در کوتاه مدت به آنها پیشکش 

ند، باید ول پیدا کنار کنند تا پکبه جای این که  که گویمبرای جوانان دارم و می پند و اندرز همآمیز خواهد بود. یک فاجعه

نند، کانتخاب  ی شانراآینده پیشهند و پیش از آنکه قدم در راه سرنوشت بگذارند و کار کنند و اصول لازم را یاد بگیر

گی به دام ندهزها در جریان های لازم را در ارتباط با آن پیشه بیاموزند تا گرفتار مسابقه خرگوشی نشوند. وقتی ما آدممهارت

 یهای فلزی کوچکوشی هستیم که دور چرخم مانندافتیم، دقیقا ها میهای پرداخت مالیات و صورت حسابروند

رسد، کنند تا چرخ ها را بچرخاند، اما وقتی صبح از راه میچرخیم. پاهای کوتاه و پشمالوی آنها به سرعت حرکت میمی

ز تا شب گی خود هستیم و هر روهای روزمره زندهما که گرفتار مصروفیت درست مانندها داخل همان قفس هستند، موش

 رسیم.نیم و به جایی نمیککار می

دهد. به یاد می رارق ما ارفلم جری مگوایر با هنرمندی تام کروز نکات ارزشمندی را در ارتباط با موضوع مورد بحث در اختی

را نشان  نها حقیقتآاز  یط یکباشد. به باور من، در میان تمام نکات ارایه شده فق "پول را نشانم بده"ترین فلم شاید ماندنی

کند، در حقیقت او از کارش سبک دوش دهد که در آن تام کروز شرکت را ترک میرا نشان می ییدهد. فلم صحنهمی

ماند و شنید حیران میهر کس سوالش را می "که می خایه کدی مه بیایه؟"پرسد: شود. او از همکارانش در شرکت میمی

تا سه ماه دیگه  بیایم، اما قرار است تخایه کدیدلم می"گفت: د و زد. در بین کارمندان یک زن به سخن آمهیچ سخنی نمی

  "به مه ترفیع بتن.

دهد باشد که موضوع یا هدف فلم را به ما انتقال مین شده میترین حقیقت بیای آن زن در کل فلم، مهمترین و اساسیگفته

دانم پدر ها نخواهند کرد. خوب میهای شان رکردن را به خاطر پرداخت صورت حسابکند که مردم کارو ثابت می

رفت و لب تشنه اش را مشاهده نماید، اما تا چشمه میمالید تا مبلغ اضافه معاشهای خود را میام هر سال چشمتحصیل کرده

دید تا اضافه یهای بیشتری مافزود و آموزشاش میتحصیلی اسنادبینیم که او به تعداد گشت. از همین خاطر میباز می

 گرفت.غوش نمیآامیدی کسی او را در نا غیر ازگرفت و اش بگیرد، اما حیف که خیالاتش رنگ واقعیت به خود نمیمع

 مانندها به باور من آدم"کجا میرسین؟  دَ زیاد فعالیت روزانهقد ای کدی "کنم این است: از دیگران می بیشتری که پرسش

ی برای آنها دوند، اما پرسش این است که همان کار و دویدن چه فایدهکنند و دنبال پول میقفس کار می رونموش د

 شان به ارمغان خواهد آورد؟ی برایخواهد داشت؟ آینده چه تحفه
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 تقاعدی ت معاشوضعی"به گزارش سیریل بریک فیلد، رییس سابق هیئت مدیره انجمن متقاعدین ایالات متحده امریکا: 

ساله و این م حرومندممردم بحرانی است. پیش از هر چیز باید بدانیم که پنجاه درصد کارگران از دریافت معاش تقاعدی 

کنند. البته ت نمیدریاف سندهبکننده است. هفتاد و پنج تا هشتاد درصد از پنجاه درصد نام برده نیز معاش تقاعدی بسیار نگران

 "و پنج تا صد و پنجاه دالر یا سه صد دالر در ماه است.باید گفت که مبلغ آن میان پنجاه 

لی بازدید مروزی از اداره مرکزی شرکت مشاور تقاعدی "نویسد: می "اسطوره تقاعدی"کریگ اس. کارپل در کتاب 

های تقاعدی تخصص داشت تا بتواند مدیریت کردم و آنجا مدیر عامل شرکت را ملاقات کردم که در طراحی برنامهمی

ی عاش تقاعدمهای تازه تأسیس نیستند و فقط با داشته باشد. وقتی از او پرسیدم آینده اشخاصی که صاحب شرکت دهبسن

 ".ییمرمی نقره"گفت:  از اعتماد به نفس پاسخ یگذرانند چیست؟ با لبخندی حاکروزگار می

دانستن که های پرنفوس میگه خانوادها"های خود را بالا انداخت و گفت: شانه "ی دیگه چی است؟مرمی نقره"پرسیدم: 

پس از آن  "خالی میکدن. شانک مرمی دَ مغزگی ندارن حتماً یشن پیسه کافی بری زندهتی کلان میخشان ویابچا و دختر

که در صد  ک. 401های تقاعدی و طرح جدید بند شروع به تفسیر و توضیح تفاوت میان مزایای مشخص از یاد رفته طرح

قط درباره تقاعدی صحبت فها ندارند. هم اکنون ما تر است، کرد. مردم امروز اعتقاد چندانی به این گونه طرحخطر آن بالا

او  رسناکتر خواهد بود.تهای صحی کهنسالان را نیز شامل این برنامه کنیم، موضوع های مراقبتکردیم، بنابراین اگر هزینه

هزار  30لان از های ویژه از کهنسادهد که هزینه مراکز مراقبتمیچاپ شده است، توضیح  1995در کتابی که در سال 

کونت خود متوجه شده از مراکز محل س یکند که هنگام بازدید از یکهزار دالر رسیده است و نیز علاوه می 125دالر به 

 88مبلغ  1995سال  های صحی درشود و سالانه هزینه مراقبتخاصی برای آنها در نظر گرفته نمی امتیازاتاست که هیچ 

 باشد. هزار دالر می

نمایند، ناچارند تصمیمات به مریضان ارایه میرا گانی ههای کشور که خدمات معالجوی همهم اکنون بسیاری از شفاخانه

پذیرش  تأسفانه قانونم "حالی که مرده ست که زنده؟"اینکه می گویند:  مانندکنندگان بگیرند. غیرمنطقی درباره مراجعه

از پایوازهای او کنند و کردن اول به پول بیمار نگاه میها بدین گونه است که هنگام بستریریضان در این شفاخانهم

شوند پای فرد بیمار لب گور  اندازند تا متوجهها را بپردازد یا نخیر، سپس به سن او نظری میتواند هزینهمیکه آیا پرسند می

شود و ترها منتقل میانپیر باشد در بیشتر اوقات خدمات صحی و مراقبتی از او به جوخیر. اگر مریض شان بسیار نهست یا 

اند هم با که به جیب زده شوند. از همین خاطر، ثروتمندان با پولیهای ناتوان به انتهای صف فرستاده میپیرمردها و پیرزن

عالجوی خود را های مناسب صحی و ممراقبت یابند و هم با برخورداری ازامکانات بیشتری به تحصیلات عالی دست می

 د.خوانب رگدارند و در مقابل، هر که جیبش خالی باشد باید شهادتین خود را زودتر از لحظه مزنده نگاه می

اند یا اینکه فقط در انتظار معاش آخر ماه بنابراین درین فکرم که آیا کارمندان تا به حال نگاهی به آینده خود انداخته

 پرسند که روزگار، آنها را به کجا خواهد برد؟ند و هیچ گاهی از خود نمیانشسته
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م، یعنی دها میبه آنه پندخواهند پول بیشتری پیدا کنند، فقط یک نشینیم که میسالانی میهای کلانوقتی پای صحبت

ی من ه به عقیدهکمنیت شغلی نگر باشند و به جای کار برای پول و نگرانی برای داشتن اگی آیندهدر زندهکه گویم می

ن طریق نکه از ایی نیست به آنها پیشنهاد می کنم به فکر شغل دوم هم باشند، به خاطر ایخیلی هم مسأله پیش پا افتاده

های بازاریابی و مهارت تا خواهندکنم که اگر میپیشنهاد می نمونه به آنهاگیرند. به طور های بیشتری را یاد میمهارت

های تنوان شرکتحت ع از ادارات مرکزی بازاریابی استخدام شوند که از آنها ییدات را بیاموزند، باید در یکفروش تول

گان برگزار هنام کنندترا برای ثب ییگردد. برخی از این شرکت ها صنوف آموزشی فوق العادهبازاریابی چند سطحی یاد می

ی روز شوند، یعندر خرید و فروش پی "نخیر"شکست و شنیدن جواب  کند تا بر ترس خود ازکنند که به آنها کمک میمی

کردن است و در دراز مدت شود شخص به موفقیت دست پیدا نکند. یادگیری مهمتر از پول پیداهمان عاملی که باعث می

 باید همیشه به آموزش و یادگیری توجه داشت.

امو کاری رَ که خایه یایِ کار دردسر داره یا دلم مولا "وم: شندهم فقط یک جواب میهر وقت چنین پیشنهادی به آنها می

 "کنم که دوست دارم.

کار کنی تا پنجاه  خایه که تمام عمرتهپس دلت می"گویم: شان میدر جواب"ایِ کار دردسر داره"شنوم وقتی از آنها می

م صنف ورزش، اما وروخایه بم دلم نمیام"گویم: و در جواب جمله بعدی می "ی خودته به دولت ببخشیفیصد از سرمایه

 "خایه صحتمند بمانم و عمر طولانی داشته باشم.کنم که دلم میایِ کاره از ایِ خاطر می

 "شه او رَ چیز جدید یاد داد.سگ که پیر شد دیگه نمی"بدبختانه باید روی این ضرب المثل قدیمی مهر تایید بزنیم که 

 د.حرکت کنن دگرگونیاهد بود مگر این که خودشان به سوی تغییر و تغییردادن آدم ها نیز غیرممکن خو

گی شوند؛ زنده دهند یک توصیه دارم تا مشتاق یادگیریبرای کسانی که هنگام یادگیری اصول جدید سرسختی نشان می

با گذر از این . گیری برای رفتن به ورزشگاه استترین مسأله تصمیمترین و سختمثل رفتن به یک ورزشگاه است. حساس

رفتم اما به محض شود. بسیاری از روزها با ترس و وحشت به سوی ورزشگاه میمرحله بقیه کارها خود به خود آسان می

ر حقیقت از . دبرای من دلچسپ بود کار اینکردم و رسیدن و شروع نرمش و ورزش، هیچ ترسی در وجودم احساس نمی

 بردم، علیرغم اینکه ترس همیشه همراه من بود.م لذت میانجام کاری که به جبر به طرفش رفته بود

ی خویش تخصص بگیرید ابتدا اطمینان حاصل کنید خواهید در رشتهاگر به یادگیری اساسات جدید علاقمند نیستید و می

ت از های کارگری برای حمایخیر؟ به خاطر اینکه اتحادیهنکنید عضو اتحادیه صنفی است یا شرکتی که برایش کار می

 اند.متخصصان به وجود آمده

که گفت هاوایی انتخاب گردید. او می ناام پس از سقوط از اوج قدرت، به عنوان رییس انجمن استادپدر تحصیل کرده

اش داده است، اما در مقابل، پدر ثروتمندم در تمام عمر نهایت تلاش و کوششاش را انجام میگیترین کار در زندهسخت
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ها گاهی ها نکند و خوشبختانه در این کار موفق هم بود. با این که اتحادیههایش را عضو اتحادیهتا شرکترا کرده بود 

و عضویت را بپذیرد، اما او سرسختی نشان  رضایت او را جلب کردهخود را در دل او جای دهند تا که دند نمومی کوشش

 می داد تا از شر آنها در امان باشد. 

پیروی از  که فهمیدمکردم و میهیچ یک از دو پدرم نیستم، به خاطر اینکه نیاز به هر دو را احساس میمن شخصاً طرفدار 

ه به همید که ی کنمرا برای من در بردارد. اگر شما از جمله کسانی هستید که توصیه  هاییها و بدیخوبیهر کدام چه 

ی بیابید که از شما حمایت دانید بهتر است اتحادیهروز میهای امناشدن را راهکار انسمکتب و دانشگاه بروند و متخصص

حادیه پیلوت ضو یک اتعدم که بود تا به دنبال شرکتی بگر هتر. مثلاً اگر من قصد ادامه کار در بخش پرواز را داشتم، بنماید

ارزش ک پیلوتی بامسل شد که فقط در پیشه یاام صرف یادگیری مهارتی میگیقوی باشد. چرا؟ به خاطر اینکه تمام زنده

خورد. از دیدگاه شما، یک های دیگر نمیآمدم هرچه مهارت بلد بودم به درد مسلکبود و اگر از آن مسلک بیرون می

تواند الانه چطور میسهزار دالر درآمد  150هزار ساعت سابقه پرواز در خطوط حمل و نقل هوایی با  100پیلوت ارشد با 

ایی ندارد، به خاطر اینکه های دیگر کارن معاشی داشته باشد. مهارت پروازی یا پیلوتی ما در بخشکاری را پیدا کند که چنی

یچ ارزشی شود، اما در نظام آموزشی هتخصص او در صنعت حمل و نقل هوایی موجب دریافت چنین معاش بلندی می

 ندارد.

به  طببسیاری که در علم  هایدگرگونیدست به گریبان هستند. با وجود  هایییسختامروز، داکتران هم با چنین  جهاندر 

ظام صحی مطابقت های درمانی همچون سازمان نناوجود آمده است، بسیاری از متخصصان رشته طب باید خود را با سازم

ن و مریکا یکه از بزرگتریااتحادیه معلمین  ،امروز جهانهای آموزشی باشند. در دهند. استادان مکاتب هم باید عضو اتحادیه

گی هی و گسترد. انجمن آموزش و پرورش ملی نیز از قدرت سیاسرودبه شمار میهای این کشور ثروتمندترین اتحادیه

های مرتبط به خود دارند، به خاطر دیگر کارگران جامعه نیاز به حمایت اتحادیه مانندبرخوردار است. معلمین نیز  بسیاری

انون ن خاطر باید از این قخورد و در پیشه دیگر کارایی ندارد. از همینها هم فقط به درد پیشه تدریس میهای آاینکه مهارت

 "شو، بعد عضو اتحادیه شو. مسلکیاول "کلی پیروی کنیم، 

 م.ترین کار همین است که اول به دنبال تخصص باشیم و بعد عضویت در یک اتحادیه را حاصل کنیمنطقی

 تقریباً "ر کنین؟چند نفر از شما می تانین رقم مک دونالد همبرگر جو"پرسم: سی از شاگردانم میهر وقت در صنف در

 دارتری درست کنین اگه بلد باشین از مک دونالد هم همبرگرای مزه ،خو"پرسم: دستی نیست که پایین بماند و وقتی می

 "دارتر است، چرا؟الد پیسهبینین که مک دونپیسه بیشتری پیدا کنین، اما می ازو کدمپس باید 

پولی دست و پنجه ا بیبهمیشه  ،پاسخ برای همه آشکار است، مک دونالد در کارش تخصص دارد، اما بیشتر افراد با استعداد

 دانند.کنند، به خاطر اینکه تمام فکرشان متوجه پختن همبرگر است و از کاروبار چیزی نمینرم می
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ل مادرش بود یو وک ام به صدا درآمداز دوستانم در هاوایی هنرمند بزرگی است و درآمد بالایی دارد. روزی گوشی ییک

سیده است. در حقیقت، هزار دالر پول میراث به دوستم ر 35دوستم بگوید که به خواست تا که به او زنگ زده بود. او می

د زر دوستم سکری به ل بود. با به دست آوردن این پول فیدولت و وکمیراث او بخشی از ماترک این فرد پس از کسر سهم 

یک  عیه رنگی او،های خویش بخشی از آن را در راه تبلیغات خرج کند. درست دو ماه بعد اطلاتا برای افزایش دارایی

ند. تا جلات بودمنه گو خریداران این ،صفحه کامل از یک مجله گرانقیمت را به خود اختصاص داد. بیشتر ثروتمندان جامعه

مه اموال به ت و او هها گذشسه ماه بعد هم چاپ اطلاعیه دوستم ادامه پیدا کرد اما هیچ سودی به دست نیاورد. متأسفانه روز

ن، از آ درستالب نااش را از دست داد و تصمیم گرفت تا به خاطر ارتکاب اشتباه مجله و ارایه مطدست آمده از میراث

 شکایت کند.مدیر عامل آن مجله 

یستند. روزی از دوستم نپزند، اما راه و رسم کاروبار را بلد داری میکسانی است که همبرگرهای مزه مانندداستان دوستم 

ز سپس ا "کارند. شان فریبلِتبلیغاتگرای احمق، کُ"اش گرفته است. او پاسخ گفت: چه درسی از شکست مالیکه پرسیدم 

ت خخاطر ایکه نی و زابه هیچ وجه، "گاه جواب داد: خیر؟ آننبازاریابی سهم بگیرد یا  او پرسیدم که مایل است در صنوف

 ".ضیافهدارم نه پیسه  ضیافه

ستند. هلات مالی دست به گریبان پول است. بیشتر آنها یا فقیراند و یا با مشکاستعداد اما بیهای باجهان پیرامون ما پر از آدم

 سبب اساسیآورند. ست نمیبه د بسندههای شان پول کنند، اما به نسبت فعالیتنها هم کار میالبته باید بگویم که برخی از آ

از همه مسایل خبر ندارند  افتند، به خاطر اینکهگی میهای شان نیست بلکه این است که به دام زندهگرفتاری آنها در دانسته

ه دارتری بپزند، اما حیف کگر مزهبه قول معروف همبری خود هستند تا شدن در پیشهو تمام شب و روز به فکر متخصص

ر بگیرید، شاید او را به دست آورند. مک دونالد را در نظ اساسیهای باید در فروش و عرضه کالا مهارتکه دانند نمی

ا رعایت ر رد نیازه و موبهترین تولید کننده همبرگر نباشد، اما در فروش، عرضه و رساندن یک همبرگر معمولی، اصول اولی

 کند تا بهترین عرضه کننده باشد.می

ب ر مساوی با کسشوم. مطابق با باور او، تخصص بیشت یک کارشناسدر کارم من ام آن بود که هآرزوی پدر تحصیل کرد

ر خویش از باو گفت که بهتر است دست از کار بکشد، او دست اوپول بیشتر بود. حتی آن زمان که رییس مافوقش به 

ام پس از آن رییس کرد. پدر تحصیل کردهو همچنان مرا به سوی متخصص شدن در کارم رهنمایی و تشویق میبرنداشت 

، م دادانجارا  خود ششکوانجمن استادان شد و برای حمایت همه جانبه اعضای انجمن و افزایش منفعت آنها در جامعه تمام 

ی هستند. من و ردهدر کارشان دارند و متخصصان تحصیل ک ییالعادهدانست هر یک از اعضا مهارت فوقبه خاطر اینکه می

که پذیرد هرگز نمی کردیم تا به نتایجی دست یابیم، اما برای من روشن بود که اومی گفتگو پدرم بیشتر اوقات با هم

یگر. این نکته هیچگاه دچیز کدام سازد نه های مرتبط بیشتر میهای اتحادیهتخصص بالای افراد فقط نیاز آنها را به حمایت

 خواهی شد. زندانیدر باورش رخنه نکرد که هر چه بیشتر تخصص پیدا کنی بیشتر 
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ها همین روش را در پیش . بسیاری از شرکت"تربیت کنیم"توصیه پدر ثروتمندم به من و مایک همیشه این بود که خود را 

 "تربیتش کنند"ل خود اصو به اساسکردند تا بازرگانی پیدا می اند. آنها همیشه یک دانشجوی باهوش را از دانشکدهگرفته

 انتقال دادهر سپردند. چنین دانشجویانی از یک شرکت به شرکت دیگمی اوو پس از متخصص شدن، اداره شرکت را به 

ثروتمندان نیز  شد.نمی ند، به این ترتیب آموزش آنها به یک رشته محدودآشنا شوکار  به طور کامل با جزئیات شدند تامی

دهند تا موزش میفرزندان خود و دیگران را به همین طریق آ بیشترکنند و ها را پیروی میهمین روش این گونه شرکت

های مختلف را تستم شرکو سی گردیدهکار آشنا  جزئیات. به همین خاطر، فرزندان آنها به طور کلی با تمام "تربیت یابند"

 .شوندآگاه میمیان آنها به خوبی ارتباط درباره آموزند و می

خسته "ریگر کادد، انتقال از یک شرکت به شرکت نبرای نسلی که در جریان جنگ جهانی دوم پای به این جهان گذاشت

کنیم که افراد گی میدهد. ما در عصری زندهفرد را نشان می یبود. امروزه انجام چنین کاری هوش و زیرک "کننده و بدی

ما  ،ه این ترتیبشوند. ب انتقال دادهشدن در کار خویش، از شرکتی به شرکت دیگر کنند به جای متخصصش میکوشبیشتر 

ین، ری اصول و قوانباشیم. احتمال دارد در کوتاه مدت با یادگی "یادگیری" در جستجوی "کردنپول پیدا"باید به عوض 

 کند. صیب ما میمدت  سود سرشاری را ندرآمد زیادی نداشته باشیم، اما در دراز

 برای موفقیت: مورد نیازاساسی ترین مهارت های 

 مدیریت گردش پول. .1

 گذرانید.(میوقت را تان یها )شامل خودتان و زمانی که با خانوادهمدیریت سیستم .2

 مدیریت افراد. .3

نایی فروش اجناس های تخصصی است. مهارت بازاریابی یعنی تواترین مهارتداشتن دو مهارت فروش و بازاریابی از مهم

ترین ترین و مهمساسیا ،اینافراد به شمول فروشنده، کارمند، رییس، همسر، یا فرزندان. بنابر سایربه دیگران و ارتباط با 

های ارتباطی خود را با مهارتسطح مهارت برای رسیدن به موفقیت یادگیری اصول بازاریابی است. علاوه بر آن، باید 

آمیز گی موفقیتهکردن و مذاکره با دیگران که برای یک زندهایی همچو نوشتن، صحبتنیز بلند ببریم، مهارتدیگران 

های کنم و دورهرسد. ارتباط با دیگران همان مهارتی است که من همیشه روی آن کار میبسیار ضروری به نظر می

های آموزشی گوناگونی را بردن سطح اطلاعات خود کستبلند هدفگذرانم و به نه میآموزشی مختلفی را در این زمی

 تهیه می کنم. 

کرد و هر چه با تر کار میدر کارش سخت متخصص شدنام با گفتم، پدر تحصیل کردهبرای شما همان گونه که پیشتر 

کرد، طبعا فرصت اش افزایش پیدا مییزان معاشرفت. و وقتی متر فرو میگی بیشکرد، در دام زندهتخصص بیشتر کار می
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اش را از دست داد، تازه متوجه شد که تا چه اندازه از داد. علاوه بر این، پس از آن که کار دولتیپیشرفت را از دست می

ام همچو ورزشکاران حرفوی بود که به طور ناگهانی پذیر بوده است. پدر تحصیل کردهاش آسیبنظر تخصص در پیشه

دهند، بنابرین وقتی پدر فقیرم از نظر مالی به وضعیت بینند و یا به علت بلند رفتن سن توانایی بازی را از دست میآسیب می

برای او راه برگشتی وجود ندارد و  ،کند. در این زمانهای مهارتی خویش برخورد مییابد با محدودیتمطلوبی دست می

ام رخ داد تمایلش برای که برای پدر تحصیل کرده رویدادیکنم بعد از تصور میکردن را ندارد.  شروعتوانایی دوباره 

 تواند برای او مفید باشد.ها بلند رفت و متوجه شد که یک اتحادیه تا چه اندازه میعضویت در اتحادیه

از  کسانی کار کنیم که کرد تا نسبت به هر چیزی معلومات داشته باشیم و باپدر ثروتمندم همیشه من و مایک را تشویق می

ر گیریم. امروزه های کاری، افراد باهوش را به کال شرکت و جمعیتیتر هستند. و نیز هنگام تشکتر و زیرکما باهوش

گان من هکنندگردد. در حال حاضر بیشتر مراجعههایی تحت نام همکاری متخصصان حرفوی یاد میل چنین جمعیتیتشک

هایی در ارتمی، مهنه هزاران دالر درآمد دارند. این قشر غیر از تخصص در پیشه معلاستادان متقاعد هستند که سالا

ا قت، آنها همگام ب، درآمدشان افزایش پیدا کرده است. در حقیسبب. و به همین اندبه دست آوردههای دیگر نیز زمینه

ها فقط مهارت ها و مهارتی تخصصهمهکنم در میان پردازند. فکر میتدریس به کار خرید و فروش و بازاریابی هم می

در د، بنابرین هراس دارن "نخیر"گی دارد. بسیاری از شنیدن جواب بازاریابی نقش مهم و ارزشمندی در کار و زنده

. این نکته را خوب پذیرندرا میین کار به بسیار سختی اروند و مهارت بازاریابی نمی به دست آوردنیادگیری و  جستجوی

ید، غلبه کن رش خودهر چه هنگام برقراری ارتباط و گفتگو با دیگر اعضای جامعه بر ترس ناشی از عدم پذی بدانید که

 تر خواهد شد.تان آسانگی برایزنده

های پرفروش تابکنویسنده   خواستی سنگاپوری، همان خانمی که میروزنامه خبرنگاربه  ییبه یاد دارید که چه توصیه

 امتیازات شدن در یک پیشه فواید وظر فنی، متخصصدهم. هر چند از نمان پند را به شما هم میشود، کردم؟ اکنون ه

رقراری ارتباط با دیگران استعداد زیادی اطراف خود دارم که در بفراوانی دارد، اما بدون عیب هم نخواهد بود. دوستان با

کنم تا حداقل به مدت یم. من هم به آنها توصیه آورندمیبه دست نرا ندارند، در نتیجه درآمد خوبی هم  مورد نیازمهارت 

در طول آن سال  شود تا علیرغم اینکهیک سال یک دوره آموزش بازاریابی ببینند. به خاطر اینکه این کار باعث می

ا این روش از فرصت به بو  کردهخود تقویت درون های ارتباط با دیگران را در توانند مهارتدرآمدی نداشته باشند، اما می

 استفاده نمایند. یشخو سوددست آمده به 

شدن روتمندثو برای  تی شویم، ما باید معلم خوبی باشیم تا بتوانیم فروشنده و بازاریاب زبردسمسئله هم بگذریم از ایناگر 

کردن در میان ریافتخشیدن و دکردن را یاد بگیریم و در عین حال بر مردم ببخشیم. وقتی مهارت بباید مهارت پول پیدا

رد خوبی هستند و نه شناسم که نه شاگرا می بسیاری از کساننباشد با مشکلات مالی و حرفوی رو به رو خواهیم شد. من 

 است. بدون پولشان معلم خوبی، بنابرین همیشه جیب
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کردند که در امر بت میو با تدریس ثا بخشیدندبودند. هر دوی آنها  در ابتدا می ییهای بخشندهناپدران من هر دو انس

کردند، اما میان بخشش بخشیدند، به همان میزان هم بیشتر روزی دریافت میبخشش گشاده دست هستند و هر چه بیشتر می

مؤسساتی  خیریه و ی امورآنها یک تفاوت آشکار وجود داشت. پدر ثروتمندم از ثروت خود مبلغ زیادی را به کلیسا، بنیادها

. سازدمی اش را دو برابرهایش روزیدانست که انفاق از داراییودش تأسیس کرده بود می بخشید و خوب میکه خ

فلر و بنیاد فورد تأسیس بینیم که بنیاد راکهای ثروتمند است. به همین علت میاز رازهای بیشتر خانواده یبخشیدن پول یک

در  گیدر کل زندهل آنها دهند، بنابراین پوکنند و آن را افزایش مییهایی از ثروت پولداران استفاده مشدند. چنین بنیاد

 رسد.حال گردش است و تنها در امور خیریه به مصرف می

کل این جا بود که اما مش "بخشم.میبه دیگرا او رَ  گی دارمه ضیافههر وقت پیس"گفت : پدر تحصیل کرده ام همیشه می

روی  د. بدبختانه اوبنابرین شب و روز دنبال یک لقمه نان خود را به آب و آتش می زآمد، هیچ وقت پول او اضافه نمی

تا به دست  ببخش"در حالی که باید شعار مهمتری همچو  "دریافت کن، بعد ببخش."گفت: شعاری متمرکز بود که می

 داد.اش قرار میگیو زنده وبارمشق کاررا سر "آوری

اراده است که دار بسیار باتحصیل کرده و ثروتمند هستم. بخشی از وجودم یک سرمایه بی از دو پدریمن ترک ،در نتیجه

ندان و ی میان ثروتمکردن است و بخش دیگرم یک استاد بسیار وظیفه شناس است که از اختلاف طبقاتعاشق بازی پول پیدا

 .باشدما مینتی نظام آموزشی س ،تیمسوول یا عامل اصلی این اختلاف طبقابه باور من، د و برفقرا به شدت رنج می

 

  



 

 

 فصل هشتم

 غلبه بر موانع

 ،انددن به استقلال مالی داشتهاند سعی در رسیسواد مالی خود افزودهسطح ها با مطالعه و یادگیری بر ناکه انس ییلحظهاز آن 

کند تا رای آنها تنگ میبشود و عرصه را پنج عامل اساسی مانع می حقیقت،دارد. در  قرارشماری سر راه آنها اما موانع بی

 داشته باشند. متوازنیو گردش پول  افزودههای خویش نتوانند بر دارایی

گی رویایی خویش د تا به زندهسازها را از بند آزاد میناهای بسیار برای آینده همان عاملی است که انسآوری اندوختهجمع

ز ها اورت حسابصپرداخت  هدفو فکر و دغدغه کار تمام وقت را به  پیدا کنندشان دست بپردازند و به آرزوهای بزرگ

 . پنج عامل اساسی به ترتیب زیر است:نمایندسر بیرون 

 ترس .1

 بدبینی .2

 تنبلی  .3

 های غلطعادت  .4

 تکبر یا خود بزرگ بینی .5

 عامل اول: مبارزه با ترس از دست دادن سرمایه

ثروتمندی ام هیچ گاه با گیام که عاشق از دست دادن پولش باشد و در دوران زندهدهبه چشم سر ندیتا هم اکنون کسی را 

وانی فرا یرفقافراد ها با دماش را نچشیده باشد، اما در میان همه آسرمایه دادناز دستتلخ  مزهام که هیچ وقت برخورد نکرده

 گذاری!اند. این یعنی سرمایهنت هم از دست ندادهام که هرگز یک سِبرخورد کرده

ها دچار چنین ترسی مآد مانند همهترس از دست دادن پول و سرمایه، ترسی است کاملا واقعی. حتی ثروتمندان جامعه نیز 

از  فیکاآگاهی  ید باهستند، اما ترس عامل اصلی مشکلات مردم نیست، بلکه مبارزه با آن امر بسیار مهمتری است که با

های فراوانی ها و ناهمواریهمواریها ناگی ما انسنگ بپردازیم. زندهموضوع با ترس از دست دادن سرمایه خویش به ج

در  توازنتواند باعث حفظ مبارزه با ترس ناشی از خالی شدن جیب ما می ماننددارد که مبارزه با ترس ناشی از آنها 

 کنند.ار میرا مهدر آن است که آنها هر کدام به روش خود ترس  داراو  نادارگی شود. تفاوت آشکار میان زنده

آید بد نیست بزدل باشیم. همه ما بودن یک نقیصه یا عیب نیست. در حقیقت، وقتی حرف پول به میان مییا بزدل ترسو 
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دهیم. همسر دوستم، از های بزدل فرار را به قرار ترجیح میآدم مانندو گاهی نیز  شویممی گاهی قهرمان میدان جنگ

شود، اما بیند، به سرعت دست به کار میاضطراری یک شفاخانه است و تا خون را می ی مراقبین صحی بخش حالاتجمله

و از پیش من گریخت. من نقطه مخالف او هستم و تا  درنگ نکردم، نمای گفتگوگذاری تا خواستم با او در مورد سرمایه

 بازم.افتد، خود را میچشمم به سرخی خون می

و  هستیم ترسناک کسَا ما بری بعضی"گفت: ترسم. او میاز پول می یدلیل دون هیچبمن که دانست پدر ثروتمندم خوب می

 "لایی است.اِ یشکه ترسِ هر دو بفامیمپول یک چیز ترسناک است، اما باید  هدیگ عضی کسایبری ب

ی زود بازی، ترسیاگه از خطر کدن م"گفت: نمود و میارایه می یینسخه "ضرر مالی"اساس او برای آزادی از ترس بی

 "خطر  کو. کده

شدن قدم کردن را آغاز کنیم تا به سوی ثروتمنداندازگی پسهاز همان بچکه کنند ها به مردم توصیه میبه همین دلیل بانک

گی دست روی دست هکند و فردی که تا سی سالگی شروع میهرا از بیست سال کوششبرداریم. بین فردی که کار و 

 کنم.علاً در این مورد صحبتی نمی، تفاوت زیادی وجود دارد، اما من فنمایدکار  آید کهش مییادگذارد، آن وقت می

ت ترین معامله ثبتان به عنوان شیرینجزیره منها اریشود و در تاریخ خریداز عجایب جهان محسوب می یربح مرکب یک

ارزش صاحب نیویورک شد. از اجناس بی ییگردیده است. در ضمن خریدار بابت بیست و چهار دالر و تقدیم مجموعه

به بیش از بیست و  1995انداز کرده بودند، تا سال هشت درصد در بانک پس یاگر آن بیست و چهار دالر را با سود سال

ه توانستند با باقیماندیمند و هم خریداری نمایتوانستند منهاتان را دوباره رسید، در آن صورت هم میهشت میلیارد دالر می

 ست کهبدان معنی اخریداری کنند. این  1995ها و جایدادهای تصویب شده در سال آنجلس را به قیمت زمینپول لس

 بیست و چهار دالر آن روز بسیار بیشتر از نیویورک امروز ارزش داشت.

پنج سال  و طیی ما کارمند یک شرکت بزرگ کمپیوتری است. او تجربه کاری بیست و پنج ساله در آنجا دارد همسایه

شود اعدی نصیب او میتق 401، شرکت مورد نظر را با چهار میلیون دالر که از طریق پول باز خریدی قانون کارمندیآخر 

گذاری خواهد شد و سود ناشی از ترک خواهد کرد. این پول در سهام دو جانبه که از رشد بالایی برخوردار است، سرمایه

شود و در گردش پول گی متقاعد میهشود. همسایه ما در پنجاه و پنج سالبهادار دولتی تبدیل میآن به اوراق قرضه و اوراق

 واهد آورد.هزار دالر بیشتر از معاش اوست سرمایه فراوانی به دست خ 300غیر قابل پیش بینی خویش که سالی 

کنید  آغاز اکنونتان گیر است و باید از همین پای مالی متنفر هم باشید، باز هم تاوانکردن و ضرر و حتی اگر از خطر ،بنابرین

اقتصادی بر  نویسیک برنامه  ،گذاریریزی نمایید. بهتر است قبل از هر سرمایهو برای دوران تقاعدی خویش برنامه

اگر وقت تنگ باشد و شما بخواهید  اکنونرا به شما ارایه نماید.  مورد نیازهای های تان نظارت داشته باشد و رهنماییفعالیت

 مالی خود غلبه کنید؟ تاوانتان چه خواهد بود؟ چطور میخواهید بر ترس ناشی از ضرر و زودتر متقاعد شوید، نقشه و برنامه
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سن چپ وچه حکپدر فقیرم به همین گونه دست روی دست گذاشت و در این مورد کاری نکرد، یعنی همیشه خود را به 

که  همانجام بدا کرد تا همان کاری ربال راه حلی بود. برخلاف او، پدر ثروتمندم همیشه به من توصیه میزد و به دنمی

؛ ست یز کلانترچ کُلِ. دَ تگزاس دارمبسیار خوشم رَ ها تگزاس و تگزاسی"گفت : کردند. او همیشه میها میتگزاسی

 "بازن، زمین و زمان سرشان خراب میشه.ر میگیرن و وقتی میتتی دَ یک مسابقه برنده میشن، جایزه ی کلانخها وتگزاسی

 "؟ بسیار دوزد دارنباختنَ اونا "پرسیدم: 

ک بازنده مه ی ریب . تورهیا او رَ دوزد دا مه ایره نگفتم. کدام نفر دَ دنیا از باختن خوشش میایه"پدر ثروتمندم گفت: 

و شکست بری  فادکسب مخطر کدن،  د موردها برخورد تگزاسی م یک بازنده نشانت میتم. شیوهاسرمست نشان بتی، بعد م

گی باز زنده چشمای کدی. اونا بریم دلچسپ ستشان سیل میکنم، بسیار گیشیوه زنده دَتی خمه بسیار جالب است. و

تابالی ترسن. نمی میشن، تو پُلادیوا دَرزایکا دَ یمادرک رقمآدمای اطراف ما که تا نوبت به پیسه میرسه  سرچپه میکنن و

شان ار نزدیک خانهدکاند وختیآدمایی که  رقم امو دقیقن، گریزنمی کا میفته از ترسیتی نور روی مادر کختوجه کدی و

 ".شهاز دانشان سرازیر میکنه، ناله و نفرین یک سنت از پولشانه کم می

، بریم دلچسپ ستگی واقعاً مسایل زنده مورددَ ها طرز برخورد تگزاسی "پدر ثروتمندم به توضیحاتش ادامه داد و گفت: 

 متََلن. یک کنمی اگبلند ن هبازم با افتخار سر خود مانن،که ناکام میتی خکنن و ومی تی برنده میشن، افتخارخاونا و

حتی یک  مانن کهاونا منتظر نمی "شو. ورشکستهواری سم صحیح شوی، ورشکسته ست که اگه قرار "تگزاسی میگه که 

چیزی ودم کری باختن بخاطر اِیکه  ازکه از ضرر مالی وحشت دارن،  سیل کواطرافیانت یک دفه  ، امااز دست بتنپنی هم 

 "دَ دسترخان ندارن.

انجام دهند و خیال  درصد کارها را با احتیاط صد تا اندگفت که مردم عادت کردهپدر ثروتمندم همیشه به من و مایک می

تا مردم  "و:شوند. به گفته اهم با شکست رو به رو میی پ سببکنند، به همین پاک می خویش ز ذهنکردن را اخطر

 "بازن.از باختن وحشت دارن که بالاخره هم می ییاندازه

بردن "گوید: می و کرده بیان ترین بازیکن خط حمله فوتبال کشور، همین تعبیر را به شکلی دیگرفران تارکنتون بزرگ

 "سیدن از باخت.ارهیعنی ن

 دوانی را یادکلهر شکستی یک پیروزی پنهان است. پیش از اینکه بایسی پشتدر د که تسازبه من ثابت می مهایتجربه

ها چقوریهایش را داخل ی توپیک بازیکن گلف همه که امبگیرم، بارها و بارها بر زمین خوردم. حتی تا اکنون ندیده

شکسته باشد و هیچ وقت برسند و قلب هیچ یک ن خویش یار معشوق وبه  گاندلباختههمه که ام بیندازد. هیچ وقت ندیده

 شکست مالی را نچشیده باشد. مزهگی ام که در زندهثروتمندی را ندیده
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 بودن است. ضرب المثلدکشند، بسیار بیشتر از خوشحالی ثروتمنگی میپول در زنده نبودها از نارنجی که انس ،بدین ترتیب

درست  "کند.آرزوی کوچ به بهشت برای همه هست، اما کسی آرزوی مرگ نمی"ها می گوید: جالب دیگری از تگزاسی

 .در هراس هستندمالی  تاوانشدن هستند، اما از هایی که از یک طرف عاشق ثروتمندآدم مثل

ی خواست معاملهیهر بار که م کرد. اوفر تگزاس برای من و مایک تعریف میهای زیادی از سپدر ثروتمندم حکایت

 سایر کرد وخت میفراوان پردا کوششهایش را با قرضی گرفت و یا همهمهمی انجام دهد و نگرانی وجودش را فرا می

ش در وجود خود کرد. با بیان خاطراتنمود من و مایک را با خاطرات زیبایش سرگرم میش را آغاز میخویهای فعالیت

گی ناپذیر یک هخست کوششکه با  آوردرا به یاد می اشگیکرد، به خاطر اینکه لحظاتی از زندهقدرت زیادی احساس می

 ضرر مالی را به یک پیروزی تبدیل کرده بود. 

وشمندتر عمل هقوی و  ،سازد و به این ترتیب انساندل انسان را قوی می است که شکستاین پدر ثروتمندم  باوربه 

و به چه دلیل شکست  ستیک رساند که اواین مطلب را میبه باختن نداشت، اما هر شکست به او   یینماید. البته علاقهمی

ر میدانی بود و ههم، او همواره برنده  سببآمد، به همین خورده است. در حقیقت شکست برای او پیروزی به شمار می

یگران میدان را خالی دداد که هر گاه جرأت می کرد و همین امر به اودیگران بازنده. او با دید مثبت به شکست نگاه می

خاطر اِیکه سال ها  ازدارم  زدها رَ دوتگزاسی "گفت:کنند، او وارد میدان شود و برنده بودن خود را اعلام کند. او میمی

 "منطقه توریستی کدن تا میلیونر شون.یک پیش، از شکست پیروزی جور کدن و سرزمین شانه تبدیل به 

اگه  "ها هستند: نارزشمندترین شان همی گفتبرای ما میتوانم بگویم که از میان جملاتی که پدر ثروتمندم اکنون می

شت ساز برای خو سرنو ایا، فرصته شکست امی ، بلکه ازپوشننمی سیاهشکست بخوردن باز او وخت کالای ها تگزاسی

کار بگیرن تانن از این شیوه اما فقط تگزاسی ها نیستن که میکنن، سازن و بری رسیدن به پیروزی انگیزه بیشتری پیدا میمی

 "کنن.می تعقیببرنده همی شیوه رَ  اشخاص کُلِبلکه 

ن خوردن ر بار زمیکه ه پیشتر یادآور شدم که زمین خوردن با بایسیکل، بخشی از آموزش بایسیکل دوانی است. به یاد دارم

 که امندیده سر به چسم ی قویتر به پیش بروم. باز هم پیشتر گفتم که تاکنوندهبخشید که بلند شوم و با ارابه من قدرتی می

 به خطاباز حرفوی . باید بدانید که برای یک گلفهای مورد نظر بیندازددر چقوریهایش را یک بازیکن گلف تمام توپ

کند، بنابرین باخت او را به میرفتن توپ به معنای باخت در مسابقه نیست، بلکه او برای درست ضربه زدن قویتر عمل 

 خر خط.آبرد. شکست برای برنده یعنی انگیزه و برای بازنده یعنی دارد و امتیازش را بالا میوا می کوشش

یروزی خلق گی ام فرصت پی تلاشم این بود که از میان شکست های زندههمیشه همه"جان دی. راکفلر ابراز می دارد: 

 "کنم.

گیرم. بسیاری گی به کار میکه من همین شیوه را در زندهتوانم گفته میامریکایی، به جرأت  -من نیز به عنوان یک جاپانی
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گویم که میبرای شما حادثه پرل هاربر بود اما اگر از من بپرسید  عامل اصلیکنند که امریکا از مردم جهان فکر می

هاد من این است که فلم سینمایی تورا، تورا، تورا را تماشا کنید تا متوجه حرف ها بودند. پیشنگناهکار اصلی خود جاپانی

گوید: شود، اما به افرادش که غرق شادی هستند، میگی میهمن شوید. یک فرمانده جاپانی پس از جنگ دچار افسرد

پرا هاربر یادتان "ها جمله پسانتر "یم.از خَو خیست انمیالیخَو بودیم و  بالیروز بفامیم که تایک تمام ترسم از ایِ است که "

ها پیروز شدند و با پیروزی خود مردم جهان رسید. جاپانی همهگان شد و به گوش هکنند مظاهرهتبدیل به شعار  "نره

خود نوعی پیروزی  ،های بعدی را ایجاد کردند. این شکستها را رقم زدند و زمینه پیروزیترین شکست امریکاییبزرگ

ها همین شکست باعث شد تا امریکا به ابر قدرت پسانترها بود؛ به خاطر اینکه قدرت فراوانی به آنها بخشید و کاییبرای امری

 جهانی تبدیل گردد.

هاست که دهترین راز برنکند و این بزرگفراهم مینیز بخشد اما ابزار بر باد شدن بازنده را به برنده می ییشکست، جان تازه

ی داند و پیروزی میاز آن آگاه نیست. مهمترین راز یک برنده این است که شکست را پیش زمینه پیروز ییهیچ بازنده

افرادی  "ز باخت.سیدن اارهبردن یعنی ن"گفت: ه یاد می آورید که میی فران تارکنتون را بیعنی نترسیدن از شکست. گفته

ا شکست رد ترس دارند. آنهانند چه شخصیتی و طرز تفکری در موداندیشند، به خاطر اینکه میبه ترس نمی ییاو ذره مانند

ل کنند. توجه داشته باشید بخشد تا بهتر عمبه آنها می ییدانند که شکست فقط جان تازهو به همین دلیل می را خوش ندارند

ها، شود تا بیشتر آدم مکه میان نفرت از شکست و ترس از آن، از زمین تا آسمان فرق وجود دارد. ترس از نبود پول باعث 

گی یک زنده تا کنندمی کوششمالی  گاهنفرت از شکست را بسیار بیشتر از دیگران از دست بدهند. این گونه افراد از ن

اما هیچ گاهی  کنندیداری میهای شیک و نو خرهای کلان و موترساز برای خود فراهم کنند، مثلاً خانهو آینده مصون

ت که مریکا این اسکنند. دلیل اصلی رخداد مشکلات مالی برای بیشتر از نود درصد مردم اگذاری نمیشانرا سرمایهپول

 دهند.ردن از خود نشان نمیبرای بُ کوششیاندیشند و هرگز فقط به از دست دادن پول می

ند. بیشتر کنیداری میخر ازنمتوسهام او  رفتهمالی، محاسب ها و یا سهمداران  نویسانآنها در این گونه اوقات نزد برنامه

نمایند می خرچم چند جانبه سهااسهام با سود کم و اهای کمپیوتری، نرم افزارها و برنامه اریآنها، پول زیادی را برای خرید

ین طریق عاقلانه و سهام بداکنند. ظاهرا خرید سهام شخصی میاو از میان بسیاری مردم، تعداد کمی اقدام به خریداری 

را از باختن دور نگه  کنیم، در حقیقت خوداز است، اما معامله پرمنفعتی نخواهد بود. وقتی بدین شکل معامله میسآینده

 داریم.می

که هفتاد درصد مردم  ریگذاری نسبت به راه های دیگهایم برداشت اشتباه نکنید. شاید این روش سرمایهلطفاً از گفته

تمایل  ،آور است. به هر حالتر باشد؛ البته باید گفت که رقم سرمایه کمی هراسگذارند بسیار مناسبانگشت روی آن می

گذاری مطمئین گذاری را به طور کلی رها کنیم. سرمایهتر از آن است که سرمایهگذاری مطمئین بسیار عاقلانهبه سرمایه

داران موفق هیچ آید، اما سرمایهشمار میروشن هستند، بهترین گزینه به  ییبرای آن تعداد از مردم که عاشق ساختن آینده
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باشند. اگر بودجه شما کم است و خیال ثروتمند شدن هم فکرتان را به گذاری نمیمحض در سرمایه توازنگاهی به دنبال 

هیچ تاثیری ندارد. کمی به  "توازن"را در خود بیابید و در این راه،  "تمرکز"خود مصروف داشته است، ابتدا باید عنصر 

هایی که بارشان پر اند. انساننداشته توازنو مردم موفق را بیابید تا متوجه شوید که آنها در ابتدای راه  نگاه کنیدطراف تان ا

گی ابتدا باید عنصر پیشرفت در زنده هدفند. به زنور میخود دَ دَوررسند و معمولا است، به هیچ جایی نمی توازناز 

، همان لحظاتی که چندین بار را به یاد بیاوریدخود  یدوران کودک که گاهگاهی است هبسندرا دور بیندازید.  "توازن"

 رفتن را یاد بگیرید.زمین خوردید تا راه

د. نمویو عمل ما مانندداشت. بیل گیتس نیز  "تمرکز"را دور انداخته بود و روی کارش  "تونا"توماس ادیسون عنصر 

ها را انکتکرد تا در میدان جنگ  کوششدونالد ترامپ و جورج سوروس نیز عملکردی مشابه داشتند. جورج پاتن 

آید چه بلایی ادتان مییشان استفاده نماید. ها از نقاط ضعفپراکنده نکند، بلکه همه را متمرکز سازد و برای حمله به آلمان

اش را با ابودید و نیروهای خود را در طول خط میدان ماژینو پراکنده نمون ،سر فرانسه در میدان جنگ آمد. در حقیقت

 دست خود رقم زد. 

ی که ذکر کردم تمرکز کنید. یک ضرب المثل قدیمی شدن را دارید روی نکتهدر دل آرزوی ثروتمند ییحالا اگر ذره

تان را در یک هایتعداد زیادی از تخم مرغگویم که اما من می "هایتان را در یک سبد نگه ندارید.همه تخم"گوید:می

ها تخم ر اینکه آنرو اقشار متوسط جامعه و خانواده های کم درآمد نباشید، به خاطسبد محدود بگذارید. هیچ وقت دنباله

 دهند.های متعدد جای میمرغ های کم را در سبد

های بدون خطر بروید. اگر و به دنبال همان راه تان رخنه کرده است، معطل نشویداگر ترس از دست دادن هر چیزی در دل

دارید و بر گامشود، پس همچنان با احتیاط باختن و از دست دادن باعث به وجود آمدن احساس ضعف در شما می

رس جزیی از تگی گذشته است و هنوز هاز بیست و پنج سالشما  را انتخاب کنید. اگر سن متوازنهای گذاریسرمایه

کردن را طره زود تر خدیگر به فکر تغییر خود نباشید و احتیاط خود را افزایش دهید، اما هرچ رودمی شماربه تان سرشت

وی هم بگذارید، رهای کوچک خویش را برخیزید و سرمایهخویش  از جایکه من برای شما این است  کنید. پیشنهاد آغاز

 گیر است.به خاطر اینکه این کار وقت

، قطعاً اولین پرسشی که از خود خواهید پرسید، این رها سازید "مسابقه خرگوشی"از  خود را اید تاهم منتظر نشسته اگر

سازد، شما شعله ورتر می سرشتدر صورتی که شکست انگیزه پیروزی را در  "چی کنم؟باز اگه شکست خوردم "است: 

امیدی و دلسردی در شما دارد! اگر شکست باعث نااحتمالش زیاد است که بتوانید مسافر جاده پیروزی باشید، البته احتمال 

همان شخص بزدلی هستید که در لحظات سخت وقتی چیزی مطابق  یتان را از دست بدهید، بدون هیچ شکشود و روحیه

تان را تهیه نماید. بنابراین احتیاط کنید و به کار روزمره شوید تا پرونده دادخواستتان در تماس میلیمیل تان نیست، با وک

ها هم باید خطر کنید. گذاریدر این نوع سرمایهکه یاد نبرید  ، اما ازاری نماییدسهام خریداخود بپردازید و یا اوراق قرضه و 
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 تراست.گذاری ها مطمئیناما تشویش نداشته باشید، به خاطر اینکه این از دیگر سرمایه

ش سرمایه اینکه افزای دادم، به خاطربه شما تون توضیحات کامل را در این رابطه ها و فران تارکنبا اشاراتی به تگزاسی من

، نیز باشدمیر ی نیست. علاوه برین، نیازی هم به تحصیلات ندارد. حتی کسی که از تحصیلات پایینی برخورداکار ساده

هارت، صبر مگذاری کنید، باید ودجه کم سرمایهبمتوجه باشید که اگر بخواهید با  گذاری بزند، اماتواند دست به سرمایهمی

گریزند، در حالی که همین شکست است که از یک بازنده، ها همواره از شکست میبایی را پیشه خود سازید. بازندهیو شک

 تان مرور کنید.سازد. بد نیست گاهی داستان المو را در ذهنبرنده می

 مبارزه با بدبینی عامل دوم:

دانیم. او به سوی حویلی را می "چوچه مرغ کوچک"بیشتر ما، داستان  "آسمان سرِ ما چپه میشه، آسمان سرِ ما چپه میشه."

ایم که به زیادی را دیدهافراد ی ما . همهسازدرود و فریاد زنان از اتفاقی که قرار است رخ دهد مردم را آگاه میخانه می

کند. همان گی میهمه ما زنده سرشتکنند، اما باید بدانیم که چوچه مرغ کوچک در کوچک عمل می شیوه چوچه مرغ

ترسیم و یا شک ی ما زمانی که میهای کوچک است. همهچوچه مرغ هماناز  یبدبینی یک ،گفتمبرای شما گونه که پیشتر 

کند. گی میدههمه ما زن سرشت و درونشک در  شویم.دهیم، تبدیل به یک چوچه مرغ کوچک میرا به افکارمان راه می

ا را فلج مت، همین شک در بیشتر اوقا "من باهوش نیستم، مه آدم خوبی نیستم، او از مه بهتر ست."گوییم مثلاً گاهی می

قتصاد ا ادیشگذاری کنم و باگه مه سرمایه"پرسیم: به طور مثال می "چی می شد اگه؟"پرسیم: و آنگاه از خود می سازدمی

 باز اوم، شو کستهورش ادیشاگه سرِ کاروبار خود نظارت کده نتانم و ب "یا  "؟خاد شد، باز چی خراب شده بوره کشور

م پیش که جور کده بود ییاگه کارا مطابق با نقشه "و نیز  "م رَ برگردانم؟وگذاری کدکه سرمایه ییچی قسم پیسهوخت 

ما  فنقاط ضع مهپی  ،داریم که بدون پرسش سوال ییداشتنیدوست خویشانهر یک از ما دوستان و  "نره، باز چی میشه؟

گی همو هلَخوب بود کُ تیایِ کاره کده میتانی، اگه مفکور که چرا فکر می کنی"گویند: آورند. مثلاً میرا به یادمان می

  "فامی چی میگی.نمیم هیچ شنوی دَ ایِ چیزا هیچ فکر نکو، خودتمی رَ مهپه اگه گکدن، کاره می

آورند که عملاً ما را از انجام ما دودلی و ترس را به وجود می سرشتگاهی آن چنان در  شکآمیخته با این اظهار نظرهای 

افتیم و راه پیشرفت به خوراک می شویم. گاهی از خواب وهای وحشتناک مینگرانیدارد. گاهی دچار هر کاری باز می

آغوش خود را به سوی ما باز یی که گزینیم و هر فرصت طلای امن را بر میشود. از همین خاطر، حاشیهروی ما بسته می

ا گرفته شده است کنیم اما قدرت حرکت از مگی را مشاهده میدهیم. ما به چشم خود پیشرفت زندهرا از دست می کندمی

م ا که هستیجمان ، بنابرین هسر بیرون آورده است گشته است، گویا دیوار کلانی سر راه ما و کرخت سست و پاهای ما

رگردان پشت موانع سها هم بیشتر از دیگران گی داریم و برخیتجربه چنین حالتی را در زنده دست کممانیم. همه ما می

 چرخند.مسیرشان دور خود می
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چپه میشه، آوازایی به ا سر متی آسمان خو"گوید: بازار بورس چند جانبه فیدلیتی ماجلان میپیتر لینچ، مشهورترین سهمدار 

 "شنویم.می او رَگی هلَگوش می رسه که کُ دَعنوان هشدار 

کردند، تا جاییکه صحبت می ییکند که بیشتر گزارشگران اخبار از جنگ هستهاشاره می 1950لینچ به رخدادهای سال 

د ذخیره ساختند و مواد غذایی و آب آشامیدنی برای خو ییهای امن در مقابل تشعشعات هستهپناهگاه زدهمردم وحشت

ه جای بهای دولت تن نداده بودند و دارایی خود را ها و دروغکردند. اگر آن روزها همین مردم ساده دل به گزافه گویی

 کردند، هم اکنون نان شان چرب بود.گذاری میها، در شرکتی سرمایهخرج کردن به منظور ساختن پناهگاه

فت. هم شور افزایش یادر شهر لس آنجلس ناگهان فروش اسلحه در سراسر ک هم های پیچند سال پیش به دلیل شورش

ست داد و دهای آن زمان، یک تن از اهالی ایالت واشنگتن با مصرف گوشت همبرگر خام جانش را از زمان با ناامنی

 قرارمشتری  رسه را به دستپختاها دستور داد تا به هیچ وجه گوشت خام و نی رستورانتیزونا به همهریاست صحت آر

 آن را در وکرد  ندهند. پس از آن، یک شرکت تولیدی دوا یک پیام بازرگانی از مردم مبتلا به مرض آنفلونزا تهیه

زایش یافت، از آن اف زش پسد و آمار افراد مبتلا به ریتلویزیون نشر کرد. زمان پخش این پیام بازرگانی در ماه فبروری بو

 در نتیجه فروش دواهای مربوط به ریزش افزایش پیدا کرد.

ف و آن طرف شوند که این طرگذاری تبدیل به چوچه مرغ کوچک میم برداشتن به سوی سرمایهگابیشتر مردم هنگام 

بینیم که آنها ن خاطر میو از همی "میشه، آسمان سرِ ما چپه میشه!آسمان سرِ ما چپه ": زننداختیار فریاد میدوند و بیمی

سیار زیاد های کوچک پنهان در درون ما بهمیشه با مشکلات مالی دست به گریبان هستند. بدبختانه قدرت چوچه مرغ

که  ار شویمدست به ک ییگذاری باید به گونهاست. هر یک از ما یک چوچه مرغ کوچک هستیم. معمولاً هنگام سرمایه

 و ترس ما را دچار شک نکند. اشتهشایعات روی عقایدمان تاثیر نگذ

مسرم بیاید. وقتی کرد تا به دیدار من و ه سفراز بوستون به فونیکس  1992از دوستانم به نام ریچارد در سال  ییک

های غیر . داراییودز سرش پریده بهوش اهای غیرمنقول به چشم سر دید، واقعاً سهام و داراییاهای ما را در زمینه فعالیت

ریزی های مهار و برناکه افک مسازیتا به او ثابت  گرفت در برداشت. تقریباً دو روز  ییمنقول در فونیکس قیمت ناامید کننده

 آفریند.های عالی را برای گردش پول اساسی و افزایش سرمایه میما فرصت

از  ینبودیم. ما سرمایه گذارانی بسیار جدی و پرتلاش بودیم. یکمن و همسرم صاحب کدام شرکت رهنمای معاملات 

دور از مرکز شهر شناسایی کردیم و به دفتر رهنمای معاملات زنگ زدیم و  ییروزها، یک واحد آپارتمان را در منطقه

لر بود در صورتی هزار دا 42دوست ما همان بعد از ظهر آن را خریداری نمود. قیمت هر واحد شهری در آن آپارتمان مبلغ 

هزار دالر فروخته بودند. دوست ما واقعا از این معامله خرسند بود. او هیجان زده به  65های مشابه آن را به مبلغ که واحد

بوستون برگشت. دو هفته بعد، دفتر رهنمای معاملات به ما زنگ زد و گفت که دوست ما از این معامله منصرف شده و 
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. دوستم در پاسخ گفت که با سبب این کارش را بپرسمبا او در تماس شدم تا  درنگبدون  دادن آن را دارد.قصد پس

 اند که خانه را گران خریده است.همسایگانش صحبت کرده و آنها شک را به دلش انداخته

 رسیدم که چرای از او پو وقت "نی"خیر، او پاسخ داد: نگذار هستند یا وقتی از ریچارد پرسیدم که آیا همسایگانش سرمایه

 تر عمل کند. هخواهد هوشیارانپذیرد، او حالت تدافعی به خود گرفت و گفت که میحرف آنها را به همین راحتی می

 1994 های غیرمنقول فونیکس به وجود آمد و اوایل سالدر اوضاع بازار املاک و دارایی هاییپس از مدتی، دگرگونی

دالر بود. سپس  2500رایه داده شد و کرایه همان واحد در فصل زمستان هر ماه دالر به ک 1000آن واحد کوچک به مبلغ 

دالر  5000تنها با  توانستیمهزار دالر رسید، در حالیکه سه سال پیش می 95به  1995ارزش همان ملک مورد نظر در سال 

م را برای رهایی از گای، نخستین توانست با خرید آن واحد آپارتمانی همان خانه را به نام خود کرد. دوستم میقباله

باز هم  که در فونیکسبردارد. هم اکنون نیز هیچ کاری برای آینده خویش نکرده است، در حالی "مسابقه خرگوشی"

 است با دقت بیشتری دست به کار شویم. بسندهگیرد و فقط معاملات شیرینی صورت می

اندازد. در به دام می که همه را "پشیمانی خریدار"گویندن کار میوقتی ریچارد پای خود را پس کشید، تعجب نکردم. به ای

 شمای های آزادی را از دست ما می دزدد. حالا نمونه دیگری را برااز بخت یشود و یکواقع چوچه مرغ کوچک برنده می

وی امتیاز رگذاری روی سی دی، برداشتم و را به جای سرمایه خویش هایاز دارایی یبخش کوچک ،روزیک گویم. می

برتری  ید سود بانکام افزودم که نسبت به پنج درصگذاری نمودم و سالی شانزده درصد به سرمایهمالیاتی سرمایه گروی

 شد. تحت حمایت دفاتر رهنمای معاملات بود و صحت آن تضمین می گرویبیشتری داشت. امتیازات 

کرد. هر روز مردم بیشتری به ها بهتر عمل میشد و در مقایسه با دیگر بانکمی تطبیقن ایالتی علاوه بر این، تحت نظر قانو

م، بنابراین من تبدیل کنی کردند. تنها مشکل موجود این بود که چگونه این امتیازها را دوباره به پولکارشان اطمینان پیدا می

ان به ها با دیگرگرفتم. هرگاه در مورد خرید امتیازدر نظر میامتیازهای خریداری شده را مثل سی دی، دو تا هفت ساله 

شک را  گویند که خطر بزرگی کرده ام وکنم، بدون هیچ کجروی به من میگذاران سی دی صحبت میخصوص سرمایه

ست و ه ااه نبودیک اشتب غیر ازچیزی  کارم سازند کهآورند تا ثابت به جانم می اندازند. سپس برای من هزاران دلیل می

گویند که منبع کنند، در جواب پرسشم میاساس چه بنیادی چنین انتقادی را از من می پرسم که بروقتی از آنها می

 گذاری بوده است. شان یک دوست و یا یک مجله سرمایهمعلوماتی

کنند و د مینتقاا چنین افرادی هرگز تا یک متری کاری که من کرده بودم نرفته اند و جالب این جاست که از من هم

با  ه فقطکاما آنهایی  نصیبم شد. مفادزدم. من راهم را آغاز کردم و شانزده درصد نباید دست به این کار می که گویندمی

رانی در غیر قابل جب . با این اوصاف، ما باید تاوانبه دست آوردند مفادداشتند، فقط پنج درصد شک و گمان قدم بر می

 بپردازیم. خویشهای قبال شک
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با احتیاط  تا شوندور میمانند و آنگاه مجبگویم که مردم فقیر با شک و بدبینی همان مردم فقیر باقی میتان میساده برای

تان گفتم، اکنون باز رایهم ب عمل کنند. به یاد داشته باشید که دنیای واقعی در انتظار شماست تا ثروتمند شوید. پیش از این

رگوشی خا از مسابقه م که به هیچ وجه نیازی نیست تا تحصیلات عالی داشته باشید تا خود رنمایری میشما یادآوهم به 

ت برنده نمیشن. هرگاه آدمای بدبین هیچ وق"گفت:. پدر ثروتمندم میسازدبرهانید، اما بدانید عنصر شک انسان را فلج می

ده ها نن اما برنها همیشه سر هر چیزی انتقاد میک. بدبینشک و ترس مهار افکارتان را به دست گرفتن، بدبین خواهی شد

 "تحلیلگر هستن.

تر سان را بازکند، در حالیکه تحلیل چشم انانتقاد انسان را کور میگفت پدر ثروتمندم بود. او می داشتنیدوستاین شعار 
باشند و وان میهای بدبین از دیدن آن ناتآدم بینند کهبد تا چیزهایی را بخشها این توانایی را میتحلیل به برنده خواهد کرد.

هایی است که دیگران از اند. بنابراین کلید موفقیت ما همان فرصتبینند که دیگران آنها را از دست دادههایی را میفرصت

 اند.دست داده

بال استقلال یا آزادی برای کسانی است که به دن ولادینپگذاری های غیرمنقول یک ابزار سرمایهخرید و فروش دارایی

های غیرمنقول به ید که هرگاه من از داراییگذاری است. بد نیست بدانابزار سرمایه گانههای غیرمنقول یمالی هستند. دارایی

این همان چیزی است که پیتر لینچ نام  "نم.کخایم تشنابا رَ جور نمی"شنوم:برم، از دیگران میعنوان کلید موفقیت نام می

انتقاد پر کرده است  کسی که تمام ذهنش را "با بدبینی گپ زدن."گفت گذارد و پدر ثروتمندم به آن میمی "آواز"آن را 

یل را از فکر و و تحل هدرذهنش را قفل ک تادهد شک و ترس اجازه میبه و تحلیل در ذهنش هیچ جایی ندارد. کسی که 

 ذهنش فراری دهد.

که فکر کدی "خواهد فریاد بزنم و بپرسم: دلم می "خایم تشنابا رَ جور کنم.نمی"از این رو وقتی کسی با شک می گوید: 

ها مهمتر از دیگر کارها است. دقت کنید کنند که ترمیم تشنابآنها با این حرف ثابت می "مه ای قسم کارا رَ خوش دارم؟

ها تشناب اطرافآنها هوش و حواس ، اما کنمبرای شما سخنرانی می "مسابقه خرگوشی"از  رهایی یافتنکه من درباره 

رساند، اما فقرا به جای تجزیه و تحلیل فقط انتقاد . همین طرز فکر است که مردم فقیر را از نظر مالی به جایی نمیچرخدمی

 کردن را آموختهاند.

ساختمان هستم تا او به  من سخت به دنبال استخدام مدیر "خایم( کلید موفقیت شماست.واژه )نمی"گفت: پدر ثروتمندم می

ترمیم کنم. وقتی مدیری پیدا کنم که املاک و  را خواهم تا تشنابها بپردازد، به خاطر اینکه من نمیترمیم تشناب

هایم را اداره کند، سرمایه بیشتری وارد نظام گردش پولم خواهد شد، به خاطر اینکه یک مدیر بزرگ ساختمان ناآپارتم

ها نیست تا وقتم را صرف ترمیم تشناب نیازکند و دیگر های غیرمنقول بیشتری را فراهم میراییامکان خرید دا من برای

کردن یک مدیر ی من پیداکنم که ابتدا به فکر یافتن یک مدیر عالی باشید، به خاطر اینکه به عقیدهکنم. بنابراین پیشنهاد می

 .ستاز اهمیت بیشتری برخوردار اخوب از یافتن املاک مناسب 
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ها را ترمیم خواهم تا تشنابهمین بود. من نمی "خواهم کلید موفقیت شماستی نمیواژه"منظور پدر ثروتمندم از عبارت 

دام  گرفتارو سپس  هرا خریداری نمودهای غیرمنقول بیشتری توانم داراییکه از چه طریقی می اندیشممیکنم، بنابراین 

لب اوقات فرصت شان شده است، اغه کلامیتک "ها را ترمیم کنمخواهم تشنابنمی"ی . کسانی که جملهنشومگی زنده

های شان تر از آزادیها را با اهمیتدهند و ترمیم تشنابگذاری قدرتمندی را از دست میاستفاده از چنین ابزار سرمایه

 .دانندمی

کردن تاواناند که من یا دیگران دهاندیشیشاید آنها دانم نمی "خایم تاوان کنم.نمی"سهام مرسوم است که بشنوم: ادر بازار 

شان نخواهد تخواهند پولی از دست بدهند، یک پنی هم به دسنمی آنها که زمانیرا دوست داریم. بهتر است بدانید تا 

کنند، گذاری تمرکز میدیگر از ابزارهای قدرتمند سرمایه یو روی یک را به طور کلی فراموش کردهرسید. آنها تحلیل 

 سهام.اشود بازار یعنی تمام فکرشان می

 کردیمیگی مزنده یی که در آنجای تانک تیل ساحهپیش رواز دوستانم از  یبود که من و یک 1996ماه دسمبر سال 

و به  ی استگذشتیم. او نگاهی انداخت و متوجه شد که قیمت پترول افزایش یافته است. دوست من، متخصص نگران

اره در حال افتادن آید. از دیدگاه او، آسمان هموبه شمار میو بزدل بسیار ترسو  "چوچه مرغ کوچک"یک  دیگر تعبیری

 شود.است و بیشتر اوقات هم روی سرش چپه می

دت که در م زدساابت ثمقابل چشمان من قرارداد تا  ر دسترش داشته خویش راآمار و ارقام د همهوقتی به خانه رسیدیم، 

 آن روز چیزی در سهام شرکت نفت داشتم، اما تاارود. من معلومات کامل در مورد قیمت نفت بلند می چند سال آینده

که  ت نفتی پرداختمدانستم. وقتی از معلومات او خبردار شدم، بدون معطلی به جستجوی شرکمورد آمار و ارقام او نمی

ت وقتی دانس لمی. وکبوددیدی جذخایر نفتی  ر جستجویدتر بود و قیمت خرید و فروش نفت آن نسبت به قیمت بازار پایین

هزار سهم  15عداد تکه من در جستجوی چنین شرکتی هستم، بسیار هیجان زده شد. من پس از یافتن شرکت مورد نظرم، به 

 به ارزش هر سهم شصت و پنج سنِت را از آن شرکت خریداری کردم.

لیتر  رول برای هرباره از جلوی همان تانک تیل گذشتیم. قیمت پطاز راه رسید من و دوستم دو 1997ماه فبروری سال 

آغاز  شکایت را ناله و ما نگران شد و "چوچه مرغ کوچک "تقریباً پانزده درصد بلند رفته بود. با دیدن قیمت بار دیگر 

گذاری کرده هیکه در آن سرما یکرد. لبخندی به او زدم، به خاطر اینکه در ماه جنوری همان سال شرکت نفت کوچک

ها و آمارهای دوستم بینییشسهام من سه دالر افزایش یافت. اگر پابودم، ذخایر نفتی جدیدی پیدا کرده بود. بنابراین قیمت 

 چنان افزایش خواهد یافت.سهام من، همادرست باشد، قیمت 

داد تا ذهنش را قفل زه میدرون خویش اجا "چوچه مرغ کوچک "دوست من به تحلیل اوضاع نپرداخته بود در عوض به 

گذاری آنها دارد، حتماً افراد بیشتری سهام چه تأثیر مثبتی بر سرمایهادر بازار  "بندش"یک که دانستند د. اگر مردم مینمای
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سهام منحیث فرمان ادر بازار  "بندش"کردند. یک گذاری میشدن سرمایهگذاری برای باختن، برای برندهبه جای سرمایه

شما را و  رساندمی فروشبه سهام شما را به طور خودکار اها، شود که در صورت سقوط قیمتمحسوب می کمپیوتری

 ،تان را به بیشترین میزان برساند. بنابرینهایتا میزان تاوان شما را به کمترین میزان و در مقابل، درآمد کردکمک خواهد 

 .را به کار گیرندن است که این ابزار ترسند ایکردن میپیشنهاد من به افرادی که از تاوان

 "هاخواهمنمی" سویبندند و به های شان میهای خود را روی خواستهبینم که مردم چشمبدین ترتیب هر وقت می

شان مهار نمغزشان بسیار بلند است و در حقیقت چوچه مرغ کوچک درو درون "آواز"شوم که کشانند، متوجه میمی

 "یشه و تشنابا خرابند.آسمان سرِ ما چپه م "زند:دهد و فریاد میمی فرمانبه آنها  همافکارشان را به دست گرفته و پی 

دهند. این دسته های خویش را از دست میکنند و در نتیجه داراییپرهیز نمی "هاخواهمنمی"بنابراین در چنین شرایطی از 

 کنند.های خود دست پیدا نمیبه خواسته گیاز افراد هرگز در زنده

دگروال  که بتی انجام همو کاری رَ"به من کرد و گفت: ییپدر ثروتمندم در مورد چوچه مرغ کوچک درونم هم توصیه

 جتماعی بهمین اکارش را از دست داد و با بیمه بیکاری سازمان تأ . اواین مرد شصت و شش سال داشت "د.سندرز کَ

 تور پخت مرغ بریان. بدین ترتیب شهر به شهر گشت تا دسبسنده نبوداش گیمصارف زندهبرای داد. معاشش گی ادامه زنده

جواب  بار 1009 تعداد از کسی بشنود، به "بله"را بفروشد، اما بدبختانه پیش از آن که جواب  که خود اختراع کرده بود

ز کار دست بشویند، کنند که باید دیگر ادیگران فکر می از دیگران شنید و پس از گذشت مدتی در همان سنی که "نخیر"

بنابراین هرگاه شک و گمان  "بود. ارادهمرد دلیر و بایک او "گفت: میلیونر شد. پدر ثروتمندم در مورد این مرد می

که دگروال ا انجام دهید کشد، همان کاری رتان میشود و ترس حصاری را در اطرافتان میجایگزین اطمینان در درون

 اش را بریان کرده بود. ساندرز کرد. او چوچه مرغ کوچک درون

 عامل سوم: تنبلی

معاش برای  گام دنبالشب هن خاراندن ندارند. ما در مورد افراد پرکاری که از طلوع آفتاب تار افراد تنبل هیچ وقتی برای س

ت کاری ایم. معمولا ساعای شنیدهبسیارهای داستانتری را برای آنها ایجاد کنند گی آسودهی خود هستند تا زندهخانواده

که بینند گردند و میآورند، اما یک روز به خانه بر میآنها زیاد است و حتی روزهای رخصتی هم کار دفتر را به خانه می

ما به ادانند که با همسرشان مشکل ارتباطی دارند، وبی میاند. چنین افرادی به خشان رفتهخالی است و زن و فرزند شانخانه

کند، با انه را ترک میخوقتی همسرشان  ،کنند. در نتیجهجای برقراری رابطه محکم و قوی با او، خود را با کار مصروف می

 دهند. کنند و در نهایت آن را از دست میکار خود مشکل پیدا می

بندند، های خود را میکنند تا آن زمان که دوباره چشمشوم که از وقتی چشم باز میمیمن این روزها با مردمی روبه رو 

شان را هم ندارند. علاوه بر این، بسیاری از مردم به خاطر سنگینی کار، داری از ثروتکنند، بنابراین وقت نگهفقط کار می
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بیندازند. علت کاملا روشن است. آنها دوست ندارند  ینگاهشان تندرستیتوانند به کنند و نمیحتی خود را هم فراموش می

که کنند تا از مقابله با آنها بگریزند. البته نیازی نیست با بعضی از مسایل روبه رو شوند، بنابراین خود را مصروف کار می

گی که از زنده اهندبه این مسئله آگ ، به خاطر اینکه خود در اعماق وجودشان به خوبیسازدکسی آنها را در این مورد آگاه 

شان خراب پذیر هم نیستند و اگر چیزی بگوییم، به سرعت اعصاباند. از سوی دیگر انتقادگذشته و به کار محکم چسبیده

 شود.می

شان و یا شود تمام سرگرمییشاید آنها نتوانند سر خود را با فرزندان و یا با کار سرگرم بسازند، در این صورت تلویزیون م

گی را ه نکات پر اهمیت زنده، آنها آگاهند کاین همروند. با ها میبه فروشگاه داریگیری، بازی گلف یا خریاهیدنبال م

 تر است.مصروفیت دایمی یک نوع تنبلی است و از هر نوع دیگر رایجاند. فراموش کرده

یت بدی ه خواهی خاصباور بیشتر مردم زیادرمان کرد؟ شاید بد نباشد کمی زیاده خواه باشیم. به دتوان تنبلی را چگونه می

ها همیشه عاشق چیزهای نابا این وجود باید گفت که ما انس "آدمای زیاده طلب، آدمای بدی هستن. "است. به گفته مادرم: 

در  یجان راکنند تا شور و ههای مختلف استفاده میانگیز هستیم. پدر و مادرها بیشتر اوقات از شیوهجدید، زیبا و هیجان

 خواهی که به قول خودشان گناه است، سرکوب شود.فرزندانشان مهار کنند تا بدین وسیله زیاده

پدرم نیز  "اری؟ددر هم یار و بهخوری، هیچ فکرت هست که خواتو فقط غم خوده می"آورد که: مادرم همیشه به زبان می

انی پیدا آس ول بهپکه ج شیشتم؟ یا شاید فکر کدی سر گنکه مه ت بخرم؟ فکر کدی یرِاینا چی است که میگی بَ"گفت: می

اده ن استفمشاید از این چند جمله برای منصرف کردن  "مالی ما با خبر هستی؟ یتاز وضع سم صحیح؟ خودت شهمی

 کرد.ام را نابود میآورد و همه انگیزهکردند، اما همان چند جمله در من احساس گناه به وجود میمی

رَ  دیی زیاصارفام "م: آنها، عباراتی همچو این هم وجود داشتند که هیچ وقت از پدر و مادرم نشنید در مقابل گفته های

خاست تا ایِ چیزه داشته بودم بسیار دلم می یک طفل خوردتی خخاطر ایکه و ازت بخرم، یحذف کدیم تا ایِ چیزه بر

 "باشم.

را  طر اینکه آنجامحل وسایط نقلیه خانه ایستاد کند، به خاتواند موترش را در شکن است، اما نمیام یک سنگهمسایه

رای بمه چیز را های فرزندانش کرده است. فرزندان او به قدری راحت طلب و خودخواه هستند که هتبدیل به گدام بازیچه

ارایی د او هیچ "احساس کمبودی کنن.کودم فرزندایم که خایم نمی"گوید: ام همیشه میخواهند. همسایهخود می

ختیار اود که در ا نبدر دنی یدرآمدزایی برای تحصیل فرزندانش در دانشگاه و یا دوران کهنسالی خویش نداشت، اما گودی

س سفر ه لاس وگابدانش فرزندان او نباشد. در همین اواخر، او مجبور شده بود تا از بانک کارت اعتباری بگیرد تا فرزن

انجام م اطفالی دل ایِ کارا رَ بر"گفت: کند، بنابراین میگذری میدانش از خودکرد که برای فرزنکنند. او احساس می

 "و بس. تممی
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ی که من همیشه از پدر فقیرم آورد، اما تنها جملهرا بر زبان نمی "تانم.ای کاره کده نمی"پدر ثروتمندم هیچ گاهی جمله 

ی کاره چی قسم ا": خواست تا همیشه بگویندفرزندانش می شنیدم همین جمله بود. پدر ثروتمندم به جای این جمله ازمی

لج ز ما را فمغ "می تانمنای کاره کده "هدف او از بیان گفته اش این بود که می دانست تکرار جمله  "تانم؟می انجام داده

ذهن  "تانم؟می نجام دادهای کاره چی قسم ا"گیرد، اما اگر همیشه از خود بپرسیم که: را از ما می اندیشیدنو قدرت  ساخته

ی به ه جملهکاین باور بود  کنیم تا روشی منطقی برای حل مشکل پیدا کند. از همه مهمتر او برمی اندیشیدنخود را وادار به 

انسان روح قدرتمندی "گفت: وجود ندارد و انسان به خوبی به این مسئله آگاه است. او می "تانمای کاره کده نمی"عنوان 

 ".تانهی کارا رَ انجام داده میچی قسم خوب میفامه و هدار

ر درون ما جنگی آن وقت است که د "تانم.ای کاره کده نمی"گوییموقتی یک ذهن تنبل داشته باشیم، طبعا با خود می

نماید. روح  ای با تنبلی خویش مبارزهگردد. و در این زمان ذهن تنبل ما باید به شیوهمی یشود. روح ما تیره و خاکآغاز می

 نم، امروز واقعهست مانده "گوید: اما ذهن تنبل می "کم ورزش و نرمش کنیم.یک ریم وهله، بخیز، باید ب"زند: فریاد می

وده از ایِ وضع خلاص خریم وبودن دل بدی پیدا کدوم، بیا بگی و فقیردیگه از بی پیسه"گوید: روح می "سرم بیروبار بود.

ار بسیار سرگردانی شی، در ضمن ایِ کتر میدار شوی، کنجوساگه پیسه"گوید: ذهن تنبل باز می "دار شویم.کنیم و پیسه

ارم کار دَ بدن د ا جانتبد رقم ضرر کنیم. مه  ست که آخر ایِ کار چی میشه، ممکن که لوماداره، از ایِ گذشته از کجا م

را ز مه خواسته تا صبا کل کاو خلاص کنم. رییسم امشَگیشه باید اِهلَقد کارای ناتمام دارم که کُیکنم. فقط خدا میفامه چمی

 "رَ تکمیل شده تسلیمش کنم.

برای ما به ارمغان  یی دیگرگی تحفههافسرد غیر ازکند و روح انسان را تیره و خاکه می "تانمایِ کاره کده نمی"ی جمله

ی تنهایی را شود تا او گوشهد و در نهایت باعث میسازیآورد. علاوه برین، وجود چنین احساسی انسان را ناامید منمی

ی اچی قسم " ن از عبارتآدیگر از تأثیرات به کار بردن این جمله است؛ اما وقتی به جای  یبودن نیز یکتفاوتبرگزیند. بی

 است. قبخشد که پیامدش یک روحیه خلاکنیم، چنان قدرتی به ذهن انسان میاستفاده می "تانم؟کاره کده می

م چی قس"پرسید: می دیدیم که پدر ثروتمندم چیزی به ما بدهد، در عوض همیشه از مابنابراین من و مایک بسیار کم می

به  و رفتن ماهدف ا همین جمله باعث شد تا از عهده مصارف دانشگاه هم برآییم، البته "؟انجام بتین کارین ای تانمی

 خویشهای برای برآورده شدن آرزوی تا پرورش دهدی ما را خلاق روحیهتا خواست با این جمله میاو دانشگاه نبود بلکه 

 دست به کار شویم. 

خواهی را گناه می پندارند. این تصور باطل از دوران ها نفر در سرتاسر جهان امروز اشتباه زیادهکنم میلیوناحساس می

کنند و بی اختیار روی گی سرکوب میچیزهای بهتر را در زندهشان به میراث مانده است. آنها تمایل داشتن به برای یکودک

آن  "تانی.ده نمیوخت ای کاره انجام دا هیچ"یا  "نمی تانی او رَ داشته باشی"گویند: گذارند و میمی "اما و اگر"هر کاری

حالی چی کار "سیدم: خلاص کنم از خودم پر "مسابقه خرگوشی"ی قوی تصمیم گرفتم تا خود را از شر زمان که با اراده
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را به من نشان داد.  ییآنگاه ذهنم راه کارهای ویژه "به کار کدن نداشته باشم؟  کودم ضرورتیکده میتانم که تا آخر عمر 

شدم با عقاید کهنه پدر و مادرم بجنگم، به خاطر اینکه همیشه به من ام زمانی بود که مجبور میگیترین دوران زندهسخت

و جملاتی  "؟کنیفکر نمی دیگرا د موردچرا "یا اینکه  "ایِ قد غم خوده نخور "یا  "تانیکاره کده نمی ایِ"گفتند: می

دهد. بالاخره تصمیم دارید برای از بین بردن تنبلی در وجود خود خواهی را نوعی گناه نشان میگی زیادههمثل اینها که هم

ای کار چه "ی زیر نام یبرنامه وی اچ اف امخواهی است. ایستگاه رادیویی چه اقدامی کنید؟ باز هم پاسخ شما همان زیاده

اگه صحتمند، جذاب و زیبا "پرسد: کرد که یک نفر از دیگری میپخش میکشور را در سرتاسر  "مه داره؟  ریب ییفایده

و یا پرسشی  "؟داشته باشهمیی گیم چه وضعیتزنده، باز کار کنم که یا اگه مجبور باشم "مه داره؟ ریب ییباشم چه فایده

خواهی ها باید کمی روحیه زیادهنای ما انسهمه "چی کار کده میتانم؟ شاگه پیسه زیادی کمایی کنم، کدی" ماننددیگر 

گی پیشرفت کنیم. دنیای پیرامون ما هر روز در حال پیشرفت است، فقط به این دلیل که دنبال داشته باشیم تا در زنده

 .ندهستچیزهای بهتر 

خوانیم، به رویم و خوب درس میکنیم. به مکتب میاگر به دنبال امکانات بهتری هستیم، طبعا چیزهای جدید اختراع می

 .پیدا کنیم خواهیم به چیزهای جدیدتر دستخاطر اینکه می

ی که باید از پرسشتنها  کنید،کنید که باید کاری را انجام دهید، اما از انجام آن پرهیز میبنابراین هر گاه احساس می 

خواه باشید، به خاطر اینکه پس بد نیست تا کمی زیاده "بری مه داره؟ ییای کار چی فایده"خودتان بپرسید آن است که 

 بهترین دوای تنبلی است.

ن از ا خارج شده ب، به خاطر اینکخواهی نیز باید حد و مرزی داشته باشد و از آن نباید فراتر رویدبه یاد داشته باشید که زیاده

را  حبت مایکل داگلاسکشاند. پیشنهاد من به شما در این گونه مواقع این است که صاین مرز، شما را به سوی نابودی می

 "م چیز بدی نیست.ودحرص ک"در فلم وال استریت برای خود یادآوری کنید که می گفت: 

که احساس گناه خاطر ایاز گناه، بدتر از حرص است،  احساس"کرد: پدر ثروتمندم موضوع را به شکل دیگری بیان می 

  ".خورهسم صحیح واری می ک دَ جان آدم میفته و ایلاگار هم نیست و خون ما رَیمثل ک

که قلبت درستی او رَ  مو کاری رَ انجام بتیا "گوید:کند و میتر اظهار نظر میبه نظر من الانور روزولت در این مورد روشن

 "کنن.می محکوم خواه ناخواه تو رَکنن و هر حالت از تو انتقاد می خاطر ایکه دَ ازکنه، تضمین می

 عامل چهارم: عادت

به تعلیم و تربیت ما ندارد. پس از تماشای فلم  هیچ ارتباطیبازتابی از عادات شان است و  یی افراد روی این کره خاکگی همهزنده

کسانی که در  "شوارتزنگر داشته باشم. رقمخواست که اندامی دلم می"گفت:از دوستانم به من یکونان با بازی آرنولد شوارتزنگر یک
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قواره لاغر و بد ندَ فکرم قبل"از آنها گفت:  یپس از شنیدن سخن او سرشان را به علامت تأیید تکان دادند، اما یک اطراف ما بودند

مه شرط "دیگر از آنها گفت:  ییک "رفت.کلپ می دَ روز بری پرورش اندام م که هر بود شنیده نم قبلابله، م"دیگری گفت: "بوده. 

قول میتم که از روز اول  بریتاننی بابا! "، در همین وقت گفت: شک داشتاز ما که بسیار  ییک "می زنم که گپش صحیح است.

 "نی خنک بنوشیم.ریم یک نوشیدواندامش همی قسمی بوده. حالی هم بهتر ست که درباره آرنولد گپ نزنیم و ب

ر مورد عادات ثروتمندان کند. به یاد دارم که روزی دتوضیحات من مثالی از همان عاداتی است که رفتارهای ما را مهار می

چی پدرت "کرد و پرسید:  ام را به مثال های زیر جلبدادن به من، توجهاز پدر ثروتمندم سوالی کردم، اما او به جای پاسخ

 "کنه؟صورت حسابای خوده پرداخت می وخت

 اول هر ماه. -

 مانه؟دم چیزی هم بریش باقی میوک -

 بسیار کم! -

عادتای زنه. پدرت ایِ دروازه و او دروازه می دَمو چیزی است که او از خاطرش خوده ا نایِ دقیق -

 کنه.می چرودش خخاو وقت بری  باز دم چیزی باقی بمانه،و. او اول پیسه دیگرا رَ میته و اگه کخوبی نداره

ی نیست؟ نمیمانه، دلیلش هم پرداخت قرضایش است، ایِ قسمبریش چیزی  زیادتر وختا کودمخو،  -

 او نباید قرضای خوده بته؟ که خایین بگویینشاید می

ه بل از ایکقهمیش  که باید قرضا رَ سر وقتش پرداخت کنیم، اما مه باور دارمم ایِ نبود. مه قصدنی م -

 دارم.ل دولته بتم، سهم خوده ور میپو

 کنین؟ت چی کار میخکنین؟ او واگه پول کافی نداشته باشین، باز چی می ،خو -

 ؛ از خاطریکهدارم، حتی اگه پیسیم هم کم بیایهکنم، یعنی اول سهم خوده ور میمو کاره میابازم  -

 بسیار مهمتر از جیب دولت است. تحت دَورانمسرمایه 

 طرفتان بیایه، باز چی می کنین؟حالی اگه دولت  -

هم خوده اول س مه میایه. اما خوب فکرته بگیر، مه گفتم سونهصحیح است، اگه سهمشه نتم، خو طبعا  -

 دارم، حتی اگه پیسم کم هم باشه.ور می

 کنین؟چه قسمی ایِ کاره می -
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 .نمکای کاره می چرابلکه مهم ای است که مهم نیست، کنم ایکه چی قسمی ای کاره می  -

 خوب، چرا؟ -

 ن؟ اصلا قرضداراییزنه از خاطریکه انگیزه دارم. فکر کو اگه پیسه قرضدارا رَ نتی، دولت بلندتر فریاد م -

 خودت یا اونا؟

تان قت سر خودطریکه اگه پیسه خوده نتین، هیچ واونا! از خا بدون شک،"ی مطمئین به خود گرفتم و آشکارا گفتم: چهره

 "قال و مقال نمی کنین.

 دارم، بری پرداخت مالیات و قرضاگرفتی. وقتی سهم خوده ور می واری، سم صحیحتو هم گپه پس -

بریت باشم، باید  عایداتبری کسب  شم دنبال یک راه تازهفشار وارد میشه که مجبور مییک قسمی سره مه 

م، شرکتای وکدمی دَ چند جای کار وختیم یک امه انگیزه میته تا بهتر عمل کنم. م دَمی فشارا ام که وبگوی

م تا پیسه پیدا کنم و وزدی میم و به هر دروازهوکدگذاری میسهام سرمایهام، دَ بازار وکدمختلفی رَ ایجاد می

مره  لنَکُر کنم، کا ترزیادقرض قرضدارا رَ بتم. فشار ناشی از قرضداری باعث میشه تا فکره خوده دَ کار پرتم و 

خر هم خوده آسکه اگه  مبفاکمایی کنم، اما ایره هم  زیادتریکنم تا پیسه  زیادترفعالیتای خوده تا مجبور میکنه 

گی نان قاق بی پیسه خاطر فقط ازباز او وخت کنم، فشاری سر خود احساس نمیکودم وردارم، او وقت دیگه 

 شه تا بخورم. هم پیدا نمی

 انگیزه کار کدن میته؟ یتانرخایین بگویین که ترس از دولت و قرضدارا بپس می -

ارن، رَ د بله، بیخی درست است. شاباز، زود گپه گرفتی. اونایی که حساب و کتاب قرضای دولتی -

هم ها میفتن و سته کلهک امیدام  دَ اارا کته کله هستن. اکثر مردمطلبک کُلِهستن. دَ حقیقت  ییآدمای کته کله

که  دمانست دلویی ره شنیدی که ای قد دست روی یو هشت ک مو آدم لاغر چهلاخوده به اونا میتن. حکایت 

 آخرش افتید و مرد؟

 "بینم.یم خو ای خودهجلدَ مُ ََاندامپرورشبرداری و تبلیغات وزنهزیادتر وختا "سرم را تکان دادم و گفتم:

م امروزگارشانه سیاه کنن.  تااجازه میتن  اکثر کسایی که دَ اطراف ما استن د آدمای کته کلهخو،  -

که تی ختر میشن. وقویتر شوم، دَ ای صورت دیگرا از مه ضعیف دهاستفاده ک خو تصمیم گرفتم از ایِ ترس

 صنف ورزش یا دَمثل ایِ بود که  دقیقنبری پیسه پیدا کدن پیدا کنم،  رَ راهییگان م تا وکدمی مجبورخوده 

به امو مقدار هم م ومغزم استفاده می کدهای خاکستری زیادتر از حجره ی کهروم. هر چمی پرورش اندام

 نمیتانه بریم بگویه که چی کنم و چی نکنم. ییم. حالی هم دیگه هیچ کته کلهودشُقدرتمندتر می
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مالیاتی  ، ذهنی وپس اگه اول سهم خوده وردارم، از نظر مالی". پرسیدم: داشتم خوش خویش را های پدر ثروتمندگفته

 "م.شُتر میقوی

 دم سرش را به نشانه تأیید تکان داد. پدر ثروتمن

الیاتی، م یارمندایرا، کسا، مدییو اگه سهم خوده آخر وردارم یا هیچ ورندارم، ضعیف میشم. بنابرین آدمایی مثل ر"گفتم: 

 نیفامم اونا خاطر ایکه از که دلشان بخایه میندازن، ییکهاجهر  دَ واریتوپ رقمها مره خانه مالکینمفتشین، صورت حسابا و 

 "مه عادت ندارم که از راه مناسب پیسه پیدا کنم.

 "لویی.یت کمو آدم لاغر چهل و هشا رقمدرست "را تأیید کرد و گفت:  سخنمپدر ثروتمندم سرش را تکان داد و 

 عامل پنجم: تکبر یا خود بزرگ بینی 

م است بلد هکه مرَ هایی را"گفت: ثروتمندم میآورد. پدر بینی به اضافه غفلت، تکبر را در انسان به وجود میخود بزرگ

باعث میشه پیسه از  پیسه خوده از دست بتم. تکبر ه کهفامم باعث میشچیزی که نمی اوباعث میشن که پیسه پیدا کنم و 

 "رن.م اهمیت زیادی نداناآگاهی های که فامممی، او وخت تی احساس تکبر دَ جانم میفتهخخاطر ایکه و ازدستایم بگریزه، 

انی روی ه درست زمند. این مسألسازتجربه نشان داده است که بسیاری از افراد، ناآگاهی خود را پشت نقاب تکبر پنهان می

 ها صحبت کنیم.ها با محاسبگذاریهای مالی یا دیگر سرمایهخواهیم درباره صورت حسابدهد که میمی

شان آگاه کارهای همهکنند. از زدن استفاده مییا داد و فریاد و غوغا هیاهو آنها معمولاً به منظور راه افتادن کارشان از ابزار

شان راست هم نیست. هایگویند اما حرفدروغ نمیآنها گویند. ند که چه میداندانم که آنها خودشان هم نمیهستم و می

های یچ کس حرفگذار هستند، ههزند و تمام ساکنانش مسؤولان امور مالی و سرمایدر جهانی که پول حرف اول را می

شان و نیز رمهای موتر با چاپلوسی و زبان چرب و نفهمد. بیشتر ساکنان جهان پول، درست شبیه کمیشنکارخودش را هم نمی

 برند.داد و فریاد کار خود را پیش می

ری یک متخصص در آن پیشه و ، بهتر است با به کارگیزم برخوردار نیستآگاهی لا ویژه ازهر گاه انسان درباره موضوعی 

 های موجود در بازار که مربوط به موضوع باشد، خود را تحت آموزش قرار دهد.یا کتاب



 

 

 فصل نهم

 آغاز کار

 ی است.ام اما حقیقت چیز دیگرثروتم را به راحتی به دست آوردهکه بگویم  تا برای شما شدای کاش می

دنبال را  رحلهبه م ی مرحلههمان شیوه مه به شما این است کهپیشنهاد  پرسش،در پاسخ به این  "از کجا باید شروع کنم؟"

پیدا  توانمی های دست اول را به راحتیگاهی اوقات معاملهکه دهم گی به کار گرفتم. به شما قول میکنید که من در زنده

ن سو آین سو و اخورده و به  آب خوردن راحت است، در اول فقط کمی تکان مانندبایسیکل دوانی.  مانندکرد، درست 

ار کبایی را به یشود باید شکگیرد. اما وقتی صحبت از پول مییر درست قرار میکارتان در مس روید، اما پس از مدتیمی

 و باید کاملاً شخصی تصمیم بگیرید. پیروز شوید،این تکان خوردن ها  رگیرید تا ب

 ما از ر یکیریم. من باور دارم که هبگ کارهای مالی خویش ستیم باید از نبوغ و استعدادههای میلیونی اگر به دنبال معامله

دانید چرا . میازیمسا بیدار ها، یک نابغه مالی در درون خود دارند که فقط در خواب ناز فرو رفته است و ما باید آن رناانس

اند که پول و ی ما این مفکوره را جای دادهدر کله یکودکدوران برد؟، به خاطر اینکه از این نابغه در خواب ناز به سر می

مناسب برای  ییپیشهکند تا به دنبال پیداکردن تشویق می نادرست ما رامه بدی هاست. همین افکار ی هعشق به آن، ریشه

 دهند که چطور پول را کارگر خود سازیم. گاه به ما آموزش نمیکردن باشیم، اما هیچپول پیدا

خویش نباشیم، به  آینده مالیدغدغه ساخته است که به هیچ وجه نگران شخص بییک نادرست از ما  باورهایاین افکار و 

تانه باید گفت که فرزندان خواهد بود. بدبخ کننده مامایتشرکت یا دولت در روزهای تقاعدی ح که دانیمخاطر اینکه می

که در طول  بینندآیند و میبه خود میاند و به محض پایان تحصیلات یافتهو پرورش ما تعلیم  مانندما نیز در محیط آموزشی 

به ما  ام های بزرگ، باز هم افکارها و دگرگونیاند. هنوز هم پس از گذشت دورانسال تا چه اندازه غافل بوده این چند

 رض بگیر.گوید که سخت کار کن، پول پیدا کن و آن را خرج کن و وقتی پول نداشتی از دیگران بیشتر و بیشتر قمی

ن مت پول بودلیل که یافتن کار و در خددنی تن داده اند، بدین ها به چنین کوربیگی است که نود درصد غربیهجای شرمند

تعداد کنم تا بتوانید نبوغ و اسی زیر را پیشنهاد میتر است. اگر شما هم جزو آنها هستید به شما ده مرحلهبرای آنها آسان

ست. اهای شخصی من تجربه دهم کهمالی را در وجودتان زنده سازید. در حقیقت، همان مراحلی را در اختیارتان قرار می

که فکر  بگیرید کنید و اگر مخالفید، همان مراحلی را روی دست آغازفرصت خوبی است، اگر علاقمندید، برخیزید و 

ی کافی هوشمندانه و تان به اندازهرسیدن به اهداف دانم هوش مالی شما برایه خاطر اینکه میبکنید درست است. می

 کند.زیرکانه عمل می

داند کجا می بودم. از او پرسیدم که از گذشتاز عمرش می چهل و پنج سال که من همسفر یک جوینده طلا ،ها پیشسال
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سخن او دور از  "بینن!ست اما مردم او رَ نمیی طلا دَ هر جا"کند؟ در پاسخ گفت: معدن طلا پیدا مییک روزی که 

پنج معامله  یاتوان چهار های غیرمنقول به شما اطمینان میدهم که در طول یک روز میحقیقت نیست. مثلاً در مورد دارایی

است  بسنده اینچرب را انجام داد. شاید افراد عادی این چنین معاملاتی را انجام دهند، اما به نتایج قابل توجهی دست نیابند. 

دهند، فقط به این دلیل که هیچ بینید که انگیزه خود را از دست میی یا همان همچشمی در میان باشد، آنگاه میسیالکه 

که  کنم که بتوانید هوش مالی و تواناییاند. اکنون مواردی را پیشنهاد میوقت برای تقویت هوش مالی خویش وقت نمانده

تواند بر آنها تسلط پیدا هایی هستند که کسی غیر از خودتان نمیتوانایی را تقویت کنید. موارد زیر همانتان است در سرشت

 د.نمای

 تر از واقعیت نیاز دارم: قدرت روحمن به دلیلی بزرگ .1

ست، اما ا "بله"لمه خیر، پاسخ بیشتر شان کندن و آزادی مالی دارند یا ی به ثروتمند شعلاقهکه آیا هرگاه از مردم بپرسید 

ه ست کا راه ساده آن و پر از فراز و نشیب است که باید از آن گذشت. درازراه بسیار یک است. این  واقعیت چیز دیگری

 .اری نمایددیخرسهام ا شمابرای پول کار کنید و اضافه آن را به دست کسی بسپارید که برای 

گر او ا بود که یت اینشت. واقعدر تیم آب بازی المپیک امریکا را دا اشتراکروزی با دختر جوانی دیدار کردم که آرزوی 

و سه  هاز خواب برخاستچهار صبح  سر ساعت مکتبشد قبل از رفتن به مجبور می خواست به این آرزوی خود برسد،می

لوی آن او د. در پهینماهای شنبه شبها با دوستانش صرف نظر ساعت آب بازی کند. علاوه بر این، او ناچار بود تا از مهمانی

 هایش باشد.همصنفی سایرخوب درس بخواند تا هم ردیف که کرد سعی می

اره مه اِی ک"سخ داد: چگونه چنین روح بلند پرواز سرسختی برای خود ساخته است، بسیار ساده پاکه وقتی از او پرسیدم 

 کدیجنگ  ه دَ کشان دارم. عشق از مه یک عسکر قدرتمند ساخته انجام میتم که دوست او کساییبری دل خودم و بری 

 "م و از خود گذری داشته باشم.وش برندهسختی ها 

 ثروتمند شمادلیل که به چه پرسند است. هرگاه مردم می "هانخواستن"و  "هاخواستن"بی از ییک دلیل یا یک هدف، ترک

نند. هم کدر وجودم ایجاد می "هاو نخواستن "هاخواستن"دهم که دلیلش احساس عمیقی است که ، پاسخ میایدشده

از دل  "هاخواستن"برم، از آنجا که را نام می "هانخواستن" نخست. برمنام میوار فهرست شمااکنون چند تا از آنها را برای 

 شوند.متولد می "هانخواستن"

 اریخریدساز و خواهم طبق آرزوی پدر و مادرم دنبال کار آیندهرا کار کنم. من نمی خویش ی عمرهمهکه خواهم من نمی
سابقه داشت تا مخواهم یک کارمند باشم. پدر هم همیشه سرش بیروبار بود و هیچ گاه وقت نخانه در حومه شهر باشم. نمی

 کرد متنفر بودم. فوتبال مرا تماشا کند و من از اینکه او بسیار کار می
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 ی مرگ هم سهمرفت و حتی در لحظهظم در آمدش به حساب دولت میکرد، اما بخش اعاز اینکه پدرم بدون وقفه کار می
ال قنتاتوانست چیزی که عمری با سختی برایش کار کرده بود را به دیگران داشت متنفر بودم. او حتی نمیخود را بر نمی

 رسد.شان به میراث میآورند به فرزندانکنند و هر چه به دست میدهد. روش پولدارها متفاوت است. آنها سخت کار می

چنان  سفر کنم و آن یی خاکخواهد به سرتاسر این کرهخواهد، دلم میدلم آزادی میرسد. ها میبه خواستن حال نوبت
خواهم آزاد باشم. های دنیا را بچشم، به عبارت دیگر میخواهد در جوانی لذتگی کنم که دوست دارم. دلم میزنده

 ی او نباشم.م کار کند و من بردهخواهد پول برایگی ام تسلط داشته باشم. دلم میخواهم روی وقت و زندهمی

ی کافی دازهگیرند. اکنون دلایل شما چیست؟ اگر به انم سرچشمه میسرشتدلایل فوق همان دلایلی هستند که از اعماق 

 د.نقدرتمند نباشید، ممکن است در راه به واقعیاتی برخورد کنید که از دلایل شما قویتر باش

ان دلایلی که از عمق ام به عقب برگردم. اما همو من مجبور شده امدادهاز دست  خویش را که پول بارها پیش آمده است 

کنم.  آغازو کارم را از نو  استهاند تا از جای خود برخبه من بخشیده ییگرفتند، دوباره جان تازهم سرچشمه میسرشت

هل و دست یافته باشم، اما این قضیه تا چ پروراندمسر میر یی که آرزوی آنرا دخواستم وقتی چهل ساله شدم به آزادیمی

 شدم. یگی ادامه پیدا کرد و در طول راه یک آدم کاردان و مسلکههفت سال

ام، اما حقیقت این  را به راحتی به دست آورد خویش خواهد به شما بگویم که ثروتهمان گونه که توضیح دادم دلم می

گی دشوار ندهززی در نبود، بنابراین بدون یک دلیل یا هدف مشخص دستیابی به هر چی بود که راحت نبود، البته سخت هم

 است.

کار بسیار که  سدراگر برای تحصیل دلیل مشخصی ندارید عاقلانه نیست به تحصیل ادامه دهید، به نظر می

 دشواری است.

 انتخاب روزانه: قدرت انتخاب .2

 خواهیم قدرت انتخاب داشته باشیم.کنند، قدرت انتخاب دارند و ما هم میمیگی وقتی مردم در یک کشور آزادانه زنده

توانیم د، مثلاً مینگیرهای مختلف پیش روی ما قرار میرسد، فرصتوقتی یک دالر به دست ما می ،از نظر امور مالی

شیم. ط جامعه بااز اقشار متوسخواهیم فقیر، ثروتمند یا بخشی وضعیت آینده خود را انتخاب کنیم و مشخص نماییم که می

رف معه نحوه مصداریم، به خاطر اینکه طبقه فقیر جا ییسازد چه کسی هستیم و چه روحیهی خرج کردن ما آشکار مینحوه

 کردن مخصوص به خود را دارند.

ه بازی من به عنوان یک پسر، عاشق بازی انحصارگرایی بودم و همین امر خوشبختی من بود. هیچ کس به من نگفت ک
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تر شدم باز هم به بازی ادامه دادم. علاوه بر این، پدر بزرگباشد، بنابراین وقتی انحصارگرایی فقط مخصوص کودکان می

به فکر  یکودک دورانها پیش یعنی از ثروتمندی داشتم که تفاوت میان دارایی و قرض را به من آموزش داد. من از سال

 ،های واقعی را بیاموزم. به عبارت دیگرباید راه به چنگ آوردن دارایی یعنی داراییدانستم شدن افتادم و میثروتمند

باشد. بهترین دوستم یعنی مایک ستون های غیرمنقول همچو زمین، خانه، جایداد و غیره میهای واقعی همان داراییدارایی

های ثروتمند به را نیز یاد بگیرد. بسیاری از خانوادهی نگهداری از آنها هایی به میراث برده بود و مجبور بود تا شیوهدارایی

دهند، به خاطر اینکه هیچ گاهی نگهبان و های خود را از دست میهای آینده، تمام داراییهای مالی در نسلدلیل ناآگاهی

 اند.های شان نبودهناظر خوبی برای دارایی

ین باوراند فراد بر ااا ثروتمند نباشند، به خاطر اینکه نود درصد گیرند تکنند و تصمیم میبسیاری از مردم با خود سازش می

پیسه چرک کف "برند: آورد. بنابراین در مورد پول چنین جملاتی را به کار میها را میبودن با خود گرفتاریکه ثروتمند

یدا پپیسه که ت خورم، هر وگی رَ بخچرا غم بی پیسهولا م، است جوان تابالیدار نمی شم، مه ت پیسهخدست است،  هیچ و

 "گی رَ میته.تمام مصارف زنده شویومخورم و ت غم آینده رَ میخاو وباز م، وکد

دارایی  باشد که ارزشمندترینگیرد؛ اولین مورد، زمان میچنین افکاری در درون شما، دو چیز بسیار اساسی را از شما می

آموزش  توانیم هانه خوبی برای ترک یادگیری نیست. هر لحظهافراد است و دوم آموزش و یادگیری که نداشتن پول ب

دهیم، مثلا هایی است که ما هر روز انجام میبها استفاده کرد. اما این انتخابو درس جدید آموخت و از وقت گران ببینیم

فکاری اا به چه ییم و انکنیم و چه افکاری را در سر بپرور خرچاینکه وقت خود را چگونه سپری کنیم، پول خود را در کجا 

ند اندیشم که چگونه به آرزوی ثروتمشدن را انتخاب کرده ام و هر روز به این میاجازه داخل شدن بدهیم. من ثروتمند

 شدن برسم.

شود و نیز تان باید روی یادگیری باشد. مغز تنها دارایی حقیقی انسان در دنیای واقعی محسوب میگذاریاولین سرمایه

هر  ش از پیریتر است پیاست. من درمورد انتخاب درست و قدرت آن توضیحاتی دادم؛ بنابراین به انسانترین ابزار قدرتمند

توانیم تمام روز ل، میشویم و دیگر توانایی یادگیری را نخواهیم داشت. به طور مثااست بیاموزیم، در غیر آن پیر می نیازچه 

زنیم یا سر برا ورق  زی گلفهای گوناگون آن را تماشا کنیم یا مجلات مربوط به بارا رو به روی تلویزیون بنشینیم و برنامه

ریزی مالی را آموزش های آموزشی اشتراک نماییم که به ما برنامهگری گرم کنیم و یا در دورهخود را با صنف کوزه

گذاری، دست به سرمایه ساتاسانتخاب به دست خود ماست. بسیاری از افراد بدون آگاهی از ادهند، بنابراین می

 زنند که این کار کاملا نادرست است.گذاری میسرمایه

باشد، آمدند. دزدها تلویزیون، دستگاه ضبط صوت و از دوستانم که زن ثروتمندی می ییک خانهچندی پیش دزدها به 

اما ها این چنین انتخابی داریم. انسانما ها دست نزده بود. تمام اش را با خود بردند، اما کسی به کتاببسیاری از وسایل خانه

کنند و فقط ده درصد تلویزیون و اجناسی از این قبیل می اریشان را صرف خریدنود درصد از مردم پول
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های آموزشی درباره یا در دوره نماینداری میدیهای آموزشی خرهایی درباره کاروبار یا برنامهباقی مانده کتاب

 کنند.گذاری ثبت نام میسرمایهاساسات کاروبار یا 

کشد، می رازادبه وز ربه نظر شما باید چه کار کرد؟ من به گردهمایی های بسیاری می روم. هر وقت زمان آن بیش از دو 

ر کامل ن را به طوشوم، به خاطر اینکه وقت کافی دارم تا در تار و پود موضوع گردهمایی بروم و آبسیار خوشحال می

کرد. تبلیغ می گردهمای سه روزهیک یک پیام بازرگانی از تلویزیون تماشا کردم که درباره  1973درک کنم. سال 

 های غیرمنقول بود. من برای حضور در آن گردهماییهای جلوگیری از ضرر در معاملات داراییموضوع آن معرفی شیوه

ود کردم. از بیشتر س شاید هم دو میلیون دالر وهمایی، با اشتراک در این گردمبلغ سه صد و هشتاد و پنج دالر پول پرداختم و 

کنون من اا کار کنم. هم گی مرا خرید. به طوریکه دیگر ناچار نبودم تا باقیمانده عمرم رهمه مهمتر، این گردهمایی زنده

 کنم. چنانی اشتراک میهای آموزشی آنسالانه دست کم در دو دوره

ظرم را دوباره نمورد  بخشتوانم برگردم و این است که هر وقت دلم بخواهد، میهای صوتی هستم. دلیلش من عاشق کست

که من هرگز با  ی ابراز نمودیکه در بخشی از گفته هایش جمله کردمهای پیتر لینچ گوش میگوش کنم. روزی به صحبت

ر آن پنج دقیقه را دبیان شده  خواستم تا نکاتآن موافق نبودم. من به هیچ وجه قصد گستاخی و انتقاد نداشتم، فقط می

ذهن  شهایکردن به صحبتتر درک کنم، به همین دلیل بیست مرتبه و یا هم بیشتر به عقب برگشتم. با هر بار گوشخوب

ع برایم روشن و اش را درک کنم و وقتیکه موضوداوری و قضاوت عجولانه دور ساختم تا منظور حقیقیخویش را از پیش

های قلعه شهنشاهی های پیتر لینچ دروازهر جای خود میخکوب شدم، به خاطر اینکه همان صحبتآشکار شد، ناگهان س

های فکری اش مقداری داران عصر را به روی من گشوده بود تا داخل آن شوم و از خزانه تجربهاز بزرگترین سرمایه ییک

 بردارم.

دم و روشها و نگاه از ام را حفظ کربله، شیوه تفکر کهنه کردم؟کار ها چه من پس از فهمیدن آن اندیشهکه کنید تصور می

کردم. طرز تفکر ی، از دو روش برای تصمیم گرفتن استفاده میچشم لینچ را به آن افزودم، یعنی به جای یک روش فکر

دن شرو  و بهرون با لینچ برای حل مسایل و مشکلات و کشف شیوه های نوین مسیر جدیدی را پیش رویم قرار داد. هم اکن

چ تانست ایِ پیتر لین چطور": پردازم کهبه گفتگو مینشینم و گی همیشه با شخصیت درون خویش میبا مشکلات زنده

 اهداف شان دَقسمی  یجورج سوروس چامی دونالد ترامپ، وان بافت یا  رقمآدمایی  نکاره کنه؟ واقع

 ی آنهاهاکتاب کنیم و یا های آنها گوشخنرانیاست که به سی عظیم فکری آنها این تنها راه دستیابی به گنجینه "رسیدن؟

کردن را ندارند. طرخ، یا متعصب و یا خودخواه هستند، هیچ گاهی جرأت گر هستندرا بخوانیم. اشخاصی که همیشه انتقاد

 د.درک کنی ر کاملشما باید برای یادگیری هر چیز جدید بارها اشتباه کنید تا موضوعی که یاد گرفته اید را به طو

دهم که هیچ گاهی دچار خودخواهی نخواهید شد. افراد اگر به خوبی این کتاب را مطالعه کرده باشید، به شما قول می

کنند، به گان نمیههای بزرگان و فرهیختکردن به سخنرانیرا صرف گوش خویشخواه اهل مطالعه نیستند و وقت خود
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کنند؟ دلیلش روشن است، به دانید چرا آنها اینگونه رفتار میمی. آیا شما دانندیهمه چیز را مکه کنند خاطر اینکه فکر می

یعنی اینکه تمام دانش در اختیار آنهاست و دیگران باید برای آموختن  م هستندکنند که آنها مرکز عالَخاطر اینکه فکر می

 .پیش آنها بیایند

ی خود ف اندیشهرا مخال ییوجود دارند که هرگاه اندیشه ین خاکالبته باید گفت که افراد باهوش بسیاری هم در این جها

با خودخواهی شان  آنهاش دانند. در این گونه موارد، هوبینند، به بحث و مناظره می پردازند و اندیشه خود را برحق میمی

جود تحصیلات دانشگاهی با و شناسیم کهد. افراد زیادی را میورآپدید میرا  "جهل یا نادانی"ب شده و عنصری به نام یترک

ه آنها خود را دلیل آن چیست؟ دلیل اصلی آن این است ک که دانیدمیآیا مالی دست به گریبان هستند.  تبا مشکلا

 نماید.ا ارایه میمهمیشه تصویری مخالف آن را به  آنها دانند اما بیلانس تجارتی شرکتالعاده باهوش و زیرک میفوق

ارند تا چیزهای جدیدی را به پذیرند. آنها این توانایی را دشیار همیشه با آغوشی باز افکار جدید را میهای واقعاً هوناانس

زدن است. اگر این سخنز امهمتر  دقیق کردنافکار پیشینیان بیفزایند و نواقص آنها را از بین ببرند. یادتان باشد که گوش

ی مغز با دهان خود . بسیاری از افراد به جابخشیدنمیدهان به ما گاهی دو گوش و یک گونه نبود، خداوند مهربان هیچ

ردن به سخنان کوشگبرند و به جای افکار کهنه خویش به سر می درون و به جای پرداختن به افکار جدید درد اندیشنمی

 پردازند.با دیگران می مجادلهآموزنده دایماً به بحث و 

نی مثل قماربازان بینم که من از نظر ذهاندیشم، میمی خویش آوری ثروتگی جمعگردم و به چگونهوقتی به گذشته بر می

ثروتمند شوند.  یک شبطی یک دقیقه یا خواهند ام، به خاطر اینکه آنها میکشی رفتار نکردهو بخت آزمایان در قرعه

م د تا تمام بخواهروز دیگر دل م ویداری نمایسهام خراسهام شوم و اممکن است یک روزی تصمیم بگیرم تا داخل بازار 

گر قصد اآموخت.  ا خواهمبه دست نیاورم، اما چیزهای فراوانی ر خویش م. شاید مفادی از این کاربرسان فروشه سهام را با

قتی افرادی را وانید. ورا بخ ابتدا درس پیلوتی ن به شما این است کهپیشنهاد م ، آنگاهبه پرواز در آوردن هواپیما را دارید

های معامله دارایی سهام یاا اریشان یعنی مغزشان، به فکر خریدگذاری روی بزرگترین داراییبینم که به جای سرمایهمی

کارشناس  ر معاملات املاک،ددو خانه  یا یک اریمانم. به یاد داشته باشید که شما با خریدغیرمنقول هستند، واقعاً حیران می

 نخواهید شد.

 انتخاب کنید: قدرت مشارکتتان را با دقت دوستان .3

اند که همیشه فقیر خوردهکنم. برخی از دوستانم سوگند انتخاب نمی آنها گاه دوستانم را بر اساس وضعیت مالیمن هیچ

 مانندی آنها برای من ی مهم این است که همهکنند. نکتهها دالر پول را از آن خود میبمانند، اما برخی دیگر هر سال میلیون

 خواهم از آنها معلومات به دست بیاورم.هستند که من میمعلمی 

ام، نداشته آنهاام. البته باید بگویم که هیچ کاری به پول رو ثروتمندان بودهاعتراف کنم که من همیشه دنبالهبرای شما باید 
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دان دوستان خوبی پیدا . گاهی اوقات از میان ثروتمنبه دست آورماز آنها  ی رامعلوماتاین بودم که بلکه فقط به فکر 

 کردم، البته فقط چند نفر، نه همه شان.می

کدام ان فقط خود پول بود، نه زدند، منظورشمی سخناشاره کنم. دوستان ثروتمندم وقتی از پول  ییباید به نکته ،در این میان

برند، بنابراین از یک پول لذت میکنند، بلکه از صحبت کردن درباره گویی میزنند و نه گزافهچیز دیگر. آنها نه لاف می

که به  لی هستندلات مامن استاد آنها هستم و از طرفی دیگر آنها استاد من. برخی از دوستانم آن چنان گرفتار مشک سوی

خشن، نامعقول و بدون  ییزنند، به خاطر اینکه پول را وسیلهنمی سخنگذاری هیچ وجه درباره پول، تجارت و سرمایه

گی و رفتارشان متوجه آموزم، یعنی با نگاهی به زندهدارند. من حتی از دوستان فقیرم هم چیزهایی را میپنظرافت می

 چه کارهایی را نباید انجام دهم.که شوم می

 پول به دست آورده اند. سه نفر اند و میلیاردها دالرعلاوه بر آنها، دوستان زیادی هم دارم که یک شبه راه صد ساله را پیموده

پرسند، اما همین که به پول ار هم حال ما را نمیحتی سالی یکب ما گویند که دوستان فقیرز آنها باوری یکسان دارند و میا

کاری را  اکنند تا ما برای آنهشوند و کوشش میگردند، به سرعت احوال ما را جویا میضرورت دارند و یا دنبال کار می

 انجام بدهیم.

 هر یک یشخو های فقیر یا بزدل گوش نکنید. من دوستانی این چنین دارم و از اعماق قلبآدم سخنهشدار: هیچ وقت به 

آسمان سر ما چپه "گویند: هستند که همیشه می "های کوچکچوچه مرغ"دارم، اما این افراد همان از آنها را دوست می

ه به گرمی برای شما و همیش سخن بزنندگذاری کنند تا در مورد پول و سرمایهبه همین دلیل هیچ  گاهی جرأت نمی "میشه.

خورند و به ا میرآنها  سخنانافراد فریب  شدنی است. بدبختانه گاهی اوقات برخی ازادهند که چرا کارها نتوضیح می

کنند و یمنه کمر خم کنند و آنها همان گروه از افراد هستند که در مقابل معلومات ناامید کننده و بدبیناشان گوش میسخنان

بنابراین  "کبوتر با کبوتر، باز با باز"گوید: شوند. یک ضرب المثل کهن میناتوان دانسته می "های کوچکچوچه مرغ"

 ند.باشخودشان می ماننداشخاصی  در جستجویهای کوچک همیشه چوچه مرغ

گذاری پخش ره سرمایهی را درباپومات دلچس؟ این برنامه معلنهبینید یا را میسی ان بی سی دانم که آیا شما برنامه دقیقا نمی

رود و برخی حران میبکند و دارای میزگردی از کارشناسان این پیشه است. به باور برخی از آنها بازار سرد است و رو به می

ر دو طرف را گوش ه سخنان ، آنگاهباشید یاست. اگر فرد زیرک و رونق شدنبازار در حال گرمکه گویند دیگر می

هفته هر دو ن نسخناهای هر یک از آنها داشته باشید، به خاطر اینکه نکات مهمی در نید تا برداشتی کلی از دیدگاهکمی

 ی کاملا فرمانبردار آنها هستند.سپارند و بردههای کوچک میاست. بدبختانه اقشار فقیر جامعه دل خود را به چوچه مرغ

گذاری خاص نزنم. چند سال پیش گفتند که دست به یک معامله یا سرمایهمیدوستان زیادی اطرافم بودند که همیشه به من 

توانست در پوست خود از دوستانم شش درصد سود از طریق حساب پس اندازش دریافت کرد و از شادی نمی ییک
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فرستاد تا به این  ییاو برای من مقاله ،گیرم. پس از آنبگنجد. من نیز به او گفتم که از بانک مرکزی شانزده درصد سود می

از این داستان چندین سال گذشته است و من همان شانزده درصد را دریافت  ،را خطرناک نشان دهد. هم اکنونم طریق کار

 می کنم و او همان شش درصد را.

 شدن است، به خاطر اینکه مردم عادیهای ثروتمندترین راهاز سخت یصادق بودن با خود و پیرو دیگران نبودن، یک

ه معامله بزرگ را ب خورند. حتی اگر در صفحه اول روزنامه خبر انعقاد یکدهنده بازارها هستند که همیشه فریب میشکل

ی دیگر در بگذر که معامله از این معامله که گویندمانند. درین گونه اوقات میچاپ برسانند، باز هم آنها از کاروان پس می

ه که همیش افرادی "ت.همیشه موج دیگری در راه اس"سوارها که عادت داریم بگوییم: وج ما مَ سخن مانندراه است. درست 

انی هستند که به زودترین فرصت از میدان خارج رسند، معمولاً همان کسکنند و در نهایت هم به موج نمیعجله می

 شوند.می

 در جستجویدادن یک موج آنها با از دست ند که محدود به زمان باشد.باشبازاری نمی در جستجویگذاران هوشیار سرمایه

 یسخت کار شتر ثروتمندانسازند. البته باید گفت که این کار برای بیند و خودشان را با شرایط سازگار میباشموج بعدی می

گذاران بزدل رمایهسند که کاری را انجام دهند که هیچ کسی آن را دوست ندارد. سدر هرااست، به خاطر اینکه همیشه 

دارند که دیگر رمیبافتند و وقتی هوشیارانه قدم درست مثل بزهایی هستند که پشت رمه بزها دنبال دیگر بزها راه می

آوری و ذاران هوشیار زمانی به جمعگسرمایهکنند. بیرون می آنهای شان را از چنگ گذاران هوشیار سرمایهسرمایه
رمایه سرنوشت ساز . یعنی دیگران آن فرصت طلایی و سآیدم دیگران نمیپردازند که چندان به چشی مییسرمایه اریخرید

قت فروش سودی نصیب کنند، اما در ومیو مفاد است که سود  اریدانند که در زمان خریدبینند. آنها به خوبی میرا نمی

در رای شما گفتم، آنها بپیشتر نشینند. همان گونه که بایی چشم به راه فرصت مناسب مییشود، بنابراین با شکنمی آنهاحال 

نشینند تا موج مین میسواران دریا در جایی به ککه محدود به زمان باشد، بلکه درست مثل موج باشندبازاری نمی جستجوی

 بزرگ بعدی از راه برسد. 

این معاملات قانونی  کنند. برخی ازگذاری مینام "معامله با سوء استفاده از معلومات محرم"چنین معاملاتی را تحت عنوان 

شود و تنها تفاوت میان و برخی دیگر غیرقانونی هستند، اما به طور کل این گونه معاملات نوعی سوء استفاده محسوب می

این معامله با دیگر معاملات در این است که ما تا چه اندازه از معلومات محرم خبر داریم تا در صورت نیاز آن را افشا 

خواهید فردی را در میان دوستان ثروتمند داشته باشید درین است که می تا لی که شما علاقه داریداز دلای یسازیم. یک

 اساساتهای ما از کردن آنها را دریابید. پول بر اساس معلومات و آگاهیثروتمندان بیابید تا به این گونه راه و شیوه پول پیدا

های آینده آگاهی پیدا کنید تا به خواهد تا از رونق اقتصادی در سالیآید که دلتان مآید. گاهی پیش میمالی به وجود می

مالی خویش را بگیرید. در این گونه  یا تاوان این ترتیب در وقت مناسب از مشکلات خبردار شوید و جلوی ضرر

هر چه سریعتر  که یمگومیبرای شما د یها، پیشنهاد من به شما این است که کار غیر قانونی انجام ندهید و با تأکموقعیت
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یه سواد مالی خویش را بلند ببرید تا درصد دستیابی به سود بیشتر را با خطر کمتر بلند ببرید. دوستانم در این چنین مواقعی وِسَ

 خورند و هوش مالی یعنی همین. به درد من می

 یری سریعها باشید: قدرت یادگابتدا یک روش را کاملاً یاد بگیرید سپس در جستجوی دیگر روش .4

ن اشد. همیبک شده ح آنهاتمام نانوایی ها دستور پخت خاص خود را برای پختن نان دارند و شاید فقط دستورش در ذهن 

 نامند.می "خمیر"قضیه در مورد پول نیز درست است، به همین علت پول را 

ی دیگری گونه دیدگاه من به ". خورنمو چیزی میشن که میاآدما  "گوید:ایم که میالمثلی را شنیدهتمام ما ضرب 

اقب چیزی که منظور از این عبارت آن است که باید مر ".اننوخمو چیزی میشن که میاآدما "گویم: است. من می

 کند به سرعت دررد میگیرید باشید، به خاطر اینکه ذهن انسان بسیار قدرتمند است و با هر چه برخوخوانید و یاد میمی

شود و به دنبال ر میکنید، علاقمندی تان برای آشپزی بیشتد. به طور مثال، اگر درباره آشپزی مطالعه مینمایحافظه ثبت می

 ست چیزهای دیگر را مطالعه کنید. به طورخواهد آشپز شوید، بهتر اشوید. اگر دلتان نمیروید و سپس آشپز میآشپزی می

های شیوه ام کنید تا بتوانیدنبنابراین خود را در مراکز تربیت معلم ثبت ، پرورانیدمیاگر در سر آرزوی استاد شدن را  ،مثال

 ییشتهراید همان بی این چنین به دنبال دارد، پس تدریس مضامین را یاد بگیرید. هر کاری را که روی دست بگیرید، نتیجه

 را که دوست دارید بخوانید و درست انتخاب کنید.

اند، یعنی برای دیده گیرند که در مکتب آموزشد، همه افراد همان روشی را به کار میآیهر گاه سخن از پول به میان می

، به همین دلیل هر روز شودبه کار گرفته میسراسر دنیا  ، روش نامبرده درشوند. این روزهاکردن برای پول آماده میکار

کنند تا بتوانند نداز میکنند و پول پس اند، خرج میکنروند، پول پیدا میشوند، سرکار میها نفر از خواب بیدار میمیلیون

روند و همیشه این سر کار می دوبارهکنند و باز سهام خریداری میاهای شان را بپردازند، تعداد کمی هم صورت حساب

 کند.چرخش ادامه پیدا می

نیست، من راه حل  شما بسندهگی زندههای تان خسته کننده شده است و درآمدتان برای هزینهکه دارید، برای ییپیشهاگر 

 .دگرگون سازیدگی خود را کنم و آن این است که شما باید روش زندهرا به شما پیشنهاد می ییساده

را گذراندم.  "های غیرمنقولروش خریداری دارایی"سال ها پیش، وقتی بیست و شش ساله بودم، یک دوره آموزشی به نام 

با تا را به من آموزش داد. من تلاش کردم  ویژهروش یک شد که های آخر هفته برگزار میاین دوره آموزشی در رخصتی

عملی سازم، یعنی تا آهن داغ است چکش باید زد، اما بیشتر مردم در چنین لحظاتی از گی در زندهتمام قدرت آن روش را 

ام را برای زیراکس بودم، وقت اضافیایستند. من طی سه سالی که کارمند شرکت باز می کوششگی، ناگهان از زنده

ها دالر به دست آوردم. بدبختانه در دادم و به این ترتیب میلیونهای غیرمنقول اختصاص مییادگیری اصول خریداری دارای

تدریس شده در  اساساتاین دوره و زمانه، حریف بسیار است و به همین دلیل کار ما رونق زیادی ندارد. اهل این نبودم که 
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. من حتی فرا بگیرمم که من باید هر لحظه یک نکته جدید ه بوداین اندیشیددر نوف را در کارم عملی سازم، اما پیوسته ص

های شناسایی آشوبگران بازار سهم های اختیاری اجناس و نیز صنفناهای متفرقه، بازرگنادر صنوف خصوصی بازرگ

های آموزشی پر از شغلی من و وضعیت اجتماع وجود نداشت. صنفگرفتم، با این که هیچ تناسبی میان آنها با صنف 

دوکترا نیز داشتند. موقعیت مناسبی در  سندیی و علوم فضایی بودند، حتی کرده رشته فزیک هستهکسانی بود که تحصیل

تر و با بیشمنطق  با منقولهای غیرسهام و داراییابیاموزم و روی  د راخواهمی آنچه را که دلماختیار من قرار گرفته بود تا هر 

 شود.  من گذاری کنم تا سود بیشتری نصیبچشمی بازتر از گذشته سرمایه

شود که پیشنهاد اندازی میگذاری سنتی راهریزی مالی و سرمایههای مربوط به برنامهها، صنفها و دانشگاهدر بیشتر دانشکده

 ها اشتراک کنید.فمن به شما این است که بهتر است برای شروع در این صن

دقیق و منظم  ییبرنامه د، به همین دلیلنمایتر مرا به هدفم رهنمایی که سریع باشممییافتن روشی در جستجوی من همواره 

 آورند، داشته باشم.شان به دست میگیرا طرح کردم تا هر روز درآمدی بیشتر از پولی که دیگران در تمام طول زنده

گرگون در دنیای اینکه د آگاهی و سواد داریم، به خاطرکه تا چه اندازه و حالا به این نکته توجه کنید. دیگر مهم نیست 

 یبسیارز اهمیت انوین  اساساتشوند، بنابراین برای پیشرفت، سرعت آموختن های ما به سرعت کهنه میامروزی دانسته

آنگاه به کنیم، یدا میپرا انگیزی  هیجاندارد. وقتی ما روش و دستورالعمل است. این مهارت ارزش بسیار زیادی  رخوردارب

ی خویش العادهفوق آوردن پول از روشبه دست هدف، آن وقت باید به بریمپی میها ارزش مهارت یادگیری گی بهتازه

باستان  دوراندرد  ه است و بهکردن دیگر کهنه شدکندن برای پول پیداکه روش جان داشته باشیداستفاده نماییم. توجه 

 خورد.می

 اول به فکر خودتان باشید: قدرت خویشتن داری .5

روی دریایی مناسب حال شدن هم نباشید. شاید کار در نیاگر توانایی مهارکردن نفس خویش را ندارید، پس به فکر ثروتمند

پذیرد که شخصی ی نمیبیاموزید. هیچ عقل سلیمتوانید عضو یک گروه مذهبی شوید تا راه مهار نفس را باشد و یا می شما

آزمایی ختبا کاغذهای بگذاری پول به دست بیاورد و پس از آن به راحتی آن را از دست بدهد. بسیاری از مردم با سرمایه

های آرزویداری باعث نابود شدن ناگهانی کاخ شوند، اما نبود اراده و خویشتنها دالر میها برنده میلیونیا در قرعه کشی

ه بطر، بسیاری از مردم بینند. آنگاه هیچ چیزی ندارند. از همین خاخود را ورشکسته میپس از مدتی کوتاه شود و می آنها

افتد، به سرعت می به ورقه ترفیعهای آنها و انضباط فردی تا چشم در درون خویش داریدلیل محرومیت از عنصر خویشتن

 .پردازندی میو عیاش گذرانیخوشبه روند و د و به سفرهای دریایی میکننمیخریداری را  جدیدیموتر 

شاید به جرات نتوان گفت که کدام یک از ده مرحله مهمتر از همه است، اما اگر روی مرحله پنجم به خوبی کار نکنید، 

عاملی که تفاوت میان طبقات فقیر و  که گویممیبرای شما بسیار دشوار و سخت خواهد بود. به جرأت  شماادامه مسیر برای 
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به شما داری در آنهاست. بدون حاشیه روی متوسط و ثروتمند جامعه را آشکار می سازد، عدم موجودیت خویشتن

توانند در مقابل فشارهای مالی از پرورش نیافته است و نمی آنها بایی در ذهنیگویم، افرادی که عجله دارند و صبر و شکمی

 شدن را نخواهند چشید.ی ثروتمندشان دهند، هیچ وقت، واقعاً هیچ وقت، مزهخود مقاومت ن

ین رخدادی به دلیل البته بروز چن "کشاندگی، انسان را به هر طرف میزنده"یادآور شدم که  برای شما پیش از این هم

با معمولاً در یهای ناشکود. انسانشها، خود باعث هلاکت ما میارادگی ما انسانحضور زورمندان اطراف ما نیست، بلکه بی

 کنند.دام افراد قوی و مقاوم گیر می

کنم که هیچ گاه تمام تمرکز خود را روی تولید یا خدمت معطوف های تشبث به شاگردانم یادآوری میهمواره در صنف

 تند از: بار عبارز یک کاروهای مدیریتی خویش را نیز بلند ببرند. سه مهارت اساسی مدیریتی برای آغانکنند، بلکه مهارت

 مدیریت گردش پول .1

 مدیریت کارمندان .2

 مدیریت زمان شخصی .3

ین نیست. صوص متشبثتوان در هر چیزی به کار برد و تنها مخیادآور شوم که این سه مهارت مدیریتی را میبه شما البته باید 

غل، تأسیس مدیریت یک ش یا یک خانواده، به عنوان یک فرد خویشگی ی زندهتوانید این سه مهارت را در شیوهشما می

 یک سازمان خیریه و اداره یک شهر یا یک ملت هم به کار ببرید.

اول سهم "ی شعار داری و انضباط فردی سازنده است. من هیچ گاهی از پهلوهر یک از این سه مهارت در پهلوی خویشتن

 نگذشتم. گیسادهبه  "خودته وردار

کند. تا هم فاع مید "اول سهم خودته وردار"نوشته جورج گلاسن به طور کامل از شعار  "بابلثروتمند ترین مرد "کتاب 

ها و بارها با خود ها نفر این شعار پر قدرت را بارروش رسیده است. شاید میلیونفها نسخه از این کتاب به میلیون ،اکنون

 سازد.عملی میگی در زندهگیرد و آن را تکرار کنند، اما از میان آنها کمتر کسی از آن پند و اندرز می

ستان پس شود تا انسان دادهد و باعث میام که سواد مالی به انسان قدرت خواندن اعداد را میپیش از این هم یادآور شده

 دهمیص میتشخ یار آسانیبه بس، به میزان درآمد ماهوار افراد و بیلانس مالی آنها کوتاهپرده اعداد را بداند. من با یک نگاه 

و کدام  ساختهعملی گی در زندهرا  این شعارمعتقدند، کدام یک  "اول سهم خودته وردار"از میان افرادی که به شعار  که

 گذرند.ری از پهلویش میرسَیک سَ

همیشه یک تصویر گویای هزاران سخن است یا به عبارت دیگر ارزش یک تصویر در بعضی موارد بیشتر از هزاران حرف 
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دارند در مقایسه با بنابراین بد نیست با رسم یک شکل ببینیم که وضعیت مالی افرادی که اول سهم خود را برمیاست. 

 کنند چگونه است:افرادی که این کار را نمی

 دارند:کسانی که اول سهم خود را برمی

                                +--------------------------------------+ 

 ----│درآمد                       <----------------کار

 ^                              │--------------------------       │ 

                                                       │           │ف                  مصار │                    │ 

  

 +                           /--------------------------    +│ 

      +                /-------------------------------------< 

------/---│------------------------+ 

    │قروض                          │    ها دارایی       │

│                             │                                                           │ 

│               │                        │      

 

 ماند:پردازد که در بیشتر اوقات هیچ چیزی برایش باقی نمیو اما کسی که نخست سهم دیگران را می

                                    +----------------------+ 

 │درآمد                    │ <-------------------کار

                                │------------------------  

                                             ماند!           هیچ چیزی باقی نمی <---  │مصارف         │                  



  فصل نهم
 

 .کندکند، گذشته را مهار میکند و کسی که حال را مهار میکند، آینده را مهار میمهار میکسی که گذشته را  

 

 پدر ثروتمند، پدر فقیر 173

                               +-------------------------+           

    ---------------------------------------+ 

    │قروض                                 │دارایی ها                  │

│                                │                                                     │ 

│                │                        │      

 

 توانیدمی به خوبی ول آنهارا تشخیص دهید. باز هم، شما با توجه به گردش پ آنهابه اشکال بالا با دقت نگاه کنید تا فرق 

کنند و داستان پشت آن بیشتر مردم فقط به اعداد نگاه می. در ذهن خویش ایجاد نماییدوضعیت مالی شان را  تصویری از

گمان متوجه خواهید شد که قدرت گردش پول را به درستی درک کنید، بیتا دهند. اگر شما بتوانید اعداد را از دست می

ز هم به قاعد باتکنند و هنگام درصد مردم در تمام عمرشان به سختی کار می 99مشکل شکل بعدی در کجاست و یا چرا 

 های دولت و معاش تقاعدی وابسته هستند.کمک

دارند. آنها هر ماه پیش دهد که اول سهم خود را برمیآیا شکل قبلی را خوب دیدید؟ آن شکل وضعیت افرادی را نشان می

هند. دمی تخصیصهای شان گذاری در ستون داراییاز پرداخت مخارج ماهوار خویش، بخشی از پول خود را برای سرمایه

را  "خودته وردار اول سهم"اند و شعار کتاب جورج اس. کلاسن را مطالعه کردهدر سراسر جهان هر چند میلیون ها نفر 

ند و سهم خود را سازنمی یعملگی را در زنده "اول سهم خودته وردار"اند، اما باز هم شعار چندین بار به چشم سر دیده

 دارند.آخر از همه برمی

زند. هم چنین را بپردا خویشهای شنوم که صادقانه معتقدند باید اول صورت حسابفریادهای کسانی را میهم اکنون 

کنند. من به هیچ وجه های خود را در زمان تعیین شده پرداخت میشنوم که صورت حسابرا می "مسوولی"صدای افراد 

کنم، بلکه تمام ها تشویق نمیپرداخت صورت حسابشما را برای سهل انگار بودن و نداشتن احساس مسوولیت در مقابل 

لی را رد صحیح ما. شکل اول قبلی عملک"اول سهم خودتانه وردارین"خواهم به شما بگویم این است که چیزی که من می

دی کارمند، محاسب سازد. زیر دست من و خانمم، تعداد زیاکشاند و شکل دوم عملکرد نادرست را آشکار میبه تصویر می

اطر ود، به خلا ساده بداشتند. دلیلش کام "اول سهم خودته وردار"با شعار مشکلات بسیاری بانکدار کار می کردند که  و

ا آخر از همه بر رکردند، یعنی سهم خود مردم عادی عمل می انندکرده و آگاه امور مالی مهای تحصیلاینکه همین آدم

 داشتند.می

نیاز داشتم. با  صارفمبسیار کمتر از پولی بود که برای م تحت دورانمتلف میزان پول که به دلایل مخ گذشتی میچند ماه
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دیدند، با ترس بر سرم فریاد داشتم. وقتی محاسب ها و کارمندانم حرکات مرا می، باز هم اول سهم خود را بر میهم این

یک روز نه یک روز اعتبار کارت "یا  "و تو رَ دَ بندی خانه میندازه تهالا نمیبالاخره وزارت مالیه پشتتِه "زدند که می

کردم، اما اول به خوبی گوش می سخنان آنها. من به "کننآب و برق و گاز خانه ته قطع می"و نیز  "اعتباریت تمام میشه

 داشتم.سهم خودم را برمی

توانید پاسخ این سوال را در آورید؟ شما میبه یاد می را "مندترین مرد بابلثروت"آیا کتاب  "چرا؟"ممکن است بپرسید: 

 بیابید. کتاب آن

 "دل شیر"تر باید دهد و به عبارت دیگر و خودمانیدرونی به طور آشکار پاسخ شما را می شجاعتداری و قدرت خویشتن

 داشته باشید.

گی آنها را به دهند تا زندهشتر مردم اجازه میهای نخست که در خدمت پدر ثروتمندم بودم، از او یاد گرفتم که بیهمان ماه

به شما  وا بیاید راغ شمحاشیه براند و به هر طرف که دلش خواست، آنها را بکشاند. شاید روزی کارمند وزارت مالیه به س

ی اقدتان ببرای خو . بدین ترتیب هیچ چیزی"ی، مالیات خوده پرداخت میکنی یا که ...ییا بدون هیچ بانه"بگوید که 

دفتر  "کنین خو پرداخت اوفای! خو مصارفاره کدی کارت اعتباری خود"گوید: می اتفروشبخش ماند. یک کارمند نمی

ی کتاب مقابل شما در حقیقت، بحث اصل "کنه.هیچ غم نخور که دولت مالیات خانه ته کم می"گوید: رهنمای معاملات می

د ضعیف ید. شایراه را از پیش روی خود بردارید تا ثروتمند شوهمین موضوعات است. شجاعت داشته باشید و موانع 

 کشند. رند و یا خود را پس میندارا برداشتن به جلو  گامآید، بسیاری از مردم توان نباشید، اما وقتی سخن از پول به میان می

رود، به  لندام باعتباریگویم که شما فردی بی مسوولیت باشید. هیچ گاهی نشده است که قرض کارت نمیهیچ گاهی من 

دهم این است می کنم تا اول سهم خود را بردارم. دلیلی که من سطح درآمد خود را کاهشمی کوششخاطر اینکه همیشه 

 پی این مسئله بهه خوبی را تماشا کرده باشید، ب "رازهای ثروتمندان"خواهم تا جیب دولت را پر کنم. اگر فلم که من نمی

شود. اگر انجام می گیرد و این کار از طریق شرکت سهامی نوادااز ستون دارایی هایم سرچشمه می من د که درآمدبریمی

 گرفت.را می آنچه را که داشتم و دارمخواستم برای پول کار کنم و برده پول باشم، طبعا دولت همه می

روم که گرفتار مشکلات به پیش می ییپردازم، اما به گونهرا همیشه آخر از همه می خود صورت حساب های که اگر چند

م بیشتر است، اما برای درصد مرد 99هایم از کننده را خوش ندارم. البته باید بگویم که میزان قرضمالی نشوم. قرض مصرف

 مردم، کرایه گیرنده پردازند. نام اینهایم را میهای دیگر به جای من قرضپردازم، به خاطر اینکه مردمآنها پولی نمی

ین مرحله زیر بار باشد که بر اساس آن نباید در اولمشمول قانون شماره یک می "اول سهم خودته وردار"هاست. شعار 

همیت را برای پردازم، اما تنها چند صورت حساب بی اهایم را آخر از همه میحسابصورت که قرض برویم. اگر چند 

 دارم.ی آخر نگه میلحظه
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کسانی که سر من ات به دارم. دراین لحظبینم که پول کم دارم، باز هم اول سهم خود را بر میعلاوه بر این، هر گاه می 

فراد عصاب این گونه ااز خراب کردن اراستش را بخواهید دهم تا بر سرم فریاد بزنند. و حتی دولت اجازه می قرض دارند

تازه به من  وحیهرو  جانیک نند. در حقیقت آنها کدانید چرا؟ به خاطر اینکه آنها به من لطف میمیآیا برم، لذت می

گذاری ا سرمایهردارم و همان پول دهند تا کار کنم و پول بیشتری به دست بیاورم. بنابراین نخست سهم خود را بر میمی

 را زیر فشارهمسرم خود  ودهم تا بر سرم فریاد بزنند. ما یعنی من اجازه میکسانی که سر مه قرض دارند کنم و ضمنا به می

. بپردازیم کنیم تا قرض مصرف کننده راسهام و دارایی خویش را به پول نقد تبدیل نمیایم و پس انداز، دهقرار نمیمالی 

 البته باید گفت که این کار ما از نظر مالی چندان هوشمندانه نیست.

 به پاسخ های من دقت کنید:

مایید. مصارف نشوید تاوان آن را پرداخت خاطر اینکه مجبور میتحت هیچ شرایطی زیر بار زیاد قرض نروید، به  .1

دام به های خویش بیفزایید، آن وقت اقتوانید پایین نگه دارید. نخست به میزان ستون داراییخویش را تا آنجا که می

ه د کدانیسرگردان هستید، باید ب "مسابقه خرگوشی"خریداری یک خانه بزرگ یا یک موتر جدید کنید. اگر در 

 اید.هوشمندانه عمل نکرده

های تان اراییدشود، اجازه دهید فشار ناشی از مشکلات مالی باعث شود تا میزان ستون تان خالی میوقتیکه دست .2

د تا به فاده کنیود استافزایش پیدا کند و از سوی دیگر چیزی از آن کم نشود. فشارهای مالی را برای تقویت هوش مالی خ

ید. در چنین تان را پرداخت نمایهایای جدید پول به دست آوردن را کشف کنید و بعد از آن قرضهاین وسیله راه

ارها افزایش دهید. ب های خویش را در قسمت به دست آوردن پول بیشتر در کنار هوش مالیتوانید تواناییشما می ،وضعیتی

ند، رتمداین نیروی ق فقط با به کار انداختن ذهنم،در زیر مشکلات مالی گیر کرده بودم، اما  گلوپیش آمده که من تا 

هایم کم شود. کارمندان دادم حتی یک پنی هم از ستون داراییرا بلند ببرم. البته اجازه نمی خویش توانستم میزان درآمد

تا خسارات  دنخواستزدند، به خاطر اینکه به هر شیوه ممکن میشد و بر سرم فریاد میشان خراب میام همیشه اعصابمالی

 کردم.یم دفاع مرایی هاییک عسکر وفادار از قلعه دا مانندد. من هم نبر مشکلات پیروز شو توانو با همه  ردهرا جبران ک

اندازها غرق پس وندر از این عادات بدشان این است که معصومانه در یی دارند. یکااقشار فقیر جامعه عادت فقیرانه

رداخت صورت پاست و برای  خوبپول بیشتر  دستیابی بهانداز کردن فقط برای که پس دانندشوند. ثروتمندان میمی

 ها به هیچ وجه درست نیست.حساب

خشنی نداشته باشید، جهان  سرشتگفتم اگر شما  برای شما دانم که سخنانم خشن است، اما همچنان که پیشترمن می

از روشی استفاده کنید که کارتان را به پیش پس ، را خوش نداریدی همواره شما را به حاشیه خواهد راند. اگر فشارهای مال

انداز کنید، بیش از حد را در بانک پس خودتوانید پول های خوب، حذف مصارف است، یا میاز این روش یببرد. یک



 نهمفصل                     پدر ثروتمند، پدر فقیر          
 

 .کندکند، گذشته را مهار میکند و کسی که حال را مهار میکند، آینده را مهار میکسی که گذشته را مهار می 

 

176 

بگویم به شما ته باید سهام چند جانبه بخرید و همیشه در حد متوسط خرج کنید. البامنصفانه مالیات بر عواید پرداخت نکنید، 

 کند. را نقض نمی "اول سهم خودته وردار"که این روش ها قانون 

را بپرداز و سپس  داری مالی نیست. آن به معنی اول سهم خودتیا خویشتن ریگذاین قانون تقویت کننده احساس از خود

گی به های زندهشیرینی همهآنگاه گاه شما باشد، هیتک تانگی لذت برد. اگر هوش مالی ش نیست. باید از زندهکَگی بِهگرسن

پردازید بدون های خود را میدارید و صورت حسابشدن قدم بر میشما لبخند خواهند زد و به این ترتیب به سوی ثروتمند

 .کنندییاد م هوش مالیمنحیث گی هاین ویژاز گی زیبای خود را قربانی کنید. و زندهتا آنکه مجبور شوید 

 کمیشنکارهای اوراق بهادارتان پول خوبی بدهید: قدرت رهنمایی خوببه  .6

کنند. نصب می خویشهای مقابل خانه "لکفروش توسط ما"هایی را با این مضمون بیشتر اوقات می بینم که مردم لوحه

کمیشنکارهای " که کنندعا میادام که بسیاری از مردم به چشم سر دیدهو بارها های تلویزیونی بارها علاوه بر این، در برنامه

 هستند. "اوراق بهادار با تخفیف

رفوی پول حرشناسان د به کااین قضیه را روی دست بگیرم. او بر این باور بود که بایکه سرچپه  از پدر ثروتمندم یاد گرفتم

ک و کمیشنکاران املا های مالی، کمیشنکارانخوبی بدهیم و من هم از او فرمانبرداری کردم. هم اکنون وکلاء، محاسب

دانید چرا؟ به خاطر اینکه اگر میآیا ند، نمایکنند که معاش بسیار بلندی هم دریافت میاوراق بهادار زیر دست من کار می

آنها پول خوبی  یعنی رهنمایی توانید از طریق خدمات خوبزیر دست شما کار کنند، شما می کارمندان متخصص با تجربه

 شتری نصیب شما خواهد شد.کنند و آنگاه درآمد بینابراین هر چه بیشتر معاش بگیرند، طبعا بهتر کار میبه دست بیاورید. ب

تواند معلومات توان سنجید. یک کمیشنکار درجه یک میکنیم. ارزش اطلاعات را نمیگی میما در عصر اطلاعات زنده

کنند ار میکمیشنکار کفراهم نماید. زیر دست من چندین  شمارا در اختیارتان قرار دهد و فرصت یادگیری را برای  درست

بود،  ایم کوچکهارایی دکه اغلب اوقات به دنبال این هستند که چنین خدماتی را به من ارایه نمایند. آن زمان که ستون 

 ام.هدنموام را با برخی از آنها حفظ آنها چیزهای باارزشی را به من یاد دادند و هم اکنون هم رابطه

توانم دهند و من از آن معلومات میمعلومات نهایت ارزشمندی را در اختیارم قرار می من، باید یادآور شوم که کمیشنکاران

علومات باارزش آنها به دست کنم با پولی که از مپول خوبی به دست بیاورم، بنابراین اگر پولی را که من به آنها پرداخت می

 خویش اروراق بهادلاک و ااختی به آنها بسیار ناچیز است. هر گاه از طریق کمیشنکاران امم، معاش پردنمایآورم مقایسه می

کنم که این رقم زیاد پول را دانید چرا؟ به خاطر اینکه فکر میمیآیا . شومخوشحال میآورم، واقعاً پول زیادی به دست می

 کسی دیگر.کدام ام نه خودم به دست آورده

شود. به طور مثال، یک بار نمره زمینی را با رهنمایی آنها به قیمت جویی در وقت هم میصرفهیک کمیشنکار خوب باعث 
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ام را دالر فروختم و به این ترتیب توانستم موتر پورشه 25000دالر خریدم و بدون هیچ درنگی به مبلغ بیشتر از  9000

 م.یداری نمایزودتر خر

وز آن ریستم هر جبور نمنها هر روز در این بازارها هستند، در حالیکه من یک کمیشنکار چشم و گوش شما در بازار است. آ

 گلف بازی کنم. تا جا باشم. من ترجیح می دهم

که آنها ارزش  برممی یپند، به این نکته مهم رسانمی فروشبه های خود را بعضی مردم خودشان خانه که بینیموقتی می

توانم پول بیشتری به می را پس انداز کنم، در حالیکه با استفاده از همان وقت دانند. چرا باید پول کمیوقت شان را نمی

ردم میاری از ر اینکه بسجالب است، به خاطبرای من دوست دارم؟ بسیار آنها را دست بیاورم و یا در کنار کسانی باشم که 

هایی که خدمات های رستورانتشی خدمتکارکه پانزده یا بیست درصد بخش اصرار دارندفقیر جامعه و یا اقشار متوسط بسیار 

ه کارشان را پیش کخواهند سه الی هفت درصد به کمیشنکارانی می اما وقتی کهدهند را پرداخت کنند، خوبی ارایه نمی

 کند.برند بپردازند، دلشان دوب دوب میمی

گذارند که بخششی به بو در جیب افرادی  کشیدهپول را از جیب شان بیرون که برند لذت می از این مسئله در حقیقت آنها

به شما دهند. باید یمهای خود را کاهش آید و به این ترتیب بخشی از ستون داراییشان به شمار میآنها جزء مصارف خانه

 انه نیست.یارهوش رگزبگویم که این روش از نگاه مالی به ه

صاحبان دفاتر  ،دگاه منها فقط فروشنده هستند. از دیتمام کمیشنکار ،اند. بدبختانههمه کمیشنکاران یکسان آفریده نشده

شان کنند، اما خود گان هستند. ممکن است زمین، خانه، جایدادهای زیادی را معاملههرهنمای معاملات، بدترین فروشند

ه میان ور شوم کیادآ یدی نیستند. اگرهم کدام زمین و جایدادی را مالک باشند، بسیار کم ارزش است. بایتصاحب هیچ ملک

وجود م بسیاریگذاری هاست، تفاوت کمیشنکاری که کارش فروش خانه است و کمیشنکاری که کارش فروش سرمایه

 ریزانهرا برنام ه که خودسهام چند جانبه و کمیشنکاران بیماسهام، اوراق قرضه، اباشد. این نکته در مورد کمیشنکاران می

وسد تا قه را ببوی چند باست که باید ر ییی دانند نیز درست است. درست مثل داستان فرشتهزبردست مالی م )پلانگذاران(

اگر کارتان به یک قاموس "گوید: را بیابد. هرگز این ضرب المثل قدیمی را فراموش نکنید که می خود میان آنها شهزاده از

 "آن نزد فروشنده قاموس نروید. اریگیر است، هرگز برای خرید

 معلوماتی را در موردام استخدام کنم، اول خواهم با یک متخصص امور مالی مصاحبه کنم تا او را در شرکتگاه میهر من 

ل یکند. حتی در مورد استخدام وکپرسم که چند درصد مالیات پرداخت میو از او می آورمبه دست میسهام او ادارایی و 

دهد. این اش اهمیت میام به کاروبار شخصیهای مالیاز محاسب یگیرم. یکیا محاسب نیز همین روش را به کار می یمالیات

چند  او ،باشد. بر اساس معلومات منهای غیرمنقول میخانم متخصص محاسبه است، اما کاروبارش، خرید و فروش دارایی

ود. من مجبور شدم تا او را از را برای خود راه اندازی کرده ب یمنقول نداشت، اما کاروبار کوچکهای غیرسال پیش دارایی
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 با همدیگر یکسان نبودند. ما ام اخراج کنم، به خاطر اینکه باورهایشرکت

از بسیاری  باشد. پیشنهاد من این است که همیشه دنبال کمیشنکاری باشید که اختلاف علاقه و عقاید با شما نداشته

توانید پیدا ما میشکه  هستندبراین آنها بهترین دارایی دهند، بنارا برای آموزش ما اختصاص می خودکمیشنکاران وقت 

راهی  جویدر جست است که راه انصاف را پیش گیرید تا آنها هم منصفانه برای تان کار کنند. اگر بسندهکنید. فقط 

د؟ کمی فکر کنید، بسیار کار کنن شمابرای  ییکمیشنکاران بیچاره به چه انگیزهآنگاه که از دستمزدشان کم کنید،  باشیدمی

 هم پیچیده نیست.

توانند افراد ردم فقط میمهای مدیریتی، مدیریت افراد یا کارمندان است. بسیاری از از مهارت یهمچنان که پیشتر گفتم، یک

توانند می آسانی هبارند، تر از خود شان را مدیریت نمایند و یا به عبارت دیگر وقتی احساس برتری نسبت به دیگران دساده

کنند. بسیاری از یق میکارمندان زیر دست خود تطب الایبر آنها تسلط پیدا کنند، بنابراین اغلب مدیران همین روش را ب

و  اه و رسم کاررکنند، به خاطر اینکه مانند و هیچ گاهی پیشرفت نمیمدیران درجه دو همچنان در سطح خود باقی می

دانند با افراد بالاتر از خود از چه روشی از خود را یاد دارند، اما نمی )از نگاه موقعیت وظیفوی(تر پایینبا افراد  ارتباط

ر باشند و برخوردا رشارتریسمسایل فنی افرادی را استخدام کنیم که نسبت به ما از هوش  استفاده کنند. ما باید در برخی از

ست که مین خاطر اکنند. این خود یک مهارت واقعی است. از هی هم دریافت ترشان معاش و دستمزد بلنددر مقابل خدمت

 .گویندمی ش مالیهورا باشد و شما هم باید یک هیئت مدیره داشته باشید. و این هر شرکتی دارای یک هیئت مدیره می

 پوست باشید: یعنی قدرت پس گرفتن داشته باشید.یک بخشنده سرخ .7

پوستان رهنگ سرخپای خویش را به خاک امریکا گذاشتند، از برخورد با ف پوستان برای نخستین بارآن زمان که سفید

با ایی لحافش را کرد، سرخ پوست امریکپوستان احساس سرما میاز این سفید یامریکایی شگفت زده شده بودند. اگر یک

، نداداده ف خود را به آنها تحفهکردند که آنها لحاها به اشتباه فکر میکرد. سفید پوستاو تقدیم میآغوش و پیشانی باز به 

شان برای شدند و این عملپوستان عصبانی میگیرند، سفیدبخواستند لحاف خویش را پس پوستان میبنابراین وقتی سرخ

 آنها خوشایند نبود.

لحاف شان را خواهند پوستان نمیسفیدکه دیدند ، چون وقتی میآمدندبه خشم می پوستانسرخکارشان این بود که نتیجه 

ها افتاد. البته فقط وی زبانر "بخشنده سرخ پوست"اصطلاح  زمانشد. از همین شان کاملا خراب میپس بدهند، اعصاب

 یک سوء تفاهم فرهنگی بود.

پوستان بخشنده بسیار سرخ مانند ییزند، داشتن روحیهحرف اول را می "داریستون دارایی یا همان سرمایه"در جهانی که 

یی رَ که با چه سرعتی میتانم پیسه"گذار زبردست این است که یک سرمایه پرسشباشد. همیشه نخستین ی میحیات

گی هر چیزی را رایگان به هعلاوه بر این، آنها در جستجوی راهی هستند تا به ساد "برگردانم؟ پس گذاری کدومسرمایه
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 گذاران برخوردار است.اهمیت خاصی برای سرمایهبینیم که بازگشت سرمایه از چنگ آورند. به همین دلیل می

پیدا  خویشگی دهمحله زن یبه عنوان مثال، من چند واحد از یک مجتمع آپارتمانی که در گرو بانک بود را در نزدیک

الر به هزار د 50د و من رقم هزار دالر به من کر 60م. بانک پیشنهادی به مبلغ یداری نمایخواستم تا آنها را خرکردم. من می

م داشت. این دلیلی ه . البتهدم. خوشبختانه رقم پیشنهادی ام بدون هیچ درد سری مورد قبول آنها قرار گرفتنموآنها پیشنهاد 

المثل را ربضمن این  سخنانآنها از . هزار دالری هم بود 50چون و چرای آنها به خاطر دریافت یک چک پذیرش بی

ه پیس یتایِ کار کدیآیا "گفتند: شناختنم به من میگذارانی که میبیشتر سرمایه "است.مردها را گپ "دریافت کردند که 

 کنم دَ اِی موردفکر می مه"و من پاسخ دادم:  "تر نبود؟خوبگرفتی، می پیسه قرضه میاه دَ اَو جوی ننداختی؟ اگه کدی خود

پرنده های "تان که ذاری ام در ماه های سرد زمسگمجتمع آپارتمانی، شرکت سرمایه اریپس از پایان داستان خرید "نی.

صورت ماهوار  های مجتمع استفاده نمود تا در طول چهار ماه در سال بهکردند، از آپارتمانبه ایالت آریزونا پرواز می "برفی

ود. به این دالر ب 1000های سال کرایه هر واحد مبلغ دالر هر واحد را به گردشگران به کرایه دهد. در دیگر ماه 2500

یز من اکنون ن یرم. همپس بگدوباره مجتمع پرداخته بودم را  اریترتیب طی مدت سه سال توانستم تمام پولی که بابت خرید

 شود.ام انداخته مییی آن به حساب بانکمالک این دارایی هستم که هر ماه پول کرایه

زیادی از  تا مبلغ دبوماس ت در همیشه با من من وراق بهادارسهام نیز همین وضعیت را داشتم. کمیشنکار اا اریدر مورد خرید

 ت فروشندهاین، شرک خواهد بود. علاوه بر من سهام کنم، به خاطر اینکه در آینده به سودا اریام را صرف خریدسرمایه

ام را به مدت یک هفته الی یک توانستم سرمایهمی، من د. بنابرایننمایخواست تا تولید جدیدش را به بازار عرضه سهام میا

هیچ پس بگیرم و دوباره ام را توانستم سرمایه اولیهبلند برود. پس من می آنهاسهام اماه در آن شرکت بگذارم تا ارزش 

پس بگیرم و دوباره ام را یهتوانستم سرماها در بازار نداشته باشم، به خاطر اینکه به سرعت مینگرانی درباره نوسانات قیمت

ام سرمایه اولیه انکرد و همچنام افزایش پیدا میهر روز میزان دارایی ،گذاری کنم. به این ترتیبی دارایی دیگری سرمایهرو

 آزاد است. تخنیکیشدم که از نظر گرفتم و البته صاحب دارایی میمیدوباره پس را نیز 

انداز رای روزهای سخت پسبیشتر اوقات مقدار پولی را بام، اما در کردههم پذیرم که در بسیاری از موارد تاوان البته می

 م.یم تاوان ناشی از آن را تحمل کنیکردیم تا بتوانمی

نج پام، یعنی از بیرون آمده گذاری از دو یا سه تای آنها سر بلندتوانم بگویم که به طور متوسط از هر ده سرمایهبه جرات می

ام وان نصیبآوردم و در دو یا سه تای دیگر هیچ چیزی به جز تادست نمیهایم هیچ چیزی به گذاریتا شش سرمایه

ع ار پول را در همان مقطام را محدود سازم، یعنی اینکه فقط همان مقدهای مالیناکنم تا تاوشد. با این حال، تلاش مینمی

 زمانی از دست بدهم و این تاوان ادامه پیدا نکند. 

انداز کردن در دراز مدت بهتر از پرهیز از کنند. البته پسانداز میشان را در بانک پس، پولکسانی که از خطر کردن متنفرند
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تان را به چشم سر ببینید. باید سپری شود تا دوباره رنگ پول اولیه درازیبگویم که زمان برای شما انداز است، اما باید پس

انداز ها در اولین فرصت سود پول پسود. در گذشته بانکشدر بسیاری از موارد سودی هم نصیب افراد نمی ،بدبختانه

 پرداختند، اما در این روزگار از این چیزها هیچ خبری نیست.ها را میمشتری

را رایگان  خود من پولکه گفتم می م، مثلاً با خودکردمهای خویش نگاه میگذاریسرمایهبه مثبت  با دیدیمن همیشه 

 اختمان مسکونی،سیک قطعه زمین، یک  اریهای آپارتمانی، گدام کالاهای تجارتی، خریدهام. مثلاً روی مجموعبخشیده

م که درصد خطر را کردمی رویپیش ییکردم. من باید به گونهگذاری میهای اداری سرمایهناسهام و ساختما اریخرید

عرفی آنها نیست. ری ماند که در اینجا فرصت های زیادی در این زمینه منتشر شدهکاهش دهم. البته باید بگویم که کتاب

عشق به  یللاما او به د او همبرگر فروشی بود، پیشهکراک، رییس شرکت مشهور مک دونالد را حتما به یاد دارید، در ظاهر 

نقول های غیرمیوش دارایبه خرید و فردست  ،همبرگر این کاروبار را انتخاب نکرده بود، بلکه با دادن رایگان امتیاز آن

 .زدمی

مایه، دارایی است که اش تمرکز کند؛ بازگشت سرگذار هوشیار باید بیشتر روی بازگشت سرمایه اولیهبنابراین یک سرمایه

وباره به سوی شما باز ی دمدتتان پس از گذاریآورید و این دقیقا زمانی است که پول سرمایهشما رایگان آن را به دست می

 گویند.ی میگردد. این را هوش مالمی

 : قدرت تمرکزکنداری میدیچیزهای گران قیمت را خر ،دارایی .8

گی هوای موتر هالاز دوستانم فرزندی داشت که عادت کرده بود جیب پدرش را سوراخ کند. دقیقا در سن شانزده س ییک

خواست فرزند او می "خرن.و مادرا بری بَچایشان موتر می اپدر کُلِ"گرفت که خریدن به سرش زده بود و همیشه بهانه می

 چی"ت: آمد و گف انداز داشت را برای پیش پرداخت خرید موتر بدهد. از همین خاطر، پدرش به دیدار منتا هر چه پس

و مادرا بریش موتر  اه پدردیگ رقمم باید اکنم؟ آیا ممی درستیکار کودم موتر بخره، آیا  کهاجازه بتم دزو ؟ اگه نظر داری

 "بخرم؟

آینده  ، اما دَشوی خلاصاز دست بانه هایش  چند روزی و چند ماهیشاید بری "من با این جملات به او پاسخ دادم: 

 "اد میتی؟ی بریشت چی خاو وباز خایی کدی ای بچه چی کنی؟ اگه آرزوی او رَ پوره کنی و بریش موتر بخری، می

بعد دوستم را دیدم و از او  اش باز گردد. دو ماهجبور شد به خانهناگهان برق رفت و بحث ما نیمه تمام باقی ماند و دوستم م

 "چی گپ شد؟ بالاخره بچه ات موتر خرید؟"پرسیدم: 

انداز تحصیل خود نزنه و گفتم که دست به پس ریشدادم. مه ب ریشدالر از خاطر موتر ب 3000نی نخرید. اما مه "او گفت: 

 "از پیسه مه استفاده کنه. شعوض دَ
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 "دی.، سخی شُشَکتِبی"م: من گفت

از  دین،ریم توصیه کبامو رقمی که . بریش دادمیک شرط  کدیخاطر ایکه پیسه رَ  ازای قسمی نیست.  ننی واقع"او گفت: 

 "یاد بتم. ریشم تا یک چیز جدید بوکد کوششم و وموتر استفاده کد اریعلاقه شدیدش بری خرید

 "خوب، ای شرط چی بود؟"من پرسیدم: 

 مورد ایکه چی کدیم و هم دَمو بازی گردش پیسه رَ دوباره بازی کدیم. هم بازی میاخو، اول، بازی تو رَ یعنی "او گفت: 

ه خریدم و چند دانه ، بریش حق اشتراک روزنامه وال استریتادیشکدیم. ببحث می کنیمتفاده قسم از پیسه هوشیارانه اس

 "دادم. ریشسهام بابازار   موردکتاب دَ

 "باد از او چی شد؟ چه قسمی فکر موتر خریدنه از سرش او طرف کدی؟"ن گفتم: م

خره. او بکدی از ایِ پیسه  نتانه موتر خوده مستقیمدالر بیخی از خودش است، اما نمی 3000 لِبه او گفتم کُ"دوستم گفت: 

دالره  3000می ات خو هام داره و هرسامی خاطر ضرورت به یک کمیشنکار اسهام بخره و بفروشه، از اباید کدی ازی پیسه 

خورده باقی تحصیلش هم دست ن یسهدالر پ 3000تانه موتر بخره و علاوه به ایِ، ت میخاو وباز دالر کد،  6000تبدیل به 

 "مانه.می

 "خو، نتیجه چی شد؟"من گفتم: 

 ن، واقعیشادد. بود از دست داخوب پیش میرفت، اما چند روز که گذشت هر چی کمایی کده ب شاول، کار"او پاسخ داد: 

یادی داره. هر چی دالر تاوان کده، اما سودی کمایی کده که ارزش ز 2000می حالی نزدیک به اعلاقمند ایِ کار شد. 

انه و کتاب به امانت کنه میره کتابخت پیدا میخمی که واکتاب بریش خریده بودم رَ سطر به سطر خوانده، علاوه به ای 

عوض سیل  دَکنه و شه و شاخصای اقتصادی رَ با دقت تعقیب میمطالعه روزنامه وال استریت سیر نمیگیره. حتی از می

دالر  3000الر از او د 1000می حالی نزدیک به اکنه. همیش برنامه سی ان بی سی رَ تماشا می تلویزیون ام تی وی،کدنه 

 رَ یساگه ایِ پامه که افمعلومات کسب کده و خوب می  واریسم صحیح م که دَ ایِ زمینه وبریش باقی مانده، اما باید بگوی

یش مهم نیست، یک قسم ای چیزا هیچ بر که هرسنظر می بهدو سال بی کار ایلا بگرده، اما  یا باید یکباز از دست بته، 

تر زی بریش جالبی باخاطر ایکه اشتراک دَ اِ ازفامی چرا؟ کنه، مییادی از موتر خریدن هم نمیکودم شده که حتی دیگه 

 "است.

 "شه؟پیسه خوده از دست بته، باز چی می لِاگه کُ"من پرسیدم: 

می حالی که جوان هست از دست دادن سرمایه خوده تجربه ارتِ ته خراب نکو. ترجیح میتم حالی هیچ چُ"دوستم گفت: 
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دالری که به او  3000 بریت بگویوم کهن باید دارایی خوده از دست بته. ضمن لِکنه تا ایکه کلان شوه و با یک خطر کُ

دردش  دَگذاری بود که مه بری آموزش او کدم. او هر چی که دَ ای زمینه یاد بگیره تا آخر عمرش دادم، بهترین سرمایه

 "سولاخ کدن جیب نیست. پشتمی مانه و دیگه  یسهقدرت پ دَ حالی احترام خاصی که خوره. به فکرم می

وانایی تاگر کسی  "اول سهم خودتانه وردارین."اول برای شما گفتم، باید همیشه  هایهمان گونه که در بخش

ند حال که انکشاف رو شدن را از سر خود بیرون بکشد، به خاطر اینکه در عینداری ندارد، بهتر است فکر ثروتمندخویشتن

هدایت پول در این روند اما رسد، می به گردش در آوردن پول از درون ستون دارایی ها از نگاه نظری کار آسانی به نظر

 د که هر کس خودهای بیرونی فراوانی در دنیای امروز مصرف کننده وجود دارخواهد. خواهشمی و بردباری بایذهن شک

ا در مقابل نفس ها به دلیل قدرت روحی ضعیف سر خویش رناسپارد با آینده خود بازی کرده است. ما انسبرا به آن 

ها همین هوای ادهدهیم. علت فقر و مشکلات مالی خانوکنیم و از خود کمترین مقاومت را نشان میمی خم خودقدرتمند 

 نفس قدرتمند است.

ا هدایت د ما رمن یک مثال عددی از هوش مالی را برای تان مطرح کردم تا به شما نشان بدهم که پول به خودی خو

 کند تا پول بیشتری به دست بیاوریم.نمی

قاد من در پایان سال رخدادهای هزار دالر بدهیم، به اعت 10صد نفر پیش ما بیایند و ما به هر یک از آنها  ،اوایل سالاگر در 

 پیوندد:زیر به وقوع می

 ن دید، یخچال، تلویزیوجبسیاری از آنها به خاطر قسط موتر  حقیقت،ماند. در برای هشتاد نفر آنها هیچ چیزی باقی نمی

 مسافرت زیر بار قرض خواهند رفت.و ویدیو سی دی و 

 در حدود پنج تا ده درصد افزایش خواهند داد. هزار دالر را 10همان  شانزده نفر از آنها 

  ها دالر افزایش خواهند داد.هزار دالر یا میلیون 20چهار نفر هم همان مقدار پول را تا مبلغ 

م که پول یاد بگیری ما از نظر من، ما باید همچنینی پول کار کنیم. ارا یاد بگیریم و برا ییرویم تا پیشهی ما به مکتب میهمه

ا رن چیزها ای یاکخرا کارگر خویش بسازیم. نه تنها من چیزهای گران قیمت را دوست دارم، بلکه هر کسی در این کره 

خرند. آنها خود را چیزهای گران قیمت را به قرض میافراد دوست دارد. تنها تفاوتی که وجود دارد این است که برخی 

ترین راهکار برای من در خرند تا به این طریق با دیگران سیالی کنند. سادهقیمت را میسازند و چیزهای گرانقرضدار می

من به  حقیقت و درخواست قرضه کنم. در دهدر تماس ش خویش موتر پورشه آن است که با رییس بانک اریهنگام خرید

 شوم.متمرکز می خویش ر ستون دارایی هایجای تمرکز روی ستون قروض، ب

م. استفاده نمایام گذاری از هوش مالیمن عادت دارم تا ذوق و علاقه ام را در زمان مصرف به کار گیرم و در جهت سرمایه
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گیرند. این راهکار در قرض می ،شاناین روزها اغلب مردم به جای پول ساختن برای به دست آوردن چیزهای مورد علاقه

ساز خواهد بود. ما به عنوان یک فرد و نیز یک ملت به عادت بدی گرفتار وتاه مدت آسان است، اما در دراز مدت مشکلک

 آسان. ،ساز می شود و راهکار سختایم. به یاد داشته باشید که راهکار ساده در طول زمان مشکل هشد

وی قدرتمندی است. مدیریت پول باشید بهتر است. پول نیرتان در رابطه با هر چه زودتر به فکر آموزش خود و دوستان

شوید یک عمر برای پول یتان پایین باشد، مجبور مکنند. اگر هوش مالیبدبختانه بیشتر مردم از پول علیه خود استفاده می

 .شویدآن برده و نوکر خم و راست شوید و 

 به فرمان د کرد و گوشپول خدمت شما را خواه ،ه این ترتیبتر باشید، سرور و آقای پول خواهید شد. باگر از پول باهوش

 کنم، این هوش مالی است.هم تکرار می شما خواهد بود. شما به جای برده پول بودن، ارباب آن خواهید شد. باز

 سازیها: قدرت اسطورهنانیاز به قهرم .9

های من بودند. وقتی ناستودم. آنها قهرماز اعماق قلب، افرادی همچو ویلی میز، هنک آرون و یوگی برا را می یدر کودک

ی من محسوب جینههای بیسبال آنها گنآنها باشم. کارت مانندخواست تا کردم، دلم میدر مسابقات نونهالان بازی می

آوردم، ت میومات به دسدانم. از هر کجا و هر کسی درباره آنها معلخواست تا همه چیز را درباره آنها بشدند. دلم میمی

اند. دلم تهن جایگاه دست یافدانستم و به خوبی آگاه بودم که آنها با چه مشکلاتی به ایهای شان را میمقدار معاش و توانایی

 اشم. آنها ب مانند خواستم تا در آیندهخواست تا هر چیزی را درباره آنها بدانم، به خاطر اینکه میمی

نک کردم که یوگی یا هَگی هنگام پای گذاشتن به میدان مسابقه و زدن و گرفتن توپ احساس میهدر سن نه یا ده سال

ر دوران که چگونه د بریمیاد میاز شویم یوه است، اما وقتی بزرگ میهای قوی یادگیری همین شاز شیوه یهستم. یک

را به  یگی کودکهبریم و آن دوران سادهای خود را از یاد میناتیم. حتی قهرمداخرپمی مسایل ی به یادگیریکودک

 سپاریم.فراموشی می

 "جانی خوردترک"ر زمین بازی دکنند. آنها نیز میی بازبینم که بسکتبال هایی را میی ما بچهاین روزها نزدیک خانه

مندترین از قدرت یها یکلز یا کلاید هستند. تقلید از قهرماننیستند؛ بلکه بازیکنان سرشناسی همچو مایکل جوردن، سرچار

افتند، همه لب به های مردم میاوجی. سیمپسون از چشم مانندکه وقتی افرادی  های یادگیری است. از همین خاطر استشیوه

 گشایند.اعتراض می

از دست  گی خویشدر زنده قهرمان راتر است، به خاطر اینکه یک اعتراض آنها حتی از صدای معترضان محکمه هم بلند

سر بیرون ایم. اما ناگهان شرایطی او ساخته ماننداند و همیشه خود را دهند. همان کسی که دیگران پا به پای او رشد کردهمی

 ها رها سازیم.که باید خود را از دست آن قهرمان آورندمی
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 ر جاکوبسن، فرید کوپلزکردم. اکنون چند قهرمان گلف باز مثل پیتهای جدید برای خود انتخاب مینابا بالارفتن سن، قهرم

درباره را که تا هر چیزی  دهمبه خرج میخود را  کوششکنم و تمام و تایگر وودز دارم. حرکات چرخشی آنها را تقلید می

افت، پیتر لینچ، جورج رن بهای دیگری مثل دونالد ترامپ، وانارا مطالعه کنم. من قهرم شودبه نشر سپرده می هایمناقهرم

معلومات زیادی  ی،کدر دوران کود خویش های بیسبالناقهرم مانندهای عمرم نیز سورس و جیم راجرز هم داشتم. در نیمه

گذاری کردم که او در کجا سرمایههای وارن بافت را دنبال میگذاریدم. من سرمایهنمومی آوری هایم جمعنادرباره  قهرم

دست به  ه او چگونهکخواندم. کتاب پیتر لینچ را هم خواندم تا متوجه شوم هایش را در مورد بازار میدیدگاهکند و می

 م.نمایدرک  گی دونالد ترامپ را مطالعه کردم تا روش مذاکرات و معاملات او را. و زندهزندمیسهام ا انتخاب

گپ های کلان  "پ، ترام مانندزدم و در بازار هم ربه میهایم به توپ ضناقهرم مانندوقتی در زمین بازی بودم، درست 

ردم. در حقیقت، با در کمیرا ارزیابی های کاروبار روش ،کردم. حتی مثل پیتر لینچها مذاکره میو با مشتری "زدمکلان می

 یابیم.هایی این چنین به منبع عظیمی از استعدادهای ناب دست مینااختیار داشتن قهرم

 با ،بینیم. بنابرایندهند تا چیزها را آسانتر بدهند. آنها به ما این امکان را میفقط کسانی نیستند که به ما انگیزه میها قهرمان

ارارَ ونا میتانن ایِ کاگه ا"گوییم: گذاریم و با خود میم در جاده پیشرفت و خوشبختی میگاهای آنها دیدن از پشت چشم

 "تانم.م میامپس کنن، 

سخت نشان دهند.  یک کاردیگران  نگاهرا در آنتا  کنندکوشش میرسد، بسیاری از مردم گذاری میبه سرمایه وقتی نوبت

ر ههای ناب خود نها با روشها آن موضوع را ارزیابی کنید و بدانید که آنابه جای آن، بهتر است تا شما از دریچه دید قهرم

 دهند.کاری را آسان نشان می

 یافت کنید: قدرت بخششآموزش بدهید تا در .10

ام و آن هم ار بردهکگی آن را به زنده دورانمعلم بودند. پدر ثروتمندم درسی به من آموخت که در تمام  ،هر دو پدرم

انش به من آموخت، اما ام چیزهای زیادی را از طریق زمان و دضرورت انجام امور خیریه است. در مقابل، پدر تحصیل کرده

گفت هر وقت که ام میبه دیگران پول ببخشد. همچنانکه پیشتر برای شما گفتم، پدر تحصیل کردههیچ گاهی ندیدم که 

 بخشد.پول اضافه داشته باشد به دیگران می

مدش را صرف امور درصد از درآ 10داد. او همیشه بخشید و هم آنها را آموزش میثروتمندم هم پول به دیگران می پدر

یا  ت، به کلیساحتی در زمانیکه پول نداش "دم چیزی رَ میخایی، باید اول بخششی.وگه کا"گفت: کرد و میخیریه می

 د.نمواش کمک میمؤسسه خیریه مورد علاقه

 "نیازمند"و یا سخت  "کم آورده اید"کنید من یک مفکوره واحد برای شما دارم و آن این است که هر وقت احساس می
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باز شود. این مطلب  شماه به آن نیاز دارید تا به این ترتیب درهای نعمت به روی چیزی شده اید، همان چیزی را ببخشید ک

ها دوست دارند تا در آخر این کار یعنی نادانم که بیشتر انسدر مورد پول، لبخند، عشق و دوستی نیز درست است. من می

از هر دست بتی، از "من به ضرب المثل  بخشش را انجام دهند، اما برای من بخشیدن در اول کار همیشه سازنده بوده است.

خواهم، نخست بخشم. اگر پول میخواهم به دست بیاورم، نخست میباور راسخ دارم. هر چه را که می "گیریمو دست میا

خواهم چیزی بفروشم، به دیگران گردد. اگر میام به من باز میدهم و چند برابر آنچه که بخشیدهبه نیازمندان پول می

خواهم تا روابط جدیدی با رسد. اگر میاجناس خودم هم به فروش میگاه شان را بفروشند، آنکنم تا اجناسمیکمک 

کنم تا با افراد مورد نظرشان ارتباط برقرار کنند، آنگاه مثل معجزه من با افرادی دیگران ایجاد کنم، به دیگران کمک می

ها نیازمند ناخداوند بی نیاز است، اما انس"گوید: ب المثل را شنیدم که میها پیش این ضرکنم. سالزیادی ارتباط برقرار می

 "بخشش هستند.

داد که ثروتمندان  او برای من توضیح "تر هستن.کنجوسهم مردمای فقیر از پیسه دارا "گفت: پدر ثروتمندم همواره می

ل کم داشتم و در این کردم و یا پوحساس نیاز میها، هر گاه اکنند. در طول تمام این سالضروریات دیگران را فراهم می

ام را رفتم و یا خواسته قلبیکردم این بود که به بیرون از خانه میکرد، تنها کاری که میلحظه کسی باید مرا کمک می

همان  که گذشتبخشیدم، مدت زمانی نمیگرفتم که اول ببخشم. و هر وقت چیزی را میکردم، سپس تصمیم میدرک می

 گشت.ام به سوی من باز میخواسته

ته و در کنار بخاری ها را در آغوش گرفاندازد که در یک شب سرد زمستانی، هیزماین نکته مرا به یاد داستان مردی می

ه هنگامی ک "هیزم بتم. رِیتبَبتی تا  بَرِیمم گرما کَیک  "زد و می گفت: دیواری آرام گرفته بود و به طرف بخاری فریاد می

خواهیم ببخشیم تا با بخشش رسد، بهتر است اول همان چیزی را که مینوبت به پول، عشق، سعادت، فروش و ارتباطات می

 ن رحمت و، بارابه دیگران به کوهی از نعمت دست پیدا کنیم. گاهی فکر بخشش به دیگران و یافتن راهی برای بخشش

نگرم و به ره شان میزنند، خود به چهکنم که مردم به من لبخند نمید. هر گاه احساس میستفرمی فرو ما برکت را بر سر

بینم که به من اری را مییک معجزه در اطراف خود مردمان بسی مانندکنم، و آنگاه زنم و به آنها سلام میشان لبخند میروی

 ت.آیینه ماس ،زنند. این حقیقتی روشن است که جهان هستیلبخند می

تر به هرگاه صادقانهکه ام ردهببه این نکته پی من  "آموزش بدهید تا دریافت کنید.": من به شما این است کهبنابراین پیشنهاد 

کردن را بیاموزید، های پول پیداخواهد تا راهآموزم. اگر واقعا دلتان میشاگردانم آموزش دهم، خودم هم نکات بیشتری می

های دقیقتری های جدید و تشخیصدانید را به دیگران یاد بدهید. آنگاه شاهد سیلی از مفکورهپس هر چه درباره آن می

 آیند.خواهید بود که به سوی شما می

آوردم. پسانترها خواستم را به دست نمیکردم و یا چیزی که میچیزی دریافت نمی گاهگاهیتان بگویم که البته باید برای

 کردم. بخشیدم، در حالیکه من باید این کار را بدون توقع چیزی میدست آوردن میمتوجه شدم که من به طمع به 
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های کاروبار را آموزش روش ،هاناداد تا این که سرمعلم شد، اما پدر ثروتمندم همیشه به جوها را درس میمپدرم معل

یشتر از هوش بدانستند و با بخشش کنم که آنها خود چیزهایی میم، درک میدازنابه گذشته مینگاهی داد. وقتی می

 ییتوانید با ارادهتند. شما میتر از من و شما هسباشند که باهوشیهایی مقدرت ،سرشاری برخوردار بودند. در جهان امروز

 د تا زودتر به نتیجه برسید. شما بایدتان گفتم را کارگر خود سازیهایی که برایراسخ مالک آنها شوید، البته باید قدرت

 ها هم سخاوتمندانه با شما رفتار کنند.دستی به خرج دهید تا این قدرتکمی هم گشاده

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 فصل دهم

 ؟ در اینجا برخی از بایدها هست که شما باید انجام دهیدبدانید خواهیدباز هم بیشتر می

بافی ی جز فلسفهمطرح کردم. آنها این مراحل را چیز شما باشند که برای ییمردم مخالف ده مرحله شاید بسیاری از

همیت خاصی برخوردار کردن به آن از ادرک یک فلسفه مثل عمل ،ندارند. به نظر من بودن آنها باوردانند و به عملینمی

کنم و سپس ل فکر میکنند. و من اورفتار می سرچپه آنکنند، اما برخی کردن عمل میبسیاری از افراد به جای فکراست. 
 های جدید و عمل هستم.من عاشق مفکورهزنم. دست به عمل می

برای شما طور خلاصه  هایی دارم که بهحلرا بدانند، راه "گی شروع کارچگونه"و  "هاباید"خواهند میمن برای کسانی که 

 م.کنبیان می

 مور به خودتان رخصتی بدهید و ا ،دهید بکشید. به عبارت دیگردست از کاری که انجام می

یوانه کسی است که دفایده بوده است. تان را ارزیابی کنید تا بدانید کدام یک مفید و کدام یک بیکاروبار

باشد. از  ر کارهایش داشتهداده ادامه دهد، اما انتظار وقوع نتایج متفاوتی را دبه کاری که تا امروز انجام می

 بگردید. یجدید راه حل در جستجویتان ادامه ندهید و یفایدهاین به بعد به کار بی

 گذاری، من معمولاً به های جدید سرمایهفتن مفکورههای جدید باشید. برای یامفکوره در جستجوی

ند. من نام آنها گردم که عناوینی متفاوت و جالب داشته باشهایی میروم و به دنبال کتابکتاب فروشی می

 "آموزکتاب خود"دانم، یک کتاب گذارم. هر وقت درباره موضوعی چیزی نمیهای کاروبار میرا روش

ویچ را در نوشته جویل موسک "حل شانزده درصدیراه"از روزها کتاب  یمثال، یکخریدم. به عنوان می

 فروشی پیدا کردم. من آن کتاب را خریدم و خواندم.یک کتاب

های آن را عملی تا پنجشنبه بعدی مرحله به مرحله تمام گفته : کتاب را به دقت خواندم وتان را عملی سازیدیمفکوره

وکلا و  در دفاتر های غیرمنقول تطبیق کردم و معاملات خوب و باارزشی رااب را در مورد داراییکردم. همچنان قوانین کت

نها باور ندارند و خود را آدانند، به خاطر اینکه به نمی "گپ مفت"ها را چیزی جز ها انجام دادم. بیشتر مردم این حرفبانک

راه حل شانزده "تاب های ارایه شده در کحلبه من گفت که راهاز همسایگانم روزی  یسازند. یکبا مسایل دیگر سرگرم می

اهی آن قوانین را خود او هیچ گ که دانستمهای او گوش نکردم، به خاطر اینکه میعملی نیست. اما من به حرف "درصدی

 عملی نکرده است.

 ی نان چاشت دعوت اند. آنها را براخواهید را انجام دادههمیشه کسانی را بیابید که کاری که شما می

ساز کاروبار صحبت کنند. وقتی قصد گرفتن تان از نکات نازک اما سرنوشتکنید. از آنها بخواهید تا برای
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رفتم و با کارمندی ملاقات کردم که  خویش وثیقه مالیاتی شانزده درصدی را داشتم به اداره مالیاتی منطقه

سرعت او را برای نان چاشت دعوت کردم. وقتی در مورد گذاری کرده بود. به روی وثیقه مالیاتی سرمایه

و  اشکرد، برق هیجان را در چهرههای مقابله با آنها را برایم تشریح میکرد و شیوهمشکلاتش صحبت می

های خود در دیدم. پس از نان چاشت، تمام بعد از ظهر را صرف تشریح و توضیح شیوهمی چشمانش

ا کمک او توانستم دو دارایی بسیار ارزشمند را پیدا کنم و تا امروز سود گذاری کرد. روز بعد بسرمایه

شود. من فقط یک روز را صرف مطالعه کتاب کردم و یک روز هم برای شانزده درصدی آن نصیب من می

 عمل به آن. نان چاشت یک ساعت را گرفت و یک روز هم طول کشید تا دو معامله بزرگ را انجام دهم. 

 ر لابلای . من همیشه داری نماییدهای آموزشی خریدگوناگون ثبت نام کنید و برنامههای در صنف

ول کمی از پهای جدید و جالب هستم. بسیاری از آنها رایگان هستند و یا ها به جستجوی صنفروزنامه

را  کنم. هزینه سنگین آنهای پرهزینه نیز اشتراک میگیرند. من حتی در گردهماییاشتراک کنندگان می

و آموختن  ویژههای کنم تا نکات باارزشی را یاد بگیرم. من به خاطر حضور در همین صنفپرداخت می

 وستانم هرگزدساز است که ثروتمند هستم و نیازی به کارکردن ندارم. برخی از نکات باارزش و سرنوشت

ده مصرف پولم را بیهوکنند که اند و همیشه در گوشم زمزمه میها نگذاشتهپای خود را در این صنف

 ستند.بینید که هنوز هم سرگرم شغل سابق خود ه، مینگاه کنیدشان کنم. اگر به وضعیت فعلیمی

 م، یداری نمایرا خر ییخواهم کدام زمین، جایداد یا خانهپیشنهادهای فراوانی کنید. هر وقتیکه می

دانید کدام یک از آنها دهم. اگر نمیکنم تا املاک مختلفی را ببینم، سپس پیشنهاد خرید میمی کوشش

رهنمای  دانم. باید بگویم که این مسئله کار دفاتراست، باید بگویم که من هم نمی "پیشنهاد درستی"

خیل ه مسایل ددر این گوندهند، بنابراین تا جایی که بتوانم کمتر خودم را معاملات است. آنها پیشنهاد می

 سازم.می

شنبه  . صبحایداری نمدیهای آپارتمانی را خراز دوستانم روزی از من خواست تا برای او توضیح دهم که چگونه خانه ییک

هار تای اختمان چن شش سآاز دفاتر رهنمای معاملات به راه افتادیم و شش آپارتمان را دیدیم. از  یمن، او و نماینده یک

ک هادی مالمت پیشن، اما دو تای دیگر خوب بودند. از دوستم خواستم برای هر شش آپارتمان نصف قی"مزیش نبود"آنها 

یشنهاد کردند که پر میمای معاملات سکته کنند. فکرا بنویسد و به او پیشکش نماید. نزدیک بود او و نماینده دفتر رهن

خواست به خود ت نمینصف قیمت یک توهین به فروشنده یا صاحب خانه است، اما از نگاه من نماینده دفتر رهنمای معاملا

 ی نکردند و هر کس به دنبال کار خودش رفت.بنابراین هیچ کارکمی سختی بدهد. 

د. تا وقتیکه شخصی را باشمی "معامله درست"یک  ر جستجویبنابراین دوستم هنوز هم دآن روز هیچ پیشنهادی داده نشد، 

نمایند. کم ها قیمتی بلند را به خریدار پیشکش میدانید. بیشتر فروشندهبرای معامله نداشته باشید، قیمت درست را هم نمی
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 اش باشد.عی خانهقیمتی را پیشنهاد دهد که کمتر از قیمت واق ییفروشندهکه آید پیش می

کنید. چندین ماه بود که گذار نباشید، لذت فروش هر چیزی را درک نمینتیجه اخلاقی داستان: پیشنهاد بدهید. اگر سرمایه

ر پایین یشنهادی چقدقیمت پکه شد، بفروشم. برایم مهم نبود قطعه زمینم را با هر قیمتی که به من پیشنهاد می تا خواستممی

ای فروش یت من برته رضان بود برای خرید زمین، به من ده خوک پیشنهاد بدهند و من با خوشی بپذیرم. الباست. مثلاً ممک

ن بود تا خواستم تا مطمئین شوم که کسی از ملک من خوشش آمده است. ممکبه خاطر پیشنهاد ده خوک نبود، بلکه می

سرگرمی  روش یکهادی را داشتم. بازی خرید و فزمینم را با یک رمه خوک هم عوض نکنم، اما قصد فروش با هر پیشن

دا ک نفر پییلاخره است. این نکته را هرگز فراموش نکنید. اما فقط یک سرگرمی و بازی است. پیشنهادهایی بدهید. با

 دهد.می "مثبت"شود و به شما پاسخ می

اشد. من در بیشتر زدن هم داشته بنهاو چار دارم که جای فرمن همیشه پیشنهادهایم را با عباراتی به طرف مقابل عرضه می

گفتم کنم. هیچ گاهی به آنها نمیپیشنهاد خود را مطرح می "گی دارهبه تایید شریکم بسته"معاملات املاک با عباراتی مثل 

پیشنهاد مرا  ام است. اگر آنهادانند که شریک کاروبارم، پیشککه شریک کاروبارم چه کسی است. بیشتر مردم نمی

ام صحبت کنم. این عبارات بی معنی گیرم تا با پیشکام تماس مییرند، اما من راضی به آن معامله نباشم، بلافاصله با خانهبپذ

 سختل را بیش از حد گی بازی را به شما نشان دهم. بدبختانه بسیاری مردم مسایهرا به این خاطر به کار بردم تا ساد

 شود.جدی می سازند و موضوع بیش از حد برای شانمی

ین قبیل آسان گذاران درست یا هر چیزی از اپیدا کردن یک معامله خوب، کاروبار درست، خریداران درست، سرمایه

د، پیشنهادهای ردازیبه گفتگو بپگان و خریداران زیادی هاست. شما باید برای مدتی در بازار گردش کنید تا با فروشند

های اهی بپذیرید. مردمگشان را رد کنید و نه بزنید، گاهی اوقات پیشنهادهایاد، چزیادی بدهید، پیشنهادهای مخالف بدهی

ین اس بگیرد، اما باید بدانید ااند تا یک نفر با آنها تماز خانه منتظر نشسته ییکس در گوشهشناسم که تنها و بیزیادی را می

تان برخیزید و به ایجد، پس بهتر است از م این کار نیستیآید و شما آدکار فقط از عهده سیندی کرافورد یا تام کروز بر می

ا رسانید. خوب آنجا ردارد، خود را به آنجا ب شماتان حکم بازار را برای گیبازار بروید، حتی اگر فروشگاه محل زنده

 د.گی را با آغوشی باز پذیرایی کنینه بزنید و روندهای زندهابگردید، پیشنهاد بدهید، رد کنید، چ

 گی کنید و یا پیاده هساحه خاصی را در نظر بگیرید و هر ماه یک بار با موتر خودتان در آنجا رانند

ها و های غیرمنقول را از همین گردشهایم روی داراییگذاریروی کنید. برخی از بهترین سرمایه

البته آنچه که من  گشتم.ام. بعضی اوقات یک ساحه را برای مدت یک سال میها به دست آوردهرویپیاده

یک معامله به دو عنصر اساسی  مفادنیست. سود و  و دگرگونی هستم، چیزی به جز تغییر در جستجوی آن

گیرد و نه زدن و دوم تغییر. به یاد داشته باشید که معاملات زیادی سر راه تان قرار میاگی دارد: اول چبسته

کند، چیزی جز تغییر نیست. بنابراین من بدیل مینه زدن را به یک فرصت سودآور تاعنصری که چ یگانه
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گذاری در آن هستم معامله انجام دهم. تکرار خاص که عاشق سرمایه ییگردم تا در ساحهمدت زیادی را می

ها هستم که برای مدت های فروش خانههای جزئی را ببینم. من متوجه لوحهشود تا تفاوتاین کار باعث می

خانه به شدت علاقمند  مالکدهد که خورند. این چیزها نشان میها خاک میخانههای زیادی سر دروازه

ها را به آن ساحه متوجه شوم. کنم تا ورود و خروج لاریدر جایی کمین می ،اش است. بنابرینفروش خانه

ساحه مورد نظر های آن منطقه از اوضاع ناکنم. از پسته رسها صحبت میکنم و با رانندهموترها را ایستاد می

دهند، تعجب پرسم. من واقعاً از معلوماتی که آنها در رابطه با اوضاع منطقه در اختیارم قرار میسوالاتی می

 کنم.می

ت سال هر چند وق روم که خبرهای بدی در مورد آنجا به گوش مردم رسیده است. در طولمی ییمن کمتر به سراغ ساحه

ی فاتر رهنمانجا بیابم. با دآاز بهتر شدن وضعیت  ییتا تغییراتش را به چشم ببینم و نشانهزنم یک بار سری به آن منطقه می

پرسم که کنم و از آنها میاند، صحبت میگی دفاتر خویش را در آنجا تاسیس کردههمعاملات مخصوصاً کسانی که به تاز

گرفت و ند دقیقه از وقتم را میچد. این کار در هر ماه فقط اناند و به اینجا آمدهچرا این منطقه را برای کاروبار انتخاب کرده

 دهم.من این کار را در زمان ورزش کردن و یا رفت و آمد به فروشگاه انجام می

  نتخاب ابرای  نوشته پیتر لینچ را دوست دارم، به خاطر اینکه روشی را "متر کردن جاده"من کتاب

ام که گی دریافتههای زندهرود. من در طول سالآن بلند میداند روزی ارزش کند که میسهام معرفی میا

سهام اسهام، اهای غیرمنقول، کردن ارزش هر چیزی یکسان است، حالا چه به فکر معامله داراییاساس پیدا

را  خودی م و خانهداری نماییگی جدید خریههیم حیوان خانهای جدید باشیم و یا بخواچند جانبه و شرکت

 انجام دهیم.را شویی رختیا زن دومی بگیریم و یا معامله پودر عوض کنیم، 

آن جستجوی  درخواهید سپس روند معامله همواره یکسان است. تنها شما ضرورت دارید تا بدانید چه می

 .اشیدب

 کند، م میکاغذ تشناب را لیلا مانندها همیشه فقیراند؟ وقتی فروشگاه، یک جنس کنندهچرا مصرف

اری دیدهد از آن جنس خر شان به آنها اجازه میآورند و تا جاییکه توان مالمی یورشها مصرف کننده

ل لیلام را ناشی از یک افتد، بیشتر اوقات دلیسهام به فکر لیلام میاکنند، اما وقتی بازار و ذخیره می کرده

ها را گاه قیمت. هرگاه فروشگریزدمیکننده از آن ند، بنابراین مصرفدانبحران اقتصادی یا ورشکستگی می

سهام قیمت اازار کنند. اما هر وقت بانتخاب می اریکننده فروشگاه دیگری را برای خریدبلند ببرد، مصرف

 کند.سهام میاری ابرد، مصرف کننده شروع به خریدسهام را بلند میا

  100گانم، یک ساختمان رهایشی را به قیمت هاز همسای ی. یکیداشهای مناسب بموقعیتدر جستجوی 
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هزار دالر خریدم. او  50به مبلغ  یی مشابه آن را در همان نزدیکو من خانه اری کردهزار دالر خرید

من به او گفتم سود هر معامله را فروشد. ماند تا قیمتش بلند رود و آن وقت آن را میگفت منتظر میمی
های دفاتر رهنمای معاملات . در حقیقت کمیشنکارآورند، نه در هنگام فروشبه دست می اریهنگام خرید

ام را از او را فریب داده بودند و از سوی دیگر، او هیچ خانه یا جایدادی در گذشته نداشت. من هم خانه

 نفص یک دالر در 500بودم. در گذشته با هزینه  اری کردهبخش فروش خانه های گروی بانک خرید

دالر برای  500کرد که ام فکر میثبت نام کردم که این شیوه را به من آموزش دهد. همسایه آموزشی

گفت نه پول اضافی منقول بسیار زیاد است. او میهای غیرگذاری در بخش دارایییادگیری اساسات سرمایه

اشتراک کند. بنابراین  هاو نه وقت اضافی که در این صنف ی آموزشی نمایدهادارد که خرج این صنف

 ها افزایش پیدا کند.منتظر ماند تا قیمت

  ها. کردن فروشندههستند، بعد به فکر پیدا اریکه ابتدا به فکر خرید باشمهایی میآدم در جستجویمن

نه. من  وقتش را آن را داشت، اما اریاو پول برای خرید بود.یک قطعه زمین  در جستجویاز دوستانم  ییک

خواست خریداری کند و با تر از زمینی بود که دوستم میهم زمینی را برایش پیدا کردم که خیلی بزرگ

م هو او  توجه به اختیاری که داشتم آن را خریدم. سپس به او زنگ زدم و داستان را برایش گفتم

و هم با اوختم و بخشی از آن زمین را به او فر ،براینرا بخرد. بنا بزرگخواست تا بخشی از آن زمین می

 د.من شآن  شم، از. و باقیمانده زمین هم بدون اینکه پولی برایش پرداخته بااری نمودرضایت آن را خرید

شان نگاه ه جیبهای مختلف تقسیم کنید. اغلب افراد بک بخرید و آن را به بخشیکیک دانه نتیجه اخلاقی داستان: 

 ، در نتیجه پولکنندیاری مدیک را خریروند. آنها فقط یک توته از کمی اریو آنگاه با همین دید محدود به خریدکنند می

توانند به چیزهای هایی با وسعت تفکر محدود هرگز نمیپردازند. آدمزیادی را فقط برای همان یک توته کوچک می

 پس ابتدا با وسعت بیشتری بیندیشید.ثروتمند شوید، تا خواهید بزرگ دست پیدا کنند. اگر می

دانید چرا؟ به خاطر اینکه بیشتر تجارت میآیا برند. یملذت  عمدهها از دادن تخفیف زیاد به خریداران پرچون فروش

بزرگ بیندیشید. وقتی  توانید همیشهها عاشق افراد ولخرج هستند. شاید شما سرمایه کمی در اختیار داشته باشید، اما میپیشه

 ریاصد خریدآیا ق کمپیوتر وارد بازار شد، به دوستان زیادی زنگ زدم و از آنها پرسیدم که اریشرکتم با قصد خرید

دادیم، به  را انجام های زیادی سر زدیم و نرخ گرفتیم و مذاکرات فراوانیخیر؟ پس از آن به فروشگاهنکمپیوتر را دارند یا 

ستفاده اسهام نیز ا اریم. من از همین روش برای خریدداری نماییمپیوتر خریخواستیم تا تعداد زیادی کخاطر اینکه می

ر اینکه کوچک ماند، به خاطکردم. باید یادآور شد که وقتی انسان روحی کوچک داشته باشد، طبعا همیشه کوچک می

 کند و شاید اصلاً کار نکند.اندیشد و همیشه به تنهایی کار میمی

 های سهام فعالیت دارند، ابتدا شرکتاکه هم اکنون در بازار  یهایشرکت از تاریخ بیاموزید. تمامی
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اش را از دست بدهد، ثروتمند بودند. دگروال ساندرز تا پیش از آنکه در دهه شصت تمام دارایی یکوچک

 از مردان ثروتمند جهان بود.ی گی یکهنشد. بیل گیتس تا پیش از سی سال

  ایم شمردم، کمی از کارهبرتان را که برایعمل کردن همیشه بهتر از عمل نکردن است. چیزهایی

ام و پس از این هم دست از این کارها نخواهم شست. جملات ها انجام دادهبودند که در طول این سال

تان این کتاب برای در که چندین بارهمانگونه بسیار برای من مهم هستند.  "دهمو انجام می "امانجام داده"

شوید. هم اکنون  های مالی دست به کاراین است که تا پیش از دریافت پاداش برای شما گفتم، پیشنهاد من

 تان برخیزید و دست به کار شوید.از جای

  



 

 

 سخن پایانی

 را بپردازیم؟ خویش مصارف تحصیل فرزندان ،چگونه با هفت هزار دالر

خواهد آخرین شویم، اما دلم میکتاب نزدیک می چاپکتاب به صفحات آخر خود رسیده است و آهسته آهسته به مرحله 

 هایم را نیز با شما شریک سازم.دیدگاه

توانید با تقویت هوش مالی علت اصلی که من این کتاب را نوشتم این بود تا با شما این مساله را شریک سازم که چگونه می

گی از زندهها برای گذراندن ایام ی انسانگی خویش را حل کنید. بدون آموزش مالی، همههای اقتصادی زندهگرفتاری

کنند. فاده میانداز کردن، قرض گرفتن و پرداخت مالیات هنگفت استهمچو روز و شب جان کندن، پس معیاریهای روش

 اما هم اکنون ما به معلومات بهتری نیاز داریم.

آن  امروزی با های جوانکنم، آخرین مثال از مشکلات مالی است که بسیاری از خانوادهداستان بعدی را که برایتان نقل می

قاعدی تان آماده کرده و معاش تتوانید به راحتی شرایط تحصیلی خوبی را برای فرزنداندست به گریبان هستند. چطور می

دستیابی به اهدافی  گوید به عوض جان کندن برایمناسبی را برای خودتان فراهم کنید؟ این مثال خوبی است که به شما 

 اده کنید.تان استفاز هوش مالی ،مشابه

دانشگاه را فراهم  تواند مخارج تحصیل چهار فرزندش درکرد که چرا نمیاز دوستانم از رنج روزگار ناله می یروزی یک

 آوریهزار دالر جمع 12ه بود کرد و تا آن زمان توانستانداز میسهام دو جانبه پسادالر را برای خرید  300د. او هر ماه نمای

هار فرزندش را بپردازد. چهزار دالر نیاز دارد تا مصارف تحصیل هر  400کند. ارزیابی که او کرده بود این بود که او به 

ندش در آن زمان شش ترین فرزبزرگانداز کند، به خاطر اینکه برای دستیابی به این هدف، او مجبور بود دوازده سال پس

 ساله بود.

هایشان را به انهخ. مردم های غیرمنقول )زمین، جایداد وغیره( در شهر فونیکس بسیار بد بودبود و اوضاع دارایی 1991سال 

خریداری کند.  یی، خانهسهام چند جانبه اشاهایم پیشنهاد کردم با بخشی از پول از همصنفی یلیلام گذاشته بودند. به یک

 شویشش اینتدیم. نخستین درباره احتمالات این معامله کررت انداخت و ما شروع به گفتگو ام را به چُاین پیشنهاد همصنفی

هایش را ز قرضهینکه بیش از حد مجاا، به خاطر اری نمایددیی دیگری را خربود که در بانک دیگر اعتبار نداشت تا خانه

 نه وجود دارد.خا هایهزینه تهیههای دیگری نیز غیر از قرض گرفتن برای تمدید کرده بود. او را اطمینان دادم که راه

های بسیاری ی که با تمام معیارهایی که ما به دنبالش بودیم، مطابقت داشته باشد. خانهگشتیم، خانه دو هفته بعد دنبال خانه

گی هرسید. بالاخره، در اولین محله در همسایآوری به نظر میبود و ما حق انتخاب فراوان داشتیم، بنابراین کار بسیار هیجان

خانه به علت ورشکستگی، مجبور بود خانه را همان روز بفروشد، به  مالکی سه اطاقه و دو تشناب پیدا کردیم. ما، خانه
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 کشید.خواستند تا به کالیفرنیا کوچ کنند ، جاییکه شغل دیگری انتظار آنها را میاش میخاطر اینکه او و خانواده

ل و به سرعت پیشنهاد ما را قبوهزار دالر پیشنهاد کردیم. ا 79ما فقط  هزار دالر بود، اما 102اش پیشنهاد او برای خرید خانه

به تایید بانک خانه را  توانست بدون نیازکرد.  خانه یک قرضه بلا شرط داشت، یعنی اینکه حتی یک آدم فقیر بیکار هم می

الر پیش او دهزار  7 مبلغ با هزار دالر به بانک قرضدار بود، بنابراین دوستم تنها باید 72خانه مبلغ  مالک. اری نمایددیخر

انه خ مالکبه  روش رافآمد. تنها کاری که او باید می کرد این بود که مبلغ باقیمانده بین قیمت قرضه بانک و قیمت می

ارف ت همه مصز پرداخام خانه را به کرایه داد. بنابراین پس خانه قبلی کوچ کشی کرد، دوست مالکتقدیم کند. همین که 

 رفت.دالر از بابت کرایه خانه به جیب دوستم می 125از جمله مصارف انتقال قرضه، مبلغ 

تر ز آن هر چه سریعاانداز کند و پس دالری را پس 125ی او این بود تا دوازده سال آینده خانه را نگه دارد و کرایه نقشه

اقساط قرضه خانه  ، در مدت دوازده سال بخش بیشتربه اساس برآورد و سنجش ما ت بانک خارج سازد.یرا از مالکخانه 

دالر هزینه ماهوار  800 توانایی پرداختگذاشت، او شد و هنگامی که اولین فرزندش پای خود را به دانشگاه میمی هپرداخت

 را به قیمت مناسب به فروش برساند.توانست همان خانه . او همچنین میداشتتحصیلش را 

کرد و کرایه  ییدر فونیکس تغییر قابل ملاحظه (املاکهای غیرمنقول )داراییاوضاع معاملات  1994ناگهان در سال 

ه او پیشنهاد ب هزار دالر 156خانه مبلغ  اریشان شده بودند، برای خریدگان ساکن در آن خانه که بسیار علاقمند خانههگیرند

نون مالیات قا 1031 ز مادهاکردند. دوستم دوباره نظر مرا در این مورد خواست و من طبعا به او گفتم که خانه را بفروشد و 

 لات استفاده کند.عامبه تعویق افتاده م

گرم گذاری کند. من هم به دوست دیر سرمایهیگدتوانست آن را در جای هزار دالر شد که می 80 مالک ، اوبه این ترتیب

هایی به مبلغ ، چکند. در طول سه ماهیداری نمایرا در آنجا خر یدر آستین تگزاس زنگ زدم تا با همدیگر گدام کوچک

از  ل گیری اش سریعترسهام چند جانبه دانشگاه که سرعت شکاشد و او این پول را در دالر برای دوستم فرستاده می 1000

الر از فروش دهزار  330به مبلغ  یفروخته شد و چک 1996کرد. آن گدام کوچک در سال گذاری میته بود سرمایهگذش

 3000دی به مبلغ گذاری کرد و هر ماه درآمآن به دست دوستم رسید و او بلافاصله پولش را در پروژه جدیدی سرمایه

گذاری کرد. هم اکنون او بسیار ام چند جانبه دانشگاه سرمایهسهاشد و او همین مقدار پول را دوباره در دالر نصیبش می

هوش مالی انجام  یندکدالر به اضافه ا 7000یابد و این کار را فقط با هزار دالر خویش دست می 400مطمئین است که به 

 دهند. خود او ا ادامهخویش ر شان تحصیلیی مورد علاقهدر رشتهتا توانستند آسوده می خیالیداده است. فرزندانش هم با 

 ی مرفه را با معاش تقاعدی برای خود شکل دهد. او باتوانست آیندهنیز با سابقه کاری که در شرکت سهامی سی داشت، می

 تواند خود را متقاعد کند.آینده خود را تضمین کرد و در سن پایین می ،گذاری در این راهسرمایه

تان باز کرده هایی از قدرت پول را پیش رویدریچهتا جهانی سپاس از اینکه این کتاب را خواندید. امیدوارم توانسته باشم 
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تان یاد داده باشم که با پیروی از آن پول را کارگر خود سازید. در جهان امروز، ما نیازمند هوش هایی را برایباشم و راه

برای پول پیدا کردن باید پول "های ساده بر این باوراند که نابه بقای خویش ادامه دهیم. انسمالی بیشتری هستیم تا بتوانیم 

سازی را یاد ی کافی علم پولگویم هنوز به اندازهم این نیست که آنها باهوش نیستند. بلکه میقصدالبته م "داشته باشند.

 اند.نگرفته

با پول کم  موفق،های نانساید، فقط طرز فکرتان را تغییر دهید. همه خواهپول فقط یک مفکوره است. اگر پول بیشتری می

به همین گونه  یتگذاری وضعکنند. در مورد سرمایهکنند و سپس به پول سرشاری دست پیدا مییک مفکوره را آغاز می

رخورد باد زیادی با افر زتا امروتوان فقط با چند دالر دل را به دریا زد و زینه به زینه به اوج موفقیت رسید. است. می

اند پول اند و یا تا آنجا که توانستهشان را دنبال یک معامله بزرگ دویدهگیام که تمام طول زندهکرده

که  مده استبسیار پیش آ .اند تا روزی دست به معامله بزنند. از نظر من کار آنها احمقانه استانداز کردهپس

شان را از دست اراییداند، اما طولی نکشید که همه شان را صرف یک معامله کردهیسرمایهشماری تمام گذاران بیسرمایه

 گذار خوبی نبودند.اند، اما هیچ وقت سرمایهبوده ییاند. آنها شاید کارگران با تجربهداده

نی د. قوانیایی برویی پول مهم هستند. زودتر دست به کار شوید. یک کتاب بخرید. به یک گردهمآموزش و دانش درباره

ا تبدیل به یک میلیون دالر ر 5000ید. از کم شروع کنید. من در مدت کمتر از شش سال مبلغ سازکه یاد گرفتید را عملی 

ن یادگیری را از م. باید به شما بگویم که گذاشتام میرا در جیب دالر 5000دالر کردم که هر ماه درآمدی به مبلغ 

آب خوردن  انندم ،کنم، به خاطر اینکه کار سختی نیست. در حقیقتشروع کردم. شما را به یادگیری تشویق می یکودک

 شود.تر میآسان است به طوریکه وقتی یک شوب آب را نوشیدید، به طبع نوشیدن شوب های بعدی برای تان راحت

کر ن فه آواهد افتاد که بهمان چیزی اتفاق خ ته باشید کهبه یاد داشام. روشن ساخته شما پیام خود را برایکه کنم فکر می
باشد. عنوان کتاب یمدر بازار  "فکر کنید و ثروتمند شوید"پول فقط یک مفکوره است. کتاب سودمندی با عنوان  کنید.می

ه سختی ب شمارای بید تا نیست. بنابراین یاد بگیرید که چگونه پول را بَردهِ خود بساز "سخت کار کنید و ثروتمند شوید"

 ه هوشیارانه به پیشدر جهان امروز، با احتیاط بازی نکنید، بلکگی کنید. تر زندهتر و خوشحالکار کند و آنگاه راحت
 بروید.

 دست به کار شوید!

 گی به شما دارد که با این دو نعمت چگونه برخوردخداوند کریم به همه ما دو نعمت بزرگ داده است: فکر و زمان. بسته

توانید سرنوشت شود، فقط و فقط شما میجیب تان داخل می درکنید. با هر دالری که کنید و از آن چگونه استفاده میمی

خویش را بسازید. اگر آن را سهل انگارانه خرج کنید، طبعا فقیر خواهید شد. و اگر آن را بر قروض خرج کنید، به 

ها را از آن گذاری کنید و داراییوفایی فکرتان سرمایهگر آن را برای ششوید. اگسرنوشت طبقات متوسط جامعه گرفتار می
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با خوشبختی همراه روشن  ییتان دست خواهید یافت و آیندههایخویش کنید، طبعا ثروتمند خواهید شد و به هدف

آید، شما سرنوشت می شماتان خواهد گردید. انتخاب فقط و فقط به دست شماست. هر روز با هر دالری که به سوی نصیب

 خواهید ثروتمند باشید، یا فقیر و یا از طبقه متوسط جامعه.نویسید که آیا میخویش را می

 ، آمادهستمنتظر آنها برای جهانی که او آنها ر گذاشتهدر میان  خویشخواهم تا این معلومات را با فرزندان از شما می

 . هیچ کس دیگر این کار را نخواهد کرد. سازید

 سازد نه تصمیم فردای شما.تان را مشخص میآینده شما و فرزندان، م امروز شماتصمی

 گی دست یابید.و به ثروت و خوشبختی بسیار در زنده کردههای این کتاب عمل خواهیم تا به روشاز شما می

 و شارون لچر یوزاکیرابرت ک

 ی این کتاب، نویسندهیوزاکیدرباره رابرت ک ییدهیچک

رشانه ه اونا عمکمشکلات مالی دست به گریبان هستن، ایِ است  کدیدلیل اصلی ای که مردمای زیادی "گوید:رابرت می

میشه که بری پیسه کار  گیرن. و نتیجشِ ایِچیزی دَ مورد پیسه یاد نمیکودم و هیچ  کننتیر میدَ مکتب، دانشگاه وغیره 

  "خود بسازن. پیسه رَ کارگرکه گیرن تا تی یاد نمیخکنن و هیچ ومی

شود که در یهایی محسوب مرابرت در ایالت هاوایی به دنیا آمد و در همین ایالت رشد کرد. رابرت نسل چهارم جاپانی

یی بود. معارف ایالت هاوا تحصیل کرده به دنیا آمد. پدرش رییس ییاند. او در خانوادهگی کردهایالات متحده امریکا زنده

وهای س به نیراد. سپدرابرت پس از فراغت از صنف دوازدهم به دانشگاه نیویورک رفت و تحصیلات خود را در آنجا ادامه 

 ویتنام رفت. هب ،های جنگندهویژه دریایی امریکا پیوست و به همراه دیگر سربازان منحیث افسر و پیلوت چرخ بال

ه برای اولین بار کشرکتش را تاسیس کرد  1977رابرت پس از بازگشت از جنگ ویتنام، کاروبارش را آغاز کرد. در سال 

د. او و کرد که طی چند سال به یک تولید چند میلیون دالری جهانی تبدیل شهای جیبی نایلونی را به بازار عرضه میبکسک

ی پلی ویک و حته نیوزو در مجله معروفترین مردان و زنان جهان، مجله موفقیت، روزنام تولیداتش شهرت جهانی پیدا کرد

 بوی در سرخط داغترین خبرها قرار گرفتند.

جارتی تر مسایل جهان کاروبار را ترک کرد و شرکت بین المللی آموزشی را تاسیس کرد که در هفت کشو 1985در سال 

 داد.ها آموزش میرغان دانشگاهگذاری را به هزاران تن از فاو سرمایه

گذاری را شروع کرد. دغدغه ست و کاری که بسیار به آن علاقه داشت یعنی سرمایهگی دست از کار شُ هسال 47در سن 

اصلی رابرت فاصله رو به رشد بین داراها و نادارها در جهان امروز بود، به همین دلیل بازی یا همان برنامه گردش پول را 
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ثروتمندان افراد  غیر ازدهد. البته باید یادآور شد که پیش از این مندان آموزش میهه بازی پول را به علاقایجاد کرد ک

 دیگری از این مساله آگاهی نداشتند.

های کوچک نیست، اما آموزش های غیرمنقول و ایجاد شرکتداد و ستد دارایی غیر ازاگر چند که کاروبار رابرت چیزی 

مناظره و  ابینز بهرنتونی ت که او واقعا عاشقش است. او با بزرگانی همچو اوگ ماندینو، زیگ زیگلار و ااز آن چیزهایی اس

ران ا به دیگرسرنوشت خود را خودتان به دست بگیرید یا آن "پیام رابرت کاملا روشن است گفتگو پرداخته است. 
کند که یک الی سه یم. رابرت صنوفی را برگزار برده آنشوید و یا از دو حالت خارج نیست، یا سرور پول می "بسپارید.

ی همچو دهد. اگر چند که رابرت موضوعاتکشد و در آن رازهای ثروتمندان را به مردم آموزش میروز طول می

ان مندهرا به علاق آنها شها و فرواندازی شرکتشدن، راههای ثروتمندگذاری با بازگشت پول زیاد و خطر کم، راهسرمایه

آن " ر ازغیم چیزی دارد. و آن پیا یمردم این کره خاک همهو دست نخورده برای  کاغذپیچدهد، اما یک پیام آموزش می

حرکتی سازنده انجام  تان تنها منتظر شماست تا از خودنیست. هوش مالی "تان را بیدار کنیدهوش مالی خوابیده در درون

 بدهید. 

کار رابرت در بخش "گوید که نویسنده زبردست و مشهور جهان درباره اثر رابرت این چنین میانتونی رابینز، سخنران و 

ل بینم و ارزش زیادی به آن قایی قدر میدهد. اثر وی را به دیدهگی انسان را تغییر میآموزش، فوق العاده عالی است و زنده

 "هستم.

گذاری شتوان پیام رابرت را ارزافتد، واقعا نمیر روز اتفاق میهای اقتصادی زیادی هدر عصر حاضر که تغییرات و بحران

 ی دارد.کرد. واقعا ارزش قابل ملاحظه
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 درباره شارون لچر، نویسنده همکار ییدهیچک

سازی، گودی و متخصص بود. علاوه بر این، او مشاور صنایع یشارون سه فرزند داشت. او همچنین یک محاسب مسلک

 ها بود. شارون وقت حرفوی خود را کاملا به آموزش اختصاص داده است. شرکت مالکیننشراتی و 

شت هاز  ییک ت مدیره. سپس او به هیئفراغت حاصل کرداو با نمرات عالی از دانشگاه ایالتی فلوریدا در رشته محاسبه 

های تازه داخل از شرکت یککننده خدمات محاسبه پیوست و پس از آن، رییس اجرایوی یشرکت مشهور و بزرگ عرضه

یفه فای وظشده در صنعت کمپیوتر گردید. سپس شارون منحیث رییس عمومی بخش مالیاتی یک شرکت دولتی بیمه ای

ر حالی ارها را دکی زنان در  منطقه ویسکانسین شد. تمام این کرد و پس از چندی بنیانگذار و صاحب امتیاز نخستین مجله

 منحیث یک محاسب متخصص حفظ کرد. انجام داد که هویت خود را

 ود. تلاشبرزندش فبه سرعت تمرکزش تغییر کرد و این بار آموزش را محکم چسبیده بود، به خاطر اینکه شاهد رشد سه 

 کردند. کرد تا آنها کتاب بخوانند، اما آنها به جز تماشای تلویزیون کاری نمیمی

لمللی ار بین ایک باز وست و به او کمک کرد تا صنعت کتاب برقی را بهپی "کتاب برقی"بنابراین به نخستین مخترع صنعت 

های جدید در قسمت آوردن از پیشگامان انکشاف تکنالوژی یچند میلیون دالری تبدیل کند. هم اکنون وی به عنوان یک

 شود. گی کودکان محسوب میکتاب به زنده

یث یک ود. شارون منحشسته نبود و همواره به فکر آموزش آنها بکردند، او هم بیکار ندر عین حال که فرزندانش رشد می

 پرداخت.های ریاضی، کمپیوتر، خواندن و نوشتن به فعالیت میفعال آموزشی در بخش

عصر  یجهانی و تکنالوژیک هایدگرگونینظام فعلی آموزشی ما توانایی این را ندارد تا با "شارون بر این باور است که 

نده ه آنها فقط به زآموزش دهیم، به خاطر اینک خویشهای نظری و مالی را به جوانان ما باید مهارتحاضر همگام شود. 

 "ماندن نیاز ندارند، بلکه باید در جهان پیش روی شان عالی بدرخشند.

آموزشی ه % سهمدار برنام25ین و همچن "پدر ثروتمند، پدر فقیر"ی همکار کتاب هم اکنون شارون به عنوان نویسنده

تیب آنها بتوانند سطح کند تا به این ترمندان کار و فعالیت میهگردش پول روی ایجاد ابزارهای آموزشی برای تمام علاق

 آگاهی مالی خویش را بهتر سازند.     

 


